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  چكيده
مقولة نسخ از ديرباز مـورد توجـه انديشـمندان بـوده اسـت. نسـخ دو       
ركن دارد؛ ناسخ و منسوخ. بر اساس ديدگاه مشهور، تشـريع احكـام   

ــات   ــد، و نســخ آي ــوده و   مخــتصدر انحصــار خداون ــزول ب عصــر ن
ت نيز در انحصار آيـات قـرار دارد. عـلاوه بـر ديـدگاه رايـج،        ناسخي

نسخ وجود دارد كه معقتد اسـت آيـات    نظرية متفاوتي به نام استمرار

                                                 
  دانشكده علوم انساني(نويسنده مسئول) علوم قرآن و حديث، دانشگاه اراك، . استاديار گروه1

k-ehsani@araku.ac.ir 
  a-tabibi@araku.ac.ir      دانشكده علوم انساني  علوم قرآن و حديث، دانشگاه اراك، . استاديار گروه2
   si.mortazavi@yahoo.com   دانشكده علوم انساني علوم قرآن و حديث، دانشگاه اراك،  . دانشجوي دكتري3
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الاحكام بر مبناي سيرة عقلاء تشريع شده و عقل با تشـخيص مصـالح   
ي مكـاني، قـدرت نسـخ ايـن آيـات را دارد. مقالـه       -و مفاسد زمـاني 

ي اسـتمرار نسـخ را مـورد    تحليلـي نظريـه   -فرارو با روشي توصـيفي 
ريـه را نقـد نمـوده    ايـن نظ  چند، ايه و با استناد به ادلهقراردادبررسي 

ــا اشــكالات عديــده   اي اســت. نتيجــه آنكــه: نظريــة اســتمرار نســخ ب
روبروست كه عبارتند از: تصريح ادلة نقلي فـراوان بـر عـدم قـدرت     
عقل در درك جزئيات احكام، تعريف سطحي مفاهيم كليدي بحث 

ي عقـلاي اعصـار و   و وحـدت رويـه در سـيره    نظـر  اتفـاق نسخ، عدم 
امكان ترسيم سـيرة واحـدي بنـام سـيره عقـلاء       امصار، كه سبب عدم

بـرد؛ تعـارض   مـي  سـؤال گردد و تشريع احكام بر اين مبنا را زيـر  مي
ميان مسئلة ارسال رسل و استمرار تشريع احكام بر مبناي سيرة عقلاء؛ 

عقل؛ مبهم بـودن   وسيلة بهتناقض ميان مسئلة ختم نبوت و نسخ آيات 
ن با توجـه بـه اخـتلاف عقـول     تعريف عقل و عدم قدرت ناسخيت آ

مخـدوش   درنتيجـه بشر؛ عدم ثبات، و بـروز آشـفتگي در شـريعت و    
 .است شدن فايدة تشريع قوانين

 
آيـات الاحكـام، اسـتمرار نسـخ، عقـل، سـيرة       هاي كليدي:  واژه

  . عقلاء، مصالح و مفاسد احكام
	

  مقدمه
فكـري   مبـاني  بـه  توجـه  بـا  اصـول، هريـك   علـم  دانشمندان و پژوهانقرآن مفسران،

 مـورد  را آن گونـاگون  ابعـاد  و نسـخ  مقولـه  ديربـاز  از خويش و با رويكردهاي متفاوت،

 اختلافـات  .انـد  سـاخته  ي آن مطرحدرباره را نظرات گوناگوني و هقرارداد علمي واكاوي
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 قرآن، در نسخ وقوع عدم يا نسخ، وقوع اصطلاح تعريف اصلِ به ايشان آراء ميان موجود

 بـا  قـرآن  نسخ قابليت آيات نواسخ، تعيين قرآن، در منسوخ آيات تعداد و نسخ يهگستر

ي تعريف متعارف و مشـهور  تمامي اين مباحث در حوزه. گردد بازمي... نسخ و اقسام سنت،
 نگاهي دروني به اين مسئله است. نوعي بهو  قرارگرفتهاصطلاح نسخ 

هايي ميان آن و سنت پديد آمد و انديشمندان را به تكاپو در پي رشد مدرنيته، تعارض
بيابنـد. برخـي از انديشـمندان بـه فقـه حكـومتي روي        مسـئله بـراي ايـن    حلـي  راهانداخت تا 

آوردند. برخي ديگر مدل ثابت و متغير را مطرح كردند و برخي ديگر مسئله احكـام منطقـة   
هاي مزبـور را نافرجـام   نديشان همة تلاشالفراغ را پيش كشيدند. در اين بين، برخي از دگرا

  ). 35-15 ، ص1386دانسته و رويكرد اسلام تاريخي و معنوي را مطرح نمودند(كديور، 
ه و بـا  قـرارداد اين مسـائل را مـورد بحـث     نوعي بهاز ميان نوانديشان نخستين كسي كه 

اني بود كـه  بيان ديدگاه نسخ معكوس، باب اين راه را گشود، محمود محمد طه متفكر سود
با  نگارش چندين رساله، بحث احكام اصلي و ثابت، و فرعي و ناپدار را مطرح كرد و براي 

، عـدم تسـاوي   داري بـرده هاي زيادي نمود و در چندين محور مانند: اثبات اين مسئله تلاش
-142 ص، صق1389(محمد طه، قراردادحقوقي زن و مرد، تعدد زوجات و ... را مورد نقد 

161 (  
مكاني استمرار دارد و ايـن   -ديدگاه اين دسته از انديشمندان، تغيير مقتضيات زماني از

گـردد. بـا تغييـر در مصـالح و مفاسـد،      تغيير در استمرار، سبب تغيير در مصالح و مفاسد مـي 
كـه  -و احكـام پيشـيني   كننـد  مـي ظهـور پيـدا    -كه مبتني بـر مصـالح اسـت   -احكام جديدي

  شود. ي استعمال كنار گذاشته مياز دايره -اندداده كاركرد مطلوب خود را از دست
از آنجا كه بخشي از آيات قرآن آيات الاحكام است و بحث كاركرد مطلوب و عدم 

 بـه وجـود  مقدمات ايـن پرسـش را    كاركرد مطلوب در اين احكام نيز جاريست، اين سلسله
كه آيا نسخ مختص به عصر پيامبر(ص) است يا اينكه تا روز قيامت اسـتمرار دارد؟   آورد مي
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اگر مبنا را بر پذيرش استمرار نسخ قرار دهيم، ناسخ آيات الاحكامي كـه كـاركرد مطلـوب    
اند، چه چيزي خواهد بود؟ آيا عقل اين قدرت را دارد كه با توجـه بـه   خود را از دست داده

و تشخيص مصالح و مفاسد، بخشي از احكـام را منسـوخ كـرده و     مقتضيات زماني و مكاني
لىَ  "حكم جديدي را جايگزين آن سازد؟ روايت 

ِٕ
لىَ یوَْمِ القَِْ̀امَةِ وَ حَرَامَـهُ حَـرَامٌ ا ِٕ

لاَلٌ ا َ˨ دٍ  لاَلَ مُحَمَّ َ˨

  چه جايگاهي در اين بحث دارد؟ " یوَْمِ القَِْ̀امَةِ 
سه رويكرد وجـود دارد؛ نوانديشـان دينـي ماننـد      طوركلي بهدر رابطه با مسائل مزبور، 

مكاني قابل  -كديور، شبستري، ابوزيد، قابل و... آيات الاحكام را بر مبناي مقتضيات زماني
هـا بـر جـاودانگي تمـام     انـد. سـنتي  نگاشته باره درايننسخ دانسته و مقالات و كتب متعددي 

ز با رويكردي بينـابين، قائـل بـه نسـخ     آيات الاحكام تا روز قيامت پافشاري كرده و برخي ني
  اند.موقت برخي از آيات شده

استدلالي نظريه اسـتمرار نسـخ    -است تا اركان و مقدمات ساختاري درصدداين مقاله 
كلامـي و بـا    -مطـرح كـرده و بـا نگـاهي تحليلـي      -كه مبتني بر ديدگاه نوانديشان است-را

بپردازد. لازم به ذكـر اسـت كـه ايـن      ها آننقلي به اعتبارسنجي و بررسي  -رويكردي عقلي
عقـل مطـرح    وسيلة بهپردازد كه مسئله نسخ دائمي آيات را نگاشته به نقد ديدگاه كساني مي

  تر اين مقاله، نقدي بر ديدگاه نسخ عقلي است.عنوان دقيق درواقعاند و كرده
  

  . معناي لغوي نسخ1
ه است كه عبارتند از: ازاله و در مورد واژه نسخ، معاني مختلفي در كتب لغت ذكر شد

)؛ تبـديل  201 ، ص4 ، جق1410بدان عمـل شـده اسـت (فراهيـدي،      قبلاًبرداشتن امري كه 
 جاي بهشيء دوم غير از شيء اول باشد، انتقال از جايي  كه طوري بهنمودن چيزي به چيزي؛ 

ارد امـا  ). از نظر ابن فارس، نسخ ريشـة تـك معنـايي د   61 ، ص3ج ،1970ديگر(ابن منظور، 
قـرار  ماهيت آن مورد اختلاف بوده و طبق ديدگاه برخي، بـه معنـاي برداشـتن يـك شـئ و      
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آن، و طبق ديدگاه ديگر به معناي تبديل و تحويل يك شئ بـه شـئ    جاي بهشئ ديگر  دادن
). از ديدگاه راغب اصـفهاني نيـز، نسـخ بـه     424 ، ص5 ، جق1404ديگر است( ابن فارس، 

اسـت(راغب اصـفهاني،    "آيـد  مـي از بين بردن چيزي با چيز ديگري كه پـس از آن  "معناي 
  )801 ، صق1412

  
  . ديدگاه مشهور در مسئلة نسخ2

مختلفي از سوي دانشـمندان علـم اصـول و     هاي ديدگاهدرباره معناي اصطلاحي نسخ، 
كـه   هـايي  تفـاوت تمـامي   رغـم  علـي  - هـا  ديدگاهت اما تمامي اين علوم قرآني ابراز شده اس

قابـل   ـ  ناظر يـا غيـر نـاظر    ـ  يآيه وسيلة بهداراي اشتراكات مبنايي بوده و نسخ آيه را  -دارند
  ).  274 ، ص2 ، جق1415تحقق دانسته(معرفت، 

طعـيِ  برخي ديگر از انديشمندان، قابليت ناسخ بودن را براي سنت متـواتر يـا اجمـاع ق   
 ، صتـا اند(خوئي، بيكاشف از قول معصوم نيز مطرح كرده اما موردي براي آن بيان نكرده

 –كه ظاهر آن مقتضي دوام بـوده   –نسخ رفع تشريع سابق «اند: ). در تعريف نسخ گفته357
، ق1415معرفـت،  »(حيثي كه اجتماع هر دو با هم ممكن نباشـد  توسط تشريع لاحق است، به

  ).  274 ، ص2ج
تعاريف ديگر نيز نزديك به اين تعريف بوده و مباني تمامي آن اختصاص مسئله نسـخ  

يعنـي   -به دوران پيامبر(ص) و عصر نزول و خارج بودن نسخ آيات از محـدودة عقـلِ منبـع   
، 1 ، ج1391استنباط مبادي تصوري و تصديقي از منبع ذاتـي عقـل برهـاني(جوادي آملـي،     

  ).276 ، صتا بي؛ خوئي، 649 ، ص1 ج ،1421است(ر.ك: سيوطي،  -)170 ص
  

  كريم . نظريه استمرار نسخ آيات قرآن3
طبق برخـي از   -ذكر شد طبق ديدگاه مشهور، نسخ آيات بايد با آيه يا  تر پيشچنانكه 

سنت متواتر صورت پذيرد. اما ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كـه بـا    ي وسيله به -ها ديدگاه
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فاوت بسياري دارد. در پي تعارض سنت و مدرنيته، برخي تعريف مشهور نسخ و روش آن ت
تلاش براي حل اين تعارضات نظرات جديدي را در حوزه علوم  به دنبالاز نوانديشان ديني 

ي اسـتمرار نسـخ يـا ديـدگاه نسـخ عقلـي       قرآني مطرح كردند. يكي از اين نظريات، نظريـه 
مصـر پيـامبر(ص) و نيـز ناسـخ      است. طبق اين نظريه، نسخ مختص به دوران نزول و عصر و

  پذير است. بودن در انحصار آيات نيست بلكه نسخ آيات با عقل نيز امكان
 هـا  آناز ديدگاه قائلان اين نظريه، احكام شرعي تـابع مصـالح و مفاسـد بـوده و بقـاي      

مبتني بر بقاي مصالحشان است و با تبديل مصلحت به مفسده، مـدت اعتبـار احكـامِ مفسـده     
 -د به اتمام رسيده و حكم جديدي بر مبناي مصالح و با توجه بـه مقتضـيات زمـاني   انگيز باي

عقل تشريع گردد. اساس اين نظريه، بـر ايـن رويكـرد مبتنـي اسـت كـه        ي وسيله بهمكاني و 
مصالح و مفاسد را تشـخيص   توانند ميي عقلاء مورد تأييد خداوند بوده و عقلاي قوم سيره

توان بر مبناي مقتضـيات هـر   دين برساختة بشر است و مي رواقعدداده و حق تشريع دارند و 
  )82-83 ، صص1395عصر و مصري، اين قوانين را متحول يا متكامل ساخت(شبستري، 

  
  اند؛ كرده بندي تقسيمقائلان اين نظريه احكام را به دو دسته 

ايـن  دانند كـه مطـابق مصـالح نـوعي اسـت. آنـان از       ي اول را احكامي ميدسته الف)
اند. طبق نظريه استمرار نسـخ، احكـام فطـري آن دسـته از     احكام به احكام فطري تعبير كرده

وضـع   الابـد  الـي احكام است كه عقل انسان به آن حكم كرده، و بـه طـور مطلـق، دائمـي و     
و اصل و بنياد دين همين احكامند و چنانچه ساير احكام دين با ايـن احكـام فطـري     شود مي

  شد، جزء دين نخواهد بود. مخالفت داشته با
ي ديگر احكامي است كه مطابق مصالح قومي و عصري است. احكام قومي دسته ب)

. ايـن  شود ميعبارت از آن احكامي است كه بر اساس قراردادهاي اجتماعي يك قوم جعل 
احكام تا جايي كه با احكام فطري مخالفت نداشته باشد، مورد تأييد و امضاء شـارع بـوده و   
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است.  شده ميكرده و به احكام سازگار با فطرت انساني تبديل تغيير مي صورت نياير در غ
در دين احكام فطري بر احكام قومي حاكم است و احكام قومي تا جايي از سـوي پيـامبران   

اخلاقي منافـات نداشـته باشـد. شـارع در آن      هاي ارزشكه با فطرت انساني و  شد ميامضاء 
با احكام فطري و انساني منافات داشته است، راه تدريج و تساهل و دسته از احكام قومي كه 

تسامح را پيشه كرده است تا از رهگـذر آن، ظرفيـت پـذيرش مـردم بـراي تغييـرات فـراهم        
  گردد. 

؛ بلكه به احكام قـومي و  گيرد نميبنابر نظريه استمرار نسخ، نسخ به احكام فطري تعلق 
مصالح احكـام فطـري را ثابـت دانسـته و بـه همـين        . اين انديشمندان،گيرد ميعصري تعلق 

اما مصـالح احكـام قـومي و عصـري را تغييرپـذير عنـوان        دانند ميخاطر احكامش را لايتغير 
. تغيير چنين احكامي هم وقتي اسـت  اند دادهكرده و به تغيير احكام مبتني بر اين مصالح فتوا 

ز كارآيي بياندازد و بلكه مفسده انگيز كه مصالح آن احكام از بين برود و احكام مربوط را ا
  )27-10صص ،1394؛ نكونام، 255ص ،1391قابل،  ؛18ص ،1386سازد(كديور، 

  
  ي استمرار نسخي ـ استدلالي نظريه. مقدمات ساختار3-1

. اين نظريه بـر مقـدمات   شود ميمحسوب مطالب فوق تلخيصي از نظريه استمرار نسخ 
استدلالي چندي استوار است. در اين قسمت، هر يك از اين مقدمات ذكر و بـه   -ساختاري

اسـتدلالي ايـن نظريـه     -. مقـدمات سـاختاري  شـود  ميپرداخته  ها آناعتبار سنجي و بررسي 
  عبارتند از: 

  
  نسخ به آيات الاحكام ي. اختصاص مسئله3-1-1

 ،1381خـواه نسـخ شـرعي(معرفت،     -ري از قائلان بـه نسـخ  اين مبنا مورد پذيرش بسيا
) اما در  40ص ،1386؛ كديور، 126ص ،1998بوده (ابوزيد،  -) و خواه نسخ عقلي252ص



 كريم استمرار نسخ آيات قرآن اعتبارسنجي نظريه   8

، 2ج ،1421تعيين تعداد آيات الاحكام بـا يكـديگر اخـتلاف نظـر دارنـد (ر.ك: سـيوطي،       
  )268ص

شرعي، تعيين تعـداد آيـات    ي نسخ عقلي و نسخبا توجه به تفاوت مبنايي در دو پديده
 نـوعي  بـه در اين نظريـه،   درواقعي استمرار نسخ چندان ضرورتي ندارد و الاحكام در نظريه

 تصـريح  بـه ، گرچـه  كند ميي آيات الاحكام را تعيين اين مصلحت و مفسده است كه حوزه
بـوده و  ي عبادات ثابـت  ي نسخ عقلي، آيات الاحكامِ مربوط به حوزهبرخي از قائلان نظريه

در  نوعـاً ثابـت هسـتند و بحـث از نسـخ      غالبـاً نيـز   و مشروباتمباحث مناكحات، مأكولات 
هـا جريـان   و بـرده  غيرمسـلمانان مباحث جزائـي، مباحـث مربـوط بـه حقـوق زنـان، حقـوق        

  ).40ص ،:1386دارد(كديور، 
  

  نقد و بررسي:
هـاي نسـخِ   فـرض اختصاص داشتن نسخ به حوزة آيات الاحكام، يكي از مباني و پيش

) اما آياتي كه براي تذكر و بيـداري قلـوب   9ص ،1381شود(ايازي، محسوب مي بيني درون
ها و توجه دادن به آداب و اخلاق نيكوي انساني نازل شده است و نيز آيات مربوط به انسان

). اين مبنا مـورد پـذيرش هـر    241ص ،1383حوزة عقائد، از حوزة نسخ جداست( معارف، 
نسـخ تمـامي آيـات     -چنانكـه ذكـر گرديـد    –به نسخ شرعي و عقلي بـوده امـا   دويِ قائلين 

بـه   عمـدتاً الاحكام از ديدگاه نوانديشان مورد بحث نيست و به چنـد محـور مشـخص ،كـه     
  حوزة معاملات مربوط است، اختصاص دارد. 

از ديدگاه نوانديشان، اختصاص نسخ به آيات الاحكام، اختصاص آن به آيات  درواقع
تعـارض   -كه سندي نشـأت گرفتـه از عقـول عقلاسـت     –الاحكامي است كه با حقوق بشر 

  ذكر خواهد شد. مفصلاًدارد. نقد اين مسئله در مباني بعدي 
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  قرآني هاي نسخ. تابع شرايط بودن 3-1-2
كرده است. براي مثال  حكام به تناسبِ تغيير شرايط تغيير ميهاي قرآني، ا در تمام نسخ

زماني كه ايمان مؤمنان افزون بود، فرمان اين بود كه در مقابل دشمني ده برابرشان مقاومـت  
كنند و آنگاه كه مسلمانان ضعيف الايمان فراوان شدند، فرمان اين شد كه در مقابل دشمني 

  ).66و  65دو برابرشان مقاومت كنند(انفال: 
) نيز هرگز در 90؛ مائده:129هرگز در دوره مكي سخني از حرمت شراب نرفت(بقره: 

كردند و اموالشـان   مسلمانان را شكنجه و آواره مي اين دوره از قتال با مشركان مكه كه تازه 
حفظ حرمت مسـجد لازم اسـت، امـا     كه درحاليشدند، سخن گفته نشد. نيز  را متصرف مي

توطئه و تفرقه بنيان نهاده شـد، بـه دسـتور قـرآن تخريـب گرديد(توبـه:       وقتي مسجدي براي 
خـورد، همگـي حـاكي از ايـن      و نظاير آن كه در خود قرآن فراوان به چشم مي ها اين) 107

است كه بسياري از احكام اسلام مطلق نيست و ناظر به شرايط و مقتضـيات خـاص خـودش    
 .نيز بايد عـوض شـود   ها آنمربوط به  است و با عوض شدن آن شرايط و مقتضيات، احكام

اسـت كـه شـرايط و مقتضـيات آن      داري بـرده ، مربوط به بحث باره دراينمثال روشن ديگر 
  ). 102ص، 40 ، ج1386 تغيير كرده و آيات آن نسخ شده است.(كديور، كلي به

كاركرد نسـخ، تسـهيل امـر بـر مـردم و تـدريج در        ترين مهماين امر از آن روست كه 
گيـرد  را در نظر مي شرايطكند بلكه تشريع است. خداوند شريعت را بر واقعيت تحميل نمي

. از آنجـا كـه واقعيـت خـارجي همـواره در      فرسـتد  ميو احكامش را با توجه به واقعيت فرو 
و در حركت اسـت، حكمـت   پويا  اي جامعهي انساني همواره معرض تحول و تغيير و جامعه

شـريعتي كـه جامعـه انسـاني، مخاطبـان او و       عنـوان  بـه خداوند مقتضي آن است كه شريعت 
واقعيت خارجي ظرف اجراء حدود و احكام آن است، در سير خويش تطورات واقعيـت را  

  در نظر بگيرد و همسو با آن گام بردارد. 
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رايط جامعه، حكم پيشين را نسخ از اين رو خداوند در تشريع آيات الاحكام با تغيير ش
نموده و در تعامل با واقعيت، حكم جديد را سامان بخشيده است، نه اينكـه واقعيـت پويـا را    

  ).122و  120ص ،1998محدود ساخته باشد(ابوزيد،  تغييرناپذيردر دايره احكامي خشك و 
ي ن، رابطـه و احكـام فقهـي آ   داري بـرده آيات مربوط به نظـام   ويژه بهاز آيات  اي پاره

، ربا، تفاوت ارث زن و مرد و... در حوزه تشـريع و آيـات پيرامـون    غيرمسلمانانمسلمانان با 
، از مواردي هستند كـه بـه شـاهدي تـاريخي     بيني جهاني جن، شيطان، سحر و .... در حوزه

در آينـده، ايـن دسـت از آيـات كـاربرد خـود را        شـرايط و بـا تغييـر احكـام و     اند شدهبدل 
زيرا اين آيات دلالت جزئي زمانمند و متـأثر از واقعيـت اجتمـاعي عصـر نـزول       يابند بازنمي

را بـراي   هـا  آناست كه تكامل تاريخ و منسـوخ شـدن واقعيـت اجتمـاعي آن دوره، حكـم      
  ).209 -220صص ،1994هميشه از بين برده است(ابوزيد، 

  
  نقد و بررسي:

در بحـث قواعـد    غيرلفظـي كه يكي از قـرائن پيوسـته    -مسئله نسخ با بحث سبب نزول
رابطة تنگاتنگي دارد. در زمان پيامبر اسلام، گاهي  -)118 ، ص1383تفسيري است(رجبي، 

كـرد امـا بعـد از مـدتي     داد و حكمي را ايجاب مـي اي رخ ميآمد يا واقعهپيش مي شرايطي
و  شـرايط افتـاد و متناسـب بـا ايـن     واقعه جديدي اتفاق مـي كرد يا ديگري ظهور مي شرايط

بـا   -شد. بنابراين، وقايع جديد، حكم ماقبل منسوخ گشته و حكم جديدي جايگزين آن مي
قرآنـي امـري    هـاي  نسختابعِ شرايط بودن  -توجه به تدريجي بودن رسالت پيامبر اكرم(ص)

عهـد رسـالت و از جانـب خداونـد     هـا در  هـا و منسـوخ  پذيرفتني است اما تمامي ايـن ناسـخ  
َ ̊ـَلى«فرمايد: صورت گرفته چنانكه مي يرٍْ مِنهْـا أَوْ مِ˞لِْهـا أَ لـَمْ تعَْـلمَْ أَنَّ ا߹َّ   ما نَ̱سَْخْ مِنْ ایٓةٍَ أَوْ نُ̱سِْها نأَْتِ بخَِ

  ). 106بقره: »(ءٍ قدَِ̽ر كلُِّ شيَْ 
لاح منشـأ ايـن اصـط   اصطلاح نسـخ برگرفتـه از همـين آيـه اسـت و آيـة ديگـري كـه         

ْ̊لمَُ بِما یـُنزَِّل«شود آية ذيل است: محسوب مي ُ أَ لنْا ایٓةًَ مَكانَ ایٓةٍَ وَ ا߹َّ ذا بدََّ ِٕ
) (موسـوي  101(نحل:»  وَ ا
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، خداونــد إبطــالِ حكــم قــديمي و ). در هــر دو آيــة شــريفه377 ، ص1 ، ج1374همــداني، 
  دهد. جايگزين كردن حكم جديد را به خود نسبت مي

تشـريع ناسـخِ    -طبـق دو آيـه فـوق    -شـوند،  مي آياتي كه به حوزة نسخ مربوط ميتما
هاي قرآني از مقتضيات زمـاني  بايد از جانب شارع صورت گيرد و صرف تبعيت نسخ ها آن

كند كه غير شارع با تغيير شرايط، حكم منصوص آيات را و مكاني، جواز اين را صادر نمي
جديدي وضع كند. علاوه بر اين، بسياري از آياتي كه در اين از اعتبار ساقط دانسته و حكم 

مبنا به آن استناد شده مانند تحريم تدريجي حرمت شراب، بحث قتـال و .... از حـوزة نسـخ    
 -358 ص، ص1382خارج بوده و به حوزه مطلق و مقيد يا عام و خاص ارتباط دارد(خوئي، 

504 .(  
بگيريم كه نسخ كردن احكام قرآن در انحصـار  با اين وجود حتي اگر فرض را بر اين 

 شـرايط هاي قرآنـي از  خداوند نيست و دست بشر را نيز در تشريع باز بگذاريم، تبعيت نسخ
هـاي قرآنـي از   دالّ بر اسـتمرار نسـخ دائمـي آيـات دانسـت بلكـه تابعيـت نسـخ         توان نميرا 

 تعطيل شده زگشت احكامِاي كه دارد، مشروط و موقت بودن نسخ و باشرايط، نهايت نتيجه
  مكاني است. -بر مبناي مقتضيات و شرايط زماني

در رابطه با سخن ابوزيـد نيـز، تعـارض كلامـي و اسـتدلالي وي در دو كتـاب مفهـوم        
احكـام   مفهـوم الـنص  مشهود اسـت زيـرا وي در كتـاب     كاملاًالنص و نقد الخطاب الديني 

كه اين ديدگاه بـه همـان ديـدگاه     -ورزد ميمنسوخ را بازگشت پذير دانسته و بر آن اصرار 
خـود، آن   نقد الخطاب الدينياما در كتاب  -گردد بازمينسخ مشروط محمد هادي معرفت 

  ). 123 -122 ، ص1998(ابوزيد، كند ميرا باطل عنوان 
نكتة ديگر اين است كه جاري بـودن احكـام آيـات، در صـورت بازگشـت شـرايط و       

لي ندارد و اگر بنـا بـر نـاظر بـودن شـريعت بـر واقعيـت        تكرار تاريخ، محظوريت عقلي و نق
  . طلبد ميتكرار حكم ناظر بدان را  شرايطاست، تكرار 
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  تابع مصالح بودن احكام .3-1-3
گفته شد، از ديدگاه قائلان اين نظريـه، احكـام شـرعي تـابع مصـالح و       تر پيشچنانكه 

مبتني بر بقاي مصالحشان اسـت و بـا تبـديل مصـلحت بـه مفسـده،        ها آنمفاسد بوده و بقاي 
مدت اعتبار احكامِ مفسده انگيز بايد به اتمام رسيده و حكم جديدي بر مبنـاي مصـالح و بـا    

  عقل تشريع گردد.  ي وسيله بهمكاني و  -توجه به مقتضيات زماني
تأييـد خداونـد    ي عقـلاء مـورد  اساس اين نظريه، بر اين رويكرد مبتني است كه سـيره 

 درواقـع توانند مصالح و مفاسد را تشخيص داده و حق تشريع دارند و بوده و عقلاي قوم مي
توان بـر مبنـاي مقتضـيات هـر عصـر و مصـري، ايـن قـوانين را         دين برساختة بشر است و مي

ــتري،    ــل ساخت(شبس ــا متكام ــول ي ــ1395متح ــديور، 82-83 ص، ص ؛ 139 ، ص1386؛ ك
  ).10 ، ص1394نكونام، 
  

  نقد و بررسي:
بحث تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، مبنايي كلامي در علم اصول محسوب شـده و  

 هرچنـد ). 70-67 ص، ص ـ1395زيربناي مباحث اصول فقه و فلسـفة اصـول اسـت(اكبريان،    
كننـد،   نصوص معتبر و عقل سليم بر هدفمند بودن افعال الهي در تكوين و تشريع دلالت مي

اي ضرورت و وضوح تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي و موجـود  اما اين سخن به معن
وجـود نداشـته و سـه     باره دراينهاي كلامي اتفاق نظري در متعلق حكم نيست. در ميان فرقه

، 1395ديدگاه عدمِ تبعيـت مطلـق، تبعيـت مطلـق و تبعيـت نسـبي وجـود دارد(عليدوسـت،         
  ).174 -148صص

شـود؛  مطلق، توسط برخـي از آيـات قـرآن نفـي مـي     ديدگاه نخست يعني عدم تبعيت 
لاةَ ˔نهَْ̖ى«فرمايد: براي مثال خداوند دربارة فلسفة نماز مي نَّ الصَّ ِٕ

(عنكبوت:  »عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنْكَر  ا
). طبق اين آيه، نماز داراي اين مصلحت اسـت كـه از امـور زشـت و ناپسـند جلـوگيري       45
)، سـامان يـافتن   183دار(بقـره: اده شدن زمينه تقـوا در روزه كند. همچنين قرآن كريم، آم مي



 13   36، پياپي14سال، ) عගൎھاسلام االلهّ (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

) 103را(توبـه:  هـا  آندهندگان و پـرورش يـافتن    زكاتو پاك شدن  )97 :امور مردم (مائده
خواند، چنانكه مفسدة موجود در برخـي از  فلسفه و حكمت الزام به روزه، حج و زكات مي

لام را فسلفة امـر بـه اجتنـاب از آن امـور     پرستي و ازگناهان مانند پليدي شراب و قمار و بت
یْطان « شمارد:مي لِ الشَّ̑ َّمَا الخَْمْرُ وَ المَْ̿سرُِْ وَ الْأَنصْابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عمََ ن

ِٕ
  ).90(مائده:  » ا

در رابطه با ديدگاه دوم يعني تبعيت مطلق، نظريه منسوب به مشهور عدليه يعني لزوم   
ة پيشـين در متعلـق همـة احكـام دليـل نـدارد و حتـي ظـاهر برخـي          وجود مصلحت يا مفسد

   .)116-115 ص، ص1391كند(عليدوست، احكام، بر نادرستي آن دلالت مي
المقدس قبل از قبله قـرار گـرفتن كعبـه را    براي مثال، قرآن فلسفة قبله قرار گرفتن بيت

وجـود   ازجملـه حكمـت ديگـر    هرگونـه دانـد و  امتحان بندگان در پيروي از رسول خدا مي
َّتيِ كُنْتَ «كند: را نفي مي المقدس بيت سوي بهمصلحت در نفس توجه و استقبال  ߧََ ال ْ̱ ما جَعَلنْاَ القِْ

نْ ینَْقَلِبُ ̊لىَ سُولَ مِمَّ عُ الرَّ ِ̱ َّ لاَّ لِنعَْلمََ مَنْ یَ˖ ِٕ
َ̱یْه  ̊لَيهَْا ا   ). 143(بقره:»  عَقِ

 هـا  آنعلت تحريم بخشـي از غـذاهاي پـاكيزه بـر      "داعمال فاسد يهو"در آية ديگري 
مْ «ان يا مفسده در خود آن غذاها: معرفي شده است نه وجود زي مْ̲ـا ̊لَـَيهِْ ̽ـنَ هـادُوا حَرَّ ِ َّ߳ ظُلمٍْ مِـنَ ا ِ̱ فـَ

لَّتْ لهَمُ ِ˨ باتٍ أُ سبب تحريم صيد در حـال   "امتحان بندگان"). در جاي ديگري، 160نساء: »( طَیِّ
ِ̄شيَْ  «شده نه وجود ضرر در حيوان شكار شده: احرام شمرده   ُ َّكمُُ ا߹َّ یْدِ تنَاࠀُُ أَیـْدِ̽كمُْ وَ  لیََبْلوَُ̯ ءٍ مِنَ الصَّ

ُ مَنْ يخَافهُُ بِالغَْیْب   ). 94مائده: »( رِماحُكمُْ لِیَعْلمََ ا߹َّ
ت، در روايات نيز، رد پاي نفي اين نظريه وجود دارد؛ بـراي مثـال در برخـي از روايـا    

را حكمـت انتخـابي مكـاني بـه نـام كعبـه و تعظـيم و زيـارت آن          "امتحان اولين و آخرين"
هُ لـَ̿سَْ شيَْ « ). در برخي روايات مانند: 796 ، ص4ج ،1379الاسلام، اند(فيضمعرفي كرده َـّ ن

ِٕ
ءٌ  ا

ْ̱ضٌ  لاَّ وَ فِ̀ـ  فِ̀هِ قَ
ِٕ
ُ بِـهِ أَوْ نهَـَ̖ى عَنْـهُ ا ا أَمَرَ ا߹َّ ِ ابـْتِلاَءٌ وَ قضََـاءأَوْ ˉسَْطٌ مِمَّ  ، ص1ج ،1371(برقـي،  » هِ مِـنَ ا߹َّ

، در هرچه را خداوند بسته و از آن نهي فرموده، يا گشوده و به آن امـر كـرده اسـت   ): «278
  ».آن امتحان و حكم الهي است



 كريم استمرار نسخ آيات قرآن اعتبارسنجي نظريه   14

تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي موجـود در متعلـق نفـي نگرديـده و از      هرچند
اين نصوص را از نصوص مخـالف تبعيـت قلمـداد كـرد لكـن بـه دليـل         توان نمياين جهت 

فلسفه احكام و عدم اشاره به مصـالح يـا مفاسـد     عنوان بهتأكيد بر امري چون امتحان بندگان 
تــوان ايــن روايــات را مشــير بــه نفــي تبعيــت مطلــق        در متعلــق اوامــر و نــواهي، مــي   

  )171-170ص، ص1395دانست(عليدوست، 
دسـت   -چنانكه قيد شـد  -ه از اينكه دلايلي در نفي آن وجود دارداين ديدگاه گذشت 

كم در ميان اصوليان متأخر شيعه مشهور نيسـت و لـوازمي دارد كـه التـزام بـه آن را مشـكل       
وقتـي مصـلحت و    -اند: صحيح همان است كه بگـوئيم: احكـام گـاه   سازد؛ چنانكه گفته مي

حت و مفسدة حتمي متعلق است و گـاه  تابع مصل -مفسدة پيشين در متعلق حكم وجود دارد
، ق1418شود(موسـوي خمينـي،   به سبب مصلحت نهفته در تشريع و امتثال مكلف انشاء مـي 

  )314-313ص، ص3ج
شـود؛ بنـابر   بنابراين طبق مطالب قيد شده، ديدگاه سوم يعني تبعيـت نسـبي اثبـات مـي    

كه همـان مصـلحت    -رضانديشه تبعيت نسبي، تشريع خداوند مانند ساير كارهاي او تابع غ
است اما تأمين اين مصلحت تنها به اين نيست كـه خداونـد بـه كارهـايي كـه       -بندگان است

مصلحت ملزمه دارد، امر و از كارهايي كه مفسده حتمي دارد، نهي كند؛ بلكه گاهي تـأمين  
مصلحت فوق در نفس تشريع و صرف امر كردن يا نهي كردن است، بدون اينكه مصـلحت  

اي از قبل در متعلق حكم يا حتي مصلحتي در امتحان مكلف باشد، چنانكه گـاهي  يا مفسده
مصلحت در تشريع و امتحان مكلف است، بدون اينكه در اقـدام وي يـا متعلـق امـر يـا نهـي       

اي باشد و بالاخره تأمين مصلحت فوق به تشريع و انقياد و اقدام مكلف و مصلحت يا مفسده
اي از قبـل در  متعلق نهي است بدون اينكه مصـلحت يـا مفسـده    انجام متعلق امر و اجتناب از

  .متعلق امر و نهي وجود داشته باشد
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نظير اوامر و نواهي واقعي كه به قصـد تربيـت و پـرورش روحيـة تعبـد و سرسـپردگي       
شـود. گويـا نفـس    مكلفان در عبادات و حتي گـاه در معـاملات از سـوي شـارع صـادر مـي      

، مصلحت دارد، هرچند در متعلق عمل از قبـل مصـلحت يـا    سلوك و عمل بر طبق فرمان او
  )159 ، ص1395اي وجود ندارد(عليدوست، مفسده

با اثبات رويكرد تبعيت نسبي، ديدگاه نوانديشان كه مبتني بر تبعيـت مطلـق احكـام از    
اي كه يادكرد آن لازم اسـت ايـن   گردد. نكتهمصالح و مفاسد در متعلق است، بي اعتبار مي

اخـتلاف مبنـايي وجـود دارد     بـاره  دراينمدارانه ميان دو ديدگاه نوانديشانه و سنت است كه
زيرا نوانديشان، تشريع احكام را كار بشر و امضاء خداوند دانسـته امـا سـنتيون آن را تشـريع     

  دانند. خداوند و تأسيسي مي
ت و چـون  بنابراين، طبق مبناي نوانديشان، مصالح و مفاسد خفيه نيست بلكه جليـه اس ـ 

بشر آن را جعل كرده، به راحتـي قابـل درك و قابـل تعـويض اسـت و همـة ايـن مصـالح و         
). تفصيل ايـن سـخن و نقـد    20و 12 ، ص1394قرار دارد(نكونام،  ها آنمفاسد نيز در متعلق 

  گيرد.آن در مبناي بعدي مورد بحث قرار مي
  

  عقلائي بودن همراهي با مقتضيات .3-1-4
ي عقلاء در طول تاريخ نشان داده است كه وقتي مقتضيات عوض شـده، احكـام   سيره

نسخ، ساز و كارِ ديني سازگارسازي احكام با  درواقعمرتبط با آن هم تغيير پيدا كرده است. 
  توان سير استدلالي اين بحث را اينگونه سامان داد كه:مكاني است. مي -مقتضيات زماني

 .كند ميتشخيص عقلشان تكليف و مجازات ها را طبق ) خداوند انسان1

و  بـرد  مي) عقل انسان سير تكاملي دارد. در گذشته از حواس ظاهري براي فهم بهره 2
 .برد ميامروزه از حواس مسلح بهره 
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) درگذشته كه علم و عقل بشر ظاهري بود، حواس ظاهري حجيت داشت و امـروزه  3
ت، دسـتاوردهاي علمـي و تكنولـوژي    كه علم مدرن و تكنولوژي به خدمت بشر آمـده اس ـ 

 .اعتبار دارد

) دين جعل بشر است و از آسمان نيامده و يك مقوله فرهنگي و بشري اسـت. انبيـاء   4
بدين خـاطر بـود كـه در چـارچوب      ها آننيامدند تا جهل بشر را برطرف سازند؛ بلكه بعثت 

را  هـا  انسانبپردازند و عقل و فهم و علم بشر به موعظه و تذكر و هدايت اخلاقي و اعتقادي 
 .برانگيزند كه طبق عقل و وجدان و فطرتشان عمل كنند

ي احكـام شـرعي وجـود دارد؛ يـك تلقـي آن اسـت كـه        دو تلقي و رويكـرد دربـاره  
كه بـه   شود ميخداوند شارع احكام شرعي است و بر اين اساس، هيچ حقي براي بشر قائل ن

ي احكام عقـل و عقلاسـت   ه خدا امضاء كنندهتقنين احكام بپردازد. تلقي ديگر اين است ك
. قرآن تلقي دوم را تأييد كند مي، ارشاد دهد ميو به چيزهايي كه عقل و فطرت او تشخيص 

ي عقلاسـت و لـذا بـه سـنن     كه دين همان عقل و فطرت و سـيره  نمايد ميو تصريح  كند مي
  .دكن ميي ميانِ خود افراد بشر راهنمايي و دعوت معروف و پسنديده

؛ چون ديـن پاسـخگوي   شود ميكامل ن گاه هيچاي تكامل يابنده است و ) دين مقوله5
 هـاي  ويـرايش نيازهاي معنوي و اخلاقي رو به تكثر و پيچيدگي بشر است و لذا بايد همواره 

 .جديد از دين به دست داده شود

) وقتي دين جعل بشر است، ملاكات جعل آن نيـز در خـود فهـم و عقـل خـود بشـر       6
به عقل خود و از رهگذر الغاي خصوصـياتي كـه در اصـل حكـم دخالـت       تواند مياست و 

ندارند، ملاكات حكم را استخراج كند و بر مبناي آن فتوا صادر كند؛ نه ظـاهر متـون دينـي    
 .ندكه معناي تاريخي و قومي و منسوخي دار

 مقلدانشاناز دين، فهم همه از دين براي صاحبان فهم و  ها فهم) نظر به تكثر عقول و 7
حجت است و لذا نبايد كسي را به فهمي از دين مقيد و مجبور كرد. مگـر آن كـه بـه جمـع     
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بـه وجـود    ومـرج  هـرج  وگرنـه مربوط باشد كه در اين صورت، خـرد جمعـي حجيـت دارد    
؛ 33ص، 1386؛ كديور، 82-83صص، 1395است(شبستري، كه به حكم عقل قبيح  آيد مي

 ).23-10ص، ص1394نكونام، 

  ؛ شود مي بندي تقسيم دو نوعطبق اين نظريه، احكام ثابت به 
يكي احكام فطري كه همان احكام عقل عملي اسـت ماننـد: عـدالت بورزيـد و      الف)

  ميشه ثابت و لايتغيرند. ، هاند فطريظلم نكنيد. اين احكام چون تابع مصالح و مفاسد ذاتي و 
عقلاسـت؛   هـاي  سـنت احكام عقلائي كه عبارت از همان توافقات و قراردادهـا و   ب)

مثل جزيه گرفتن از اهل كتاب. اين احكام نظر به اين كه تـابع مصـالح و مفاسـد تـاريخي و     
ــد قــومي ــداده باشــند    ان ــا كــارآيي اشــان را از دســت ن ــز نشــده باشــند و ي ــا مفســده انگي ، ت
، احكامي موجه هسـتند كـه مقيـد بـه قيـود      ديگر عبارت به. )10 ، ص1394.(نكونام، ندا ثابت

، تـا اخلاقي باشند و مصداق نقض عدالت و كرامت در روزگـار كنـوني نباشـند( دبـاغ، بـي     
  )7ص

داننـد،  آياتي كه با استناد به آن، كتاب خدا را ارشاد كننده به سيرة عقـلاء مـي   ازجمله
ُ ̊لَـيمٌ حَکـيمٌ ̽رُیدُ «آية ذيل است:  لِكمْ وَ یتَُـوبَ ̊لَـَیْكمْ وَ ا߹َّ ْ̱ ̽ـنَ مِـنْ قـَ َّ߳ َ لكمَْ وَ يهَْدِ̽كمَْ سُننََ ا ُ لِیُبَينِّ (نسـاء:  » ا߹َّ

وْراةِ وَ اْ « ). طبق آيـه 26 ُ̠ـوبًا عِنْـدَهمُْ فيِ التَـّ دُونـَهُ مَک ي يجَِ َّ߳ ـيَّ ا بيَِّ اْلأُمِّ سُـولَ النَـّ عُـونَ الرَّ ِ̱ َّ ̽ـنَ یَ˖ َّ߳ نجْیـلِ یـَأْمُرُهمُْ ا
ِٕ
لا

مُ الخَْبائثَِ وَ یضََعُ عَنهُْ  رِّمُ ̊لَيهَِْ باتِ وَ يحَُ یِّ لُّ لهَمُُ الطَّ تي كانـَتْ بِالمَْعْرُوفِ وَ ̽نهَْاهمُْ عَنِ المُْنْکرِ وَ يحُِ ْ̎ـلالَ الَـّ همُْ وَ اْلأَ صرَْ ِٕ
مْ ا

ه امـر بـه معـروف كننـد؛ يعنـي بـه       ) نيز مي توانيم بگوييم، انبياء آمدند ك157(اعراف: » ̊لَيهَِْمْ 
  شده است.چيزي امر كنند كه ميان مردم معروف بوده؛ به اين معنا كه پسنديده دانسته مي

و قبول  فهمند ميرا  ها آنبنابراين احكام دين يا همان احكام عقل عملي است كه همه 
ي دارد و بـه  و قراردادهايي اسـت كـه هـر قـوم     ها سنتدارند و يا همان احكام عقلائي يعني 

  و التزام دارند. احكام عقلائي مانند زبان قراردادي است.  پايبندي ها آن
اهل زبان قرارداد دارند كه چه لفظي را براي چه معنايي و با چه قواعدي به كار ببرنـد  

داشت. قراردادهـا و   توان نميتا مفاهمه صورت بگيرد و هيچ دليل عقلي براي اين قراردادها 



 كريم استمرار نسخ آيات قرآن اعتبارسنجي نظريه   18

د توان ـ نمـي است. هيچ دين و مذهبي اعم از الهي و غير الهـي   گونه همينهم  ديني هاي سنت
كارآيي و  ها آنخود دليل عقلي بياورد. همين اندازه كه  هاي سنتيبراي اجزاي قراردادها و 

ــازي،   ، 1386؛ كــديور، 19 ، ص1389منفعــت و مصــلحت داشــته باشــند، كــافي اســت (اي
  )27- 10 ص، ص1394؛ نكونام، 40-39صص؛ 29-33صص

  
  نقد و بررسي:

در نقد مبناي پيشين، تبعيت نسبي احكام از مصـالح و مفاسـد واقعـي اثبـات گرديـد و      
دانسته شد كه بسياري از مصالح و مفاسد در متعلق وجود دارد و پيشيني است. اين سخن بر 
 اين مبنا استوار است كه شارع خداوند بوده و احكام متشكل از دو بخش احكـام امضـائي و  

) يـا  14 ، ص1394همـة احكام(نكونـام،    تقريبـاً تأسيسي است. مبناي ديگـر ايـن اسـت كـه     
، 1386حداقل بخش اصلي شرايع اسلامي در باب معاملات احكـام امضـائي اسـت(كديور،    

رأس العقلاء همان احكام رايج در ميان مـردم را امضـاء كـرده     عنوان به) و خداوند 148 ص
  . )23-10 ص، ص1394است(نكونام، 

اي كه بايد اين مصالح و مفاسد را تشخيص دهد عقل است با ايـن  بنابر هر دو مبنا، قوه
تفاوت كه طبق مبناي نخست، عقل تنها كاشف اين مصالح و مفاسد بوده و طبق مبناي دوم، 

  عقل شارع نيز است.  
طبق مبناي نخست، راجع به تشخيص مصلحت و مـلاك و علـت احكـام ميـان علمـاء      

ر است. برخي عقيده دارند كه ما قـادر بـه تشـخيص مصـلحت و مـلاك احكـام       اختلاف نظ
نيستيم؛ مگر اين كه به آن تنصيص شده باشد؛ اما برخي ديگر بر اين نظرند كه ما مي توانيم 

، 1386با الغاي خصوصيت به كشف ملاك و مصـلحت احكـام دسـت پيـدا كنيم(قماشـي،      
  ). 182 صص

اگر بپذيريم كه احكام تابع مصالح و مفاسدند و اگر بپذيريم كه اين مصالح و مفاسـد  
در حوزة اجتماعيات و سياسات متغيـر هسـتند، پـذيرش تغييـر احكـام بـه تبـعِ تبـدل          ويژه به
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مصالح امري منطقي است و همين تبدل احكام به تبعِ تبدل مصالح و مفاسد است كـه راه را  
، 1403؛ رضــوي،424 ، ص1ج ،1363اســت(علم الهــدي،  بــازكردهي دينــبــراي نســخ ميــان

  ). 262ص
حال سؤال اينجاست كه با پذيرش تبعيت احكام از مصالح و مفاسد و بـا پـذيرش ايـن    

شـوند و نيـز بـا    مسئله كه اين مصالح و مفاسد به تفاوت زمان، مكان و اشخاص متفاوت مـي 
استمرار دارد، آيا نسـخ مـتن    منطقاًيع نيز توجه به اينكه همين وضعيت در دوران پس از تشر

  آيات الاحكام جايز است يا بايد به دنبال راه ديگري بود؟
از يكسو، پذيرش تبدل آيات الاحكـام بـه تبـعِ تبـدل مصـالح و مفاسـد، بـا ضـرورت         
كلامي دين اسلام سازگاري ندارد زيرا با ادلة مختلف خاتميت دين اسلام اثبات شده است 

شـود. از مسـئله نسـخ نيـز تنهـا در دوران      ن مسئله، انكار ضروريات محسـوب مـي  و انكار اي
شود و از نسخ كتاب به منـابع  بحث مي -يعني نسخ كتاب به كتاب يا كتاب به سنت -تشريع

  آيد. ديگر سخني به ميان نمي
از سوي ديگر، پذيرش عدم تبدل احكام به تبعِ تبدل مصـالح نيـز خـلاف عقـل اسـت      

صلحت تغيير كند و حكم تغيير نكند، هم اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسـد  زيرا اگر م
زمان و فاصله گـرفتن احكـام    درگذرشود و هم با توجه به تغيير نيازهاي مردم مي دار خدشه

دهـد  لايتغير دين از نيازهاي متغير مردم، دين جايگاه عقلايي و عقلاني خود را از دست مي
  گردد.يني لاينفع ميتبديل به قوان عملاًو 

دربارة تفاوت ميان عقـل و سـيرة عقلاء(عـادت عقـلاء)، بايـد گفـت: قضـاياي عقلـي         
قضايايي است كه عقل به محض تصور نهاد و گزاره، بـدون توجـه بـه چيزهـاي ديگـر، بـه       

كند؛ براي مثال در جملـه عـدل نيكـو اسـت يـا ظلـم قبـيح اسـت،         ارتباط ميان آن حكم مي
حمل نيكويي بر آن و تصور ظلم براي قبيح شمردن آن كافي است  صرف تصور عدل براي

  اما سيره عقلاء بر مصلحت عامه متوقف است و احكام عقل چنين توقفي ندارد. 
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عقلاء گاهي بناهايي دارند كه در غير عقل ريشـه دارد؛ بـراي مثـال بـه منظـور راحـت       
چه بسا مقبول عقل نيست،  بودن خويش يا رعايت عادت و رسم رايج يا هر انگيزه ديگر كه

اند. اين قضايا با قضايا و احكام عقلـي تفـاوت بسـيار دارد(عليدوسـت،     بناهايي را پي افكنده
مسـبوق   حتمـاً ، بناي عقلاء هرگاه ناشي از عمل اراده باشد ديگر عبارت به). 219 ، ص1391

مجرد بـوده و ربطـي بـه مصـلحت      كاملاًبه مصلحت سنجي است اما دليل عقل ممكن است 
  سنجي نداشته باشد.

حكم عقل از سنخ علم است اما بناي عقلاء از سنخ عمل است. بناي عقـلاء بـه تكـرار    
عمل بستگي دارد اما در دليل عقل چنين تكراري لازم نيست. دليل اين امر هم آن است كه 

بـه حـد غلبـه، مفيـد و     بناي عقلاء عناصـر عمـل، تكـرار عمـل، رسـيدن ايـن تكـرار         معمولاً
عقـل و دليـل عقـل دربردارنـدة چنـين عناصـري        كـه  درحـالي مستحسن بودن را دربر دارد، 

  )50-49 ص، ص1381نيست(صابري، 
ادلةّ نقلي كه در نقد سيرة عقلاء و خرد جمعي و رأي اكثريـت قابليـت اسـتناد     ازجمله

نْ تطُِعْ أَكْثرََ مَنْ فيِ الْأَ «دارد، آيه ذيل است: 
ِٕ
لاَّ وَ ا

ِٕ
نْ همُْ ا

ِٕ
ـنَّ وَ ا لاَّ الظَّ ِٕ

عُـونَ ا ِ̱ َّ نْ یَ˖
ِٕ
ِ ا رْضِ یضُِـلُّوكَ عَـنْ سَـˌ̀لِ ا߹َّ

رُصُونَ  ). از آنجا كه سيرة عقلاء گـاهي در غيـر عقـل ريشـه دارد (عليدوسـت،      116(انعام: » يخَْ
) و از آنجا 49 ، ص1381دهد(صابري، قرار مي مدنظر) و مصلحت عامه را 219 ، ص1391
لحت عامه هميشه مصاب به حق نيسـت، يقـين آور نبـوده و پيـروي از غيـر يقـين در       كه مص

  ). 455، ص6: 1374معارف الهي، با اضلال برابر است(موسوي همداني، 
لاَّ «اين معنا در آية 

ِٕ
ـنْ لا آَِـدّي ا َ̱ـعَ أَمَّ َّ لىَ الحَْقِّ أَحَـقُّ أَنْ یُ˖ ِٕ

ُ آَْدي لِلحَْقِّ أَ فمََنْ آَْدي ا أَنْ آُْـدى  قلِ ا߹َّ

نَّ  ِٕ
نَّ لا یغُْني مِنَ الحَْقِّ شَ̿ئْاً ا نَّ الظَّ ِٕ

لاَّ ظَناًّ ا
ِٕ
همُْ ا عُ أَکثرَُ ِ̱ َّ كمُونَ * وَ ما یَ˖ َ ̊لَيمٌ بِما یفَْعَلـُونَ فماَ لكمَْ کیْفَ تحَْ (يـونس:   »ا߹َّ

  كنندبيان گرديده است كه اكثريت از ظن و گمان پيروي مي وضوح به) 35-36
همُْ لا یعَْقِلـُون«بسيار ديگري، با تعبيـر  در آيات  ؛ مائـده:  4؛ حجـرات:  63(عنكبـوت:   » أَكْـثرَُ

هلَـُون«و...)،  55؛ يونس:57و 13؛ قصص:61؛ نساء:103 همُْ يجَْ ) رأي اكثريـت از  111(انعام: » أَكْثرََ
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ـ«فرمايـد:  اعتبار ساقط عنوان شده است، چنانكه در آيه ديگري مـي  َ لهَـهُ هَـواهُ أَ أ رَأَیـْتَ مَـنِ اتخَّ
ِٕ
ذَ ا

لاَّ كاْلأَنعْامِ 
ِٕ
نْ همُْ ا

ِٕ
همُْ ̼سَْمَعُونَ أَوْ یعَْقِلوُنَ ا سَبُ أَنَّ أَکثرََ (فرقـان:  » بلَْ همُْ أَضَلُّ سَـˌ̀لاً  فأََنتَْ ˔کَونُ ̊لَیَْهِ وَکیلاً * أَمْ تحَْ

43-44(  
مـراد ايـن   سوره نساء كه در تأييد سيرة عقلاء بـه آن اسـتناد شـده اسـت،      26طبق آيه 

ه است بلكه حداقل يـك  قراردادنيست كه خداوند خرد جمعي و سيرة عقلاء را مورد تأييد 
هـاى صـالح    هاى زندگى سابقين يعنى انبيا و امت ها را به طريقهتفسير آن اين است كه انسان

گذشته هدايت كند، كه زندگى خود را در دنيا مطابق رضاى خدا پيش برده و سعادت دنيـا  
هـاى آنـان    هاى آنـان، سـنت   معنا مراد از سنت نيبنابراخود را به دست آوردند، و و آخرت 

  )447 ، ص4ج ،1374(موسوي همداني،  تفصيل طور بهاجمال است، نه  طور به
اي كه از سورة اعراف مـورد اسـتناد قـرار گرفـت نيـز مشـروط كـردن        در رابطه با آيه

معروف به چيزهايي كه بين مردم معروف است، امري برگرفتـه از همـان مبنـايي اسـت كـه      
توان معروف را به معناي امور حق و منكر را بـه امـور باطـل تفسـير     ذكر گرديد. مي تر پيش

ن چيزي است كـه خداونـد بـه آن امـر     ) و حق و باطل هما560 ، ص4ج ،تاكرد(طوسي، بي
  كرده است.

در رابطه با تحليل عقلاني سيره عقلاء؛ برخي از جوانب اين مسئله داراي ابهام بـوده و  
كه در اين رابطه بايد پاسخ داده شود اين است كـه اگـر    سؤالاتيانگيز است. يكي از  سؤال

ات بسـياري كـه عقـلاي عـالم در     مبنا را بر پذيرش سيره عقلاء بگذاريم، با توجه به اختلاف ـ
  ي اشتراك دست يافتني خواهد بود؟مسائل مختلف دارند، آيا رسيدن به يك نقطه

ممكن است در جواب اين اشكال گفته شود كه اگر مبناي تكليف و مجازات الهي را 
تشخيص عقل بشري بدانيم، بايد به تكثـر و اخـتلاف در تشـخيص مصـالح هـم تـن بـدهيم.        

 -اعـم از طاقـت عقلـي و بـدني     -ي را فوق طـاقتش  كس هيچيح آيه شريفه خداوند طبق صر
بـر خطاسـت و هـر مرجـع و      احياناًو حدود طاقت عقلي بشري هم ناقص و  كند ميتكليف ن
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 خطــاو تشــخيص رقيــب را باطــل و  شــمارد مــيمــذهبي تشــخيص خــود را حــق و صــواب 
  )27-10 ص، ص1394(نكونام، خواند مي

بعثت پيامبران همخواني نـدارد؛ اگـر تشـريع را بـه سـيرة عقـلاء       اما اين سخن با مسئلة 
بقره، انبيـا بـراي حـل     213محول كنيم، چه پاسخي به فلسفة ارسال رسل بايد داد؟ طبق آيه 

خرد جمعي پاسخگوي نيازها بود، چه نيازي به ارسال رسل بـود؟ بنـابر    اگرمدند، اختلاف آ
ْ̯زَلَ مَعَهمُُ الْكِ˗ابَ بِالْ «آية  )، فلسـفة ارسـال رسـل رفـع     213(بقره:  » حَقِّ لِیَحْكمَُ بينََْ النَّاسِ فِيماَ اخْ˗لَفَُوا فِ̀ـهأَ

اختلاف ميان مردم است؛ اگر خداوند به اختلاف ميان عقـول در مسـائلي كـه عقـل قـدرت      
  ورود به آن را ندارد، مهر تأييد زده بود چه نيازي به ارسال رسل بود؟ 

بيدار كردن دفائن العقول و احياي  صرفاًفلسفة ارسال رسل را  نكته ديگر اينكه كه اگر
هنوز در جـاي جـاي    كه درحاليسيره عقلاء بدانيم، مسئلة خاتميت را چگونه بايد پاسخ داد 

  جهان اقسام مختلف انحطاط و عقب ماندگي به قوت خود باقي است؟ 
حالـت متعـارف هـيچ    كه تا روز قيامت در نهاد بشـر قـرار دارد و در    است يا قوهعقل 

بشـر   سـوي  بـه انساني از آن محروم نيست. با توجه به شواهد نقلي مختلـف پيـامبران زيـادي    
غبـارروبي و   صـرفاً آنـان   مبعوث شده و طبق ديدگاه قـائلين نظريـة اسـتمرار نسـخ، رسـالت     

  ). 12 ، ص1394بخشيِ عقول و اخلاق آدمي بوده است(نكونام، تكامل
يافت زيرا علاوه بـر اينكـه در   ديدگاه بايد سلسلة نبوت تا پايان جهان ادامه مي بنابراين

اخلاقـي بسـياري    هـاي  انحطاطو  غبارروبي استنقاط مختلف جهان، عقول بسياري نيازمند 
وجود دارد، خاصيت مستمر عقل تكامل يابيست و همواره به صاحب رسالتي نياز است كـه  

با ادلة و شواهد مختلف، ختم نبـوت صـورت    كه درحاليساند تري برآن را به مرتبة متكامل
  گرفته و تا به امروز پيامبر ديگري مبعوث نشده است.

بنابراين عقل براي هدايت لازم است اما كافي نيست. علاوه بر اين، عقل آدمي بر ايـن  
ت ي اعمال دنيوي و سـعاد د سعادت جاودانه و رابطهتوان نميكه انسان  كند ميمطلب حكم 
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ــل        ــاتواني عق ــد ن ــز مؤي ــوي ني ــعادت دني ــول در س ــتلاف عق ــد و اخ ــروي را درك كن اخ
  ). 22-21 ص، ص1382است(خسروپناه، 

امضاء كردن سيرة عقلاء توسط خداوند و تشريع احكام بر مبنـاي ايـن سـيره، تحديـد     
يرة دارد و هر زمان و مكاني بايد قوانين خاصي بر مبناي س ـ به دنبالمكاني قوانين را  -زماني

عقلاي خود داشته باشد. با اين مبنا بايد رسالت هر پيامبري در زمـان و مكـان خـود محـدود     
شده و رسـالت پيـامبر اسـلام نيـز مخـتص سـرزمين حجـاز و صـدر اسـلام باشـد و  ايـن در            
حاليست كه جهاني و جاوداني بودن رسالت پيامبر اسلام با ادلـة مختلـف بـه اثبـات رسـيده      

  است. 
مكاني سيرة عقلاء بگذاريم، چنـدگانگي و عـدم    -عدم تحديد زماني اگر فرض را بر

روشن است و ايـن مسـئله در ميـان عقـلاي يـك       كاملاًاتفاق نظر در بين عقلاي عالم امري 
 بـه خـاطر  كـه   اي اسـت  گونـه  بـه عصر يا يك مصر نيـز وجـود دارد و در بسـياري از مـوارد     

سيرة واحدي بنام سيرة عقلاء ترسيم كرد. با توجه به ايـن   توان نمياختلاف نظرهاي فراوان، 
 به خـود تواند صورت واقع مسئله و مسئلة قبل، تشريع احكام قرآن بر مبناي سيرة عقلاء نمي

  بگيرد. 
تعريف واضحي از آن  توان نمياز سوي ديگر، معناي عقل و عقلانيت روشن نيست و 

بر اين اساس، اگر قدرت ناسـخيت عقـل    ).118-113 ص، ص1382داد(خسروپناه،  به دست
را بر مبناي نظرية استمرار نسخ بپذيريم، خود ناسخ وضـوحي نـدارد تـا بـر مبنـاي آن بتـوان       
حكم واضحي را نسخ زد و حكم ديگري را جايگزين آن نمـود. ممكـن اسـت عقـل يـك      
انديشــمند حكمــي را منســوخ دانســته و عقــل انديشــمند ديگــري همــان حكــم را، حكمــي 

  تلقي كند. الابد الي
انـد،  اي كـه در زمينـه نسـخ عقلـي آورده    همـة ادلّـه   رغم عليبرخي از نوانديشان ديني 

واهمـه دارد،   اگـر كسـي از نسـخ دائمـي    «انـد:  و گفتـه  راهكار ديگري را نيز مطـرح كـرده  
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از نسخ موقت استفاده كند، به اين معني كه امكان بازگشـت بـه حكـم منسـوخ در      تواند مي
اني و مكاني جديد آينده را منتفي نداند، يعني هردو دليل ناسخ و منسوخ مقيد بـه  شرايط زم

، 1394(كـديور،  » شـود و مطابق مصلحت تشريع عمل مـي  شود ميمصلحت و موقت فرض 
http://kadivar.com/p=14660 .(  

اين سخن همان ديدگاه نسخ مشروط است كـه توسـط محمـد هـادي معرفـت مطـرح       
طبق ايـن ديـدگاه، حكـم     درواقع) و ديدگاه جديدي نيست. 265 ، ص1381شده(معرفت، 

  از بين برود.  الابد الينه اينكه اعتبار آن  شود مياي در مقام عمل ملغي شرعي براي برهه
  

   كميت عقل بر دين و فطري بودن دينحا. 3-1-5
يكي ديگر از مقدمات استدلالي نظريـة مزبـور ايـن اسـت كـه ديـن، انبيـاء را حجـت         
ظاهري و عقل را حجت باطني معرفي كرده است. بنابراين بنيان دين بر احتجاج و اسـتدلال  

هاي اصيل دين الهي با عقل و فطرت و سـيرة عقـلاء   است نه راز و رمز؛ بر اين اساس آموزه
ي كننـد، آيـه  شاهد اين نظريه به آن استدلال مـي  عنوان بهمخالفت ندارد. يكي از آياتي كه 

 ذيل است: 

» ِّ߱ َ ا ِߵ ِ ذ لقِْ ا߹َّ َ˯ َّتيِ فطََرَ النَّاسَ ̊لَیَْها لا تبَْدِیلَ لِ ِ ال ِ̲یفاً فِطْرَتَ ا߹َّ ̽نِ حَ ِ ّ߲ ُ وَ لكِـنَّ أَكْـثرََ فأََقِمْ وَݨَْكَ لِ ̽نُ القَْـيمِّ

اند: دين اسلام دينـي فطـري   ). در توضيح مدلول اين آيه چنين گفته30(روم:» النَّاسِ لا یعَْلمَُـون
هـاي ديـن را مطـابق     است و با فطرت و عقل و وجدان آدمـي مطابقـت دارد و خـدا آمـوزه    

ه است. انبياء نيامدند كه دين را مانند يك ماده خارجي به قراردادهاي فطرت آدمي  خصلت
بشر تزريق كنند؛ بلكه آمدند نداي فطرت آدمي را كه همـان نـداي دينـي اسـت، تحريـك      

  ند و پرورش دهند. كن
خداوند به همه افراد بشر خير و شر و خوبي و بدي را الهام كرده است و بشر بـه طـور   

كه احكام كلـي نبايـد    گونه همانفهمد كه چه چيزي خوب و چه چيزي بد است.  فطري مي
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با عقل و فطرت منافات داشته باشد، احكام جزئي نيز نبايد بـا آن مخـالف باشـد و هـر دوي     
كلما حكم به الشـرع حكـم   "ي كام بايد سازگار با عقل و فطرت باشد چنانكه قاعدهاين اح
  )12-10 ص، ص1394زند (نكونام، نيز بر همين اصل مهر تأييد مي "به العقل
  

  نقد و بررسي:
استناد به آيه شريفه بـراي تأييـد سـيرة عقـلا از منظـر قـرآن، يكـي از وجـوه تفسـيري          

ليت استناد قطعي ندارد و تفاسير ديگـري نيـز بـراي آن گفتـه     احتمالي آيه شريفه است و قاب
، 16ج ،1374؛ موسـوي همـداني،   419-417 ، ص16ج ،1374شده اسـت(مكارم شـيرازي،   

ز خلقـت  رسـاند و بـه معنـاي نـوعي ا    ). فطرت بر وزن فعلة بناي نوع را مي272 -266 صص
  ) 267 ، ص16ج ،1374است. (موسوي همداني، 

فطري استعداد پذيرايي اصول عقائد و كليات شرايع الهي را دارد فطرت يا همان عقل 
ولي دست يابي به خصوص عقائد حق و تفاصيل شرايع الهي منوط به هدايت خاص الهي و 

 ،1374يابد(موسـوي همـداني،   از طريق نبوت است و عقل فطري به ايـن جزئيـات راه نمـي   
ــدراني، 281 -280ص ، صــ16ج ــده  ) 375 ، ص1ج ق،1382؛ مازن ــات بســياري آم در رواي

  .است كه عقل قدرت تشريع احكام و درك جزئيات را ندارد
ِ عَـزَّ وَ جَـلَّ لاَ یصَُـابُ « در روايتي از امام سـجاد(ع) آمـده اسـت:    نَّ دِ̽ـنَ ا߹َّ ِٕ

» النَّاقِصَـةِ   بِالعُْقُـولِ   ا
بعـد عـن لا شىء ا« ). در روايات بسيار ديگري آمده است كه:324 ، ص1ج ،ق1395(صدوق، 

هـا بـراي راه عبوديـت كـافي بـود نيـازي بـه بعثـت انبيـاء          اگـر عقـل  ». د̽ن الله من عقول الرجـال
). درباره عـدم قـدرت عقـل در درك احكـام     133 ، ص13ج ،ق1400نبود(هاشمي خوئي، 

روايت مربوط به تعيـين ديـه    ها آنتوان استناد كرد كه يكي از هاي بسياري ميشرع به نمونه
  )184 ، ص10ج ،ق:1407است(طوسي، 
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اي اسـت و  نيز داراي احتمالات معنايي چندگانه "كلما حكم به الشرع حكم به العقـل"ي قاعده
يكي از احتمالات معنايي آن اين است كه عقل پيام آور شرع بوده و حكم آن حكم شرعي 

قابل اجراسـت و نيـازي بـه چيـز      كاملاًشود و بعد از صدور حكم توسط عقل، محسوب مي
 هـا  آنهاى گوناگونى پيموده شده اسـت. يكـى از    براى اثبات اين قاعده، راهديگري نيست. 

اين است كه همه احكام شرعى، در مصالح و مفاسد واقعـى ريشـه دارنـد. اگـر خداونـد بـه       
هـاى   مفسـده هـا و   دارد، به دليل مصلحت دهد يا از ارتكاب آن باز مى انجام كارى فرمان مى
  .نهفته در آن كار است

هاى متقن عقلى به وجود مصلحت واقعى پى برده، مـلاك   دليل  بنابراين اگر به كمك
توانيم حكم مسـتفاد از عقـل را قاطعانـه بـه شـريعت نيـز        حكم شرعى را به دست آوريم مى

كلما « توان گفت: در آيات و روايات اثرى از آن نيابيم؛ بدين سبب مى هرچندنسبت دهيم؛ 
  ».حكم به العقل حكم به الشرع

عكس اين مطلب نيز درست است؛ يعنى هر جـا ديـن، حكمـى داشـته باشـد بـه يقـين        
هايى به صدور ايـن حكـم انجاميـده اسـت؛      ها و مفسده توان دريافت كه وجود مصلحت مى

 كلما حكـم «ها را دريابد. معناى  ها يا مفسده گرچه عقل نتواند به طور مشخّص آن مصلحت
). بنـابراين  8-10 ص، ص ـ1383همـين است(يوسـفيان و شـريفي،    » به العقل حكم بـه الشـرع  

شود اين است كه عقل در فروعات دينـي و جزئيـات   اي كه از اين قاعده استخراج مينتيجه
عدم احاطه به مصالح و مفاسد درك قاطع ندارد و چون درك قاطع نـدارد،   به خاطراحكام 

  ).298، 1381ادر كند(احمدي، تواند حكم صبه قطعيت نمي
  

  . لزوم متابعت از سيرة رسول خدا6 -3-1
در قرآن كريم به اسوه بودن رسول خـدا(ص) و تبعيـت از او تأكيـد شـده؛ چنـان كـه       

نةٌَ «آمده اسـت:   ِ أُسْـوَةٌ حَسـَ̑ ). آن حضـرت در متابعـت از   21(احـزاب:  » لقََـدْ كانَ لـَكمُْ في رَسُـولِ ا߹َّ
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فرمان قرآن در دوره مكي از حرمت شراب و قمار سخن نگفت و آنگـاه كـه شـرايطش در    
پرداخت. دربارة آزادي بردگان نيـز همـين    ها آندوره مدني به تدريج فراهم شد، به نهي از 

داري در آن زمـان و مكـان   سير تدريجي را اعمال فرمود زيرا امكان نهي و نفي مطلـق بـرده  
احكام ديگر مانند احكام مربوط به زنان نيز از همين قاعده پيروي  وجود نداشت. بسياري از

  ).33-35 ص، ص1392كرد(قابل، مي
  

 . مستمر بودن تغيير مقتضيات3-1-7

مسلمّ است كـه تغييـر مقتضـيات چيـزي نبـوده اسـت كـه بـه زمـان رسـول خـدا(ص)            
فلسفة نسخ عبارت  اساساًاختصاص داشته باشد؛ بلكه در هر زمان چنين واقعيتي وجود دارد. 

مقتضـيات هـم ثابـت     ترديـد  بـي است از تغيير احكام به اقتضاي تغيير مصالح و مقتضيات، و 
 به عصر پيامبر اسلام(ص) اختصاص ندارد. ها آننيست و تغيير 

كه سيره پيامبر اسلام(ص) الگوي مسلمانان  شود ميحاصل اين مقدمات استدلالي اين 
 داده ميآيات حسب شرايط و مقتضيات احكام را تغيير  است و پيامبر اسلام(ص) به گواهي

توانند متناسـب بـا تغييـر شـرايط و      است؛ بنابراين متابعان رسول خدا(ص) در اعصار بعد مي
 ) 22 ، ص1394را به اجرا بگذارند(نكونام،  ها آنمقتضيات احكام مناسب 

  
  نقد و بررسي:

حكـم نتيجـة آن    نـوعي  بهكه دو مبناي پاياني موارد قبل و  -در رابطه با نقد اين دو مبنا
توان سـخن گفـت؛ يـك نقـد ايـن اسـت كـه اسـتناد بـه          به چند صورت مي  -مباني را دارد

استمرار مصالح و مفاسد براي اثبات استمرار نسخ، با تعريف و حدود معناي نسخ همخـواني  
نظـران حـوزه علـوم قـرآن در     عهد رسالت بـوده و همـه صـاحب    ندارد زيرا نسخ مختص به

در بعضـي از مسـائل فرعـي و     هـا  آنكليات تعريف آن اتفاق نظر دارند و تنها اختلاف نظـر  
  است.  جزئي
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بـه  علوم قرآن، نسخ به معناي برداشـته شـدن برخـي از احكـام ديـن       تيداز ديدگاه اسا
 ،ق1415؛ معرفـت،  344 ، ص1382سپري شدن مدت زمـان آن حكـم اسـت(خوئي،    خاطر

قائل  كس هيچگفته شد، ناسخ آيات فقط خود آيات بوده و  تر پيش). چنانكه 274 ، ص2ج
  تواند قدرت اين را دارد كه احكام آيات را نسخ كند. به اين نبوده است كه عقل مي

توان به آن پرداخت، مسئلة بقاي حلال و حرام حضرت مي باره درايننكته ديگري كه 
رسول(ص) تا روز قيامت است. طبق اين روايت، شريعت محمدي ناسخ تمام شرايع اسـت.  
خدا و رسولش، به مقتضيات هر زمان و مصالح آن آگاهند كه به بقـاي ابـدي  احكـام ايـن     

). از ديدگاه برخي از نوانديشان ديني، 375 ، ص1ج ،ق1382اند(مازندراني، دين حكم داده
اول الكـلام و   هـا  آنگيرد نه احكامي كـه دوام  اين روايت احكام دائمي شريعت را دربرمي

  مورد مناقشه است. 
ي ديگر نيز اين است كه اين روايت امام صـادق(ع) خبـر واحـد اسـت و بـا خبـر       نكته

 ، ص1392(كــــديور، مباحــــث اصــــولي را نفــــي و اثبــــات كرد تــــوان نمــــيواحــــد 
http://kadivar.com/p=10482 مقيد كردن اين روايت به احكام دائمي شريعت برگرفته .(

اين مباني مورد نقـد قـرار گرفـت. عـلاوه بـر ايـن        قبلاًاز مباني انديشه استمرار نسخ است و 
 ضـرر و  لا"توان اين روايت را معنا كرد زيرا با توجه به قاعدة مسـلم  نگاه، با نگاه بهتري مي
، هر حكمي را كه سرچشمة ضرر و زيان در جامعه اسلامي گردد بايد "لا ضرار في الاسلام

  محدود ساخته و مانعِ اجرائي شدن آن شد. 
مشـخص و   كاملاًاگر تمام قوانين اسلام جنبه جزئى داشت و براى هر موضوعى حكم 

-ير مقتضيات مطرح مـي جزئى تعيين كرده بود، بحث تناقض ميان روايت مزبور با بحث تغي

شد اما با توجه به اينكه در دستورات اسلام يك سلسله اصول كلى و بسيار وسيع و گسترده 
باشـد، طـرح ايـن     هـا  آنتواند بر نيازهاى متغير منطبق شود، و پاسخگوى  وجود دارد كه مى

  ).346-348 ص، ص17ج ،1374(مكارم، شود مياشكال منتفي 
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  گيري نتيجه
بسيار مهم و يكي از انواع علوم قرآني بحث نسخ است. بحث نسـخ از  يكي از مباحث 

هاي مختلفـي بـه آن نگريسـته شـده و ابعـاد آن      صدر اسلام تا به امروز مطرح بوده و با نگاه
بررسي شده است. نسخ به معناي منقضي شدن زمـان يـك حكـم و نشسـتن حكـم ديگـري       

ت و ديگري منسـوخ. نسـخ بـه حـوزة     بجاي آن است. بنابراين دو ركن دارد؛ يكي ناسخ اس
آيات الاحكام اختصاص دارد و بر اساس ديدگاه مشهور، مسئلة نسخ تنها در دوران تشـريع  

يا سنت متواتر و اجمـاع قطعـي    -ناظر يا غير ناظر-آيه منحصراًو عصر نزول جريان داشته و 
  كاشف از قول معصوم قدرت نسخ را دارد. 

متفاوتي به نـام اسـتمرار نسـخ وجـود دارد كـه تشـريع        علاوه بر ديدگاه مزبور،  نظرية
دانـد و معقتـد اسـت عقـل بـا تشـخيص مصـالح و مفاسـد         احكام را بر مبناي سيرة عقلاء مي

به استمرار اين سيره مهر تأييد زده و احكام را نسـخ كـرده و حكـم جديـدي را بـر       تواند مي
  كند.  مكاني تشريع و جايگزين حكم پيشين -مبناي مقتضيات زماني

  عبارتند از:  ها آنترين ها و اشكالاتي روبرست كه مهماين ديدگاه با چالش
كه تا روز قيامت در نهاد بشر قرار دارد و در حالت متعارف هيچ  است يا قوهعقل  -1

كـه واسـطة    -انساني از آن محروم نيست. با توجه به شواهد نقلي مختلـف، پيـامبران زيـادي   
 سـوي  بـه  -كردنـد د و قوانيني را تحت عنوان شريعت دريافت مـي ميان خالق و مخلوق بودن

غبـارروبي و   صـرفاً آنـان   بشر مبعوث شده و طبق ديدگاه قائلين نظرية استمرار نسخ، رسالت
  بخشيِ عقول و اخلاق آدمي بوده است. تكامل

ه در يافت زيرا علاوه بـر اينك ـ ديدگاه بايد سلسلة نبوت تا پايان جهان ادامه مي بنابراين
اخلاقـي بسـياري    هـاي  انحطاطو  غبارروبي استنقاط مختلف جهان، عقول بسياري نيازمند 

وجود دارد، خاصيت مستمر عقل تكامل يابيست و همواره به صاحب رسالتي نياز است كـه  
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با ادلة و شواهد مختلف، ختم نبـوت صـورت    كه درحاليتري برساند آن را به مرتبة متكامل
  ز پيامبر ديگري مبعوث نشده است.گرفته و تا به امرو

امضاء كردن سيرة عقلاء توسـط خداونـد و تشـريع احكـام بـر مبنـاي ايـن سـيره،           -2
دارد و هر زمـان و مكـاني بايـد قـوانين خاصـي بـر        به دنبالمكاني قوانين را  -تحديد زماني

مبناي سيرة عقلاي خود داشته باشد. با اين مبنا بايـد رسـالت هـر پيـامبري در زمـان و مكـان       
خود محدود شده و رسالت پيامبر اسلام نيز مختص سرزمين حجـاز و صـدر اسـلام باشـد و      

م بـا ادلـة مختلـف بـه اثبـات      اين در حاليست كه جهاني و جاوداني بودن رسالت پيامبر اسلا
  رسيده است. 

مكاني سـيرة عقـلاء بگـذاريم، چنـدگانگي و      -اگر فرض را بر عدم تحديد زماني -3
روشن اسـت و ايـن مسـئله در ميـان عقـلاي       كاملاًعدم اتفاق نظر در بين عقلاي عالم امري 

 بـه خـاطر  ه ك ـ اي اسـت  گونه بهيك عصر يا يك مصر نيز وجود دارد و در بسياري از موارد 
سيرة واحدي بنام سيرة عقلاء ترسيم كرد. با توجه به ايـن   توان نمياختلاف نظرهاي فراوان، 

 به خـود تواند صورت واقع مسئله و مسئلة قبل، تشريع احكام قرآن بر مبناي سيرة عقلاء نمي
  بگيرد.

داد. بـر ايـن    بـه دسـت  تعريف واضحي از آن  توان نميمعناي عقل روشن نيست و  -4
ساس، اگر قدرت ناسخيت عقـل را بـر مبنـاي نظريـة اسـتمرار نسـخ بپـذيريم، خـود ناسـخ          ا

وضوحي ندارد تا بر مبناي آن بتوان حكم واضحي را نسخ زد و حكم ديگري را جـايگزين  
آن نمود. ممكن است عقـل يـك انديشـمند، حكمـي را منسـوخ دانسـته و عقـل انديشـمند         

  لقي كند.ت الابد اليديگري همان حكم را، حكمي 
با توجه به عدم رويه واحد در سيره عقلاء و نيز وجود اختلاف در عقـول، اگـر بـه     -5

نسخ عقلي باور داشته باشيم و احكام عقلي صادر كنيم، اين مسئله سبب آشـفتگي و تزلـزل   
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و بـا ايـن مسـئله،     گـذارد  مـي شريعت گشته و دست همگان را براي تشريع احكام جديد باز 
  .رود مي سؤال، زير آدمي استون كه محقق ساختن امر هدايت فايده حكم و قان

ادله نقلي مختلف بر اين مطلـب تصـريح دارنـد كـه عقـل قـدرت درك جزئيـات         -6
جز از طريـق وحـي و بيـان معصـومان امكـان نـدارد. از سـوي         ها آناحكام را نداشته و فهم 

مبنـا اسـتوار اسـت كـه      مكاني بر اين -ديگر، تشريع احكام جديد بر اساس مقتضيات زماني
اتفـاق نظـري وجـود نـدارد و برخـي از       بـاره  درايـن احكام تابع مطلق مصالح و مفاسدند اما 

اند. برخي ديگر انديشمندان، احكام را تابع مصالح و مفاسد نداسته و به تشريع در جعل قائل
بنـابراين،   نيز به تبعيت نسبي قائل بوده و به هـر دوي تشـريع در جعـل و متعلـق بـاور دارنـد.      

  .صرف تغيير مصالح و مفاسد، به تغيير حكم دست زد توان نمي
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پژوهشـگاه علـوم و معـارف     :، قـم ر استنباط احكـام جايگاه عقل د، )1386(قماشي، سعيد،  -
  اسلامي.

  ، تهران: انتشارات كويرحق الناس، )1386(كديور، محسن،  -
، مصـحح:  الاصول و الروضـة  -شرح الكافي، )ق1382(مازندراني، محمد صالح بن احمـد،   -

  ابوالحسن شعراني، تهران: المكتبة الاسلاميه.
  جا: طبع الكترونيكي.، بيالرسالة الثانية من الاسلام، )ق1389(محمد طه، محمود،  -
  ، تهران: نبأمباحثي در تاريخ و علوم قرآني، )1383(معارف، مجيد،  -
  ، قم: موسسة النشر الاسلاميالتمهيد في علوم القرآن، )ق1415(معرفت، محمد هادي،  -
  التمهيد، قم: موسسه فرهنگي علوم قرآني، )1381(، ـــــــــــــــــــــ  -
  دار الكتب الاسلاميه،  :، تهرانتفسير نمونه، )1374(مكارم شيرازي، ناصر،  -
، بي جا: موسسه تنظيم و نشر تحريرات في الاصول، )ق1418(موسوي خميني، سيد مصطفي،  -

  آثار الامام الخميني
جامعـه   ، قم: دفتـر انتشـارات  ترجمه تفسير الميزان، )1374(موسوي همداني، سيد محمد باقر،  -

 مدرسين حوزه علميه قم

  ، قم: انتشارات آيين احمدپاسخ به شبهات ديني و مذهبي، )1394(نكونام، جعفر،  -
پژوهشـگاه فرهنـگ و    :، تهـران عقل و وحـي ، )1383(يوسفيان، حسن، شريفي، احمد حسين،  -

  .انديشه اسلامي
، مصـحح:  نهج البلاغـه منهاج البراعه في شرح ، )ق1400(هاشمي خوئي، ميرزا حبيـب االله،   -

 ابراهيم ميانجي، تهران: مكتبة الاسلاميه.
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  چكيده
ــه  البلاغــه طــور گســترده در نهــج يكــي از موضــوعات مهمــي كــه ب

ــار از غيــب«، گردآمــده ــان» إخب علــي(ع) در ضــمن اســت. اميرمؤمن
قصـار از معـارف توحيـدي بسـيار عميـق،       و كلمـات ها ها، نامه خطبه
دهد. هاي خلقت و بسياري از حوادث گذشته و آينده خبر ميپنهاني

ــا       ــوأم ب ــايي صــحيح ت ــه ادع ــود و ن ــايي دروغ ب ــه ادع ــار ن ــن اخب اي
شـده داشـت كـه شـروح     فخرفروشي؛ بلكه اهـدافي دقيـق و حسـاب   
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ا نكردنـد؛  ه ـمربوطه توجه شاياني به آن هاي كتابالبلاغه و ساير  نهج
هـا تصـريح نفرمـود.    بر علت بيان آن آن حضرتشايد به دليل اينكه 
(ع) در شـرايطي محقّـق شـد كـه تنهـا ظـاهري از       حكومت امام علـي 

اسلام باقي مانده بود و عمق و محتواي دين متحول شده بود. مردم از 
شـدند، اكثـر يـاران در جهالـت     علمي و تفسيري منع مي هاي پرسش

تزويرهاي دشمنان بسيار بود. بررسي شرايط و فضـاي   بودند و مكر و
صدور اخبار غيبي، پژوهش حاضر را بـه سـه هـدف عمـده رهنمـون      

افزايي امت اسلام، تفسير آيـات قـرآن كـريم و    گشت: الف) معرفت
(ص) وان برترين مفسر پس از رسول خداعناثبات رابطة عميق امام به

ج) اثبـات  مـام نـزد يـاران؛    با اين كتاب آسماني؛ ب) اثبات حقانيت ا
 .حقانيت امام نزد دشمنان

 
فضاي صـدور   البلاغه، نهج علي(ع)،اميرمؤمنانهاي كليدي:  واژه

  . حديث، مغيبات، إخبار از غيب
	

  مقدمه
ياسـي، اجتمـاعي و   گنجينـة سـخنان علمـي، فرهنگـي، س     البلاغـه نهـج از آن زمان كـه  
رضـي(ره)،  چهـارم هجـري، شـريف   (ع) به همت دانشمند بزرگ قرن اخلاقي حضرت علي

گردآوري شد؛ مورد توجه بسياري از بزرگان دنياي اسلام و عرب و حتي خارج از آن قرار 
 است.» غيب و اخبار غيبي«مهم اين اثر سخن از  هاي بخشگرفت. يكي از 

نظرات علما متفاوت است. برخي نظير » علم به غيب«پيرامون گسترة علم امام از جمله 
بيننـد و معتقدنـد   نيازي به علم تفصـيلي بـه آن و حـدود و خصوصـياتش نمـي      شيخ انصاري
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مختلـف   هـاي  روايـت دربارة عموم و خصوص و كيفيت علم ائمة اطهار (عليهم السـلام) از  
آيد، پس شايسته است آن را به خود ايشـان واگـذار كنـيم    آوري بدست نميمطلب اطمينان

علمـا نظيـر شـيخ طوسـي، مقـام امامــت را       ). دسـتة ديگـر از  134، ص2ج، 1419(انصـاري،  
  ). 252، ص1ج، 1382دانند (طوسي، مشروط به آگاهي از غيب نمي

، حجج الهي را به همـة حـوادث گذشـته، حـال و آينـده      يآخوند خراساناي نظير عده
). علامه طباطبايي(ره) معتقد است علـم  374و373، ص1ج، 1409دانند (خراساني، آگاه مي

در جريان حوادث خارجي ندارد و نبايد اين علـم غيرعـادي را بـا علـم      غيب كمترين اثري
). لذا ايشان علم معصومين (ع) را به امور 192، ص18ج، 1417عادي خلط نمود (طباطبايي، 
داند. در يك نوع، امام معصوم به استناد روايات متـواتري كـه در   خارجي داراي انواعي مي
شيخ صدوق ضـبط شـده، بـه اذن     هاي كتابو  بحار، بصائر ، كافيجوامع حديثي شيعه نظير 
نـه از راه اكتسـاب) بـه حقـايق جهـان      (تواند از راه موهبت الهـي  خداوند در هر شرايطي مي

هستي آگاه شود؛ خواه آن موارد محسوس باشـند يـا همچـون حـوادث گذشـته و آينـده و       
  موجودات مجردّ، نامحسوس. 

يابد، زيـرا قضـاي الهـي بـر آن تعلّـق گرفتـه       راه نميدر اين علم هيچ تخلفّ و تغييري 
است و ارادة انسان كمترين تأثيري ندارد. هيچ تكليفي با مالكيـت ايـن علـم بـر عهـدة امـام       
نيست. در نوع دوم، ائمه (عليهم السلام) مانند ساير افراد بشر در مجـراي اختيـار، امـوري را    

رسـند و اگـر    جي موافق باشد، به هدف ميدهند و اگر علل و عوامل و اوضاع خار انجام مي
يابنـد. علـم و آگـاهي امـام بـر جزئيـات        شرايط نامساعد باشد، به هدف خويش دست نمـي 

  ثيري در اعمال اختياري او ندارد.حوادث عالم تأ
انـد، نـوع    بهـره  است و ديگران از آن بي» خصوصيات منحصر به فرد امام«علمي كه از 

كند با امام جواد (ع) در كنـار رود دجلـه    رخجي نقل مي فرج باشد؛ چنانكه محمدبنمي اول
كنند كه شما به وزن آب دجله علم داريـد!   نشسته بود. به ايشان عرض كرد: شيعيان ادعا مي
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  اي از مخلوقاتش تفـويض كنـد؟  حضرت فرمود: آيا خداوند قادر است علم آن را به پشهآن
ــرخجــي عــرض كــرد: بلــه. حضــرت فرمــود:    ،1423(مســعودى،  رَمُ َ̊ــلىَ اللهِ مِــنْ بعَُوضَــتِهِ اԷّٕ أکْ

)؛ يعني چنين عنايتي را از سوي خداوند بر خـويش تأييـد نمـود و تعجـب صـحابي      189ص
  دليل دانست. هاي خود در روي زمين عطا نمايد، بيخويش را از هر آنچه خداوند به حجت

رسـول  اولـين امـام و جانشـين    علي (ع) به عنوان بر اساس نظر عالمان شيعه، اميرمؤمنان
  از غيب آگاهي دارد. (ص)  اكرم

طـور ويـژه در    جاي كلام خويش و بـه حضرت در جاياما سؤال اينجاست كه چرا آن
كند؟ آيـا چنـين عملكـردي حـاكي از     به اين نوع علم تصريح مي البلاغهنهجموضع از  110

حضرت نيست؟ چه ضرورتي بر ابراز اين علم وجود دارد؟ تصـريح  فخرفروشي و عجب آن
؟ آيا امام علي (ع) بـه هـدف   گرفته استبه برخورداري از چنين علمي با چه هدفي صورت 

  خويش در بيان اين علم اشاره كرده است؟
علي (ع) نگاشته شـده  حضرت يبياخبار غو ديگر آثاري كه دربارة  البلاغهنهجشروح 

انـد و تنهـا بـه ذكـر حـوادث مقـرون بـه صـدور برخـي از مغيبـات           حثي نگشودهب باره دراين
  اند.پرداخته
الأخبار الواردة عن معرفة الإمام علي «، بحثي با عنوان 37الحديد در شرح خطبة  أبي ابن

في ذكر أمور غيبية أخبر بها الإمـام ثـم   «، فصلي با عنوان 92و در شرح خطبة » بالأمور الغيبية
(ع) علـي  يدرضي در مغيبات اميرمؤمنانشوده است و مواردي افزون بر روايات سگ» تحققّت

 3، ص5ج ،58و ذيل خطبة  47، ص7جو  286، ص2ج، 1378الحديد،  أبيآورده است (ابن
  ).260، ص18ج ،98و حكمت  106، ص13ج ،235و خطبة  382، ص6ج ،86بة و خط

قدسـية امـام علـي(ع) را داراي    نفـس  » كرامـات «ميثم بحراني در فصـلي بـا عنـوان    ابن
 بنـدد (ابـن  صورت افاضات خداوند متعـال بـر آن نقـش مـي    داند كه امور غيبي بهقابليتي مي

). شارح و متكلمّ شيعي ذيـل خطبـة اول بـه رد شـبهة اخـذ ايـن مطالـب        60، ص1428ميثم، 
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كـر  ذ ). او ضـمن 91پـردازد (همـان، ص  شگفت توحيدي از تورات يا آثار غيرمسلمانان مي
كنـد (ر.ك: همـان،   اي نمـي مـا اشـاره   مـوردنظر  ةمسـئل (ع) بـه  ديگر اخبار غيبي اميرمؤمنان

  ).  470، 456، 166صص
هاي امام علي (ع) را بـه تفصـيل از   ها و پيشگوييكه اخبار جنگ الصباغهبهجصاحب 

هـا  حضـرت از ذكـر آن  آوري كرده، دربـارة هـدف آن  جمع البلاغهنهجپيش از  هاي كتاب
ــخني ــي ســ ــتري، نمــ ــ، 5ج، 1409آورد (شوشــ ، 5جو  186، ص5جو  164-159صصــ

  ).248-246صص
هـاي  هـاي حـاكي از پيشـگويي    جاي اثر خويش، وقتي به خطبه علامه جعفري در جاي

رسد، به اثبات قرآني علم غيـب بشـر و اثبـات تـاريخي علـم غيـب امـام         اميرمؤمنان (ع) مي
آورد (جعفـري،   بتاً طـولاني دربـاره غيـب مـي    اي نس ـ پردازد؛ چنانكه در جلد دهم مقدمه مي

حضــرت را بــه منقــولات ) و پــانزده مــورد ديگــر از إخبــار غيبــي آن 242، ص10ج، 1379
، 8ج؛ براي ديگر موارد بنگريد: همان، 261-251، ص10جافزايد (همان،  الحديد مي أبي ابن
اين اخبار هدف ذكر ) ولي ايشان نيز به300-296، ص16ج و 34-33، ص0ج1و 56-50ص
  پردازد.نمي

البلاغه و البلاغه وأسانيده، مدارك نهجالغدير في الكتاب والسنةّ و الأدب، مصادر نهج
البلاغـه، مـع   البلاغـه، دراسـات فـي نهـج    البلاغـه؟، اسـتناد نهـج   دفع الشبهات عنه، ما هو نهج

ا وجـود توجـه بـه    از ديگر آثاري هستند كه ب ـ البلاغهالبلاغه و إصالة نهجالمشككّين في نهج
  اند.اخبار غيبي اين كتاب، به هدف ذكر اين اخبار نپرداخته

رو در صـدد اسـت بـا دقـت بـه شـرايط و فضـاي صـدور روايـات امـام           پژوهش پيش
حضـرت، بـه برخـي از اهـداف     علي(ع)، اوضاع حاكم بر جامعة اسـلامي و سـياق كـلام آن   

  ايشان در ذكر اين اخبار دست يابد.
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  . مفاهيم1

  اصطلاح ودر لغت » غيب. «1-1
دلالت دارد » شدنپنهان«و » پنهان«وصف و مصدري در زبان عربي است كه بر » غیب«

ــدي،  ــن196، ص1ج، 1407؛ جــوهري، 454، ص4ج، 1410(فراهي ــارس،  ؛ اب ، 4ج، 1404ف
؛ مصــطفوي، 342، ص3ج، 1405منظــور، ؛ ابــن616، ص1412؛ راغــب اصــفهاني، 403ص

جمـع بسـته شـده و فعـل آن     » غُیُـوب«و » غِیَاب«هاي صورتن واژه به). اي290، ص7ج، 1360
  ).343، ص3ج، 1408؛ طريحي، 654، ص1ج، 1405منظور،  است (ابن» ̎ابَ یغَِیبُ «

اند كه همه حـاكي از پوشـيدگي و    معاني ديگري ذكر كرده» غيب«شناسان براي  لغت
کُّ «پنهاني است، نظير:  بخـش  » مَـا اطمَـانَّٔ مِـنَ الٔارضِ «به دليل پنهان بـودن حقيقـت در آن،    »الشَّ

اةِ «ها ناپيداست،  گود و پست زمين كه از چشم مُ ˛رَْبِ الشَّ چربي گوسفند كه بدن حيوان را » شحَْ
). مصطفوي اين كلمـه را در  654-657، ص1ج، 1405منظور،  دارد (ابنها پنهان مياز چشم

  كند. كه به نسبت انواع معاني اين كلمه، معناي غيب نيز تغيير ميداند مي» شهادة«مقابل 

، يا نزد حواس ظـاهري، يـا نـزد     به معناي حضور است؛ خواه حضور مكاني باشد شـهادة
نـزد  » غيب«معناي اصطلاحي  ).290، ص7ج، 1360علم و يا نزد بصيرت انسان (مصطفوي، 

ودرك انسان نيسـت  كه مورد حسي چيزىيافتة معناي لغوي است؛ يعن مفسران قرآن توسعه
  ). 46، ص1ج، 1417؛ طباطبايى، 120، ص1ج ،1372(طبرسي، 

انـد، نظيـر   ايشان در مصاديق آن موارد متعددي را بر اساس آيـات قـرآن ذكـر نمـوده    
، 1423به نقل از مجاهد)، صفات الهي (مقاتـل،   611، ص2ج، 1405خداوند متعال (حربي، 

ربـاح)، ديـن الهـي     أبـي  بـن  بـه نقـل از عطـاء    36، ص1ج، 1419حـاتم،   أبـى  ؛ ابن30، ص1ج
ــترى،  ــوح رازى،  26، ص1ج، 1423(تس ــي (ابوالفت ــل از   103، ص1ج، 1408 )، وح ــه نق ب

، 2ج، 1405حبـيش؛ حربـي،    بـن  بـه نقـل از زر   81، ص1ج، 1423جريج)، قرآن (مقاتل،  بن ا
  النجـود)، بهشــت،  أبـي  بـن  بـه نقـل از عاصــم   118، ص1ج، 1408؛ ابوالفتـوح رازى،  612ص
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به نقل از  41، ص1378قتيبه،  ؛ ابن30، ص1ج، 1367  دوزخ، رستاخيز، وعده و وعيد (قمى، 
از قـــول  36، ص1ج، 1419حـــاتم،  أبـــى )، قَـــدر (ابـــن78، ص1ج، 1412قتـــاده؛ طبـــري، 

او (صـدوق،  غايب (عـج) و زمـان ظهـور    )، مهدي84، ص1ج، 1422عطيه،  أسلم؛ ابن بن زيد
-عبـداالله از رسـول   بـن  يث جـابر ، بر اساس حـد 124، ص1ج، 1416؛ بحرانى، 17، ص1405

  ابوالقاسم از امام صادق (ع)). بن كثير رقيّ و يحيي بن (ص) و احاديث داوداالله
  

  البلاغهدر نهج» غيب.«1-2
 اي دارد. علامـه جعفـري در شـرح   كاربرد گسترده البلاغهنهجدر » غيب«لفظ و مفهوم 

را عبارت از حقايق دور از ديدگاه انسان دانسته كه دو مفهـوم  » غيب«خويش بر اين كتاب، 
عام و خاص دارد. مفهوم عام به هر حقيقتي اشاره دارد كه به دليل وجود موانع از ديد انسان 
غايب است. مفهوم خاص به حقايق پشت پردة واقعيات و رويـدادهاي عـالم طبيعـت اشـاره     

، 1379ها نـدارد (جعفـري،   اس، ذهن و ديگر ابزار شناخت معمولي راهي به آندارد كه حو
  ). 243، ص10جو  51، ص8ج

داند كه علم و مأخـذش   را هر آن چيزي مي» غيب« ،منهاج البراعهعلامه خويي نيز در 
به دليل عدم استعداد و قابليت درك » ذات و صفات الهي«از خلايق پنهان است، خواه مانند 

حكمت و مصلحت الهي بر پنهان بودنش اقتضا كنـد  » زمان قيامت«باشد و خواه مانند انسان 
  ). 312، ص6، 1406(خويي، 

هر چيزي است (متعلّق به عالم ماده يا معنـا) كـه   » غيب«بر اين اساس در نوشتار حاضر 
از حس و درك انسان خارج باشد. حتي اگر كليات اموري در قرآن ذكر شـده باشـد ولـي    

ــ ــول از صــحابه وجــود نداشــته باش ــ جزئي ــوي منق ــهات آن در كــلام نب اش از ســوي د، ارائ
  شود.(ع) إخبار غيبي محسوب مياميرمؤمنان
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 92در صد و ده موضع ذكر شده است. بـه تفكيـك در   » غيب«موضوع  البلاغهنهجدر 
  ).98-54، ص1392كلمات قصار (ر.ك: بهادري،  11خطبه، يك نامه و  

دهـد  ده مورد از آگـاهي خـويش بـه امـور پنهـان هسـتي خبـر مـي        (ع) در يازامام علي
ــه ــاي (خطب ــاي حكمــتو  189، 120، 116، 93، 37، 10، 5، 4ه ). از آن 185، 184  ،147ه

حضـرت پيشـنهاد قيـام در برابـر     ساعده به آنجمله وقتي ابوسفيان پس از ماجراي سقيفة بني
اشت و دربارة فلسـفة سـكوت خـويش    خليفة اول داد، ايشان از هدف شوم گوينده پرده برد

  فرمود:  در برابر انتخاب خليفه
ِ̊لمْ لوَْ بحُْتُ بِهِ «... ـوِيِّ البَعِیـدَةِ لاَضْطَرَبتمُُْ اضْـطِرَابَ الاْ بلَِ اندَْمَجْتُ ̊لىََ مَكْ̲وُنِ  یَةِ فى الطَّ ) 5(خطبـة  » رْشـِ̑

كه طنـاب فـرو   اندامتان افتد چوناندارم كه اگر آشكار كنم لرزه بر اما اسراري نهفته در دل 
  لرزد. شده در چاه مي

گويـد  هـاي هسـتي مـي   حضرت در سه مورد از ناآگاهي خويش به برخي از پنهانيآن
برد، از تلاش فراوانش  در بستر شهادت به سر مي). چنانكه وقتي 160، 149، 128ي  ها(خطبه

الهي بر پنهـان مانـدن ايـن امـر     در پي گشودن راز نهفتة مرگ سخن گفت و اينكه خواست 
  است.تعلّق گرفته

ـلمٌْ مَخْـزُ « ِ̊ خْفَاءَهُ، هَیْهَـاتَ  ِٕ
لاَّ ا
ِٕ
ثهَُا عَنْ مَكْ̲وُنِ هذَا الاَمْرِ، فأََبىَ اللهُ ا مَ أَبحَْ َّԹَ149خطبـة  » (ونٌ كمَْ أَطْرَدْتُ الا (
تعـالي آن  ها نمودم، ولي مشـيت خـداي    چه روزگاران كه براي دانستن راز اجل كنجكاوي

  ترش دارد. هيهات، دانشي است در خزانة اسرار. بود كه هر بار پوشيده
كنـد كـه اخبـار غيبـي را از پيـامبر(ص)       متقّيـان(ع) در پـنج خطبـه تصـريح مـي     مولاي

، البراعـه منهـاج كـه صـاحب   طوري). به175، 156، 128، 101، 16هاي است (خطبهفراگرفته
جملـه  ). از آن5، ص1ج، 1406داند (خويي، ر نبوي ميآن را رشحاتي از كلام الهي و گفتا

  امام فرمود:
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هِ «... َ كلُِّ ِߵ ليََّ بِذ ِٕ
لقِْ، مَا أَنطِْقُ إلاَّ صَادِقاً وَ قدَْ عَهدَِ ا َ˯ ي بعََثهَُ بِالحقَِّ وَاصْطَفَاهُ ̊لىََ الْ ِ َّ߳ ) 175خطبـة  ( »...وَا

داشــته و او را از همــة راســتي بــه رســالت مبعــوث كســي كــه محمــد(ص) را بــهســوگند بــه
االله (ص) مرا از همه چيـز آگـاه    گويم كه رسول راستي سخن نميآفريدگان برگزيده، جز به

سـازد كـه بـر    مصداق خبر غيبـي را آشـكار مـي   علي(ع) حدود نود حضرت.  ساخته است...
  شود: اساس زمان به پنج دسته تقسيم مي

ه فـارغ از زمـان و مكـان اسـت،     دهد ك دستة اول از حقايق عالم خلقت خبر مي الف)
، 96، 94، 91، 90، 85، 83، 65، 49، 2، 1هـاي   مانند شناخت مافوق بشري از خداوند (خطبه

108 ،109 ،132 ،133 ،152 ،155 ،160 ،163 ،178 ،179 ،182 ،185 ،186 ،192 ،213 ،(
اي )، شـنيدن صـد  197، 112، 109، 91، 1هاي  ها و وظايف فرشتگان (خطبهشناخت ويژگي

شناسـي:  ، زيسـت 65و14هاي علوم مختلـف (فيزيـك: خطبـة     ) و شگفتي192شيطان (خطبة 
  ).211شناسي: خطبة ، زمين8و حكمت185، 162خطبة 

  ).164، 33، 3هاي هاست (خطبهدستة دوم مربوط به ضمير و حالات دروني انسان ب)
اي ه ـدستة سوم مربـوط بـه گذشـتة دور و حـوادث آغـاز آفـرينش اسـت (خطبـه         ج)

  ).91و1
 ـ     د) (ع) ت اسـلام در عصـر حضـور اميرمؤمنـان    دستة چهـارم مربـوط بـه سرنوشـت ام
ــا قيــام آخــرين  هادت آن)، پــس از شــ139، 123، 60، 59، 58، 36هــاي  (خطبــه حضــرت ت
، 116، 108، 105، 103، 102، 101، 98، 93، 87، 73، 57، 47، 12هـاي  (عج) (خطبـه منجي

، 464، 369، 102هـــاي ، حكمـــت55، نامـــة 187، 166، 158، 151، 147، 144، 138، 128
، غرائب كلام امام 182، 150، 138، 93هاي (عج) (خطبه) و زمان ظهور حضرت مهدي468

  ) است. 209، حكمت 1شمارة 
دستة پنجم مربوط به حوادث پس از عالم دنيـا، يعنـي بـرزخ و در نهايـت قيامـت       هـ)

  ).109، 83، 21، 20هاي است (خطبه
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  اي صدور حديث. فض1-3
بـا آيـات   » فضـاي نـزول آيـات   «با حديث، همانند رابطة » فضاي صدور حديث«رابطة 

قرآن كريم است؛ يعني راهيابي به معارف احاديث تا حدودي در گرو آگاهي از شـرايط و  
بـرداري از اوضـاع   اوضاع جامعة اسلامي در عصر حضور معصوم (ع) است. كشـف و پـرده  

رخدادها و شـرايط خاصـي كـه همزمـان بـا صـدور حـديث از        هاي مردم، عمومي، ويژگي
  شود. راهنما مي» فضاي صدور حديث«پيوندد، به معصوم (ع) در جامعة اسلامي به وقوع مي

تفاوتهـايي وجـود دارد   » فضـاي نـزول آيـات   «و » شأن نـزول آيـات  «همچنان كه ميان 
» صدور حـديث  فضاي«و » شأن صدور حديث«)، ميان 236، ص1ج، 1378(جوادي آملي، 

تنها نـاظر بـه   » شأن صدور حديث«توان چنين تمايزاتي در نظر گرفت. از جمله اينكه نيز مي
» فضاي صدور حديث«تأثير يك جانبة رخدادهاي خاص بر صدور يك روايت است؛ ولي 

از تعامل و تعاطي (تأثير دو جانبه) جو حاكم بر جامعـه بـا صـدور روايـت از معصـوم پـرده       
يعني هم فضاي حـاكم بـر جامعـه مقتضـي صـدور حـديث اسـت و هـم صـدور           دارد؛برمي

  دهد.حديث، فضاي جامعه را تغيير مي
فضاي صدور«در برابر روايات » شأن صدور احاديث«ت روايات كمي«ت ، همانند كمي
طوركـه مفسـران قـرآن    است؛ يعني همـان » فضاي نزول«در برابر » شأن نزول آيات«روايات 

انـد  پرداختـه » فضـاي نـزول  «و كمتر به  1نشان داده» شأن نزول آيات«به تبيين  اياهتمام ويژه
غفلـت  » فضـاي صـدور روايـات   «)، محدثان نيز از ذكر 235، ص1ج، 1378(جوادي آملي، 

  اند.توجه نموده» شأن صدور«و فقط به روايات  كرده

                                                 
رد سنّت به چندين هزار و در كتابهاي شيعه به چنـد صـد مـو   تابهاي اهلبه قول علامه طباطبايي، اينگونه احاديث در ك 1

 )103ص ،1398رسد. (ر.ك: طباطبايي، مي
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  . اهداف امام علي (ع) از بيان مغيبات2
هـا ديـده   هـا و حكمـت  ها، نامـه در هر سه بخش خطبه غهالبلانهجمصاديق اخبار غيبي 

حضرت هيچگـاه بـر هـدف خـويش از     سازد كه آنشود. بررسي متن روايات روشن ميمي
بيان مغيبات تصريح ننمود. اين مطلب گـواه آن اسـت كـه امـام علـي (ع) شـرايط و فضـاي        

نقشي كه بررسـي فضـاي   دانست. لذا با توجه به صدور كلام را براي فهم مخاطبان كافي مي
هـا از صـدور روايـات    صدور حديث در فهم مراد گوينده دارد، حتي پس از گذشـت قـرن  

مغيبات، بايد شرايط آن روزگار را بررسي نمود تا علت اينكه اميرمؤمنان (ع) به اعلام اخبار 
  غيبي پرداخت، روشن شود.

اي برافراشـتة دوران  ه ـمولاي متقيان (ع) زماني به حكومت رسيد كه بسياري از سـتون 
رسالت فرو ريخته بود و انديشه و عمل جامعة اسلامي با قـرآن و سـنت نبـوي (ص) فاصـلة     

شان محروم بسيار گرفته بود. از يك سو مردم از تفسير آيات قرآن به فراخور زمان و احتياج
ان نمونه عنوبهشد. بايد استنباط و استخراج نمي بودند و احكام و معارف كتاب الهي چنانكه

، 30ج، 1412ســورة عــبس (طبــري،  31در آيــة » أباًّ «ناآگــاهي خليفــة اول و دوم بــه معنــاي 
) و يـا  705و704، ص4ج، 1407؛ زمخشـري،  514، ص2جتـا،  نيشابوري، بـي ؛ حاكم38ص

گوشزد نمودن خطاي خليفة دوم در احكام مهريه توسط يكي از بانوان كه منجر به بيان اين 
ترنـد حتـي   (همة مردم از عمـر فقيـه  » كلُُّ الناّسِ أفقَهُ مِن عمَُر حتىّ رَبّاتُ الحˤِالِ «شد: تعابير از خليفه 

(بانويي صحيح گفت و عمر اشـتباه كـرد)   » أصابتَ إمرأةٌ و أخطَاَ عمَُر«نشين) و هاي حجلهعروس
، 5ج، 1364؛ قرطبي، 491، ص1ج، 1407؛ زمخشري، 176، ص2جتا، (حاكم نيشابوري، بي

  .)99ص
، 2جتا،  سعد، بي خدا (ص) ممنوع بود (ابناز سوي ديگر بيان و نگارش روايات رسول

) و ســخنان راهگشــاي آن 12، ص1جتــا،  ؛ مســلم، بــي85، ص1ج، 1349؛ دارمــي، 337ص
بيـت  ها پنهـان مانـده بـود. مـردم از منزلـت و شـرافت اهـل       حضرت براي ساليان سال در دل
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اين سياست نه تنهـا روايـات را در معـرض فراموشـي      و طهارت (ع) ناآگاه بودند و عصمت
جتمــاعي جامعــه جلــوگيري علمــي، فرهنگــي و اقــرار داده بــود، بلكــه از رشــد و بالنــدگي 

  كرد.  مي
زدة نمود تا كشتي طوفاناز اين رو امام علي (ع) در همه حال در حد توانش تلاش مي

ظ وحدت مسلمانان و قدرت نظـام  سال براي حف 25امت اسلام را به ساحل آرامش برساند. 
اسلامي، با حكومت خلفا همكـاري نمـود و در امـور علمـي، سياسـي، قضـايي و اقتصـادي        

-96، ص1384ها به تفكيـك عصـر هـر خليفـه بنگريـد: دانـش،       ها داد (براي نمونهمشورت
و نـه ميـل و    -هجري، با تجمع مـردم بـر حسـب وظيفـه      35)، پس از آن وقتي در سال 110

)، انقلابـي ديگـر بـا مبـاني و     163البلاغه، خطبةزمامداري مسلمانان را پذيرفت (نهج -رغبت
وكاست بـر مبنـاي طـرح رسـول     هيچ كم ها بدونهاي نبوي آغاز كرد و در همة زمينهروش

عنوان تمدن برتـر، بـه سراسـر جهـان     نهادة ايشان را بهخدا (ص) گام پيش نهاد تا تمدن بنيان
همام(ع) در آغاز سكاّنداري حكومت قريبِ پنج سالة خويش، مـردم را   صادر كند. آن امام

  چنين با شيوة كارش آشنا نمود:
بدانيد كه بار ديگر هماننـد روزگـاري كـه خداونـد پيامبرتـان را مبعـوث داشـت، در        «

حـق فرسـتاد، در غربـال    كه محمد (ص) را بهكسيايد. سوگند به معرض آزمايش واقع شده
كه در هايي شويد تا صالح از فاسد جدا گردد يا همانند دانه يخته و غربال ميهم رآزمايش به
تـان شـود و   ترين شما بـالاترين  شويد؛ پس پستزير و زبر مي  ريزند تا جوش آيد، ديگ مي
  )16البلاغه، خطبة (نهج» ترينتان. تان پستبالاترين

  حضرت صف كشيدند: بر اين اساس، سه گروه مقابل آن
مندي از امتيـازات عصـر خلفـا در    برخي از اصحاب كبار بودند كه با بهره اولدستة 

المال و غنائم، زندگي مرفهّي داشتند و با حذف اين امكانات، همسنگ برخورداري از  بيت
  ). 75، ص1ج، 1355كوفي، ديگران شده بودند (ثقفي
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ن خـدا (ص)، حقـد و حسدشـا   كساني كه از همـان عصـر حضـور رسـول     دستة دوم
   تافت.خاندان رسالت(ع) را برنمي هاي امام وفضايل و برتري

هـاي ريختـه شـده در عصـر     مردماني كه ساليان سال به دنبال تلافي خـون  دستة سوم
شهرآشـوب،   ابن؛ 95، ص1ج، 1403(طبرسي،  طالب (ع) بودندأبيبنجاهليت به دست علي

هاي معرفتي مردم آن روزگار بهـره جسـتند،    ). اين مجموعه، از كاستي180، ص3ج، 1379
اي دور يكديگر جمع شدند و مشكلاتي را بر حكومت امام تحميل كردنـد؛  بهانههر زمان به

  جنگهاي جمل، صفين و نهروان، بارزترين نمونة آن بود.
ا راهكارهـاي  كرد ب ـافروزي نبود و تلاش مي متقيان (ع) هيچگاه درصدد جنگمولاي

افزايـي كنـد و از لطمـات    مختلف اعم از دعا، روشـنگري، موعظـه و اتمـام حجـت معرفـت     
خـوردة ميـدان   سنگين جنگ در عالم اسلام پيشگيري نمايد و يا حداقل افراد نـادان و بـازي  

مكر و تزوير را از صف رويارويان بـا امـام مسـلمين خـارج سـازد. اميرمؤمنـان (ع) نـه تنهـا         
ويـژه  بـه  -گذاشت، بلكـه ايشـان را در هـر زمينـه     جواب نميبهامات مردم را بيسؤالات و ا

كرد تا هم شناخت ايشان از معـارف اسـلام افـزون    تشويق به پرسش مي -تفسير آيات قرآن
  گردد و هم فضايل امام را دريابند.

ِ́نهَـارٍ، سَلوُني عن کتابِ اللهِ فإَنهّ ل̿سَ مِن ایٓةٍ إلاّ و قـَد عَ «فرمود: حضرت ميآن رَفـتُ بِلیَـلٍ ̯زََلـَت أم 

َ̱ــلٍ  اي نيســت، جــز آنكــه . همانــا آيــه(در مــورد كتــاب خــدا از مــن بپرســيد» في سَــهلٍ أم في جَ
، 2جتـا،  سـعد، بـي   شناسم در شب نازل شده يا روز، در دشت نازل شده يا در كوه) (ابـن  مي
ــوارد ر.ك: صــنعاني،  338ص ــراي ديگــر م ــمعاني، 241، ص3ج، 1410؛ ب ، 5ج، 1418؛ س
مسيب  ذيل تفسير سوره ذاريات). به گواهي سعيدبن 324، ص3جتا، ؛ سمرقندي، بي250ص

ْ̱لَ أن تفَْقِدُونيِ «تعبير مشهور  كـس از صـحابه و عالمـان اسـلام غيـر از      حـق، هـيچ  را بـه » سَلوُنيِ قَ
الحديـد بـر    ابـي  و ابـن ) 1103، ص3ج، 1412عبـدالبرّ،  طالب (ع) بيان نكـرد (ابـن  أبي بن علي

  ). 106، ص13ج، 1378الحديد،  أبيمسيب ادعاي اجماع دارد (ابن سخن سعيدبن
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هر كس جز امام علي (ع) در طول تاريخ، دعوت به پرسش از خويش نمود، مفتضـح  
(م بعـد از    مغيـرة  وليـدبن  بـن  هشام اسماعيل بن بن هشام بن گرديد؛ از جملة اين مدعيان: ابراهيم

، 13ج، 1417سليمان (خطيب بغـدادي،   بن )، مقاتل261، ص7ج، 1415عساكر،  (ابن هـ)107
، 2جتـا،  )، شـافعي (ذهبـي، بـي   157و156صتـا،   عبـدالبرّ، بـي  دعامـه (ابـن   بن )، قتادة165ص
  ) هستند.218، ص1ج، 1384عاملي، يونس جوزي (ابن ) و ابن755ص

إخبار «گيري از ر جامعه بهرهعلي(ع) براي روشنگري ديكي از راهكارهاي اميرمؤمنان
بصـيرت و  «اي كه شايان توجه است و غفلت از آن، ما را از درك فضـيلت  بود. نكته» غيبي
طـور ابتـدايي   هـا كـه بـه   دارد، اينكه إخبار غيبي چـه آن حضرت محروم ميآن» شناسيزمان
سخ سؤال فـردي  ها كه در پا) و چه آن55و نامة  164، 128، 36، 33هاي البلاغه، خطبه(نهج

اند، همگي جزء نظـام تربيتـي امـام و بـا هـدف      ) صادر شده123 ،93 ،59هاي (همان، خطبه
  اند. خاصي صورت گرفته

ايشان در همه حال با نگاه تيزبينانه شرايط سياسي، نظامي، فرهنگي و اجتماعي جامعـه  
هايشان حكيمانه و با ها و حكمتها و نامهكرد و تمام حركات و سكنات، خطبهرا رصد مي

توان به درك اموري كه منجر بـه  توجه كامل بود؛ بنابراين با بررسي جو حاكم بر جامعه مي
گويي براي امام شـده اسـت، نائـل شـد و از رهگـذر آن، اهـداف       كاربرد اين شيوه از سخن

ايـن   ترين اهداف ازحضرت را در ذكر مغيبات استنباط نمود. برخي از مهموالاي تربيتي آن
  قرار است:

  

  .تبيين معارف توحيدي و كمك به فهم بيشتر قرآن2-1
هدف بنيادي همة انبيا و رسولان، و اصل و اساس اديان الهـي اسـت. مـولاي    » توحيد«

كوشيد  حضرت هاي متعددي به بيان معارف توحيدي پرداخت. آن متقّيان علي(ع) در خطبه
اي امـت خـويش بيـان نمايـد. اهميـت مسـائل       تا معاني عميق و پرمغـز را در حـد امكـان بـر    



 49   36، پياپي14سال، )سلام االله عගൎھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

دليـل  توحيدي در نزد او بدان حد بود كه وقتي در بحبوحـة جنـگ جمـل، يـك اعرابـي بـه      
مـانع   سؤال از واحد بودن خداوند، با خشم و ناراحتي ياران امام مواجه شد، اميرمؤمنـان (ع)  

  آنان شد و فرمود:
ي ̽رُیِدُهُ الْأَعْ   دَعُوهُ « ِ َّ߳ نَّ ا ِٕ

ي ̯رُیِدُهُ مِنَ القَْوْمفاَ ِ َّ߳ ) رهايش كنيـد!  83، ص1398(صدوق، » رَابيُِّ هُوَ ا
  خواهيم! خواهد، همان چيزي است كه ما از اين قوم ميچيزي كه اعرابي مي

هـاي مخلوقـات مجـردّ چنـان      حضرت در بيان اوصـاف خداونـد متعـال و ويژگـي    آن 
گيـري  زده كـرده و بهـره   را شـگفت ان اسـت كـه شـنوندگ   مضامين عالي را بـه الفـاظ آورده  

اســت. توصــيفات فرابشــري، خــوبي آشــكار نمــودهكــريم را بــهبــديل خــويش از قــرآن بــي
اصطلاحات، تعابير و تقسيمات منطقي غيرمعمول و حتي غيرقابل درك تا اعصار آينده، در 

را از خـوبي ملهِـم بـودن گوينـدة آن     مشـهود اسـت و بـه    البلاغـه نهجهاي مورد از خطبه 24
، 96، 94، 91، 90، 85، 83، 49، 2، 1 هـاي رسـاند (خطبـه  هاي بلند قرآن مي معارف و آموزه

108 ،109 ،132 ،133 ،152 ،155 ،160 ،163 ،178، 179 ،182 ،185 ،186 ،192 ،213.(  
هاي مطابقي، تلازمي و تضمني  هاي قرآني، كاربرد دلالت از سوي ديگر بيان استدلال

بر اهتمام اميرمؤمنان (ع) بـر مسـأله توحيـد گـواهي      البلاغهنهجدر عبارات كريم آيات قرآن
). به عنوان نمونـه امـام علـي (ع)    192-171، ص1392ساز و بابااحمدي،  دهد (ر.ك: نيل مي

داند و صفات خداونـد را   انديش را از درك ذات الهي ناتوان مي در خطبة اول، افكار ژرف
كه توصيف كامل او ناممكن است. ايشان در ادامـه   طوري د؛ بهشمار از هر حد و مرز مبراّ مي

، توحيد، اخلاص و تنزيه ذات بـاري  اي از خداشناسي، كمال شناخت، باور، تصديق گونهبه
شوند و ايـن در   گويد كه همگان مسحور شناخت او مي تعالي از صفات مخلوقات سخن مي

اجـزا، اشـاره، شـمارش و دانسـتن      حالي است كه از نزديك كردن خدا به مخلوقات، تصور
  كند: زمان و مكان براي او نهي مي

لُ توَْ « لُ التَّصْـدِیقِ بِـهِ توَْحِ̀ـدُهُ وَߠََ ِ̠ـهِ التَّصْـدِیقُ بِـهِ وَߠََ َ لُ مَعْرفِ ُ̠هُ وَߠََ َ ̽نِ مَعْرفِ ِ ّ߱ لُ ا لُ أَوَّ ـلاَصُ ࠀَُ وَߠََ ْ˭
ِٕ
حِ̀ـدِهِ الاْ

لاَصِ ࠀَُ نفَْيُ  ْ˭
ِٕ
فَةِ الاْ َّهُ ̎يرَُْ الصِّ اَ ̎يرَُْ المَْوْصُوفِ وَ شَهاَدَةِ كلُِّ مَوْصُوفٍ أَن فَاتِ عَنْهُ لِشَهاَدَةِ كلُِّ صِفَةٍ أَنهَّ فمََنْ وَصَفَ  الصِّ
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أَهُ وَ مَنْ جَزَّ  انهَُ فقََدْ قرََنهَُ وَ مَنْ قرََنهَُ فقََدْ ثنََّاهُ وَ مَنْ ثنََّاهُ فقََدْ جَزَّ َ˪ بْ َ سُ̑ ࠁَُ وَ مَنْ ا߹َّ لیَْهِ وَ مَـنْ   أَهُ فقََدْ ݨَِ
ِٕ
ࠁَُ فقََدْ أَشَارَ ا ݨَِ

نهَُ وَ مَنْ قاَلَ ̊لاََمَ فقََ  هُ وَ مَنْ قاَلَ فِيمَ فقََدْ ضمََّ هُ فقََدْ ̊دََّ دَّ َ˨ هُ وَ مَنْ  دَّ َ˨ لیَْهِ فقََدْ  ِٕ
لىَ مِْ̲هُ أَشَارَ ا ْ˭ البلاغـه،  (نهج...» دْ أَ

  خطبة اول)
ت اوست، و كمال شناختش بـاور كـردن او، و نهايـت بـاور كـردنش      آغاز دين شناخ

يگانه دانستن او، و غايت يگانه دانستنش اخلاص بـه او، و حـد اعـلاى اخـلاص بـه او نفـى       
صفات (زائد بر ذات) از اوست، چه اينكه هر صفتى گواه اين است كه غير موصوف است، 

هـر كـس خـداى سـبحان را بـا       و هر موصوفى شاهد بر اين است كه غير صفت است. پـس 
صفتى وصف كند او را با قرينى پيوند داده، و هر كـه او را بـا قرينـى پيونـد دهـد دوتـايش       
انگاشته، و هر كه دوتايش انگارد داراى اجزايش دانسته، و هر كه او را داراى اجـزاء بدانـد   

شته، و هـر كـه   حقيقت او را نفهميده، و هر كه حقيقت او را نفهميد برايش جهت اشاره پندا
براى او جهت اشاره پندارد محدودش به حساب آورده، و هـر كـه محـدودش بدانـد چـون      

اش آورده، و كسى كه گويد: در چيسـت؟ حضـرتش را در ضـمن چيـزى      معدود به شماره
  ور كرده است.درآورده، و آن كه گفت: بر فراز چيست؟ آن را خالى از او تص

لُ وَالاَ «هماننــد آيــة  البلاغــه نهــجبرخــي از مطالــب توحيــدي  ــاهِرُ وَالبَْــاطِنُ هُــوَ الْأَوَّ » خِــرُ وَالظَّ
شـمارد، داراي چنـان   ) كه صفات اول و آخر و ظاهر و باطن را براي خداوند برمي3:(حديد

عمق و ژرفايي است كه تاريخ و فرهنگ اعراب معاصر امام علي (ع) از عجز درك و فهـم  
زمـاني و فرامكـاني اميرمؤمنـان (ع) سـبب شـد تـا       عموم مردم حكايت دارد؛ ليكن بينش فرا

بهـره   ايشان صرفاً به خـاطر عـدم درك معاصـران، آينـدگان را از حقـايق ارزشـمند آن بـي       
انـد،   دريافـت كـرده   البلاغهنهجهاي بعد، از معارف توحيدي نگذارد. معارفي كه مردم سده 

  حضرت است.به مراتب بيش از دريافتهاي معاصران آن
كريم، مولاي متقّيان (ع) روش حمد و وضيح و تفسير معارف توحيدي قرآندر كنار ت

آموزد. ايشان امامي است كه در سلوك من الخلق مع الخلق  ثنا و مناجات الهي را به بشر مي
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بـرد و هيبـت و عظمـت     لي الحقّ، دست بشر خاكي را به سوي آستان بلند ربـوبي بـالا مـي    إ
  سازد. كلامي با او براي مردم آشكار ميخالق را در كنار امكان انس و هم

ها با حمد الهي را تأديـب خلـق بـه     ، سرّ شروع خطبهالبلاغه نهجميثم بحراني شارح  ابن
ها هميشه خداوند را ناظر بر كـلام   داند تا انسان هاي او مي لزوم ثناي خدا و اعتراف به نعمت

  ).75، ص1428ميثم،  و اعمالشان بدانند (ابن
كـريم، بيـان جزئيـات آغـاز     گيـري از قـرآن  ام علي (ع) در تفسـير و بهـره  از سخنان ام

آفرينش هستي اسـت. اينگونـه دقـايق و ظرايـف در كـلام مـولا چنـان اسـت كـه نظريـات           
عنـوان نمونـه   انـد. بـه   شناسي پس از بارها طرح و رد شدن به سخن امام نزديـك شـده   هستي

فرمـوده، شـبيه نظريـة    » هـا و زمـين  نشكافتن فضا و خلقـت آسـما  «حضرت دربارة آنچه آن
 1زمـين اسـت.   شناسان مغـرب  است كه نتيجة آخرين تلاشهاي فكري گيتي» بانگ انفجار مه«

  فرمايد:آنجا كه مي
ْ̠قَ الٔاجْوَاءِ، وَشَـقَّ الٔارْجَـاءِ، وَسَـكاَئِکَ الهَـوَاءِ، فـأَجرَی فِيهـَا مَـاءً مُـ˗لاَطِماً « انهَُ فَ َ˪ بْ تیََّـارُهُ، مُـترَاكِماً ثمَُّ أَ̮شَْأَ سُ̑

عْـزَعِ القَْاصِـفَةِ  يحِ العَْاصِـفَةِ، وَالزَّ ࠁَُ ̊لىََ مَـتنِْ الـرِّ ارُهُ، حمََ َ˭ّ آنگـاه خـداي سـبحان فضـاهاى      )1(خطبـة  » ...زَ
شكافته را پديد آورد و به هـر سـو راهـى گشـود و هـواى فـرازين را بيافريـد و در آن آبـى         

و زندة توفان   بادى سخت و آن را بر پشت  ري ساخت متلاطم و متراكم با موجهاى دمان جا
  زا نهاد... 

هـا را بـه وسـعت دانـش     ها، توجه انسـان اينگونه سخنان اميرمؤمنان (ع) در تمام دوران
كريم و روايـات نبـوي   است. اگرچه كليات آفرينش هستي در قرآنحضرت جلب كردهآن

خـوبي تخصصـي بـودن آن را درك    بـه  ذكر شده اما با اين جزئيات و دقايق كه دانشـمندان 
  است.آمده» امير بيان«كنند، تنها در كلام  مي

                                                 
 Endگيري هستي، قائل به انفجار بزرگ در سوبرنوفا است و از سوي فرانك كلوز در كتاب  آخرين نظريه در شكل 1

cosmis cata stropke and the fate of the universe است. مطرح شده 
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ــود آن  ــايد مقص ــم و       ش ــه نظ ــد ك ــاني باش ــكافي كس ــت و موش ــب دق ــرت جل حض
دارد، تا از اين طريـق هـر روز كـه     ها را بيشتر به خود معطوف ميهاي خلقت، آن پيچيدگي

يابد، زواياي علـم و دانـش    سعت ميگذرد و علم و تكنولوژي بشر در شناخت طبيعت و مي
  تر شود و بر حقانيت ساير سخنان امام نيز اذعان نمايند.امام براي ايشان روشن

  

2-2ت خويش در نزد ياران. اثبات حقاني  
حضرت در مورد ايشـان يكسـان   در عصر خلافت اميرمؤمنان علي (ع) نظر سپاهيان آن

كـه  دانسـتند، كـم نبودنـد كسـاني    نصوب الهي مياي كه ايشان را امام و منبود. در كنار عده
عنوان خليفة منتخب مردم پس از خليفة سوم پذيرفته بودند. ايـن گـروه   حضرت را تنها بهآن

حضرت احتمال اشتباه و خطا در تصميمات قائل بودند و بر اموري كه از نظر آنـان  براي آن
در امـري بـه صـحت تصـميم امـام      ر كردند، حتـي اگ ـ پذيرفته نبود، اشكال و انتقاد وارد مي

رسيدند باز هم از ساير موارد انتقاد كرده و براي رأي خود در مقابل نظر امـام جايگـاهي    مي
  قائل بودند. 

حضـرت را بشـري همچـون    دليل عدم نگاه ولايي به امام و اينكـه آن اين دسته افراد به
تجربـه ايشـان را قـانع     كردند، تنها پس از آنكه كارهاي امـام حـس و  خويشتن محسوب مي

شــدند. در چنــين شــرايطي إخبــار از امــور پنهــان خلقــت و وعــده و كــرد، ســاكت مــيمــي
داشت و پس از صدق خبرها و تحقّق وعيدهايي از آيندة امت اسلام، مردم را به تأمل وا مي

اي از ايـن  شـدند. نمونـه  حضـرت مـي  عجـز آمـده و تسـليم اوامـرآن    هاي امام بـه  عيني وعده
دليل وجـود اصـحاب   توان ديد. وقتي برخي از سپاهيان بهمي جملشها را پس از جنگ واكن

كردند و خدا (ص) در سپاه مقابل، براي جنگ تعللّ و كارشكني ميكبار و نيز همسر رسول
حتي پس از پيروزي و اتمام جنگ نيز از عملكرد خويش ناراضي بودند، امـام علـي (ع) بـا    

هـا را كوتـاه و   هر بصره، علمي غيرمعمول را بـروز داد كـه زبـان   پيشگويي بلاياي وارد بر ش
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يــا "از قبيلــه كلــب پرســيد:  شــك و ترديــدها را در بــر حــقّ بــودن امــام خاتمــه داد. مــردي 
  و امام فرمود: "غيب داري؟اميرالمؤمنين! آيا شما علم

اي برادر كلبي، اين علم غيب نيست، بلكه چيزي است كه از صـاحب علـم آموختـه    «
... ايـن   لقمـان برشـمرده، اسـت     34شده؛ علم غيب علم به زمان قيامت و آنچه خدا در آية 

است علم غيبي كه جز خدا كسي نداند. غير اينها علمي است كه بـه پيـامبرش آموختـه و او    
ام، آن را حفظ كنـد و دلـم در درون خـود     است و از خدا خواسته كه سينهنيز به من آموخته

  )128(خطبة » جاي دهد.
كه مردم عادي ناتوان بودند، موجب تسـهيل  حضرت از اموريبنابراين بيان آگاهي آن
صـدق مـدعاي حضـرت را در جانشـيني     شد و در نهايت ايمان بهدر پذيرش سخنان امام مي

  بخشيد.برحقّ رسول خدا (ص) فزوني مي
هاي حكومت اميرمؤمنان (ع) بـود. معاويـه بـا     ترين دوره يكي از سخت قاسطيننبرد با 

آورد و در صـفين   پرچم خونخواهي خليفة مقتول، لشكري از سرسـپردگانش در شـام گـرد    
عاص در مراحـل مختلـف   هاي عمروبن نبرد سختي را با مولاي متقيان (ع) بر پا نمود. خدعه

ساخت. حضرت علي  اه امام، كار را دشوار ميلوحان در سپ جنگ با وجود ظاهربينان و ساده
زننـد و در  ديد يارانش در حقّ خود پراكنده و از پشتيباني امام عادل سـر بـاز مـي    (ع) كه مي

فشـارند، يـاران   مقابل، سپاه شام در باطل خـويش متحّـد و بـر اطاعـت از طـاغوت پـاي مـي       
مـت اسـلام را خواهـد گرفـت و     داد كـه گريبـان ا  هايي در آينده خبر مي نافرمانش را از فتنه

كوفيان در عواقب شوم نافرماني از امام برحقّ، مجبور به ذلّت در برابر جواني از قبيلة ثقيـف  
هـا را  خواهند شد؛ فردي هوسباز و گردنكش كه از امـوال مـردم بهـره بـرده و آسـايش آن     

  سلب خواهد كرد.
...أمـا بيِ  أحَـقُّ  هُـوَ  بِمَـنْ  وَألحَْقَنيِ  بَْ̲̿كمَُْ  وَ  بَ̿نيِْ  قَ فرََ  اَ߹َ  أنَّ  لوََدِدْتُ «  ثقَِ̀ـفٍ  ̎ـُلامُ  ̊لَـَیْكمُْ  لَ̿سَُـلَّطَنَ  وَاللهِ  مِْ̲كمُْ

Թّلُ  َ߳ ˔كمَُْ  یأَْكلُُ  المَْیّالُ، ا مَتَكمُْ، یذُِیبُ  وَ  خَضرَِ یهٍ  شحَْ
ِٕ
ةَ! ا َ˨  ميـان  خدا كه دارم ) دوست116(خطبة »  أبا وَذَ
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 سزاوارترند...آگاه من به شما از كه سازد ملحق كسانى به مرا و افكند جدايى شما و من

 كـه  اسـت  متكبـر  شد. مـردى  خواهد چيره شما بر ثقيف قبيلة پسر سوگند به خدا باشيد،

 را سـبزه  كـه  حيـوانى  چون را است. همة داراييتان رويگردان حق از و رودمى دامنكشان

  ابو وذحه! اى كن گداخت. بس خواهد را تانتن پية و خورد بچرد، خواهد
گزند كـه چـرا بـا امـام      و در آن زمان مردم سركش كوفه انگشت ندامت به دندان مي

  ).15، ص1ج، 1355علي (ع) در جهاد همراهي نكردند (ثقفي، 
زا را اي وحشـت حضرت علي (ع) با خبر دادن از عاقبت نافرماني از امام برحـقّ آينـده  

شناختن حقّ از حمايت آن سـر بـاز زدنـد و    كند؛ چراكه با وجود براي سپاهيانش ترسيم مي
  ناشناسي به فرمودة آية كريمه عذاب الهي است:فرجام حق

َّكمُْ وَ لـَـئنِ كَفَــرْتمُ «  َــئنِ شَــكَرْتمُْ لَأَزِیــدَ̯ ُّــكمُْ ل نَ رَˊ ذْ تَــأَذَّ ِٕ
نَّ َ̊ــذَابىِ لشََــدِیدٌ    وَ ا ِٕ

) و آنگــاه كــه 7:(ابــراهيم» ا
] شما را افزون خواهم كرد  اً سپاسگزارى كنيد، [نعمتپروردگارتان اعلام كرد كه اگر واقع

  و اگر ناسپاسى نماييد قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.
شـكنان و سـتمگران    اميرمؤمنان (ع) با آنكه در جنگ جمل و صـفين در مقابـل پيمـان   

چنـين   نهـروان كـرد، امـا دربـارة نبـرد     ايستادگي كرده بود، لكن به نبرد خويش افتخار نمـي 
  د:فرمو

ي فقََأْتُ ̊ينََْ « ِ َّ߳ َا النَّاسُ اԷََٔ ا ـترَِئَ ̊لَیَْهَـا ̎ـَيرِْي  أَآُّ ْʕ ْ̠نةَِ وَ لمَْ ̽كَُنْ لِیَ ) اي 16، ص1، 1355(ثقفـي،  »  الفِْ
مردم! من همانم كه چشم فتنه را كور كردم و جـز مـن كسـي جـرأت نداشـت ايـن كـار را        

  » بكند!
كـه  حضـرت خـوارج بودنـد؛ كسـاني    علت اين مباهات آن بـود كـه طـرف مقابـل آن    

طلبانـه اقتضـا    اي متنسك و متعبد در جامعه داشتند. در آن برهه از زمان، نگـاه عافيـت   وجهه
كرد كه حاكم اسلامي با چنان گروهي كاري نداشته باشد، اما حضـرت علـي (ع) خطـر     مي

ت. آنان قاريـاني  دانس خارجي ميخوارج و تفكر ايشان را براي اسلام بسيار بيشتر از دشمنان 
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گيـري از دنيـا در جامعـة     بودند كه به سبب پـرداختن بـه عبادتهـاي فـراوان و زهـد و كنـاره      
اسلامي از منزلت خاصي برخوردار بودند؛ در عين حال شـجاع و جسـور بودنـد؛ بـه تأويـل      

هـاي   ظـاهر انگيـزه  كردنـد و بـه   پرداختند و سخنان خود را مستند به آيات وحي مي قرآن مي
ها هاي تاريك روح خوارج و اثر مخربّ آن داشتند؛ افراد عادي قادر به شناسايي جلوهالهي 

  گفتند: اي متزلزل شده و مي بر دين اسلام نبودند؛ لذا عده
ُ̠لهُم؟ إنّ هـذا الٔامـر عظـيم« ) آيـا بـا قاريـان و    145، ص1ج، 1363(كلينـي،  » قُرّاؤԷ وخ̀ـارԷُ نقـ

  كار عظيمي است!راستي برگزيدگانمان بجنگيم؟ اين به
سـازي ايـن فتنـه را بعـد از آن دانسـت كـه       كـن  به اين دليل بود كه امام علي (ع) ريشه

). فتنة اهل نهـروان آنقـدر تيـره و    92البلاغه، خطبة جا را فراگرفته بود (نهج تاريكي آن همه
ود و تار بود كه رسول خدا (ص) از سالها قبل وعدة پاداش الهي را به قاتلان خـوارج داده ب ـ 

نقل شده كه به  باره دراينالحديد آنقدر خبر صحيح مورد اتفاق از پيامبر(ص)  أبي به قول ابن
) و اميرمؤمنان (ع) از ايـن اخبـار   265، ص1ج، 1378الحديد،  أبياست (ابنحد تواتر رسيده
  گرفت. غيبي مدد مي

ر عقيـده  اي ادامه يافـت كـه خـوارج بـه اظهـا     هاي امام تا مرحلهروشنگري و نصيحت
كه امام علي (ع) در مسير حركت به شام و جنگ با معاويـه بـه شـهر    كردند. زماني بسنده مي

خباب و همسر باردارش و چندين نفر ديگر را بـه   بن أنبار رسيد، باخبر شد كه خوارج عبداالله
د اند. در اينجـا بـو   طرز فجيعي به شهادت رساندهجرم اينكه همفكر اميرمؤمنان (ع) بودند، به

تمام رها كرد و فردي را براي تحقيق فرستاد. خوارج، حضرت حركت به شام را نيمهكه آن
فرستادة امام را نيز كشتند و از تسليم كردن قاتلان خودداري نمودند و به اين صورت جنگ 

  ).405، ص2ج، 1409؛ مسعودى، 61، ص4ج، 1879نهروان درگرفت (طبري، 
مĤبي اهـل نهـروان و    ان خويش كه با ديدن مقدسامام علي (ع) براي قوت قلب سپاهي

شان در تفكر غلط دچار تزلزل شده بودند، از إخبار غيبي مـدد گرفـت؛    شجاعت و استواري
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-طور مكرّر خبر از عبور خوارج از پل طبرسـتان  خصوص بعد از آنكه يك نفر يهودي بهبه
) تـا  405، ص2ج، 1409داد (مسـعودى،  مـي  -بين حلوان و بغـداد، بـر جـادة بـلاد خراسـان     

نمـود و  تـر نمايـد. حضـرت اميـر (ع) ادعـاي وي را رد مـي      روحية متزلزل سـپاه را شـكننده  
كرد (همان). امام تعداد كشتگان سپاه خويش و باقيمانـدگان سـپاه   برخلاف آن قسم ياد مي

ُ « نهروان را تنها ده نفر اعلام كرد: ةـٌ مَصَارِعُهمُْ دُونَ النُّطْفَةِ وَاللهِ لاَی لِـکُ مِـْ̲كمُْ عَشرََ ةٌـ وَلاَآَْ » فْلِـتُ مِـ̲هْمُْ عَشرََ
  )59خطبة(

، 1380اند (بيهقي،  كه مورخاني نظير مسعودي و بيهقي تحقّق آن را تأييد نمودهمطلبي
ــعودى، 99، ص2ج ــه405، ص2ج، 1409؛ مس ــن ) و ب ــة اب ــي گفت ــد از  أب ــزات «الحدي معج

  ).3، ص5ج، 1378 الحديد، ابي (ابناست » اميرمؤمنان (ع) و اخبارِ غيبيِ جزئي
مــولاي متقّيــان (ع) بــا درك عظمــت ايســتادگي و از ميــان برداشــتن خــوارج در نظــر 

ي را در جريـان ايـن جنـگ فرمـود. آن     مسلمانان و حتي سـپاه خودشـان، بيشـترين پيشـگوي    
شـدن ذو   حضرت حتي پس از اتمام نبرد، براي يارانش از تحقق وعدة پيامبر (ص) در كشته

تگان بجوينـد. چنـدين بـار يـاران آن     و دستور فرمود تا وي را در ميـان كش ـ  1ثديه خبر دادال
حضرت از جستجو مأيوس شدند ولي در نهايت بـا پيـدا شـدن جسـد او صـداي تكبيرهـاي       

                                                 
تمـيم بـود كـه در جريـان تقسـيم غنـائم جنـگ حنـين، بـه           زهير (ذو الثديه يا ذو الخويصرة) مردي از بني بن . حرقوص1

پيامبراكرم (ص) اعتراض كرد كه: عدالت نورزيدي! يكي از اصحاب خواست در جواب چنين جسارتي او را بـه قتـل   
هاي بسيار شود كه با وجود عبادت آن مرد رئيس گروهي ميخدا (ص) اجازه نداد و وعده داد كه برساند؛ ليكن رسول
كـه ذوالخويصـرة راهـش را از    وقوع پيوست. وقتـي شوند. اين خبر پيامبر(ص) پس از جنگ صفّين به از دين خارج مي

علي(ع) جدا كرد و رهبري خوارج را برعهده گرفت كـه كثـرت عبادتهايشـان زبـانزد بـود. وي در نهايـت در       حضرت
خـدا(ص) شـنيدم و   دهـم ايـن حـديث را از رسـول     شـهادت مـي  »  گويد: ان به قتل رسيد. ابوسعيدخدري ميجنگ نهرو
دهم كه علي(ع) او را كشت و من با او بودم. پس از جنگ دستور داد كه دنبـال ذو الثديـه بگردنـد. وقتـي      شهادت مي

؛ نسائي، 65، ص3ج، 1313حنبل،  ابن ؛149، ص10ج، 1410(عبدالرزاق، » يافتند شروع به ستايش خدا و رسولش كرد.
مالــك،  بــن ). حــديث پيشــگويي پيــامبراكرم (ص) تقريبــاً بــه ده طريــق از ابوســعيد خــدري، انــس 355، ص6ج، 1348
 شريط أشجعي نقل شده است. بن حارث و نبيط بن عبداالله القاسم مولي أبي بن عاص، مقسم بن عمرو بن عبداالله
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حضرت در تحقق پيشـگويي رسـول   شادي بلند شد و آنمكرّر اميرمؤمنان (ع) و اصحاب به
  خدا (ص) فرمود:

؛ 473، ص3ج، 1313حنبل، (ابن .»ت و رسولش درست ابلاغ كردخداوند راست گف«
  )277-275، ص2ج، 1378الحديد،  أبي ابن

وار مولاي متقيان (ع) در نبرد با خوارج به اينجا خاتمـه نيافـت و در    اخبار غيبي سلسله
پاسخ به سخن يكي از ياران مبني بر نابودي همة خوارج، سخن او را رد كـرد و از قيامهـا و   

  هاي مكرّر اين قوم در طول تاريخ خبر داد: كوبيسر
ِّسَاء كلَُّمَا نجََمَ مِ̲هْمُْ قرَْنٌ قُطِعَ حَتىَّ ̽كَُونَ اخِٓرُ « مْ نطَُفٌ فيِ أَصْلاَبِ الرّجَِالِ وَ قرََارَاتِ ال̱ ُ ؠَّ
ِٕ
» همُْ لصُُوصاً سَـلاَّبِينَ ا

مردان و زهدان زنان. هر زمان هايى هستند در پشت  ها نطفهبه خدا سوگندكه آن) 60خطبة (
  از ايشان كسى سر برآورد و سرش قطع شود تا كسى باقى نماند، جز مشتى دزد و راهزن.

) و 407، ص2ج، 1409مســعودي از وقــوع ايــن پيشــگويي خبــر داده (مســعودى،      
  ).3، ص5ج، 1378الحديد،  ابي است (ابنالحديد آن را نزديك به متواتر دانسته أبي ابن

علي (ع)، چشمان مـردم  هاي حضرت ونشاندن فتنة خوارج و تحقق پيشگوييپس از فر
تا حدودي بر مقام و منزلت اميرمؤمنان (ع) باز شده بـود و بـر آگـاهي امـام از غيـب اذعـان       

بود، يكي بلنـد   البلاغه نهج 93حضرت در حال قرائت خطبة داشتند. به عنوان نمونه وقتي آن
هـا   يا اميرمؤمنان از فتنـه «، ديگري بلند شد و گفت: »لاء بگو!يا اميرمؤمنان از ب«شد و گفت: 

دهد كه تا چه اندازه إخبار از غيـب  ) و اين حركت نشان مي8، ص1ج، 1355(ثقفي، » بگو!
توانسـت چنـين    چيز ميبه ياران امام جرأت، اميد و اعتماد به رهبر خويش را داده بود؛ و چه

  تأثيري بر باور سپاهيان بگذارد؟
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2-3ت خويش در نزد دشمنان. اثبات حقاني  
از آنجا كه اميرمؤمنان (ع) رهبر جامعـة اسـلامي بـود، همـواره هـدف اول او هـدايت       

كرد، مرحله به مرحلـه بـا مـواعظ و نصـايح، سـران سـپاه        حضرت تلاش ميها بود. آنانسان
ارج سازد. شدگان خدشمن و سپس سپاهياني كه لجاجت و عناد نداشتند را از جرگة هلاك

  برد. آن امام همام براي تأمين اين هدف گاهي از أخبار غيبي بهره مي
متقيان (ع) پيش از بر پايي جنگ صفين تلاش نمود تا معاويه را از اهداف شوم مولاي

اي به او نگاشـت تـا وي را متوجـه پـوچي دنيـايي كـه بـراي         خود باز دارد. در اين مسير نامه
حضـرت از آينـدة معاويـه پيشـگويي     كند، نمايد. آن خدا را مي تصاحب آن اينقدر نافرماني

  ).170، ص3ج، 1379زودي نسلش منقطع خواهد شد (جعفري، نمود و خبر داد كه به
ِ́رَ « ا َّ߱ ذَرْ أَنْ یصُِیبَکَ اللهُ مِْ̲هُ بِعَاجِلِ قاَرِ̊ةٍَ تمََسُّ الٔاصْلَ وَ تقَْطَعُ ا ْ˨  زودىبه كه ) بترس55:(نامه» وَا

  .را براندازد نسلت و بركند را اتريشه كه رسد اىحادثه را تو
يزيـد تنهـا چهـل شـب     بـن معاويه، فرزنـد او معاويـة  بعد از حكومت چهار سالة يزيدبن

حكـم، دامـاد عثمـان) و     بـن  حكومت كرد و حكومت به يكي ديگر از خاندان اميـه (مـروان  
  ).152، ص6ج، 1378الحديد،  ابي سپس فرزندان وي منتقل شد (ابن

اي را كـه معاويـه از   امام علي (ع) با بيـان ايـن خبـر غيبـي درصـدد بـود پـوچي نتيجـه        
حضـرت بـا بـه چـالش كشـيدن      تصاحب حكومت مسلمانان به دنبال آن بود، نشان دهد. آن

هدف معاويه، تلاش نمود او را از كسب قدرتي كه وارثي براي آن نيست، بازدارد تا از اين 
را از اشتباه خويش آگاه نمايد و هم جمعيت زيـادي از مسـلمانان را   طريق هم فرد دنياطلبي 

اسـاس او بودنـد، رهـايي ببخشـد. بـا توجـه بـه شـناختي كـه معاويـه از           كه درگير هدف بي
اميرمؤمنان (ع) سراغ داشت، صدق ايـن مطلـب بـرايش قطعـي بـود، لـيكن مكـر شـيطان و         

  ت.آرزوهاي دراز، وي را از توجه به حقيقت مطلب بازداش
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  گيريتيجهن
امام علي (ع) در عصري به خلافـت رسـيد كـه راسـت نمـودن سـتون ديـن تحـولات         

تابيدنـد. برخـي از اصـحاب    طلبيد، ليكن گروههاي متعددي اين قضـيه را برنمـي  بنيادين مي
حضـرت را  اي كينة آنامتيازات دريافتي در عصر خلفاي پيشين را از دست داده بودند. عده

شـان را زائـل   لام همراه داشتند و برخي ديگـر تعصـب و جهالـت عقـل    از جنگهاي صدر اس
  كرده بود. 

اين سه گروه جنگهاي جمل، صـفين و نهـروان را بـر حكومـت امـام تحميـل كردنـد.        
هـاي اميرمؤمنـان (ع) را بـه فراموشـي     فكري بسياري از ياران فضـايل و برتـري  جهل و كوته

نمود. امام تر ميحضرت تنگس، عرصه را بر آنسپرد و در هر بار مكر و تزوير دشمنان سيا
از يك سو نگران معرفت و بينش امت بود و از سوي ديگر حقانيت عملكردهاي حكـومتي  

گيـري از روشـي بـود    ديد؛ لذا بهترين راه، بهـره هاي دشمنان ميخويش را لگدكوب خدعه
  كه حقانيتش را آشكار سازد. 

حضـرت  هاي آنانگيخت و تحقّق وعدهبر ميشگفتي و عجز مردم را » إخبار از غيب«
  ساخت.همگان را بر علم وافر و جايگاه شايستة او معترف مي

خـدا (ص) را در  هاي رسولعلي (ع) از مغيبات ياد پيشگوييدر ضمن، إخبار حضرت
اكـرم (ص) در طـول دعـوت    گـر رسـول  كه بـه اذن الهـي يـاري   كرد؛ روشياذهان زنده مي

دهـد كـه در فضـاي حكومـت     نشـان مـي   البلاغـه نهجارد اخبار غيبي خويش بود. بررسي مو
حضـرت و نـاحقّ بـودن    اميرمؤمنان (ع) ذكر چنين اموري چه ميـزان در اثبـات حقانيـت آن   

خصوص در بحبوحة جنگهاي صفين و نهروان كـه  است؛ بهكننده داشتهدشمنان نقش تسهيل
و يـا تعصـب و جهالـت؛ و ظـاهر      حضرت يا پرچم مكر و حيله بلنـد شـده بـود   در مقابل آن

  متشرّعين فضا را غبارآلود نموده بود.
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كريم و معارف توحيدي جهت تفسير و تبيين آيات قرآنبخش ديگر از اخبار غيبي به
-بيان شد و شايستگي اميرمؤمنان علي (ع) را در به نطق آوردن كتاب صامت الهي نشان مي

كرد و باور به ا براي مولاي متقيان (ع) ثابت ميداد. اين هدف نيز در نهايت فضيلتي ديگر ر
هايي كه همه چيـز را بايـد   حضرت و پذيرش اوامر و نواهي ايشان را براي انسانحقانيت آن

  ساخت.با حواس ظاهري و تجربة عيني دريافت نمايند، ممكن مي
گيري كرد، امام با بهرهدر مجموع، شرايط عصر زندگي اميرمؤمنان علي (ع) اقتضا مي

كنندة هدايت مـردم باشـد،   كند تا تسهيلاز هر موهبتي كه خداوند به فرستادگانش اعطا مي
در كنـار  » إخبـار غيبـي  «حضرت از ها و اشتباهات مهلك نجات دهد و آنايشان را از ناداني

، جـز  »فخرفروشي«نحو احسن بهره برد. تعبير كردن از اين روش به ديگر روشهاي تربيتي به
حضرت و غفلـت از اوضـاع   هاي شخصيتي آني و نگاه ناآگاهانه نسبت به ويژگيانديشكج

  .روزگار ايشان، تفسير ديگري ندارد
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، بيـروت: دار الكتـب العلميـة    1، چتفسير التسترىق)، 1423، ( عبداالله بن تسترى، ابومحمدسهل -
 حمدعلى بيضون.منشورات م

الـدين حسـيني محـدث     ، محقق: سيد جـلال الغاراتش)، 1355محمد، ( بن كوفي، ابراهيمثقفي -
 ارموي، تهران: چاپخانه بهمن.

 ، تهران: فرهنگ اسلامي.البلاغه وشرح نهجترجمهش)، 1379جعفري، محمدتقي، ( -

 اء.، قم: نشر إسر)تسنيم (تفسير قرآن كريمش)، 1378جوادي آملي، عبداالله، ( -

، محقق: احمـد  الصحاح تاج اللغّة و صحاح العربيةق)، 1407حماد، (بنجوهري، اسماعيل -
 ، بيروت: دار العلم للملايين. 4عبدالغفور العطار، چ

، بـا نظـارت:   المسـتدرك علـي الصـحيحين   تـا)،   عبـداالله، (بـي   حاكم نيشابوري، محمـدبن  -
 عبدالرحمن مرعشلي، بيروت: دار المعرفة.يوسف

ابـراهيم العـاير، جـده:    بن، محقق: سليمانالحديث غريبق)، 1405اسحاق، (بنبراهيمحربي، ا -
  دار المدينه.

، محقـق: مصـطفى عبـدالقادر    تاريخ بغـداد ق)، 1417علـي، (  خطيب بغدادي، ابوبكر احمدبن -
 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1عطا، چ

 ، بيروت: دار الفكر.البلاغة نهجالبراعة في شرح منهاجق)، 1406خويي، حبيب االله، ( -

 ، دمشق: مطبعة الاعتدال.سنن الدارميق)، 1349بهرام، ( بن دارمي، عبداالله -

انديشـة  ، »تعامل امام علي (ع) با خلفا در جهت وحدت اسلامي«ش)، 1384دانش، اسماعيل، ( -
 .114-88، ص4، سال اول، شماره تقريب

 العربي. ، بيروت: دارإحياءالتراثالحفاظتذكرة  )،تاعثمان، (بياحمدبنذهبي، محمدبن -

ــوح - ــينرازى، أبوالفت ــنحس ــى، (ب ــان ق)، 1408عل ــان و روح الجن ــق: روض الجن ، محق
 ، مشهد: بنياد پژوهشهاى آستان قدس رضوى. محمدجعفرياحقي و محمدمهدى ناصح

، 1، محقـق: صـفوان عـدنان داودى، چ   المفردات ق)،1412محمد، (بنراغب اصفهاني، حسين -
 دمشق: دار العلم الدار الشامية.
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، بيـروت:  3، چ التنزيـل   غـوامض  حقـائق   عـن   الكشـاف   ق)،1407زمخشرى، محمـود، (  -
 دارالكتاب العربي.

، محقــق: )تفســير ســمرقندي (بحــر العلــوم تــا)، محمــد، (بــي ســمرقندي، أبوليــث نصــربن -
 محمودمطرجي، بيروت: دار الفكر.

إبــراهيم و  ، محقــق: ياســربنتفســير ســمعاني ق)،1418محمــد، ( ســمعاني، ابومظفرّمنصــوربن -
 غنيم، رياض: دار الوطن. بن عباس بن غنيم

، محقـق: احمـد   البلاغـه  بهج الصـباغة فـي شـرح نهـج    ق)، 1409شوشتري، محمدتقي، ( -
 البلاغه. ، تهران: مؤسسه نهج2پاكتچي، چ

، 1چ  ، محقق و مصـحح: هاشـم حسـينى،    التوحيدق)، 1398حسين، ( بن علي صدوق، محمدبن -
 . قم: جامعه مدرسين

أكبرغفـاري،   ، تصـحيح: علـي  النعمـة  وتمـام الـدين  كمالق)، 1405( ، ــــــــــــــــــــــــ -
 نشراسلامي. قم:

محمـد، ريـاض:    مسـلم  محقق: مصـطفى  ،تفسير القرآنق)، 1410همام، ( بن عبدالرزاق صنعاني، -
  مكتبة الرشد.

، قـم: مكتبـة النشـر    5، چفي تفسير القـرآن الميزان ق)، 1417طباطبايي، سيدمحمدحسين، ( -
 . الإسلامي

 قم: هجرت. ،شيعه در اسلام ق)،1398، ( ــــــــــــــــــــــــ -

، محقق: محمدباقر خرسـان،  الإحتجاج على أهل اللجاجق)، 1403على، (طبرسى، احمدبن -
 ، مشهد: نشر مرتضي. 1چ

ــي، فضــل  - ــن طبرس ــن، ( ب ــع ق)،1372حس ــير ا  مجم ــى تفس ــان ف ــرآنالبي ــه:  لق ، مقدم
  . ، تهران: ناصرخسرو3محمدجوادبلاغى، چ

، بيروت: مؤسسـة  )تاريخ الأمم والملوك (تاريخ طبريم)، 1879جرير، ( طبري، محمدبن -
 الأعلمي للمطبوعات.

 ، بيروت: دار المعرفة.1، چجامع البيان في تفسير القرآن ق)،1412، ( ــــــــــــــــــــــــ -
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جـا:  ، بـي 2، محقـق: سيداحمدحسـيني، چ  مجمـع البحـرين   ق)،1408(طريحي، فخرالـدين،   -
 الاسلامية. مكتب النشر الثقافة

 . قم:المحبين بحرالعلوم، ، تحقيق:حسين الشافيتلخيص ق)،1382حسن، ( محمدبن  طوسي، -

، 1، محقـق: مصـطفى مسـلم محمـد، چ    تفسير القرآن ق)،1410همام، ( عبدالرزاق صنعاني، ابن -
 شد.رياض: مكتبة الر

، قم: 2مخزومي و ابراهيم سامرائي، چ، محقق: مهديالعين ق)،1410احمد، ( بن فراهيدي، خليل -
 دار الهجرة.

 ، تهران: ناصر خسرو.1، چ الجامع لأحكام القرآن ق)،1364احمد، ( بن قرطبى، محمد -

 .  : دارالكتاب محقق:سيدطيب موسوى، قم ،تفسير القمى ق)،1367ابراهيم، (بنقمى، على -

، تهـران: دار الكتـب   5اكبرغفـاري، چ  ، محقق: عليالكافي ق)،1363، ( يعقوب لينى، محمدبنك -
 الإسلاميه. 

، قم: 3چ ،طالب(ع)أبي بن إثبات الوصية للإمام علي ق)،1423حسين، ( بن مسعودى، علي -
  انصاريان.

داغر، قم: دار ، محقق: أسعد الجوهرومعادنالذهبمروج ق)،1409، ( ــــــــــــــــــــــــ -
 الهجرة.

 ، لبنان: دار الفكر.صحيح مسلم تا)، حجاج نيشابوري، (بي مسلم، ابن -

، تهران: بنگاه ترجمه و  التحقيق في كلمات القرآن الكريم ش)،1360مصطفوي، حسن، ( -
 . نشر كتاب

 ، بيـروت: دار 1، چ ، محقـق: عبـداالله محمـود شـحاته    تفسير مقاتل ق)،1423سـليمان، ( بنمقاتل -
 العربي. التراث ياءإح

 ، بيروت: دار الفكر.1، چالسنن الكبري ق)،1348شعيب، ( بن نسائي، احمد -

البلاغـه از   اثرپـذيري مباحـث توحيـدي نهـج    «ش)، 1392ساز، نصرت و بابااحمدي، زهره، ( نيل -
  .192-171، ص19، سال دهم، شماره وحديثقرآنتحقيقات علوم، »كريمقرآن
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  در قرآن كريمبازخواني مفهوم واژه سماء 
  

  1سيد مرتضي حسيني
  13/06/1395تاريخ دريافت: 
  27/03/1396تاريخ تصويب: 

  چكيده
، سخن بـه  »سماء و سماوات«هاي  در برخي آيات قرآن كريم از واژه

هـاي   ميان آمده است. نگاه مفهومي به لفظ سماء در اين آيـات، افـق  
گشايد. نگارنده به  اي پيش روي مخاطب كلام الهي مي اعجازي تازه

بررسي اين واژه در آيـات قـرآن كـريم از بعـد مفهـومي پرداختـه و       
عاني ثانويه آن را موشـكافي كـرده اسـت؛ تـا     هاي متفاوت و م حالت

اي از جوانـب اعجـازي ايـن اقيـانوس      گامي در جهت شناخت جنبـه 
گـر آن اسـت كـه     بيكران وحياني برداشته باشد. پژوهش حاضر بيـان 

معاني سقف، ابر، باران، آسمان بهشت و جهنم و آسمان بالاي زمـين  
ط دقيقي ميان اين هاي ثانوي واژه قرآني سماء است و ارتبا از دلالت

واژه با معاني فوق وجود دارد. بافت زباني اين واژه، توجه در ذات و 
                                                 

 mh@iaubir.ac.ir                                استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند .1
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 نشـيني  هـم كند و  نه صرفاً مجردّ بالا بودن آن را به خواننده منتقل مي
اين واژه با واژگان ديگـر، عـلاوه بـر بيـان مفـاهيم خاصـي همچـون        

مفاهيم گستردگي ملك و خضوع آن در برابر پروردگار، سبب خلق 
هاي حاصل از آن شده است. روش  ها و استعاره جديد مبتني بر تشبيه

هــا  داده وتحليــل تجزيــهاي و مبتنــي بــر  كتابخانــه صــورت بــهتحقيــق، 
 .باشد مي

 
  . سماء، مفهوم شناسي، علم دلالت، علم بلاغتهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

هـاي   كنون، بـراي شـناخت دقيـق واژه    پژوهشگران و مدققّان قرآن كريم، از گذشته تا
اي از اسـرار   اند، تا از اين طريـق، از گوشـه   اين كتاب آسماني، همت مضاعفي مبذول داشته 

بـه نـص     معناشـناختي   بلاغي آيات قرآن حكيم پـرده بردارنـد. نگـاه    -لغوي و مفاهيم دلالي
اصـلي دسـتيابي بـه ايـن هـدف اســت؛         هاي راه  معاني واژگان آن، ازقرآن مجيد و واكاوي 

چراكه بدون توجه به ساختار تك تك كلمات به كـار رفتـه در قـرآن و سـبك زبـاني آن،      
  شود.  اولين گام براي فهم آيات، حاصل نمي

بــا توجــه بــه فصــاحت و بلاغــت زبــاني و دقــت واژگــاني موجــود در قــرآن حكــيم،  
آيات، تأثير بسزايي در شـناخت زبـان و فهـم مـراد خداونـد دارد. در       يشناس واژههاي  بحث
ترين علوم قرآني محسوب شـده و آثـار    اخير، علم بررسي مفردات قرآن، از مطرح هاي دهه
ــي ــه رشــته تحريــر درآمــده اســت.     ب ــاره معناشناســي واژگــان آيــات شــريفه ب شــماري درب

صـوص ضـرورت اطـلاع از معـاني و     شناسان قرآني درخ لغت ترين بزرگاصفهاني از  راغب
  گويد:  مفاهيم مفردات قرآن كريم چنين مي

اولين دانش مورد نياز از ميان علوم قرآني، دانش لفظي است. و از ميان علـوم لفظـي،   «
تر است. دستيابي به معاني مفـردات الفـاظ قـرآن، از اولـين      تحقيق الفاظ قرآن از مابقي مهم
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اهد معاني قرآن را درك كند... چراكـه الفـاظ قـرآن،    خو كنندگان كسي است كه مي ياري
 ).6تا، ص (ر.ك: راغب اصفهاني، بي »مغز و گزيده كلام عرب است

الذكر، اهميت و ضرورت دانش مفردات قرآن را براي فهم درست مـراد   حقيقت فوق
هـاي بسـياري در مـورد معنـاي دقيـق       سـازد. تـاكنون پـژوهش    خداوند از آيات، روشن مـي 

ها، واژه سماء اسـت. ايـن واژه در قـرآن     رآني صورت گرفته كه از جمله آن واژهمفردات ق
مفـرد معرفـه    صـورت  بـه بـار   118مجيد، فراوان استفاده شـده اسـت. از نظـر مفـرد و جمـع،      

 )3()السـماواتمرتبه با صيغه جمع معرفـه (  185؛ )2()سـماءمفرد نكره ( صورت بهبار  2و  )1()السماء(
بـار بـا    2؛ و از نظر انفراد و تركيب بـا كلمـه ديگـر،    )4()سـماواتمرتبه با صيغه جمع نكره (5و 

مرتبـه همـراه بـا صـفت دنيـا       3، )6()سـ̑بع سـماوات( صورت بهمرتبه 5، )5()السماوات الس̑بعتركيب (
ــه شــكل (  15، )7()الســماء ا߱نیــا( ــه ب ــه  133، )8()الســماء و الٔارضمرتب ــهمرتب و  الســماوات( صــورت ب

، 1364آمـده اسـت (ر.ك: عبـدالباقي،     )10()الٔارض و السـماوات( صـورت  بهمرتبه  2و  )9()الٔارض
  ).366-362صص

با توجه به فراواني استعمال واژه سماء و صيغه جمـع آن در قـرآن مجيـد، اكنـون ايـن      
) و سـماءسئوال مطرح است كه مفهوم و مـراد از ايـن واژگـان چيسـت؟ آيـا در قـرآن واژه (      

اسـت يـا بـر مفـاهيم ديگـري هـم         ) صرفاً به معناي آسمان شناخته شده بـراي انسـان  سـماوات(
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دلالت دارد؟ چرا به جاي استفاده از معاني ثـانوي سـماء، از خـود آن واژه در بافـت آيـات      
هـا در قـرآن، ارتبـاطي بـه ابعـاد       استفاده نشده است؟ آيا تعدد معاني ايـن واژه و كـاربرد آن  

د؟ آيا حالات انفراد يا اقتران و تركيب اين كلمات بـا واژگـان ديگـر،    اعجازي كلام االله دار
  كند؟  مفاهيم خاصي را به خواننده منتقل مي

تحليلي و با بررسي آيات مـرتبط، بـه دنبـال     -اي با روش استنادي  اين تحقيق كتابخانه
لـي  آشنايي بـيش از پـيش محققّـان بـا مفهـوم واژه قرآنـي سـماء و مطالعـة روشـمند و تحلي         

تر كردن تحقيقات آتي در اين  هاي متفاوت آن در زبان قرآن كريم و كمك به غني دلالت
  باشد. زمينه مي
كه در لغت عرب از ريشه (س م و) به معناي (ر ف ع) مشتق شده، اطلاقـي نسـبي    سماء

شود. از آنجا كه زمين، كروي شكل  است يعني به هر آنچه بالاي زمين است سماء گفته مي
است؛ پس سماء، تمامي اين هستي، به جز زمين است؛ يعني هر آنچه در هستي وجـود دارد  

كه در اين سماء يا به تعبيري در اين هسـتي، شـناور اسـت،     اي سماء است و زمين، جز سياره
  ).397، ص14، ج1405؛ ابن منظور، 427تا، ص تعريفي ندارد (ر.ك: راغب اصفهاني، بي

احــوال متنــوع و متفــاوت ذكــر لفــظ ســماء در قــرآن كــريم و بررســي «بــا عنايــت بــه 
تشبيه و استعاره شده  هاي بلاغي از جمله هاي تركيبي آن كه منجر به آفرينش صورت حالت

و به تبع آن باعث جمال و برتري معجزه رسول خدا (ص) بر ديگر دستاوردهاي عالي ذهـن  
) در اين نوشتار بر آن شديم با بررسي ابعاد 128و127، صص2003(نجماوي، » بشر گرديده

اي از جوانب اعجاز ادبي سـخن بـاري    مفهومي اين واژه، در حد بضاعت مزجات خود جنبه
  ي را نمايان سازيم.تعال

  
  پيشينه بحث .1

هاي ارزشمندي به رشته تحرير درآمـده   درباره موضوع سماء در قرآن كريم، پژوهش
  توان به موارد زير اشاره كرد: است. از جمله آن مي
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از ناهيـد طهماسـبي قرابـي    » معناشناسي واژگان سماء و ارض در قرآن كريم« نامه پايان
شمسي در دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شهيد چمران اهـواز   1390كه به سال 

به راهنمايي دكتر قاسـم بسـتاني و مشـاوره دكتـر مينـا شـمخي دفـاع شـده اسـت. همچنـين           
از احمـد  » دراسة دلاليـة للألفـاظ و التراكيـب    ؛الكريمالسماء و الأرض في القرآن « نامه پايان

صالح حميد النجماوي (ارائه شده در دانشكده ادبيات دانشـگاه موصـل بـه راهنمـايي دكتـر      
  توان نام برد.  م) را مي 2003ق /  1424محيي الدين توفيق ابراهيم در سال 

عفـر نكونـام   بـه قلـم دكتـر ج   » معناشناسي توصيفي سماوات در قـرآن كـريم  «مقالات 
وجوه و مصاديق «)، 84-63، ص 9، شماره 1384(مجله علمي پژوهشي پژوهش ديني، بهار 

، 1389پروين بهارزاده (فصلنامه سـفينه، تابسـتان   دكتر نوشته » ماء و سماء در قرآن هاي  واژه
از دكتر عليرضا رضائي (مجله قرآن و علم، » هفت آسمان و زمين«)، 69-55، ص 27شماره 
اعجاز ادبي قرآن در معناشناسي «) و نيز مقاله 134-113، ص 2، شماره 1387تابستان  بهار و

كه توسط دكتر بي بي حكيمه حسيني و مريم نخعـي در نخسـتين همـايش ملـي     » واژه سماء
هاي  ارائه شده، از ديگر پژوهش 1395پژوهي در علوم اسلامي دانشگاه ياسوج در سال  واژه

  است.صورت گرفته در اين زمينه 
 صـورت  بـه هاي قبلي كه  رو تلاش شده است با تكميل مطالب پژوهش در نوشتار پيش

اند، با نگاهي تفصـيلي بـه مفهـوم ايـن واژه قرآنـي       اجمالي به بحث درباره اين واژه پرداخته
پرداخته شود. علاوه بر اين، ذكر حالات انفراد و اقتران و تركيب اسنادي يا غير اسنادي اين 

تواند به شـكل خـاص، وجـه تمـايز      ر به پيدايش معاني جديد معجمي شده، ميواژه كه منج
  الذكر باشد. هاي فوق اين پژوهش از پژوهش
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  »سماء«بررسي لغوي واژه  .2
  ريشه و معنا .2-1

، 3، ج1979(ابـن فـارس،   » كنـد  سين و ميم و واو) اصلي است كه دلالت بر علُو مـي «(
است كه مرتفع است و بالاي چيز ديگري قـرار   اصل واحد در اين ماده آن چيزي). «98ص

دارد و بر آن احاطه دارد. اين واژه از شميا در آرامي و سرياني و عبـري گرفتـه شـده، و بـه     
). سـما  267، ص5، ج1385(مصـطفوي،  » هيأت سماء و اسم معـربّ، مبـدل گرديـده اسـت    

، 3، ج1344(ر.ك: ابـن دريـد،   الشَّيء يسمو سـموا يعنـي آن چيـز، ارتفـاع و بلنـدي يافـت       
). سماء هر چيز، يعني بالاي آن، چونان كـه بـه سـقف    115، ص13تا، ج ؛ ازهري، بي53ص

گردد و سـمو يعنـي ارتفـاع و علُـو (ر.ك: جـوهري،       خانه و پشت اسب نيز سماء اطلاق مي
  ).243تا، ص ؛ راغب اصفهاني، بي2382، ص6، ج1990

  
  مؤنّث يا مذكّر .2-2

ماءة در   ي زمين، نزد عرب مؤنّث است چرا كه آن جمع سماءة ميسماء بالا باشد و سـ
اصل سماوة بوده است و اگر سماء، مذكّر شود به معناي سقف خواهـد بـود كـه از شـواهد     

ـمَاءُ مُ̲فَْطِـرٌ بِـهِ ﴿فرمايـد:   آن، اين سـخن خداونـد متعـال اسـت كـه مـي       ) و 18مزمـل: ال( )1(﴾السَّ
، 14، ج1405؛ ابـن منظـور،   117و116، صـص 13تـا، ج  (ر.ك: ازهري، بـي نفرموده: منفطرة 

لفظ سماء، مذكّر است، جـايز اسـت   «). علامه طبرسي در ذيل اين آيه شريفه گفته: 398ص
، 10، ج1995(طبرسـي،  » مذكّر و مؤنّث باشد و هر كه مذكّر گفته، سقف اراده كرده اسـت 

ــي 167ص ــوهري م ــد:  ). ج ــث   «گوي ــذكّر و مؤنّ ــماء، م ــتس ــوهري، » اس ، 6، ج1990(ج
  ).2381ص

                                                 
 .شود آسمان از هم شكافته مى -1
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سماء، مذكّر و مؤنّـث  «افزايد:  بر آن مي يا تتمهابن سيده، نظر جوهري را بيان كرده و 
شود (سماءة) و نيز سـماء   است و گاهي تاي تأنيث به آن ملحق مي تر يقواست و تأنيث آن 

  ).2، ص9جتا،  (ابن سيده، بي» آيد (سماء و سما) ممدود و مقصور مي صورت به
گويـد:   كنـد و مـي   ابن انباري به نقل از فراّء به غالب بودن تأنيـث ايـن واژه اشـاره مـي    

سماء مذكّر و مؤنّث است، و فراّء گويد: مذكّر آمدن آن انـدك اسـت و آن گـويي جمـع     «
آيـد، و سـماء بـه معنـاي مطـر       سماوة است؛ مثل سحاب و سحابة، و بر جمع سماوات نيز مي

ست؛ چرا كه آن در معناي سحابة است و جمع آن سمي بر وزن فعُول اسـت  (باران) مؤنّث ا
و سماء به معناي سقف، مذكّر است... و نسبت سماء، سمائي به اعتبار لفظ آن و سماوي بـه  

  ).498-492، صص1، ج1981(ر.ك: ابن انباري، » اعتبار اصل آن است
آمـده؛    ضـماير سـماء، مؤنّـث    شايان ذكر است كه در تمام آيات قرآن كريم، افعال و

مَاءُ كُشِطَتْ ﴿مانند:  ذَا السَّ
ِٕ
مَاءِ وَمَا بنَاَهَا﴿)، 11تكوير:ال( )1(﴾وَا َ ﴿،  )5شمس:ال( )2(﴾وَالسَّ ـمَاءُ ی وْمَ ˔كَُونُ السَّ

ـمَاءُ مُ̲فَْطِـرٌ بِـهِ ﴿)، مگر در آيه شـريفه  8معارج:ال( )3(﴾كاَلمُْهْـلِ   صـورت  بـه ) كـه  18(المزمـل:  ﴾السَّ
به كار رفته است. بنابراين، شواهد قرآن كريم، نظـر زبـان شناسـاني را كـه معتقـد بـه        مذكّر

  كند. تأنيث سماء هستند و مذكّر آمدن آن را اندك مي دانند تأييد مي
خلاصه ديدگاه لغت شناسان عربي درباره مذكّر و مؤنّث بـودن لفـظ سـماء، بـه شـرح      

  باشد: زير مي
تأنيث نيست، چرا كه نزد علمـاي صـرف، همـزه در    الف و همزه سماء (اء) علامت  -

و) بـوده كـه السـمو بـه      -م -باشـد و اصـل كلمـه (س    اين واژه و مانند آن، منقلب از واو مي
  معناي العلو از اين ريشه است.

                                                 
 و در آن هنگام كه پرده از روى آسمان برگرفته شود. -1

 و قسم به آسمان و كسى كه آسمان را بنا كرده. -2

 شود. همان روز كه آسمان همچون فلز گداخته مى -3
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باشـد، و اگـر زايـد بـراي تأنيـث       همزه در سماء غير زايد است و وزن آن (فعَال) مي -
ء) است؛ اما هيچ كدام از علماي صرف، قائل به ايـن وزن بـراي   محسوب گردد بر وزن (فعَا

  لفظ سماء نيستند.
دليل بر اين مطلب كه سماء غير مختـوم بـه الـف تأنيـث اسـت، منصـرف بـودن آن         -

اءٍ أَمْرَهَا﴿فرمايد:  باشد، خداوند متعال مي مي ) كـه سـماء تنـوين    12(فصلت: )1(﴾وَأَوْݫَ فيِ كلُِّ سمََ
مصغّر شدن آن (سمية) است، بر خلاف لفظي كه به الف تأنيث ممـدوده خـتم   گرفته، و نيز 

مانـد؛ ماننـد: صـحراء:     گردد كه در اين صورت به هنگام تصغير، بر حالت خود باقي مـي  مي
  صحيراء.

سماء به الف ممدوده ختم شده، اما الف تأنيـث نيسـت و آن مؤنـّث معنـوي اسـت،       -
ـمَاءُ ﴿شود به خاطر رعايت معنا، مانند آيه شريفه:  مانند: أرض و شمس؛ و گاهي مذكّر مي السَّ

) كه به معناي سقف است؛ آن چنان كه عرب بـه دليـل رعايـت معنـا،     18(المزمل: ﴾مُ̲فَْطِرٌ بِـهِ 
گويد: أَتتَكْ كتابي كه كتاب مؤنّث محسوب شده، زيرا بـه   كند، مثلاً مي ث ميمذكّر را مؤنّ

باشد. فراّء گويد: عـرب در مـذكّر كـردن مؤنّـث معنـوي، جـرأت بـه خـرج          معني رسالة مي
دهد؛ چرا كه آن لفظ در حقيقت از حيث لغت، مـذكّر اسـت؛ هرچنـد بـراي دلالـت بـر        مي

  ).359-356، صص2004مؤنّث، استعمال شود (ر.ك: شمسان، 
  

  مفرد يا جمع .2-3
اوَاتجمع سماء،  یَة، سمََ ؛ 398، ص14، ج1405است (ر.ك: ابن منظـور،   سَـما، سمي و أَسمِْ

؛). البته اگر سماء به معناي مطر (بـاران) باشـد مـذكّر اسـت و     1296، ص2005فيروزآبادي، 
یَةجمع آن، فقط دو وزن    ).262، ص3تا، ج است (ر.ك: فيروزآبادي، بي سمُيّ و  أَسمِْ

جوهري بر اين اوزان، وزن فعَائل را نيز افـزوده اسـت، آن چنـان كـه سـحابة بـا جمـع        
)؛ امـا ابـوعلي فارسـي بـه نقـل از      2382، ص6، ج1990آيـد (ر.ك: جـوهري،    سحائب مـي 

                                                 
 و در هر آسمانى كار آن (آسمان) را وحى (و مقررّ) فرمود. -1
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و گفتـه اسـت: سـماء     نظر ديگري بيان داشته -وجه مقابل زمين -سيبوبه، درباره جمع سماء 
گردانـد، پـس    جمع مكسر نيست و الف و تاء در سماوات، آن را از جمع تكسير بي نياز مي

افكند؛ هر چند اين را  سمي جمع سماء به معناي باران است و نه سمائي كه بر زمين سايه مي
  ).444و443، صص1999بندند (ر.ك: ابوعلي فارسي،  بر وزن أفَعْلةَ [أَسمية] جمع مي

ـاوَاتٍ ﴿برخي به استناد آيه  بْعَ سمََ اهُنَّ سـَ̑ مَاءِ فسََوَّ لىَ السَّ ِٕ
تَوَى ا ) كـه ضـمير   29(البقـرة:  )1(﴾ثمَُّ اسْ̑

رود (ر.ك: راغـب   سماء جمع آمده، گفته اند: سماء براي مفرد و جمع هـر دو بـه كـار مـي    
بـر انـدك و    ). و برخي گفته اند: سماء اسم جـنس اسـت و دلالـت   243تا، ص اصفهاني، بي

ثمَُّ ﴿) بـه قرينـه   143، ص1، ج1995آيـد (ر.ك: طبرسـي،    كند و مذكّر و مؤنّث مي بسيار مي

ـاوَاتٍ فيِ یـَوْمَينِْ  بْعَ سمََ انٌ... فقََضَاهُنَّ سَ̑ َ˭ مَاءِ وَهيَِ دُ لىَ السَّ ِٕ
تَوَى ا ). و برخـي گفتـه   12و11(فصـلت:  )2(﴾اسْ̑

عتبار ما بعد است كـه سـبع سـماوات بـوده     اند: سماء مفرد است و جمع بودن آن ضمير، به ا
  ).333، ص3، ج1384باشد (ر.ك: قرشي، 

همچنين گفته شده است سماء لفظ آن مفرد و معناي آن جمع است، آن چنـان كـه از   
اهُنَّ ﴿ابواسحاق روايت شده و به اين آيه شريفه استشهاد نموده اسـت:   ـمَاءِ فسََـوَّ لىَ السَّ ِٕ

تَوَى ا ثمَُّ اسـْ̑

بْعَ  اوَاتٍ سَ̑ ) و واجب اسـت كـه سـماء ماننـد سـماوات جمـع باشـد، و مفـرد آن         29(البقرة: ﴾سمََ
كند كه سماء جايز است مفرد باشد، آن  سماءة و سماوة محسوب گردد، و اخفش گمان مي

رهمُ بِأَیدِي الناّسگويي:  چنان كه مي ِ ّ߱ ینارُ و ا ّ߱   ).399، ص14، ج1405(ر.ك: ابن منظور،  كَثرَُ ا
ب فوق، مشخص شد كـه واژه سـماء از ريشـه سـمو بـوده و بـر علـو و ارتفـاع         از مطال
كند؛ اما ميان لغويون، پيرامون تذكير و تأنيث و مفرد و جمع بـودن آن، اخـتلاف    دلالت مي

نظر زيادي وجود دارد كه هر يك براي اثبـات ديـدگاه خـود بـه شـواهدي از آيـات قـرآن        
  كنند. استناد و دلايلي ارائه مي

                                                 
 مرتب نمود.ها را به صورت هفت آسمان  سپس به آسمان پرداخت و آن -1

ها را بصورت هفت آسمان در  سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حالى كه بصورت دود بود... در اين هنگام آن -2
 دو روز آفريد.
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  »سماء«بررسي مفهومي واژه  .3
كلمه سماء در قرآن بر پنج وجه دلالت دارد: نخست به معني سقف خانـه، ماننـد آيـه    

: السوره  15 مَاءِ ﴿حج لىَ السَّ ِٕ
ِ̄سَˌبٍَ ا مؤمنـون:  السـوره   18. دوم به معني ابر، ماننـد آيـه   )1(﴾فلَیَْمْدُدْ 

مَاءِ مَـاءً ﴿ ْ̯زَلنْاَ مِنَ السَّ ̽رُْسِـلِ ﴿فرمايـد:   سـوره نـوح كـه مـي     11. سوم به معني باران، مانند آيه )2(﴾وَأَ

مَاءَ ̊لَیَْكمُْ مِدْرَارًا ذاريات ال ـسـوره   47. وجه چهارم به معني خود آسمان است، ماننـد آيـه   )3(﴾السَّ
مَاءَ بنََْ̲̿اَهَا بِأَیـْدٍ ﴿كه فرموده:  نجم، آسـمان  كه استعمال در اين وجه، فراوان است. وجه پ )4(﴾وَالسَّ

ةِ ﴿بهشت و جهنمّ است؛ در اين كلام خداوند متعال كه مي فرمايـد:   ̽ـنَ سُـعِدُوا ففَِـي الجَْنَـّ ِ َّ߳ ـا ا وَأَمَّ

مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ  ̽نَ فِيهاَ مَا دَامَتِ السَّ ِ ِ߱ ا   ).249و248، صص1980ر.ك: دامغاني، ) (108(هود: )5(﴾˭َ
ني فوق الذكر، به دو معنـاي ظهَـر الفَـرس    شايان ذكر است كه واژه سماء علاوه بر معا

(پشت حيوان؛ به دليل بالا بودن آن) و العشب (گياه؛ به دليل بالا بودن آن از سطح زمـين يـا   
باشـد (ر.ك: حسـيني و نخعـي،     چون نتيجه باران است و ذكر سبب و اراده مسبب شده) مي

هـا   شته، در ايـن نوشـتار بـدان   ) اما چون در قرآن كريم اين دو معنا، استفاده ندا7، ص1395
  پرداخته نشده است.

ي ﴿سماء يا محسوس مادي است و يا مجازي (استعاري). محسوس مـادي ماننـد:    َّ߳ هُـوَ ا

ماءِ ماءً  ْ̯زَلَ مِنَ السَّ ـاوَاتٍ ﴿، )10(النحل: )6(﴾أَ بعَ سمََ اهُنَّ سـَ̑ مَاءِ فسََـوَّ لىَ السَّ ِٕ
تَوَى ا ̽رُْسِـلِ ﴿، )29(البقـرة:  ﴾ثمَُّ اسْ̑

مَاءَ ̊لَیَْكمُْ مِدْرَارًا تَ ̊لَیَْناَ كِسَـفًا﴿)، 11(نوح: ﴾السَّ مَاءَ ߠََ زَعمَْ لىَ ﴿، )92(الإسراء: )7(﴾أَوْ ˓سُْقِطَ السَّ
ِٕ
تَوَى ا ثمَُّ اسـْ̑

ــانٌ  َ˭ ــمَاءِ وَهيَِ دُ ــلت: ﴾السَّ َــوْمَينِْ ﴿)، 11(فص ــاواتٍ فيِ ی بْعَ سمََ ــلت: ﴾فقََضَــاهُنَّ ســَ̑ كــه ســماء در ) 12(فص

                                                 
 ريسمانى به سقف خانه خود بياويزد. -1

 و از آسمان، آبى به اندازه معين نازل كرديم. -2

 فرستد.هاى پربركت آسمان را پى در پى بر شما  تا باران -3

 و ما آسمان را با قدرت بنا كرديم. -4

 ها و زمين برپاست. اما آنها كه خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند، تا آسمان -5

 او كسى است كه از آسمان، آبى فرستاد. -6

 بر سر ما فرود آرى. -پندارى آن چنان كه مى -هاى) آسمان را يا قطعات (سنگ -7
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هـاي هفتگانـه، بـه     ونه آيـات، بـه دخـاني كـه مـاده اوليـه سـماوات اسـت، بـه آسـمان          گ اين
هاي مزين با ستارگان و به آسماني كه بمانند سقف است و به ابر باران زا و به فضايي  آسمان

  شود.  كه ابر در آن قرار دارد اطلاق مي
از جمله مواردي كه آسمان در مفهوم استعاري خود به كار رفته و در واقـع بـه مفهـوم    
جايگاه خداوندي و محل تدبير و تقديرات الاهي است مي توان به اين آيات مباركه اشـاره  

لىَ الْأَرْضِ ﴿كرد: 
ِٕ
مَاءِ ا ِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّ مَ ﴿)، 5السجدة:( )1(﴾یدَُˊ ناَ السَّ اءَ فوََجَدԷَْهَا مُلِئـَتْ حَرَسًـا شَـدِیدًا وَاԷََّٔ لمََسْ̑

:( )2(﴾و شُـهُبَاً  هاي مادي نيست بلكه در عـالم لاهـوت    ؛ چرا كه خداوند در اين آسمان )8الجنّ
پردازد و لمس جنّ براي ايـن آسـمان مـادي     عليا است و به تدبير عوالم مادي و روحاني مي

  ).64، ص1389؛ بهارزاده، 269و268، صص5، ج1385باشد (ر.ك: مصطفوي،  نمي
اي از آيـات قـرآن    با عنايت به خلاصه اي كه گفته شد، در ادامه بحث، با ذكـر نمونـه  

  پردازيم. كريم، به بررسي تفصيلي مفهوم هر يك از اين وجوه مي
  

  سماء به معناي سقف (السقف) .3-1
. خداوند متعال در آيه )3(سماء به معناي سقف، در سه موضع از قرآن به كار رفته است

ـمَاءِ ثمَُّ ﴿فرمايد:  سوره الحج مي 15 لىَ السَّ ِٕ
ِ̄سَـˌبٍَ ا خِـرَةِ فلَیَْمْـدُدْ  نیَْـا وَالْآَ ُّ߱ ُ فيِ ا هُـ ا߹َّ مَنْ كاَنَ یظَُنُّ أَنْ لنَْ ینَْصرَُ

ره بنابر نظر بيشتر مفسـران، بـه نبـي    كه ضمير هاء در ينص )4(﴾لِیَقْطَعْ فلَیَْنْظُرْ هَلْ یذُْهِبنََّ كَیْدُهُ مَا یغَِیظُ
  گردد.  مكّرم اسلام (ص) باز مي

                                                 
 كند. ور اين جهان را از آسمان به سوى زمين تدبير مىام -1

 و اينكه ما آسمان را جستجو كرديم و همه را پر از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم. -2

 .18، المزمّل:15، الحج:32الانبياء:ن.ك:  -3

يـن نظـر عصـبانى اسـت، هـر      كند كه خدا پيامبرش را در دنيا و آخرت يارى نخواهد كرد (و از ا هر كس گمان مى -4
كارى از دستش ساخته است بكند)، ريسمانى به سقف خانه خود بياويزد، و خود را حلق آويز و نفس خود را قطع كند 

 نشاند؟! (و تا لبه پرتگاه مرگ پيش رود)؛ ببيند آيا اين كار خشم او را فرو مى
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پندارند خداوند، رسولش محمد  خطاب آيه به كساني است كه به گمان باطل خود مي
فرمايـد   رساند؛ پس خيال خام آنان را اينچنين پاسخ مـي  (ص) را در دنيا و آخرت ياري نمي

  ).136، ص7، ج1995رسي، ؛ طب485-478، صص16، ج2001(ر.ك: طبري، 
شاهد مثال در اين آيه شريفه، به كار رفـتن واژه سـماء در معنـاي سـقف خانـه اسـت؛       

به وسيله » نعمان«م) از كشته شدن  600ق.هـ/ 23(د. » سلامة بن جندل«چنانكه شاعر جاهلي 
  گويد: كند و مي ياد مي» كسري«

اؤُهُ لُ النُّعمَانَ بَ̿˗اً سمََ ِ˭ دَقِ  هُوَ المدُْ ُ̀ولِ بعَدَ بَ̿تٍ مُسرَْ نحُُورُ الفُ
)1(  

  ).482، ص1384(ر.ك: ابن قتيبه، 
ناگفته نماند كه برخي نيز وجه ديگري براي لفـظ سـماء قائلنـد و آن حمـل سـماء بـر       
معناي حقيقي است. بدين معنا كه در اين آيه شريفه، سماء به معناي خـود آسـمان اسـت نـه     

)؛ كـه در ايـن   479، ص16، ج2001؛ طبـري،  482، ص1384سقف خانه (ر.ك: ابن قتيبـه،  
كند؛ زيرا همـانطور كـه ريسـمان كشـيدن      صورت، سياق آيه، دلالت بر تعجيز و استبعاد مي

كفاّر به آسمان، محال است، همانگونه نيز رسيدن به آرزو و خيال باطلشان كـه همـان عـدم    
، 7، ج1995ي، نصــرت پيــامبر(ص) از جانــب خداونــد اســت، محــال اســت (ر.ك: طبرس ــ

  ).136ص
در اين آيه و ساير آيات مشابه، لفظ سقف به كار برده نشده؛ چراكه وقتي لفظ سقف 

، مسافت و ارتفاع محدودي مورد نظر است كه در آن، بعد )2(در قرآن كريم به كار مي رود
تـري دارد و بـه پوششـي كـه بـراي       مكان اهميت دارد؛ اما سماء به معناي سقف، مفهوم عـام 

مين است هم اطلاق مي شود؛ چه ارتفاع آن از سطح زمـين انـدك باشـد يـا زيـاد (ر.ك:      ز
  ).11، ص1395حسيني و نخعي، 

                                                 
آن، سر و سينه فيل هاست؛ بعد از خانـه اي كـه پـرده    ترجمه بيت: او داخل كننده نعمان به خانه اي است كه سقف  -1

 كشيده شده است.

 .5، الطور:33، الزخرف:32، الانبياء:26ن.ك: النحل: -2
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  سماء به معناي ابر (السحاب) .3-2
و چـون بـه معنـاي ابـر      )1(موضع قرآن كريم ذكر شده اسـت  26سماء به معناي ابر در 
ْ̯ـزَلَ در ساير مواضع با فعل إنزال قرين شـده. سـماء بـا فعـل      )2(است، به استثناي دو مورد  12 أَ

ْ̯زَلنْاَمرتبه، و با فعل  لَ سـه مرتبـه، و بـا فعـل مضـاعف       ینزَُِّلُ پنج مرتبه، و با صيغه مضارع  أَ دو  ̯ـَزَّ
لنْاَمرتبه، و با فعل    يك مرتبه آمده است.  ̯زََّ

هـا نفـي    منفعتـي از آن  زا مد نظر است و هرگونه بي در سماء به معناي ابر، ابرهاي باران
). از جمله موارد استعمال سماء بـه معنـاي   12، ص1395شده است (ر.ك: حسيني و نخعي، 

ي جَعَـلَ لـَكمُُ الْأَرْضَ فِرَاشًـا ﴿فرمايـد:   سحاب)، اين آيه شريفه است كه خداوند متعـال مـي  ابر ( ِ َّ߳ ا

مَاءِ مَـاءً... ْ̯زَلَ مِنَ السَّ مَاءَ بِناَءً وَأَ ). سياق آيه، جمله خبـري و معطـوف بـه كـلام     22(البقرة: )3(﴾ وَالسَّ
مَاءِ قبل است كه جمله  ْ̯زَلَ مِنَ السَّ ابِ به معناي  أَ َ˪ ْ̯زَلَ مِنَ السَّ ، 1، ج1995است (ر.ك: طبرسـي،   أَ

ار و معنـاي والايـي اسـت، كـه بـا مـؤخّر       ). از آنجا كه در تقديم كلمات، فائده بسـي 124ص
)، جـار و مجـرور   286، ص2004شود (ر.ك: عبدالقاهر جرجـاني،   آمدن الفاظ حاصل نمي

  (من السماء) بر مفعول (ماء) مقدم شده است. 
ـمَاءِ مَـاءً ﴿علت تكرار كلمه سماء در جمله  ْ̯ـزَلَ مِـنَ السَّ مَاءَ بِناَءً وَأَ و نيـاوردن ضـمير بـه     ﴾وَالسَّ

اسم ظاهر، آن است كه سمائى كه همچون خيمـه اى بـر زمـين سـايه افكنـده و ماننـد        جاى
سقفى بنا شده است، با آسمانى كه محل ريزش باران است فـرق دارد. آسـمان اولـى محـل     
نظام كيهانى و اختران ثابت و سيارى است كـه در مـدارهاى رياضـى، نـه طبيعـى، سـير مـى        

                                                 
، 65و10، النحل:22، الحجر:32و24، ابراهيم:17رعد:ال، 24، يونس:11، الانفال:99، الانعام:164و22و19ن.ك: البقرة: -1
، 27، فــاطر:10، لقمــان:24، الــروم:63، العنكبــوت:60، النمــل:43، النــور:18، المؤمنــون:63، الحــج:53، طــه:45كهــف:ال
 .9، ق:5، الجاثية:11، الزخرف:21زمر:ال

 24و ابراهيم: 19بقرة:ن.ك: ال -2

] را همچون سقفى بـالاى سـر شـما قـرار داد؛ و از آسـمان آبـى        آن كس كه زمين را بستر شما، و آسمان [جو زمين -3
 فرستاد. فرو
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متراكم بالاى زمين است كه جايگـاه ابرهاسـت (ر.ك:    كند...؛ ولى آسمان دومى همان جو
  ).393و392، صص2، ج1385جوادي آملي، 

توان به معناي اصـلي آن يعنـي همـان     البته عبارت (من السماء) در آيه مورد نظر را مي
(من ناحية السماء) دانست؛ چنانكـه در بيـت    صورت بهآسمان در نظر گرفت و تقدير آيه را 

  زير از ابوذؤيب هذلي از شعراي مخضرم جاهلي اسلامي آمده است:
ُ̱هُ، فهََاجَـا قُ أَرْقُ تـا،   ) است (ر.ك: طوسـى، بـي  أ من ناحيتك البرقُكه به معناي (: أَ مِ̲كْ البرَْ

  ).208، ص6و ج 101، ص1ج
آيه و ساير آيات مشابه، سـماء بـه معنـي سـحاب     اما براي يافتن دليل اينكه چرا در اين 

آورده شده است، بايد به بحث بلاغي مجاز مرسل و علاقه مجاورت مراجعه كـرد. سـحاب   
ْ̯ـزَلَ مِـنَ «از آن جهت كه در آسمان و نزديك به آن است، در اين معنا به كار رفته اسـت:   وَ أَ

َߵ تجََوُّ  يَ بِذَ ˪ابَ، سمُِّ ماءِ، ̽رُیدُ السَّ ماءَ و یقَُارِبهُاَالسَّ ا كاَنَ یليَِ السَّ   ).105، ص1، ج1422عطيه،  (ابن» زاً؛ لمََّ
  

  سماء به معناي باران (المطر) .3-3
لِهمِْ مِـنْ ﴿. آيه )1(سماء به معناي باران در سه سوره به كار رفته است ْ̱ أَلـَمْ ̽ـَرَوْا كمَْ أَهْلكَْ̲ـَا مِـنْ قـَ

َّاهمُْ فيِ الْأَرْضِ  مْ مِدْرَارًاقرَْنٍ مَكَّ̲ مَاءَ ̊لَيهَِْ ) درباره عبرت از آنچه بر 6(الأنعام: )2(﴾مَا لمَْ نمَُكِّنْ لكمَُْ وَأَرْسَلنْاَ السَّ
هاي كذاّب گذشته اتفّاق افتاده، و اين امر با وجود تفضلّ و إنعام خداوند به آنان بـوده،   امت

ور عـام اسـت (ر.ك:   گويد. خطاب به اهل مكّـه بـه طـور خـاص و كـافران بـه ط ـ       سخن مي
باشـد. مـراد از    ). آيه در سياق جمله خبري و معطوف مي392و391، صص6تا، ج قرطبي، بي

)؛ و مطر از آن حيـث كـه از   12، ص4، ج1995سماء، باران و بركت است (ر.ك: طبرسي، 
). 243تا، ص آيد، بر آن سماء اطلاق شده است (ر.ك: راغب اصفهاني، بي آسمان فرود مي

                                                 
 11، نوح:52، هود:6نعام:ن.ك: الا -1

آيا نديدند چقدر از اقوام پيشين را هلاك كرديم؟! اقوامى كه (از شما نيرومندتر بودند؛ و) قـدرتهايى بـه آنهـا داده     -2
 بوديم كه به شما نداديم؛ بارانهاى پى در پى براى آنها فرستاديم.
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» سماء در اينجـا مجـازش مطـر، و مجـاز أرسـلنا، أنزلنـا و أمطرنـا اسـت        «گويد:  ميابوعبيده 
  ).186، ص1، ج1988(ابوعبيده، 

سماء به معناي باران، در شعر عرب نيز وارد شده، و حتيّ به دليل توسيع معناي آن، بـه  
د معـو «ملقّـب بـه   » معاويـة بـن مالـك   «گياه نيز سماء اطـلاق شـده اسـت؛ ماننـد ايـن سـخن       

  :)1(»الحكَماء
ماءُ بأَرْضِ قوَْمٍ ذا سَقَط السَّ

ِٕ
نْ كانوا غِضَابَا ا

ِٕ
  )2(رَعَیْناهُ وا

  ).2382، ص6، ج1990(ر.ك: جوهري، 
باشد. بيـت مـزين بـه آرايـه معنـوي اسـتخدام        شاهد مثال در مصرع اول، لفظ سماء مي

باشد.  معناي گياه و علف مي است. مرجع ضمير غايب هاء در جمله رعيناه، سماء بوده كه به
آيـد. بـه گيـاه و     شود كه از آسـمان مـي   باران از آن جهت سماء ناميده مي«گويد:  راغب مي

» گويند به جهت اين كه از باران اسـت و يـا بـه علـت ارتفـاعش از زمـين       علف نيز سماء مي
  ).243تا، ص (راغب اصفهاني، بي

د واژه مطر در اين آيات بـه كـار نرفتـه    اما در پاسخ به اين پرسش احتمالي كه چرا خو
كـه بـا بررسـي     )3(مرتبه در قرآن به كار رفتـه  15است؟ بايد گفت واژه مطر و مشتقاّت آن، 

آيات، منظـور از مطـر همـان      شود كه در اكثر قريب به اتفاق آن ها، اين نتيجه حاصل مي آن
هـا نـازل شـده اسـت      آنكـار بـر    آور است كه به قصد هلاكت اقـوام گنـاه   باران هاي عذاب

  ).13، ص1395(ر.ك: حسيني و نخعي، 
  
  

                                                 
 263، ص7، ج1998درباره زندگي و لقب وي، ن.ك: الاعلام زركلي،  -1

چريم،  ترجمه بيت: آنگاه كه باران در سرزمين قومي ببارد، علف و گياه [حاصل از] آن را [توسط ستوران خود] مي -2
 هر چند كه آن قوم [از اين كار] خشمناك باشد.

 .24الاحقاف:، 58، النمل:173، الشعراء:40، الفرقان:74، الحجر:82، هود:32، الانفال:84، الاعراف:102:ن.ك: النساء -3
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  سماء به معناي آسمان بهشت و دوزخ (سماء الجنةّ و النار) .3-4
كند، اين سخن باري تعـالي اسـت    از جمله آياتي كه سماء بر آسمان جهنمّ دلالت مي

مَاوَاتُ وَالْأَ ﴿فرمايد:  كه مي ̽نَ فِيهاَ مَا دَامَتِ السَّ ِ ِ߱ ا َ˭ ̽نَ شَقُوا ففَِي النَّارِ لهَمُْ فِيهاَ زَفِيرٌ وَشَهِیقٌ *  ِ َّ߳ ا ا لاَّ مَا فأََمَّ
ِٕ
رْضُ ا

َّكَ فعََّالٌ لِمَا ̽رُیِدُ  نَّ رَب ِٕ
ُّكَ ا ). آيات در قالب جمله خبري است كه فرجـام  107و106(هود: )1(﴾شَاءَ رَب

كند. سماء به معناي آسمان بهشت، در آيه بعدي  كفاّر را خلود در جهنمّ بيان مي مشركان و
̽نَ فِيهـَا مَـا دَامَـتِ ﴿فرمايد:  جا كه مي همين سوره ذكر گرديده، آن ِ ِ߱ ـا َ˭ ةِ  ̽نَ سُـعِدُوا ففَِـي الجَْنَـّ ِ َّ߳ ا ا وَأَمَّ

ُّكَ عَطَاءً ̎يرََْ  لاَّ مَا شَاءَ رَب
ِٕ
مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ا ذُوذٍ السَّ ْʕ   ).108(هود: )2(﴾ مَ

بايد توجه داشت كه مـراد آيـات مـذكور، آسـمان و زمـين معـروف و شـناخته شـده         
لُ الْأَرْضُ ̎يرََْ ﴿نيست؛ زيرا كه آن دو، طبق تصريح آيات ديگر، دچار تغيير خواهند شد:  یوَْمَ تبَُدَّ

مَاوَاتُ    ).405، ص2تا، ج ) (ر.ك: زمخشري، بي48(ابراهيم: )3(﴾الْأَرْضِ وَالسَّ
  

  سماء به معناي آسمان معروف (وجه مقابل زمين) .3-5
موضـوع   )4( موضع از قرآن كريم به كار رفته است. 85لفظ سماء به معناي آسمان، در 

موضـع)، رحمـت و عنايـت    21اين آيات، حول چندين محور اسـت: توحيـد و وحـدانيت (   

                                                 
] اسـت*   هاى طـولانى دم و بـازدم   [ناله» شهيق«و » زفير«اما آنها كه بدبخت شدند، در آتشند؛ و براى آنان در آنجا،  -1

جاودانه در آن خواهند ماند، تا آسمانها و زمين برپاسـت؛ مگـر آنچـه پروردگـارت بخواهـد! پروردگـارت هـر چـه را         
 دهد. بخواهد انجام مى

 ه پروردگارت بخواهد! بخششى است قطع نشدنى.... مگر آنچ -2

 شود. در آن روز كه اين زمين به زمين ديگر، و آسمانها (به آسمانهاى ديگرى) مبدل مى -3

، 125و35، الانعـــــام:114و112، المائـــــدة:153، النســـــاء:5، آل عمـــــران:164و144و59و29و22بقـــــرة:ن.ك: ال -4
، 95و93و92، الاسراء:79، النحل:16و14، الحجر:38، ابراهيم:44هود:، 61و31، يونس:32، الانفال:162و96و40الاعراف:
، 34و22، العنكبـوت: 75و64، النمل:187و4، الشعراء:61و25، الفرقان:70و65و31، الحج:104و16و4، الانبياء:40الكهف:

، 84ف:، الزخـر 12و11، فصـلت: 64، غـافر: 27، ص:6صـافات: ال، 28، يس:3، فاطر:9و9و2، سبأ:5، السجدة:48و25الروم:
ــ ــذاريات:6، ق:29و10دخان:الــ ــور:ال، 47و23و22و7، الــ ــر:44و9طــ ــرحمن:11، القمــ ــد:37و7، الــ ، 21و4، الحديــ
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موضع)، احاطه پروردگار 11موضع)، عقاب و عذاب (12موضع)، سخن از روز قيامت (15(
  موضع).7موضع)، تحدي (9موضع)، تهديد و وعيد (10به تمام اشياء و وسعت علم او (

ـمَاءَ ﴿دات علـوي و سـتارگان اسـت؛ ماننـد آيـه      گاهي مراد از سماء، اجرام و موجو وَالسَّ

  .29شُّوري:ال، 4، طه:164هاي البقرة: و سوره  )47(الذاريات: ﴾بنََْ̲̿اَهَا بِأَیدٍْ 
یـَوْمَ ﴿ :آمـده؛ ماننـد    گاهي مقصود از سماء، طبقات هفتگانه جو است كه مفرد و مطلـق 

مَاءُ كاَلمُْهْلِ    .11و القمر: 16هاي الحاقةّ: ره) و سو8(المعارج: ﴾˔كَُونُ السَّ
ـمَاءِ ﴿اما غرض در برخي آيات، مطلق بيان عالم فوق است؛ نظيـر:   ةٍ عَرْضُـهَا كَعَـرْضِ السَّ وَجََ̲ـّ

، 3، ج1384(ر.ك: قرشي،  84و الزخرف: 23هاي الذاريات: ) و سوره21حديد:ال( )1(﴾وَالْأَرْضِ 
  ).339و337ص

عني عالم معنا و ملكـوت بـه كـار رفتـه اسـت؛      در پاره اي از آيات شريفه، آسمان به م
لىَ الْأَرْضِ ﴿سجدة كه مي فرمايـد:  السوره  5مانند آيه 

ِٕ
ـمَاءِ ا ِّرُ الْأَمْـرَ مِـنَ السَّ ا تفَُـ˗َّحُ لهَُـمْ لَ﴿و نيـز:   ﴾یـُدَˊ

مَاءِ    ).363، ص1، ج1383) (ر.ك: دايرة المعارف بزرگ اسلامي، 40(الأعراف: )2(﴾أَبوَْابُ السَّ
  

  »سماء«انفراد و اقتران واژه  .4
جايگاه و شيوه بيان كلمات در قرآن كريم، بسيار دقيق و حساب شده است؛ از همـين  

مفرد يا جمع، منفرد يا مقترن بيايد، در بهترين حالت خود بـوده   صورت بهرو اگر لفظ سماء 
و  و اقتضاي مقام و تناسب حال، لحاظ شده اسـت. سـبك و اسـلوب آيـاتي كـه واژه سـماء      

سماوات در آن آمده، به گونه اي است كه هدفي خاص و مطلبـي اعجـاز آميـز را مـد نظـر      
  قرار داده است. 

                                                                                                                   
، 1نفطــار:الا، 11، التكــوير:27، النازعــات:19، النبــأ:9، المرســلات:8، الجــنّ:8، المعــارج:16، الحاقّــة:17و16و5الملــك:

 5، الشمس:18، الغاشية:11و1، الطارق:1، البروج:1الانشقاق:

 و بهشتى كه پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمين است. -1

 شود. (هرگز) درهاى آسمان به رويشان گشوده نمى -2
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منفـرد و يـا    صـورت  بهشود كه اين واژه گاهي  با دقت بيشتر در اين مسأله، مشاهده مي
صـفت و   صـورت  بـه همراه كلمه ديگري كه غالباً واژه أرض است و يـا در قالـب تركيـب (   

موصوف يا مضاف و مضاف اليه) به كار رفته كه در بردارنده نكاتي مهم و در خـور توجـه   
گردد جهت دسـتيابي بـه    ) كه در ادامه بحث، سعي مي64، ص2003است (ر.ك: نجماوي، 

  اي دقيق و موشكافانه، با تحليل شواهدي از آيات به توضيح مطلب فوق بپردازيم. نتيجه
  
  

  لت منفرد و مفردسماء در حا .4-1
موضـع قـرآن كـريم ذكـر      54منفرد (غير مقتـرن بـا كلمـه ديگـر) در      صورت بهسماء 

مَاءِ فظََلُّوا فِ̀هِ یعَْرُجُونَ * ﴿از آن جمله است آيات كريمه:  )1(گرديده است. مْ بَابًا مِنَ السَّ وَلوَْ فَ˗حَْناَ ̊لَيهَِْ

َّمَا سُكِّرَتْ أَبصَْارԷَُ بـَلْ  ن
ِٕ
ـنُ قـَوْمٌ مَسْـحُورُونَ لقََالوُا ا عـروج در سـماء بـه معنـاى     . )15و14حجـر: ال( )2(﴾نحَْ

، 1390صعود به آسمان، و سكّرت از تسـكير بـه معنـاى پوشـاندن اسـت (ر.ك: طباطبـايي،       
  ). 136، ص12ج

خداوند براي نشان دادن غايت كفر كافران و سركشي مشركان، بـه معجـزه بـي بـديل     
فرمايـد كـه اگـر     كنـد، و مـي   هـاي زمينـي عـدول مـي     ز نشانهخود يعني آسمان، مثلَ زده و ا

كافران، چنين معجزه شگفت انگيزي را نيز مشاهده كنند، باز بر انكار خود  پافشاري كـرده  
  آورند. و براي آن توجيهات احمقانه مي

اسلوب قرآني از ادات شرط (لو) استفاده كرده، تـا عنـاد مشـركان را از خـلال جملـه      
مَاءِ فظََلُّوا فِ̀هِ یعَْرُجُونَ  فَ˗حَْناَ﴿شرط  مْ بَابًا مِنَ السَّ نُ قـَوْمٌ ﴿و جواب شرط  ﴾̊لَيهَِْ َّمَا سُكِّرَتْ أَبصَْارԷَُ بلَْ نحَْ ن

ِٕ
لقََالوُا ا

                                                 
، 13، غـافر: 6، الصـافات: 28، يـس: 27، الفـاطر: 34، العنكبـوت: 60، النمل:4، الشعراء:187و61و48و25ن.ك: الفرقان: -1

، 11، نـوح: 8، المعارج:17و5، الملك:37، الرحمن:44و9، الطور:7، الذاريات:9، ق:10، الدخان:11، الزخرف:12فصلت:
 .1، الطارق:1، البروج:1، الانفطار:11، التكوير:19، النبأ:9، المرسلات:8الجن:

بنـدى   مـا را چشـم  «گوينـد:   و اگر درى از آسمان به روى آنان بگشاييم، و آنهـا پيوسـته در آن بـالا رونـد* بـاز مـى       -2
 ».ايم! شدهاند؛ بلكه ما (سر تا پا) سحر  كرده
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) كه بر انجـام شـدن امـري در روز دلالـت مـي      ﴾مَسْحُورُونَ  كنـد   برساند. همچنين از فعل (ظلّ
بيننـد، پـر    گيـرد تـا آنچـه را مـي     در روز صورت مـي ها  استفاده شده، تا نشان دهد عروج آن

، 14، ج1984عاشـور،   واضح و روشـن باشـد و جـايي بـراي انكـار بـاقي نمانـد (ر.ك: ابـن        
  ). 26ص

همچنانكه خداوند متعال با به كار بردن اين فعـل، بـه اسـتمرار عـروج اشـاره نمـوده و       
رساند  ؛ زيرا تعبير اول، استمرار را مىرجوا فيه)و نفرمود: (فع ﴾فظََلُّوا فِ̀هِ یعَْرُجُـونَ ﴿فرموده است: 

  ).136، ص12، ج1390و دومى، يك نوبت و دو نوبت را (ر.ك: طباطبايي، 
  

  سماء در حالت منفرد و جمع .4-2
. )1(موضع قرآن كريم به كار رفته اسـت  5منفرد و جمع (سماوات) در  صورت بهسماء 

زبـان عـرف عـرب زمـان نـزول قـرآن مراجعـه        در اينجا براي درك مفهوم سماوات بايد به 
نماييم؛ چراكه كسي نمي تواند ادعا كند كه آيات قرآن مبين خطاب به گروه خاصـي مـثلاً   
شاعران يا عارفان و... نازل شده است. بنابراين چـون هـيچ يـك از آيـات شـريفه، مخاطـب       

عـام عـرب آن   خاصي، طبق آنچه مورد نظر است نداشته، بايد بگوييم زبان قرآن بـه عـرف   
) به اين ترتيب، بايد معنـاى سـماوات را   276تا، ص زمان نازل شده است (ر.ك: معرفت، بي

چنان كه متعارف عرف عام عرب عصر رسول خدا (ص) بوده است فهميد؛ نه آن چنان كه 
  فهمند. علماى تجربى عصر حاضر مى

معهـود  آنچه مسلمّ است اين است كه عرب عصر رسول خدا (ص) جز همين آسـمان  
شناخته است؛ لذا مراد از سماوات، چيزى جز همان سـماء معهـود و آشـنا بـراى بشـر       را نمى
آيد و ابر و باران و ماه و خورشيد و ستارگان مشاهده  كه در آن شب و روز پديد مى-عادى
). همچنين لغت سماء، چـه در معنـا   72و69و68، صص1384نيست (ر.ك: نكونام، -شود مى

طبق شواهدى كه در آيات قرآن وجود دارد، با لغت سماوات، متـرادف   جمع باشد يا مفرد،
                                                 

 .3، الملك:26، النجم:5، الشوري:12، فصلت:37ن.ك: غافر: -1
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و هيچ تفاوت معنايى ندارد (جهت اطـلاع از شـواهد تـرادف معنـايي سـماء و سـماوات در       
  ).75-73قرآن، ر.ك: همان، صص

سـوره   5منفـرد و جمـع آمـده، آيـه      صورت بهاز جمله آياتي كه لفظ سماوات در آن 
ـرْنَ مِـنْ فـَوْقِهنَِّ ﴿فرمايـد:   وند متعال ميمباركه الشوري است. خدا ـمَاوَاتُ یتََفَطَّ . كـلمــه  )1(﴾˔ـَكاَدُ السَّ

رْنَ ( ر) از مصدر (یتََفَطَّ ـر) است كه به معناى پاره پاره شـدن اسـت، چـون كـلمــه (    تفََطُّ ) كـه  تفََطُّ
) گرفته شده، كه به معناى پاره شدن و شكافتن است (ر.ك: فطرمصدر باب تفَعَل است، از (

  ). 10، ص18، ج1390طباطبايي، 
اقوال مفسران در توضيح و تفسير آيه متفاوت است. برخي گويند: نزديـك اسـت كـه    

ـذَ اللهُ ﴿هر آسماني كه بر بالاي آسمان ديگر قرار دارد، از اين سخن مشـركان كـه گوينـد     َ اتخَّ

اً  َ߱ ته شود؛ و نيز گفته شده: نزديك است آسمان ها از عظمـت و جـلال خداونـد،    شكاف )2(﴾وَ
شكافته شود؛ و يا از كثرت حضـور ملائكـه در آسـمان هـا كـه در حـال قيـام يـا ركـوع يـا           

-466، صـص 20، ج2001سجودند، نزديك است كه آسـمان هـا بشـكافد (ن.ك: طبـري،     
467.(  

  
  سماء در حالت مقترن و جمع .4-3

ـمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْ̊ـًا وَكَرْهًـا ﴿فرمايد:  خداوند سبحان مي ِ یبَْغُونَ وَࠀَُ أَسْـلمََ مَـنْ فيِ السَّ أَفغََيرَْ دِ̽نِ ا߹َّ

لیَْهِ ̽رُْجَعُـونَ 
ِٕ
). قرآن مجيد در اينجا اسلام را به معنى وسيعى تفسير كرده و 83(آل عمران: )3(﴾وَا

ن و زمين انـد و تمـام موجـوداتى كـه در آن هـا وجـود       مى گويد: تمام كسانى كه در آسما
دارند مسلمان اند، يعنى در برابر فرمان او تسليم اند؛ زيرا روح اسلام همـان تسـليم در برابـر    

                                                 
 هاى نارواى مشركان) از بالا متلاشى شوند. خاطر نسبت ها (به نزديك است آسمان -1

 خداوند، فرزندى براى خود انتخاب كرده است. -2

تمام كسانى كه در آسـمانها و زمـين هسـتند، از    طلبند؟! (آيين او همين اسلام است؛) و  آيا آنها غير از آيين خدا مى -3
 شوند. روى اختيار يا از روى اجبار، در برابرِ (فرمان) او تسليمند، و همه به سوى او بازگردانده مى
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) در برابر قوانين تشريعى او تسليم اند و گروهـى  طو̊ـاً حق است، اما گروهى از روى اختيار (
  ).643، ص2، ج1370نى او (ر.ك: مكارم شيرازي، ) در برابر قوانين تكويكرهاً بى اختيار (

احتمال ديگرى كه در تفسير آيه آمده و بسيارى از مفسران آن را ذكر كرده انـد و در  
عين حال منافاتى با مطالب قبل ندارد اين است كه افراد با ايمان در حـال رفـاه و آرامـش از    

ايمـان تنهـا بـه هنگـام گرفتـارى و      روند، اما افراد بـى   روى رغبت و اختيار به سوى خدا مى
  ).644(ر.ك: همان، صشتابند  مشكلات طاقت فرسا به سوى او مى

)، گستره محيط و فضاي عظيمي كـه  ارضجمع و قرين با لفظ ( صورت به) سماواتلفظ (
دهد. كاربرد صـيغه جمـع بـه شـكل (سـماوات)       فرمانبردار و خاضع پروردگارند را نشان مي

، ذات آسمان هاست با توجه به تعداد بسيارشان، نه فقط مجرد علـو  دهد كه مقصود نشان مي
  ).123، ص1983و بالا بودن آن (ر.ك: لاشين، 

) است، بر معناي تسليم أسلماسلوب كلام با تقديم جار و مجرور (له) كه متعلّق به فعل (
خداونـد  كنـد چـرا كـه فرمـانبرداري  و تسـليم شـدن را بـه         پذيري در برابر حقّ، تاكيد مـي 

  تخصيص داده است.
  

  تركيب واژه سماء .5
منظور از تركيب واژه سماء در قرآن كريم، اين است كـه همـراه لفـظ يـا الفـاظي در      
تركيب اسنادي يا غير اسنادي قرار گيرد كه نتيجه آن، پيدايش معناي جديدي است كـه در  

معنـاي جديـد كـه     معاني معجمي وارد نشده است. اما نكته قابل دقت اين است كه خلق اين
دهد، بلكه بـر اثـر    محصول تركيب الفاظ است به خودي خود و به شكل تصادفي روي نمي

پذيرد. از  فرآيند ارتباط لفظ و معنا و تاثير عوامل اجتماعي و محيطي و فرهنگي صورت مي
هاي قرآني اين ويژگي، مضاف يا مضاف اليه بودن لفظ سماء، و يا سوگندهايي است  نمونه
سماء زده شده، و فنون و اساليب بياني مانند تشبيه ها و استعاره هايي كه ظهـور كـرده    كه به

  ).128و127، صص2003است (ر.ك: نجماوي، 
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موضوع اكثر آيات تركيبي كه لفظ سماء و صيغه جمع آن را در تعبيرات خـود جـاي   
شد. ما در با داده، وحدانيت و عظمت خداوند در آفرينش و آگاهي خالق هستي از غيب مي

  دهيم: اين مجال، برخي از اين آيات را مورد كنكاش قرار مي
وا عَنهْاَ لاَ تفَُ˗َّحُ لهَُـمْ ﴿فرمايد:  سوره الأعراف مي 40خداوند در آيه  تَكْبرَُ بوُا بِاԹَٓتِناَ وَاسْ̑ ̽نَ كَذَّ ِ َّ߳ نَّ ا ِٕ

ا

لوُنَ الجَْنَّةَ حَتىَّ یلَِجَ الْ  ُ˭ مَاءِ وَلاَ یدَْ ـزيِ المُْجْـرمِِينَ أَبوَْابُ السَّ َ نجَْ ِߵ . ايـن آيـه، بيـان     )1(﴾جَمَلُ فيِ سمَِّ الخِْیَاطِ وَكَذَ
كنند. بعضـي مفسـران گوينـد: بـراي      جزاي كساني است كه آيات پروردگار را تكذيب مي

رود؛ و گفته شده كه بهشت در آسمان است، پس منظور ايـن   كافران عمل صالحي بالا نمي
شود تا وارد بهشت گردند؛ و يا گفته شده  عروج به آسمان داده نمياست كه به كافران إذن 

رود؛ و يـا بـر آنـان بركـت      كه ارواح كافران آنگاه كه بميرند بمانند ارواح مؤمنان بـالا نمـي  
  ).207و206، صص7تا، ج شوند (ر.ك: قرطبي، بي آيد و ياري نمي فرود نمي

) در اينجا به معناي ابـوابنوي است. () از نوع اضافه معابواب السماءشاهد سخن، تركيب (
) به همراه تركيب لاتف˗حّهاي نزول بركت و رزق از آسمان بر اهل زمين است. فعل منفي ( راه

) بر معناي محروميت كفاّر از بركات الهي و روزي خير، كه عدم استجابت دعـا  أبواب السـماء(
ت را شـامل اسـت دلالـت دارد.    و عدم قبول اعمال و محروميت ارواح آنان از ورود به بهش

مَاءِ ﴿آيه با جمله  از اين محروم بودن تعبير كرده، هر چند كه آنان به ظاهر  ﴾لاَ تفَُ˗َّحُ لهَمُْ أَبوَْابُ السَّ
  هاي دنيايي مانند نزول باران و انواع طعام ها و نوشيدني ها بهره مند باشند.  از نعمت

اهر آن باشد، و نيز ممكن است كنايه از ممكن است منظور از آسمان در اينجا معنى ظ
ـمُ ﴿سـوره فـاطر مـى خـوانيم:      10مقام قرب خدا بوده باشد همانگونه كه در آيه  لیَْـهِ یصَْـعَدُ الْكلَِ

ِٕ
ا

الِحُ ̽رَْفعَُـهُ  یِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّ . روشن است كه اعمال صالح و سخنان پاكيزه، چيزى نيستند كـه  )2(﴾الطَّ

                                                 
كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، و در برابر آن تكبر ورزيدند، (هرگـز) درهـاى آسـمان بـه رويشـان گشـوده        -1

داخل بهشت نخواهند شد مگر اينكه شتر از سوراخ سوزن بگذرد! اين گونه، گنهكاران را جـزا   شود؛ و (هيچ گاه) نمى
 دهيم. مى

 برد. كند، و عمل صالح را بالا مى سخنان پاكيزه به سوى او صعود مى -2
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روند و عظمت و رفعت  بالا روند، بلكه به سوى مقام قرب خدا پيش ميبه سوى اين آسمان 
  ).48، ص11، ج1370يابند (ر.ك: مكارم شيرازي،  معنوى مي

  
  سوگند به سماء .6

كاركرد و هدف سوگند در زبان عربي، تأكيد معناست و نه تأكيـد لفـظ؛ و بـراي آن    
ي قسـم محسـوب   باشـد و آن حـرف اصـل    حروفي است كه از آن جملـه، حـرف (بـاء) مـي    

شود (أقُْسـم بــ). از    با اين حرف بيان مي -كه غالباً محذوف است-گردد، زيرا فعل قسم  مي
حروف ديگر قسم، حرف (واو) است كه بيشترين كاربرد را از ميان حـروف قسـم بـه خـود     

، بـه نقـل از: اسـاليب القسـم فـي اللغـة       137،ص 2003دهد (ر.ك: نجمـاوي،   اختصاص مي
). همچنين (تاء) از حروف قسم اسـت. امـا بـا دو حـرف     62م فتحي الراوي، صالعربية، كاظ

  گردد. (واو و تاء) فعل قسم ذكر نمي
در اكثر آياتي كه قسم به سماء ذكر شده، حرف (واو) به كار رفته است. قرآن كـريم  

وه از طريق قسم به سماء، نگاه ها را متوجه كائنات و هستي نموده، كه اين امر نزد عرب شـي 
باشد. اما كلام خداوند از اين شيوه بـراي تحريـك و تشـويق بـه      اي نامألوف و ناشناخته مي

شمار او بهره برده اسـت (ر.ك: نجمـاوي،    هاي بي تأمل و تيز بيني در عظمت خالق و نعمت
  ).137، ص2003

فـَوَ رَبِّ  ﴿بـه ذاتـش:    -1خداوند متعال به سه چيز قسم ياد كرده است: «زركشي گويد: 

ــمَاءِ وَالْأَرْضِ  ــ( ﴾السَّ مُْ أَجمَْعِــينَ  ﴿و  )1()23ذاريات:ال نهََّ ــأَ̦ ــكَ لَ̱سَْ ِّ ــوَ رَب ــه فعلــش:  -2 .)92(الحجــر: )2(﴾فَ ب
اهَا﴿ اهَا * وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ َ˪ مَاءِ وَمَا بنَاَهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَ وَالـنَّجْمِ ﴿به مفعولش:  -3). 7-5(الشمس: )3(﴾وَالسَّ

                                                 
 . سوگند به پروردگار آسمان و زمين -1

 به پروردگارت سوگند، (در قيامت) از همه آنها سؤال خواهيم كرد. -2

 ... و قسم به زمين و كسى كه آن را گسترانيده* و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را (آفريده و) منظّم ساخته. -3
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ذَا هَوَى
ِٕ
ورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴿) و 1نجم:ال( )1(﴾ا ، 3تـا، ج  ) (ر.ك: زركشي، بـي 2و1(الطور: )2(﴾وَالطُّ

). البته ديدگاه زركشي قابل نقد است؛ چراكه نوع دوم در تقسيم بندي او بمانند نـوع  42ص
  اند. سوم، مفعول خداوند است؛ بنابر اين نظر، اقسام دوم و سوم، قابل جمع

ســماء و ارزش فنّــي و تعبيــري آن، بايــد گفــت كــه ايــن نــوع  در خصــوص قســم بــه 
اي از آن، ايـن   سوگندهاي قرآني دربردارنده بلاغتي بسيار عـالي اسـت كـه بـا ارائـه نمونـه      

  مطلب را بهتر درك خواهيم كرد.
آمده و اين در حـالي اسـت كـه     )3(هاي قرآني كه به سماء ياد شده در پنج موضع قسم

د نشده است. تمامي اين آيـات، مكّـي هسـتند و ايـن از طبيعـت      قسمي به لفظ (سماوات) يا
كنـد تـا    هاي مكيّ است كه به اصول عقايد پرداخته و آن را با قسـم هـايي تأكيـد مـي     سوره

حجت را بر كفاّر مكهّ تمام كرده و به اقناع آنان و بيان صدق دعوت رسولش (ص) بپردازد 
  ).138، ص2003(ر.ك: نجماوي، 

كمُْ لفَِـي قـَوْلٍ مُخْتَلِـفٍ ﴿فرمايد:  يخداوند متعال م َـّ ̯ ِٕ
مَاءِ ذَاتِ الحُْبُكِ * ا ). 8-7(الـذاريات:  )4(﴾وَالسَّ

) دانسته اند، يعني آسمان داراي راه هـا و مسـيرهايي بـراي    ذات الطرائـق) را (ذات الحبكمعناي (
َ̱ـاكجمـع (  )، راه شـنزار و ماننـد آن اسـت و   الحِبَـاك و الحبَِیكَـةباشـد. (  حركت ستارگان مـي  )، حِ

ُ̱ك( یكَـة) و جمع (حُ ِ̱ )، (حبائـك) اسـت، و گفتـه انـد كـه معنـاي ايـن سـخن خداونـد كـه           حَ
ـمَاءِ ذَاتِ الحُْبُـكِ ﴿فرمايد:  مي ، 4، 1990هـاي سـتارگان اسـت (ر.ك: جـوهري،      همـان راه  ﴾وَالسَّ
م ). ابن فارس گويد: (حاء و باء و كاف) اصلي است كه دلالت بـر بسـتن و محك ـ  1578ص

ـمَاءِ ذَاتِ الحُْبُـكِ ﴿كردن [...] دارد و حبك السماء در اين آيـه   بنـابر نظـر گروهـي، يعنـي      ﴾وَالسَّ
آسمان داراي آفرينش نيكو و محكم است؛ و برخي گفته اند: حبك يعني راه ها و مفرد آن 

                                                 
 كند. سوگند به ستاره هنگامى كه افول مى -1

 سوگند به كوه طور* و كتابى كه نوشته شده. -2

 .5، الشمس:11و1، الطارق:1، البروج:7ن.ك: الذاريات: -3

 ان كه داراى چين و شكنهاى زيباست* كه شما (درباره قيامت) در گفتارى مختلف و گوناگونيد.قسم به آسم -4
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ــارس،   باشــد، و مــراد از آن، راه حبيكــة مــي ، 2، 1979هــاي ســتارگان اســت (ر.ك: ابــن ف
هاي بيابان بوزد و باعث ايجاد خـط   . همچنين آنگاه كه بادي بر آب راكد و يا شن)130ص

و شكن هايي بر سطح آن گردد، به آن چين و شـكن هـا حبـك گوينـد (ر.ك: ابـن قتيبـه،       
  ).420، ص1978

هاي محسوس است كه مسـير حركـت و سـير سـتارگان      هاي آسماني يا راه مراد از راه
يابد، و يـا   معقولي كه هر بيننده اي از طريق آن به معارف الهي دست ميهاي  است، و يا راه

گـردد   خود ستارگان است كه براي آن راه هايي وجود دارد و يا سـبب زينـت آسـمان مـي    
  ).235، ص5تا، ج (ر.ك: بيضاوي، بي

فرمايـد: كلمـه    كنـد و مـي   علامه طباطبايي در ذيل اين آيه، تفسير ارزشمندي ارائه مي
) حˍیكهه معناى حسن و زينت است، و به معناى خلقت عادلانه نيز هست، و وقتى به () بحˍك(

) جمع بسته مى شود معنايش طريقه يا طرائق است، يعنى آن خط ها و راه هايى كه حˍـاكيـا (
در هنگام وزش باد به روى آب پيدا مى شود. پس معناى آيـه بنـا بـر معنـى اول چنـين مـى       

Էَّ ﴿سن و زينت سوگند مى خورم. در اين صورت اين آيـه بـه آيـه    شود: به آسمان داراى ح
ِٕ
ا

ِ́زیِنةٍَ الْكَوَاكِبِ  نیَْا  ُّ߱ مَاءَ ا َّنَّا السَّ ؛ شباهت خواهد داشت. و بنـا بـر معنـاي دوم چنـين      )6(الصافاّت: ﴾زَی
  شود: به آسمان كه خلقتي معتدل دارد سـوگند.  مي

مَاءَ بنََ ﴿در اين صورت به آيه  ) شـباهت دارد. و بنـا بـر معنـاي     47(الذاريات: ﴾ْ̲̿اَهَا بِأَیدٍْ وَالسَّ
وَلقََـدْ ﴿شود: به آسمانى كه داراى خطوط است سوگند. در اين صورت به آيـه   سوم چنين مي

بْعَ طَرَائِـقَ  لقَْ̲اَ فوَْقكمَُْ سَ̑ ) نظر دارد. و بعيد نيست كه ظهـورش در معنـاى سـوم    17(المؤمنون: )1(﴾˭َ
بيشتر باشد، براى اينكه آن وقت، سوگند با جوابش مناسب تـر خواهـد بـود؛ چـون جـواب      

كمُْ لفَِـي قـَوْلٍ ﴿قسم، عبارت است از اختلاف مردم و تشتّت آنان در طريقه هايي كـه دارنــد:   َـّ ̯ ِٕ
ا

  ).366، ص18، ج1390كه مقسم عليه است (ر.ك: طباطبايي،  ﴾مُخْتَلِفٍ 
  

                                                 
 ] قرار داديم. ما بر بالاى سر شما هفت راه [طبقات هفتگانه آسمان -1
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  آن هاي سماء و بلاغت تشبيه .7
یـَوْمَ ﴿از جمله تشبيه هاي قرآني كه لفظ سماء در ركن مشـبه قـرار گرفتـه، آيـه شـريفه      

Էَّ كُنَّا فـَا ِٕ
ْ̊دًا ̊لَیَْناَ ا لقٍْ نعُِیدُهُ وَ َ˭ لَ  ُ̠بِ ߠََ بدََاԷَْٔ أَوَّ لِّ لِلْكُ ِʕ مَاءَ كَطَيِّ السِّ ) اسـت.  104(الأنبياء: )1(﴾ِ̊لِينَ نطَْوِي السَّ

گويد: روزى فرا مـى   از مناظر قيامت و زوال حيات دنيايي اشاره دارد و ميآيه به منظره اي 
رسد كه آسمان را در هم مى پيچيم، همان گونه كه طومار نامه ها، نوشته هاى فراوان درون 

  خود را در هم مى پيچد.
گفته شده سجلّ سنگى است كه در قديم بر «راغب اصفهاني درباره لفظ سجلِّ گويد: 

تند، سپس به هر چيزى كه بشود روى آن نوشت سجلّ گفته مى شـود. خداونـد   آن مى نوش
ُ̠بِ ﴿متعال فرموده:  لِّ لِلْكُ ِʕ يعنى مثل پيچيدن آنچه كه در آن چيزى نوشته شده باشـد   ﴾كَطَيِّ السِّ
). طىَ و پيچيدن آسمان، به معناى برگشت 225تا، ص (راغب اصفهاني، بي» تا محفوظ بماند
ب است بعد از آن كه از خزائن نازل و اندازه گيرى شده بود، همچنـان كـه   آن به خزائن غي

لاَّ بِقَـدَرٍ مَعْلـُومٍ ﴿درباره آن و تمامى موجودات فرمـوده:  
ِٕ
ࠀُُ ا ِ لاَّ عِنْـدԷََ خَزَائِنُـهُ وَمَـا نـُنزَّ

ِٕ
ءٍ ا نْ مِـنْ شيَْ

ِٕ
 )2(﴾وَا

ِ ﴿) و نيز به طور مطلق فرموده: 21(الحجر: لىَ ا߹َّ
ِٕ
نَّ ﴿) و نيز فرموده: 28(آل عمران: )3(﴾المَْصِـيرُ وَا ِٕ

ا

جْعَى ِّكَ الرُّ لىَ رَب ِٕ
  ).329، ص14، ج1390) (ر.ك: طباطبايي، 8علق:ال( )4(﴾ا

) مشـ̑بّه بـه) را به حالت بسته شدن كتـاب ( مشـ̑بّهآيه شريفه حالت در هم پيچيدن سماء (
جه داشت كـه مقصـود اصـلي    همانند كرده؛ پنهان شدن نشانه ها، وجه شبه آن است. بايد تو

تشبيه در اين آيه، فقط بيان وضعيت روز قيامت نيست؛ بلكه هـدف اصـلي تبيـين عظمـت و     
قدرت خالق است؛ زيرا برچيدن بساط آسمان با آن عظمت را بسان بستن طوماري برشمرده 

  است.
                                                 

پيچيم، (سپس) همان گونه كـه آفـرينش را آغـاز كـرديم، آن را      در آن روز كه آسمان را چون طومارى در هم مى -1
 اى است بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهيم داد. دانيم؛ اين وعدهگر بازمى

 كنيم. و خزائن همه چيز، تنها نزد ماست؛ ولى ما جز به اندازه معين آن را نازل نمى -2

 و بازگشت (شما) به سوى خداست. -3

 . و به يقين بازگشت (همه) به سوى پروردگار تو است -4
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  هاي آن سماء و بلاغت استعاره .8
مُ گرفتـه، آيـه شـريفه   از نمونه استعاره هاي قرآني كه از لفظ سماء بهره  : ﴿فمََـا ˊكََـتْ ̊لَـَيهِْ

مَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كاَنوُا مُ̲ظَْـرِ̽نَ﴾ السَّ
) اسـت. آيـه بـه حالـت آسـمان و زمـين پـس از        29دخان:ال( )1(

  كند. عذاب فرعون و قوم كافر او اشاره مي
در زبان عربي، زماني كه قصد بزرگداشت مرگ انسان والا مقامي اراده گـردد چنـين   

شود: خورشيد براي او تاريك شد و ماه از فقدان او خسـوف كـرد و بـاد و بـرق و      گفته مي
خواهـد در   ). با اين تعبير مـي 167، ص1973آسمان و زمين بر او گريست (ر.ك: ابن قتيبه، 

هـاي كـلام عـرب اسـت (ر.ك: لاشـين،       بيان مصيبت، مبالغه كند و ايـن شـيوه اي از شـيوه   
  ).29، ص1980

آسمان و زمين بر چيزى كه فوت شده، كنايه از اين است كه آسـمان و  عدم گريستن 
زمين از فوت و نابودى آن تغيير حالت نمى دهند و متأثّر نمى شوند. و در آيه مـورد بحـث،   
هم كنايه است از اينكه هلاكت قوم فرعون هيچ اهميتى براى خدا نداشت، چون در درگـاه  

ن جهت هلاكـت شـان هـيچ اثـري در عـالم نداشـت       خدا خوار و بى مقدار بودند. و به همي
  ).141، ص18، ج1390(ر.ك: طباطبايي، 

باشـد؛ چنانكـه آسـمان و زمـين را همچـون       نوع استعاره به كار رفته در آيه، مكنيه مي
انساني زنده در نظر گرفته كه به خاطر هلاك قومي فاسد و پست، اندوه و حزني به خود راه 

  آنان غضب نموده است. دهد، زيرا خداوند بر نمي
بر آنان اسـت كـه در ايـن    » اهل آسمان و زمين«برخي عقيده دارند كه مراد، نگريستن 

ا صورت، سماء و أرض جانشين مضاف خود (أهل) شده اند، مانند آيه:  تىِ كُنَـّ َـّ ﴿وَاسْـأَلِ القَْرْیـَةَ ال

 )3( تضََـعَ الحَْـرْبُ أَوْزَارَهَـا﴾﴿حَـتىَّ كنـد و يـا آيـه:     ) كـه اهـل قريـه را اراده مـي    82(يوسف: )2(فِيهاَ﴾

                                                 
 ه زمين، و نه به آنها مهلتى داده شد.نه آسمان بر آنان گريست و ن -1

 . (و اگر اطمينان ندارى،) از آن شهر كه در آن بوديم سؤال كن -2

 تا جنگ بار سنگين خود را بر زمين نهد. -3
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ـلاحَ ) كه مراد (4(محمد: )؛ 170، ص1973باشد (ر.ك: ابـن قتيبـه،    ) ميحَتيَّ یضََعُ أَهلُ الحرَْبِ السِّ
زيرا اهل زمين و آسمان براى مؤمنان و مقرّبـان درگـاه خداونـد گريـه مـى كننـد، نـه بـراى         

)؛ كـه بـا در نظـر    179، ص21، ج1371 جبارانى همچون فرعونيان (ر.ك: مكـارم شـيرازي،  
گرفتن اين وجه، استعاره اي در كلام متصور نيست و الفاظ به معناي حقيقـي خـود بـه كـار     

  رفته اند.
بعضى نيز بر اين عقيده اند كه گريـه آسـمان و زمـين، يـك گريـه حقيقـى اسـت كـه         

طلـوع  علاوه بر سرخى هميشگى به هنگام -نوعى دگرگونى و سرخى مخصوص  صورت به
ِ̠ـلَ الحسَُـينُ ˊـنُ ̊ـَلىِّ ˊـنِ أبىِ «خـوانيم:   خودنمائى مى كند. چنانكه در روايتـى مـى   -و غروب ـا قُ لمََّ

ــا ــرَةُ أطرَافِهَ ــا حمُْ ــهِ و ˊكاُئهَُ ــماءُ ̊لَیَ ــت السَّ ــبٍ (ع) ˊكََ ــدى،  ) 1(»طَالِ ــيدالدين ميب ، 9، ج1371(ر.ك: رش
ه بودن بكاء از سـقيا اسـت، يعنـى    ). همچنين وجه ديگري كه درباره آيه آمده، كناي100ص

بارد. و عرب باران را گريه ابر خوانده و باران را بـه    ابر بر گورهاى ايشان باران رحمت نمى
  ).214، ص17، ج1408، ابوالفتوح رازىكند (ر.ك:  گريه و گريه را به باران تشبيه مي

  
  گيري نتيجه

خداوند از آيات، بسيار ضروري هاي قرآني در درك مراد  نقش فهم معناي دقيق واژه
اي برخوردار اسـت. در نظـر گـرفتن تعـدد معنـايي واژگـان قرآنـي كـه از          و از جايگاه ويژه

يابي  هاي اعجاز ادبي اين كلام الاهي است ضرورت عنايت به علم معناشناسي و مفهوم جنبه
ز جمله واژگان كند. ا مفردات قرآن را با تمركز بر سياق و بافت آن در آيات، دوچندان مي

)، المطـر)، بـاران ( السـ˪اب)، ابـر ( السـقفپرتكرار قرآن، واژه سماء است كه بر معاني: سـقف ( 
) كه وجه مقابل زمين است، دلالت السماء)، و آسمان (سماء الجنةّ و النارآسمان بهشت و دوزخ (

  دارد. 

                                                 
يعني هنگامى كه حسين بن على (ع) شهيد شد، آسمان بر او گريه كرد، و گريه او سرخى مخصوصـى بـود كـه در     -1

 اطراف آسمان نمايان شد.



 93   36، پياپي14سال، )لام االله عගൎھاس (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

ه خـود  معناي اخيـر آن يعنـي آسـمان در مقابـل زمـين، بيشـترين كـاربرد قرآنـي را ب ـ        
اختصاص داده است. ميان اين اختلاف معنا، ارتباط ظريفـي وجـود دارد؛ ماننـد زمـاني كـه      

  توان ميان آن دو، مفهوم بلندي و ارتفاع را فهميد. مراد از سماء، سقف خانه است كه مي
هدف از سوگند به سماء در قرآن كريم، كه در لغـت عـرب زمـان نـزول قـرآن، ايـن       

نبود، جلـب توجـه مخاطـب بـه ايـن پديـده خـارق العـاده و نيـز           شيوه سوگند، شناخته شده
  استفاده از اسلوبي مناسب براي تشويق او به تفكّر در كائنات است.

دهـد كـه قـرآن بـا ظرافـت و       دقّت در همراهي واژه سـماء بـا الفـاظ ديگـر نشـان مـي      
از فنـون   منـدي  نظير خود با اسـتعمال ايـن واژه در موقعيـت مناسـب آن و بهـره      هنرمندي بي

بلاغت عربي بمانند تشبيه و استعاره، مقصود خـود را بـه بهتـرين شـكل ممكـن بيـان نمـوده        
  .است
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 . تونس: الدار التونسية للنشر.تفسير التحرير و التنويرم)، 1984ابن عاشور، محمد الطاهر ( -

. تحقيـق:  الكتـاب العزيـز   المحـرر الـوجيز فـى تفسـير    ق)، 1422(  عطيـه، عبـدالحق   ابن -
 . بيروت: دار الكتب العلمية عبدالسلام عبدالشافى محمد، 

جا: دار  . تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، بيمعجم مقاييس اللغةم)، 1979ابن فارس، احمد ( -
 الفكر.
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. تحقيـق: السـيد احمـد صـقر، بيـروت: دار      تفسير غريب القـرآن م)، 1978ابن قتيبه، عبداالله ( -
 علمية.الكتب ال

 .نا جا: بي بي. شرحه: السيد احمد صقر، تأويل مشكل القرآنم)، 1973( ، ـــــــــــــــــــ -

 . ترجمه: محمـد حسـن بحـري بينـا بـاج،     تأويل مشكل القرآنش)، 1384( ، ـــــــــــــــــــ -
 هاي اسلامي آستان قدس رضوي. مشهد: بنياد پژوهش

 قم: نشرأدب الحوزة.. لسان العربق)، 1405ابن منظور، محمد ( -

. علقّ عليه: د. محمـد فـؤاد سـزكين، قـاهره:     مجاز القرآنم)، 1988ابوعبيده، معمر بن المثنّي ( -
 مكتبة الخانجي.

، بيـروت: عـالم   2. تحقيـق: كـاظم بحـر المرجـان، ط    التكملـة م)، 1999ابوعلي فارسي، حسن ( -
 الكتب.

. الجنـان فـى تفسـيرالقرآن   روض الجنـان و روح  ق)، 1408ابوالفتوح رازى، حسـين (  -
تحقيق: د. محمد جعفر ياحقى و د. محمد مهدى ناصح، مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى آسـتان  

 قدس رضوى.

: الـدار  جا بي. تحقيق: احمد عبدالعليم البردوني، تهذيب اللغة)، تا بيازهري، محمد بن احمد ( -
 المصرية.

، 7، سـال سفينه ،»اى ماء و سماء در قـرآن ه وجوه و مصاديق واژه«ش)، 1389بهارزاده، پروين ( -
 .69-55صص، 27ش

 . بيروت: دار الفكر.أنوار التنزيل)، تا بيبيضاوي، عبداالله ( -

. تحقيق: احمد قدسي، ويرايش: علي اسـلامي،  تفسير تسنيمش)، 1385جوادي آملي، عبداالله ( -
 ، قم: مركز نشر اسراء.5چ

. تحقيـق: احمـد   صـحاح العربيـة)   الصـحاح (تـاج اللغـة و   م)، 1990جوهري، اسماعيل ( -
 جا: دار العلم للملايين. ، بي4عبدالغفور عطار، ط

اعجاز ادبي قرآن در معناشناسي واژه «ش)، 1395حسيني، بي بي حكيمه و مريم نخعي ( -
 پژوهي در علوم اسلامي، دانشگاه ياسوج. ، نخستين همايش ملّي واژه»سماء
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. إصلاح الوجوه و النظـائر فـي القـرآن   قاموس القرآن أو م)، 1980دامغاني، حسين ( -
 جا: دار العلم للملايين. ، بي3حقّقه: عبدالعزيز سيد الأهل، ط

. تحقيق: محمد سـيد كيلانـي،   المفردات في غريب القرآنتا)،  راغب اصفهاني، حسين (بي -
 بيروت: دار المعرفة.

تحقيـق: علـى اصـغر    . كشف الأسرار و عدة الأبـرار ش)، 1371رشيد الدين ميبدى، احمـد (  -
 ، تهران: انتشارات امير كبير.5حكمت، چ

. تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، قـاهره:  البرهان في علوم القرآن)، تا بيزركشي، محمد ( -
 مكتبة دار التراث.

الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فـي  )، تا بيزمخشري، محمود ( -
 مهدي، بيروت: دار إحياء التراث العربي. . تحقيق: عبدالرزاقوجوه التأويل

مجلـة   ،»حول بحـث السـماء بـين التـذكير والتأنيـث     « ق)،1424شمسان، ابراهيم سليمان رشيد ( -
 .359-356، صص 6و  5، ذوالقعدة و ذوالحجة، الجزء 39، السنة العرب

الأعلمي ، بيروت: مؤسسة 2. چ الميزان في تفسير القرآنق)، 1390طباطبايي، محمدحسين ( -
 . للمطبوعات

. حقّقه: لجنة من العلماء، مجمع البيان في تفسير القرآنم)، 1995طبرسي، فضل بن حسن ( -
 بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

. تحقيـق: د. عبـداالله بـن    جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن    م)، 2001طبري، محمد ( -
 دار هجر.جا:  بيعبدالمحسن التُركي، 

بيـروت: دار   . مصحح: احمد حبيب عـاملى،   التبيان في تفسير القرآنتا)،  (بي  طوسى، محمد -
 . إحياء التراث العربي

. قـاهره: دار  المعجم المفهرس لألفاظ القـرآن الكـريم  ق)، 1364عبدالباقي، محمد فؤاد ( -
 الكتب المصرية.

: مكتبـة  قاهره، 5. تعليق: محمود محمد شاكر، طدلائل الإعجازم)، 2004عبدالقاهر جرجاني ( -
 الخانجي.
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. تحقيق: مكتب تحقيق التـراث فـي مؤسسـة    القاموس المحيطم)، 2005فيروزآبادي، محمد ( -
 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.8الرسالة. ط

. تحقيـق: محمـد   بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز تا)،  (بي ، ـــــــــــــــــــ -
 علي النجار، بيروت: المكتبة العلمية.

 ، تهران: دار الكتب الاسلامية.10. چقاموس قرآنش)، 1384يد علي اكبر (قرشي، س -

دار جـا:   بـي . صححه: هشـام سـمير البخـاري،    الجامع لأحكام القرآن)، تا بيقرطبي، محمد ( -
 عالم الكتب.

 . رياض: دار المريخ.صفاء الكلمةم)، 1983لاشين، عبدالفتاح ( -

. النحوية من الوجهة البلاغيـة عنـد عبـدالقاهر   التراكيب م)، 1980( ، ـــــــــــــــــــ -
 رياض: دار المريخ.

، محمـد مجتهـد   »آسمان در فرهنگ اسلامي«ش)، 1383دايرة المعارف بزرگ اسـلامي (  -
 ، چاپ پنجم، تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي.208، ش1ج، شبستري

: مركز نشر آثـار  . تهرانالتحقيق في كلمات القرآن الكريم ش)،1385مصطفوي، حسن ( -
 علامه مصطفوي.

، مشهد، مركز فرهنگ و معارف هاى قرآنى پژوهش ،»اقتراح«تا)،  معرفت، محمد هادى (بي -
 .22-21قرآن، ش

 تهران: دار الكتب الاسلامية. .تفسير نمونه )،ش1370( مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، -

القـرآن الكـريم دراسـة    السـماء و الأرض فـي   م)، 2003نجماوي، أحمد صالح حميد ( -
. استاد راهنما: د. محيي الدين توفيق ابراهيم، كلية الآداب، جامعة دلالية للألفاظ و التراكيب

 .الموصل

، 9ش پـژوهش دينـي،    ،»معناشناسي توصيفي سماوات در قرآن«ش)، 1384نكونام، جعفر ( -
 .84-63صص
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در تفاسير شيعه تا اواخر قرن ششمالاحبار  ات كعبجايگاه مروي   
  

 1سيده وحيده رحيمي

  2سحريوسفي
  24/01/1396تاريخ دريافت:
 22/08/1396تاريخ تصويب:

  چكيده
الاحبار در ورود روايات اسرائيلي به منابع دينـي نقـش بسـزايي    كعب

شــيعه در تفاســير خــود از اقــوال  اي از مفســران ؛  عــدهداشــته اســت
هاي روايات كعب اند، لذا بازشناسي گونهكردهالاحبار استفاده  كعب

در تفاسير شيعه و موضع مفسر در برخورد  با اين مرويات بسيار حائز 
اهميت است.  با توجه به گستردگي تفاسـير، ايـن پـژوهش از قـرون     
نخست تا اواخر قـرن ششـم تفاسـير شـيعه را موردبررسـي قـرار داده       

ر گرفــت. كــه از ايــن تفســير موردمطالعــه قــرا 16درمجمــوع  ،اســت

                                                 
 svrahimi@ yahoo.com                 استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم (نويسنده مسئول). 1

          S.yousefi2222@ yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم      . 2
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تفسير حاوي رواياتي از كعب الاحبار بودنـد؛ ايـن    8مجموعه حدود 
البيـان و   تفاسير عبارتند از: تفسير قمي، فرات كـوفي، التبيـان، مجمـع   

الاسـرار و المنتخـب فـي تفسـير     الجامع، روض الجنان، مفـاتيح جوامع
قـرن   القرآن. مجموع اقوال مروي از كعب در تفاسير شيعه تـا اواخـر  

بنـدي  تقسـيم  قابـل  محور 8قول است. اين روايات در 97ششم حدود 
هاي قرآني،  شـرح  از: تبيين واژهترين اين محورها عبارتنداست، مهم

و توضيح آيـات، تبيـين آيـات قـرآن در قالـب بيـان مصـاديق، نقـل         
جزئيــات داســتان.  باتوجــه بــه وســعت روايــات تفســيري در تفاســير  

كعب در بين مجموعـه بسـيار انـدك اسـت و     موردبحث، آمار اقوال 
سبك و گرايش تفسيري مفسران ارتباط مستقيمي در ورود مرويـات  
كعب دارد. مفسران مورد بحث در برخورد با روايات كعـب بـه سـه    

. پذيرش 2. نقل بدون داوري 1اند: صورت موضع خود را بيان كرده
، حـاكي  . رد روايات كعب؛ قرائن موجود در تفاسير3روايات كعب 

ثري در آراء تفسيري مفسران ت كه  مرويات كعب نقش مؤاز آن اس
ندارد و  جايگاه خاص و قابل تـوجهي را بـه خـود اختصـاص نـداده      

 .است

 
  . تفاسير شيعه، كعب الاحبار، اسرائيلياتهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

خرافـي،  هـاي  اسرائيليات، مفهوم گسترده و فراگيـري اسـت كـه شـامل تمـام داسـتان      
شود كه از آيين يهود و ديگـر اديـان بـه    هاي اساطير و روايات مجعول و ساختگي ميافسانه
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منابع اسلامي راه يافته است. دهه دوم بعد از رحلت رسول گرامـى اسـلام(ص) عصـر رواج    
  )  89، ص1408ها و اسرائيليات است.(ابوشهبه،  ها، افسانه اسطوره

يابي روايات اسرائيلي به منابع ديني نقش كه در راهكعب الاحبار ازجمله افرادي است 
اي از صـحابه و   بسزايي داشته است و مفسران شيعه در تفاسير خود در كنار بيان اقـوال عـده  

برخي، مفسران شـيعه را مـتهم    كه ييازآنجااند، تابعين به نقل مرويات كعب الاحبار پرداخته
  ) 104، ص2، ج1409ذهبي، .(اندبه ورود اسرائيليات در تفاسير خود كرده

بدون شك بررسي كيفيت استفاده از اقوال كعب در تفاسير شيعه بسيار حـائز اهميـت   
قـرن اول بـا    6است. در اين پژوهش، نگارنده در پي آن است كه به بررسي تعامل مفسـران  

تواند از چند جهـت حـائز اهميـت    مرويات كعب بپردازد و علت انتخاب اين بازه زماني مي
 شد.با

  نزديك بودن تفاسير قرون اول و دوم به زمان صدور اين مرويات .1
 1تفاسير واعظانه) و گسترش(اوج  6اوج نقل اين مرويات در قرن  .2

                                                 
تفسـير   )114، ص 1389و غلبه آن بر تفسير علمـي اسـت.(پاكتچي،   » واعظانه«. قرن ششم، قرن اوج و گسترش تفسير  1

واعظانه گرايش تفسيري است كه دغدغـه مفسـر در آن هـدايت عامـه مـردم اسـت و بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف از            
هاي مفسر ، به تفسـير او رنـگ و بـوي واعظانـه     برد . البته اين گرايش در كنار ديگر گرايشهاي خاصي بهره مي روش
كنـد كـه مخاطـب    است در نتيجه از اموري استفاده مـي دهد. هدف مفسر در اين نوع تفاسير اثر گذاري بر مخاطب مي

  گيرد. رو از امور بديهي و مسلم و مشهور فراوان بهره ميعام در درستي آن شكي ندارد؛ از اين
 ران از اين نـوع تفسـير بـه داسـتان    كند يكي از معاصبيان داستان نيز از اموري است كه مفسر، بسياري از آن استفاده مي

هايي مثل داسـتان حضـرت يوسـف(ع) بـا آب و تـاب و      كند و معتقد است در تفاسير واعظانه، داستانميپردازي تعبير 
ات فروانـي وارد ايـن نـوع تفسـير     ) نتيجه اين داسـتان پـردازي، اسـرائيلي   201شود.(همان، ص هاي بسيار نقل ميظرافت

چـون   )113، ص 1394ند. (رك: شريفي، كها مسئوليتي احساس نميگردد و مفسر در قبال بيان صحت و سقم قصه مي
قرار است تفسير واعظانه نوعي آموزش عمومي به عامه مردم بدهد، در نتيجه بايد به زباني ساده و در عـين حـال داراي   

، 1389(پـاكتچي،   كنـد. هـاي محلـي رواج پيـدا مـي    مطالب جذاب و شنيدني باشد. بنـابراين در تفاسـير واعظانـه، زبـان    
 )201ص
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جهـت ارتقـاي كيفـي     -توجه بـه گسـتردگي تفاسـير شـيعه    با -محدود كردن  بازه  .3
 پژوهش در استخراج نتايج

در پي پاسخگويي بـه ايـن    اين پژوهش بر مبناي گردآوري و استخراج روايات كعب
هـايي اسـت؟ موضـع    پرسش است كه مرويات كعب در تفاسـير مـورد بحـث در چـه گونـه     

  مفسران شيعه با اين دسته روايات چگونه است؟
هـايي از قبيـل:    الاحبار  پژوهش طوركلي درباره اسرائيليات و نقش كعب هرچند كه به

اسـرائيليات در تفاسـير   «)؛ 1381ضـون( از صـباح بي » كعب الاحبار و دوره في تفسير القرآن«
)؛ 1385از محمـدعلي ناصـري (  » البيـان طبرسـي   قرآن با تأكيد بر جامع البيان طبري و مجمع

) و 1378از حميد محمدقاسـمي( » هاي انبيا در تفاسير قرآن اسرائيليات و تأثير آن بر داستان«
)، 1379ي بيــدگلي(از محمــد تقــي ديــار» پژوهشــي در بــاب اســرائيليات در تفاســير قــرآن«

نگارش شده است؛ اما پژوهش حاضر از آن جهت كه به بررسي تعامل مفسران شيعه از قرن 
موضـوع  هاي هـم اول تا اواخر قرن ششم با روايات منقول از كعب الاحبار پرداخته، با نمونه

  تفاوت ماهيتي دارد.
  

  گذري بر شخصيت كعب الاحبار .1
ــوده، كــه در   ــردي يهــودي ب ــار ف ــن اســلام    كعــب الاحب ــه دي ــان خلافــت عمــر ب زم

، ص 3، ج1427؛ محمدبن احمدبن عثمان ذهبـي،  297، ص 3ج ،1358.(عسقلاني، 1گرويد
) وي از يهوديان اهل يمن بود و پس از آنكه اسلام آورد بـه  101، ص 1408؛ ابوشهبه، 354

                                                 
كند كـه خليفـه دوم   اسلام آوردن كعب، مطالب فراواني نقل شده است. سيوطي در الدر المنثور حكايت مي . درباره 1

اي از قـرآن  نزد كعب الاحبار رفته و از وي خواسته است كه به آيـين اسـلام روي آورد، و كعـب بـا استشـهاد بـه آيـه       
شـنود و از تـرس اينكـه    ) را مي47ري از قرآن(نسا:) از اين امر سرباز زده، تا اينكه در سرزمين حمص آيه ديگ5(جمعه:

، 5، ج 1408؛ ابوالفتــوح رازي، 169، ص 2، ج1404(ســيوطي،  آورد.مبــادا مشــمول عــذاب الهــي گــردد، ايمــان مــي 
 )388ص
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نـي  مدينه هجرت كرد و سپس به شام رفت. معاويه بـر ايـن بـاور بـود كـه او از دانـش فراوا      
آگـاه باشـيد كـه كعـب الاحبـار يكـي از       «برخوردار است به طوري كـه از وي نقـل شـده:    

؛ ابــن كثيــر، 579، ص 6، ج 1415؛عســقلاني، 1148، ص 3تــا، ج (المــزي، بــي». علماســت
)؛ بنابراين او را بـه عنـوان يكـي از    75، ص 1411؛محمد حسين ذهبي، 134، ص2، ج 1408

لين كسي بود كه به كعب دستور داد تا در سرزمين شام مستشاران خويش برگزيد. معاويه او
  )148، ص 1428قصه بگويد.(ابوريه، 

كعب الاحبار با نفوذ در مقامات رسمي موفق بود و توانست مطالب خرافي و اوهام و  
هـاي تفسـير و   سخنان دروغ و باطل را در روايات اسلامي و مـتن ديـن وارد سـازد و كتـاب    

خرافات پر كند و از اين طريق موجب لطمه زدن و لكه دار كردن  حديث و تاريخ را از اين
ها را فراهم آورد. با وجود دلايل متقن و شواهد بسياري كه نشانگر نقش آفرينـي  كتاب اين

هايش در كعب در آلوده ساختن فرهنگ اسلامي از طريق روايات اسرائيلي و دروغ پراكني
-501، ص 1، ج1388؛ عسـكري،  148-149، صـص  1428(ابوريـه،   ميان مسـلمانان اسـت.  

شـود كـه برخـي از اهـل سـنت، در      ) متاسفانه ملاحظه مي97، ص2، ج1418؛ معرفت، 498
نـووي در كتـاب خـود    اند؛ به عنـوان نمونـه   د قرار دادهطول قرن ها اورا مورد وثوق و اعتما

موثـق بـودن او   تمام علما بر مرتبت علمي والا و «گويد: داند و ميكعب را در جايگاهي مي
  )68، ص2تا، ج (النووي، بي ».اتفاق نظر دارند
انـد، مظلـوم اسـت و مـن     هايي كـه بـه وي بسـته   كعب به خاطر اتهام«نويسد: ذهبي مي

گويم، مگر اينكه وي فردي عالم، موثق و مورد اطمينان بود كه برخي از درباره او هيچ نمي
ا كـه بيشـتر آنهـا از خرافـات و اباطيـل اسـت       اند و به او رواياتي راسمش سوء استفاده كرده

(ذهبـي،  ». خـوش دارنـد  اند تا آنها را در ميان عوام اشاعه دهند و جهال بدانها دلنسبت داده
  )82، ص 1411
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در پاسخ به اين نكات بايـد گفـت بـه چـه دليـل بايـد از او سـوء اسـتفاده كننـد؟ ايـن           
صورت اين اقوال فرضياتي واهـي خواهنـد   طور مستند ثابت شود در غير اينها بايد بهانتساب

او از دانشمندان بزرگ بود و صحابه به علـم  «محقق متاخر ديگري درباره كعب گويد:  بود.
اند؛ كعب در موعظه كـردن سـختگير بـود و بزرگـان از او روايـت نقـل       ايشان شهادت داده

  )368، ص 1428(الياس،  ».اندكرده
نت بدون ارائه دليل و مدرك مسـتند، كعـب   در مجموع بايد گفت جماعتي از اهل س

هـاي بسـياري بـراي جامعـه     اند كـه منشـا خـدمت   را به چشم يكي از تابعيان بزرگي نگريسته
، 6: ج1415؛ عسـقلاني،  1148، ص 3تـا، ج اسلامي بوده است.(براي نمونه رك: المزي، بي

ــهبه، 579ص  ــي،   101، ص 1408؛ ابوش ــان ذهب ــدبن عثم ــدبن احم ؛  397، ص 1407؛ محم
  )10،  ص 2013؛ ابوذؤيب، 45، ص 1، ج1412العامري، 

  
  در تفاسير شيعه الاحبار مرويات كعب .2

تفسير مورد بررسي قرار  16در اين پژوهش از قرون نخست تا اواخر قرن ششم حدود 
. 1گرفت؛ مجموعه اين تفاسير بر اساس ميزان روايات كعب به دو دسته قابـل تقسـيم اسـت:   

  . تفاسير حاوي مرويات كعب. 2كعب تفاسير فاقد مرويات
  
 

  الاحبار تفاسير فاقد مرويات كعب. 2-1
تفسير روايتـي   8دهد كه حدود هاي انجام شده در تفاسير مورد بحث نشان ميبررسي

  اند. اين تفاسيرعبارتند از: از كعب نقل نكرده
  هـ .ق)150. القرآن الكريم ابوحمزه ثمالي (1
  هـ .ق)150سليمان(. تفسيرمقاتل بن 2
  هـ .ق)260. تفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع) (3
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  هـ . ق)  320. تفسير عياشي(حدود 4
  هـ . ق) 406. تلخيص البيان في مجازات القرآن شريف الرضي(5
  هـ .ق) 436. نفائس التاويل شريف مرتضي(6
  هـ..ق) 573. فقه القرآن  قطب الدين راوندي(7
  هـ .ق)  588ختلفه ابن شهر آشوب(.  متشابه القرآن و م8

رسد كـه سـبك و گـرايش مفسـران در ايـن دسـته تفاسـير سـبب شـده كـه           به نظر مي
مرويات كعب در اين دسته تفاسير يافت نشود. به عنوان نمونه تفسير متشابه القرآن ابن شـهر  
آشوب تفسيري است كه گرايش مفسر در آن پرداختن بـه مسـائل ادبـي و علـوم قرآنـي از      

) بنـابراين در  515، ص 2، ج1418بيل: محكم و متشابه، وحي، اعجاز و... است.( معرفـت،  ق
اين نوع تفاسير مرويات افرادي از قبيل كعب الاحبار كه بيشـتر روايـات آن صـبغه داسـتاني     

  شود.دارد، ديده نمي
با بررسي برخي تفاسير متقدم كه فاقد مرويات كعب هستند، اما اسرائيليات ديگـر  در  

خورد، سوال جدي درباره صحت انتساب اين دسته روايات به اين مفسران ها به چشم ميآن
  بندد.گرانقدر در ذهن نقش مي

هـ.. ق) از جمله تفاسيري است كه اگرچه 150بن سليمان (به عنوان نمونه، تفسير مقاتل
در تفسير آيات  ها و روايات اسرائيليروايتي از كعب در آن يافت نشد؛ اما  مفسر از داستان

 سوره نجم به نقل افسانه غرانيـق 19-20استفاده كرده است. به عنوان مثال، مفسر ذيل آيات 
حــزاب بــه ســوره ا 36-39) و ذيــل آيــات 162، ص4، ج1423(رك: مقاتــل بــن ســليمان، 
با زينب بنت جحش، پرداخته است.(رك: مقاتـل بـن سـليمان،     ماجراي ازدواج پيامبر(ص)

  )490، ص3، ج1423
دارد كه تفسير مقاتل تحريف شده است؛ از نظـر وي، تفسـير   آيت االله معرفت بيان مي

مقاتل يك تفسير جامع بوده كه آثـار فـروزان عقـل در آن پيداسـت و بيشـتر بـه اهـداف و        
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مقاصد عاليه قرآن نظر دارد. اين تفسير در دوران ظهورش و از همان ابتدا مورد توجه بـوده  
مهـري  خود جلب نموده اسـت؛ ولـي در دوران متـاخر يـك نـوع بـي       و نظر دانشمندان را به

شود و عامل آن عملكرد نارواي راويان اين تفسير است كـه در آن  نسبت به آن احساس مي
  ) 148، ص2، ج1391اند.(معرفت،تصرف نموده و گرچه اندك بر آن افزوده

  
  تفاسير حاوي مرويات كعب. 2-2

تفسير حاوي رواياتي از كعـب بودنـد. ايـن     8د تفسير بررسي شده حدو 16از مجموع 
  تفاسير بر اساس ترتيب تاريخي عبارتند از:

  مورد1هـ . ق): 307. تفسير علي بن ابراهيم قمي(1
 مورد1هـ .ق): 307. تفسير فرات كوفي(2

 مورد  7 هـ .ق): 460. التبيان شيخ طوسي(3

  مورد 12. ق): هـ  548البيان و جوامع الجامع مرحوم طبرسي( . مجمع5 و 4
 مورد   2هـ.. ق):   548شهرستاني(1. مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار6

 مورد 72هـ . ق): 556رازي( الجنان ابوالفتوح الجنان و روح . روض7

  مورد2هـ . ق):  598. المنتخب  في تفسير القرآن ابن ادريس(8

                                                 
.  اين تفسير جز تفاسيري است كه شيعه يا سني بودن آن مورد سـوال اسـت. در كتـاب طبقـات مفسـران شـيعه بـا دو         1

 )149-152، ص 1372ن تفسير در شمار تفاسير شيعه قرار گرفته است.(رك: عقيقي يخشايشي، استدلال اي
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ندرت از مرويات كعب الاحبار استفاده شده است؛ به به نمودار، در تفسير قمي باتوجه

تـوان  اما اين دليل موجهي براي اين مساله نيست كه اين تفسير فاقد اسرائيليات باشد. اما نمي
گفت كه اين مفسر خود ناقل اسرائيليات بوده است، دقـت و بررسـي در تفسـير قمـي نشـان      

هاي انبيا وارد شده است. بـه  اوي اسرائيلياتي بوده كه در بين داستاندهد كه اين تفسير حمي
سوره بقره به نقل داستان هاروت و ماروت پرداخته شده است كه  102عنوان نمونه ذيل آيه 

دوتن از فرشتگان الهي بر روي زمـين آمدنـد و چهـار عمـل زشـت مرتكـب شـدند.(رك:        
خرافي و باطل است كه به ملائكـه بزرگـوار   ) اين داستان، داستاني 56، ص 1، ج1363قمي،

  اند. خدا نسبت داده
بـن ابـراهيم و تفسـير    اي از تفسـير علـي   به عقيده برخي، تفسـير قمـي كنـوني آميختـه    

بـن ابـراهيم قمـي    زيدي مذهب و روايات ديگران است. لذا انتساب آن به علـي  1ابوالجارود

                                                 
هجري)، او نخست در زمره خواص امام باقر(ع) و سپس  160تا  150زيادبن منذر همداني كوفي خارفي (متوفي بين  . 1

صادق(ع) كناره گرفت و در اين راه به  امام صادق(ع) بود، ولي پس از قيام زيدبن علي از هواداران او گرديد و از امام
(حيـوان نابينـاي   » سـرحوب «اي گستاخانه رفتار كرد كه مورد نفرت و نفرين حضرت قـرار گرفـت. وي بـا لقـب     اندازه
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، 1418؛ معرفـت،  302-303، ص4تـا، ج ارزش سندي ندارد.( رك: آقا بزرگ تهرانـي، بـي  
دهد اين تفسير ) به گفته آيت االله معرفت شواهدي در دست است كه نشان مي326، ص2ج

بـوده باشـد. وي شـواهد موجـود را در      تواند نوشته بزرگواري همچون علي بن ابـراهيم نمي
  ) 479-480، ص 1، ج 1418كتاب خود آورده است.(رك: معرفت، 

رسـد در انتسـاب  برخـي از تفاسـير حـاوي      گفت كه بـه نظـر مـي   توان در مجموع مي
ــه صــاحبان خــود ترديــد و جــود دارد. ماننــد تفســير مقاتــل بــن     اســرائيليات قــرون اوليــه ب

تـا،  )، تفسير قمي (رك: آقا بزرگ تهرانـي، بـي  148، ص 2،ج 1391سليمان(رك: معرفت، 
بنابراين مادامي كه دليل ). 299، ص 4(همان، ج 1) و تفسير فرات كوفي 302-303، ص 4ج

تـوان  قطعي و مسجلي در انتساب اين تفاسـير بـه صـاحبان خـود وجـود نداشـته باشـد، نمـي        
  مفسران را متهم به ورود اسرائيليات در تفاسير خود كرد. 

باتوجه به نمودار فوق بيشترين روايات كعب در تفسير ابوالفتـوح رازي اسـت، حجـم     
تـر مرويـات   ايت است كه در ادامه جهـت بررسـي دقيـق   رو 72روايات كعب در اين تفسير 

كعب در تفاسير مورد بحث  به گونه شناسي و نحوه تعامل مفسران با اين مرويـات پرداختـه   
  شود.مي

  
 گونه شناسي روايات كعب الاحبار .3

قـول بـوده و    97حـدود   6مجموع اقوال مروي از كعب در تفاسير شيعه تا اواخر قـرن  
. شرح و توضيح آيات 2هاي قرآني. تبيين واژه1تقسيم به انواعي است: براساس محتوا، قابل 

. بيـان  6. بيـان اوصـاف   5. نقل جزئيات داستان 4. تبيين آيات قرآن در قالب بيان مصاديق 3
  . تطبيق آيات قرآن با تورات8. بيان خواص آيه 7حكم فقهي در يك جريان تاريخي 

                                                                                                                   
منتسب به اوست. رجاليان عامه و خاصه او را در نقـل حـديث ضـعيف    » زيديه -سرحوبيه« دريايي) شهرت يافت و فرقه

  ) 332، ص 8، ج1413؛ خويي، 543، ص4، ج1404، اند.(ابن بابويهشمرده
 . 33-45، ص1378. جهت مطالعه بيشتر رجوع شود به: موحدي محب،  1
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  هاي قرآني. تبيين واژه3-1

هـا اسـت. مفسـران در    تين مراحل  در جهت فهم آيات قرآن، تبيـين  واژه يكي از نخس
انـد و گـاهي اغلـب احتمـالات     جهت تبيين اين مهم از مرويات افراد متعددي استفاده كرده

اند.  بررسي در تفاسير مـورد بحـث  بيـانگر    موجود در تبيين يك واژه را ذيل آيه نقل كرده
هـاي قرآنـي اسـت؛  بـه     كعب، مربوط به تبيين واژه مورد از روايات 18آن است كه حدود 

 عنوان نمونه:

» تقـوی«از كعب الاحبـار دربـاره   ) 2(بقره:»  ف̀هِ هُدىً لِلمُْتَّقـين  ذلِک الْک˗ابُ لا رَیبَْ «ذيل آيه  -
آيا هرگز در بيابان پـر خـار راه رفتـه اي؟ پاسـخ داد : آري! كعـب      «پرسيده شد، وي گفت: 

دارم؛ كعـب  كني؟ گفت: خويشتن را از از بيابان پرخـار نگـه مـي   مي در اين راه چه«گفت: 
دارد گفت: متقي آن است كه در راه دين همچنان رود، و خويشتن را از معاصي چنـان نگـه  

، 1408؛ ابوالفتـوح رازي،  119، ص 1، ج1372دارد.( طبرسـي،  كه از بيابان پرخار نگـه مـي  
  )101،  ص 1ج

ـارِ لفَـي«يـه  درباره آ 1عبداالله بن عباس - َʕّ نَّ کتـابَ الفُ ِٕ
ـينٍ   ߔَّ ا )؛ پرسـيد كـه   7(مطففـين: »  سجِِّ

هاى كافران به آسمان برند. آسمان قبول نكند، به چيست؟ كعب گفت: بدان كه جان» سجين«

                                                 
همواره از مراجعه به اهـل كتـاب بـر حـذر بودنـد و        -چون ابن عباس -. شكي نيست كه اصحاب هوشيار پيامبر(ص)1

ند. ابن عباس صريحا ديگران را از مراجعه به اهل كتاب منع شمردمقدار ميها و خيالات اهل كتاب را ناچيز و بيافسانه
، 1، ج1418دارد، خود آن را مرتكب شود.(معرفت، كرد؛ چگونه ممكن است فردي كه ديگران را از چيزي باز ميمي

  ) 257ص 
اهـل كتـاب روي   هان اي مسـلمانان! چگونـه بـه    «كند كه ابن عباس گفت: بخاري از عبيداالله بن عبداالله بن عتبه نقل مي

ترين سخن است و هيچگونه كـژي و خلطـي در آن رخ نـداده، وخداونـد بـه وسـيله       آوريد در حالي كه قرآن، تازهمي
قرآن شما را آگاه ساخته است كه اهل كتاب در كتاب خدا دست بردنـد و سـخني از پـيش خـود سـاختند و بـه مـردم        

اي ناچيز به دسـت آورنـد. آيـا دانـش وحيـاني، شـما را از       بهره گفتند: اين سخن از سوي پروردگار است تا از اين راه،
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زمين آرند قبول نكند، به زمين ديگر فرو برند، قبول نكند تـا بـه زمـين هفـتم. از آن جـا بـه       
؛ ابوالفتـوح  688، ص 10، ج1372لـك ابلـيس اسـت.( طبرسـي،     سجين برند و آن سر حد م

  )184،ص20، ج1408رازي، 
  

 .  شرح و توضيح آيات3-2

اي از آيات در كنار نقل اقوال ديگر به بيـان مرويـات   مفسران در شرح و توضيح دسته
ْ̀نا مِنْ عِبا«اند؛ ذيل آيه كعب پرداخته ̽نَ اصْطَفَ َّ߳ دԷِ فمَِنْهمُْ ظالِمٌ لِنفَْسِـهِ وَ مِـ̲هْمُْ مُقْ˗صَِـدٌ وَ ثمَُّ أَوْرَثنْاَ الْكِ˗ابَ ا

َ هُوَ الفَْضْلُ  ِߵ ِ ذ ذْنِ ا߹َّ
ِٕ
يرْاتِ بِا َ˯ ابـن عبـاس و ابـن مسـعود و كعـب      )؛ 32فـاطر: »(الْكَˍـيرُ   مِ̲هْمُْ سابِقٌ بِالْ

هـاي نـازل شـده را    كتـاب اين است كه خداوند همه » ثمَُّ أَوْرَثنْاَ الْكِ˗ابَ «اند: مراد ازالاحبار گفته
رو بخشـد و بـراي ميانـه   ت را مـي براي امت محمد(ص) به ارث گذاشت؛ پـس ظـالم آن ام ـ  

 شـوند.  ارد مـي ها در نيكي، بـدون حسـاب و  ها حساب آساني خواهد بود؛ و پيشروان آن آن
  ) 209،ص2، ج1409ابن ادريس، ؛ 430، ص8تا، ج(طوسي، بي

الاحبـار گفـت: واديـى از      كعـب  )؛44(الـرحمن: » انٓ  بـَينَْ حمَـيمٍ  یطَُوفـُونَ بَْ̲̿هَـا وَ « درباره آيه
رود، كافران را ببرند و بنـد بـر نهـاده در    هاى دوزخ باشد كه خون اهل دوزخ در اوميوادي

آن جا اندازند، چون يك بار در آن فرو شوند، بندها و اوصال ايشان از يكديگر جدا شـود،  
پاره گشته برآرند، خداى تعالى دگر باره ايشان را خلقـي   ايشان را از آن جا نيم مرده و پاره

جا در آتش شخيده افكند، دأب ايشان هـم چنـين باشـد، ميـان     نو باز آفريند، ايشان را از آن
 )270، ص18، ج 1408گردانندشان.(ابوالفتوح رازي،  اين و آن مى

  
  

                                                                                                                   
از شـما   مراجعه به آنان باز نمي دارد؟ به خدا سوگند، هرگز نديديم كه احدي از آنان درباره ي آيات وحيانيِ (قـرآن)  

 )953، ص 2،ج1407بخاري، ».(بپرسند
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  تبيين آيات قرآن در قالب بيان مصاديق .3-3
از راه بيان مصاديق  به تبيين مراد آيه پرداخته و در ايـن راسـتا   در برخي تفاسير، مفسر 

 از اقوال متعدد از جمله مرويات كعب استفاده كرده است. به عنوان نمونه: 

ــه     - ــل آي ــار ذي ــعود و كعــب الاحب ــن مس ــاس، اب ــن عب ــرى «اب ــا ذا ˔َ ــانظُْرْ م ــک فَ »  أَنيِّ أَذْبحَُ
؛ 518، ص8تـا: ج طوسـي، بـي  (اند.معرفي كردهرا اسحاق(ع) » ذبیح«مصداق  )؛102(صافات:

  )209، ص16، ج1408ابوالفتوح رازي، 
جُودِ وَ همُْ سـالِمُونَ « كعب الاحبار ذيل آيه - لىَ السُّ ِٕ

) گفت:  به خـدا  43(قلم: »قدَْ كانوُا یدْعَوْنَ ا
، 1372(طبرسي، .كه از نماز جماعت تخلف كردند. درباره آنان» الا«فرود نيامد،  سوگند آيه

  ) 366، ص19، ج1408؛ ابوالفتوح رازي،510، ص 10ج
  

  هاي قرآني .  نقل جزئيات داستان3-4
هـاي  هاي امتگويي عامل اصلي ورود بسياري از اساطير و افسانهسرايي و قصهداستان

ديگر همچون يهوديان و مسيحيان به حوزه اسلام است، يهودياني كه مسلمان شدند  اغلـب  
تاريخ آيين يهود و اخبار و حوادث آن ملت را بر اساس آنچـه در تـورات   كساني بودند كه 

دانستند به همين دليل شروع به انتشار آن بين مسلمانان كردنـد  هاي آن آمده بود، ميو شرح
دادنـد.  هـا ربـط مـي   و گاهي اين حوادث را با تفسير قرآن يا  با حوادث تاريخي ديگر ملـت 

تفسـيري راه يابـد؛    هاي حـديثي و  گي فراواني به مجموعههمين امر سبب شد، روايات ساخت
گويي تاريخ تحريف شد به دليل نقل وقايع و حوادث نادرست در جريان قصهافزون بر آن، 

  ) 159-160، ص1975ها ضايع گرديد.(رك: امين، هاي درستي در آنو نشانه
ث است كه بخـش  هاي نقل شده ازكعب در تفاسير مورد بحاين جريان، داستان نمونه

بـه   اي از مرويات كعب با مطالب جزئي و غير ضروري به خود اختصاص داده اسـت. عمده
 گردد. ها ذكر ميعنوان نمونه دو مورد از اين داستان
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ارم «سوره فجـر داسـتان    7: برخي مفسران ذيل آيه داستان ارم ذات العماد الف)
ــد. (رك: را نقــل كــرده» ذات العمــاد ابوالفتــوح رازي، ؛ 738، ص 10ج ،1372طبرســي، ان

بن منبه  نقل شده و در آن كعب الاحبار نيز با وي ) اين داستان از وهب271، ص8، ج1408
همراه است. اين داستان در مورد قوم عاد و بهشت شـداد، بـه تفصـيل در برخـي تفاسـيرنقل      

  شده است. 
ى قوم عـاد بـوده اسـت؛    نام شهرى برا» ارم«دارد، مي سوره فجر بيان 7علامه ذيل آيه 

نظير و داراى قصرهاى بلند و ستونهاى كشيده، كه در زمان نزول اين آيات  شهرى آباد و بى
ها نيست، البتـه ممكـن اسـت    اثرى از آنان باقى نمانده و هيچ دسترسى بر جزئيات تاريخ آن

رد، تنهـا  ها آمده باشد، ولى مدرك قابل اعتمادى وجـود نـدا   چيزى از تاريخ آنان در افسانه
ها بر جاى مانده همين مقدارى اسـت كـه قـرآن كـريم نقـل      خاطره قابل اعتمادى كه از آن

بودنـد؛ شـرح    (ع)فهمانـد كـه قـوم عـاد بعـد از قـوم نـوح        كرده است و به طور اجمـال مـى  
هـاى معـروف    داستانشان در تفسير سوره هود آمده است. و داستان بهشت ارم يكى از افسانه

، 1390قديمى است، كه از وهب بن منبـه و كعـب الاحبـار روايـت شـده اسـت.(طباطبايي،       
  )270، ص 20ج

سـوره   15داستان حضرت يوسف(ع) ذيـل آيـه   (ع): داستان حضرت يوسف ب)
رازي،  ابوالفتـوح با ذكر جزئيات غيرضروري نقل شده است.(رك:  يوسف ازكعب الاحبار

  )21-22، ص11، ج1408
  

  و تعاريف واژگان قرآني بيان اوصاف.  3-5
هاي طبيعـي  مورد از مرويات كعب نقل توصيفاتي در مورد اشخاص، پديده 12حدود 

  گردد.و جزئيات كتب ديگر است، كه در قسمت ذيل به برخي از آن اشاره مي
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 .  وصف آسمان و زمين3-5-1

ذيل برخي از آيات، رواياتي از كعـب در توصـيف آسـمان و زمـين وجـود دارد. بـه        
سوره ملك،  در وصف آسمان از كعب الاحبـار نقـل شـده اسـت:      5عنوان نمونه، ذيل آيه 

  سفيد، و آسـمان سـوم    آسمان دنيا موجى است مكفوف، و آسمان دوم از سنگ مرمر است
و آسمان چهارم از مس است و گفتند: از روى، و پنجم از سيم است و ششـم   از آهن است،

از زر است و هفتم از ياقوت سرخ. و از آسمان هفتم تا به عرش هفت حجـاب اسـت، ميـان    
اسـت.    قيطـاطروش   ها موكل استاى كه بر حجاب هر حجابى صحراهاست و نام آن  فرشته

  ) 321، ص19، ج1408(ابوالفتوح رازي، 
  

  . وصف انبيا و اوليا3-5-2
برخي از روايات منقول از كعب حاوي توصيفاتي از انبيا است. به عنوان مثـال، كعـب   

سـوره يوســف بـه وصــف چهـره يوســف(ع) و زيبـايي وي پرداختــه      19الاحبـار ذيـل آيــه   
سـوره يوسـف    7) و در جـايي ديگـر ذيـل آيـه      336، ص5، ج1372است.(رك: طبرسـي،  

ابوالفتـوح رازي،   خلقت و زيبايي يوسف(ع) نقل شده اسـت.(رك: روايتي از كعب درباره 
  )14، ص11، ج1408

  
  محمد(ص)حضرت .  وصف امت 3-5-3

برخي از روايات كعب حاوي توصيفاتي از امت محمد(ص) اسـت. بـه عنـوان نمونـه،     
 كنـد. سوره بقره بخشي از روايت كعب اوصاف امت پيغمبر(ص) را بيـان مـي   185ذيل آيه 

  )30، ص3، ج1408ابوالفتوح رازي، (رك: 
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  . توصيفاتي از محتواي ديگر كتب3-5-4
هاي روايات كعب،  بيان توصيفاتي از ديگر كتب است كـه مفسـر   يكي ديگر از گونه

  ذيل برخي از آيات بدان اشاره كرده است. به عنوان نمونه:
سـاخت، عمـر كـس    الاحبار به شـام منـزل     سوره انبيا آمده است، كعب 71ذيل آيه  -

فرستاد و گفت: چرا به مدينه نيايى كه محل هجرت رسول(ص) است؟ گفت: من در كتـب  
جــا گنجــى ام كــه شــام گــنج خــدا در زمــين اســت و خــدا را از بنــدگان آن اوايــل خوانــده

  )248، ص 13، ج1408.(ابوالفتوح رازي،  است
وايل آمده است كـه  در كتب ا سوره بقره از كعب الاحبار نقل شده كه 43ذيل آيه  -

خداي تعالي گفت: سه چيز است كه هر كه بر آن محافظه  كند او بنده من، و هر كـه آن را  
ــوح رازي،     ــت. (ابوالفت ــاز، روزه، غســل جناب ــد او دشــمن اســت: نم ، 1، ج1408ضــايع كن

  )249ص
 

 . بيان حكم فقهي در يك جريان تاريخي3-6

ذԷْ «در تفسير قمي ذيل آيه   - َ˭ ذْ أَ
ِٕ
رجُِـونَ أَنفُْسَـكمُْ مِـنْ دԹِرِكمُْ ثمَُّ وَ ا م̀ثاقكمَُْ لا ˓سَْفِكُونَ دِماءَكمُْ وَ لا تخُْ

)؛ عثمان به كعب الاحبار نگاه كرد و گفـت اي ابـو اسـحاق در    84 (بقره:»  وَ أَنتمُْْ ˓شَْهدَُون  أَقْرَرْتمُْ 
كاتي بعـد از  مورد شخصي كه زكات واجب اموالش را ادا كرده است چه مي گويي؟ آيا ز

شود؟ گفت نه حتي اگر قطعه اي از طلا و قطعه اي از نقـره داشـته باشـد    آن بر او واجب مي
چيزي بر آن واجب نمي شود؛ ابوذر عصـايش را بلنـد كـرد و بـا آن عصـا بـر سـركعب زد        
سپس به او گفت: اي پسر يهودي كافر، تو را چه بـه نظـر دادن در مـورد احكـام مسـلمين؟      

ونَ «هاي توست. از آنجا كـه خداونـد فرمـوده اسـت:     تر از حرف كلام خدا صادق ̽ـنَ ̽كَْـنزُِ َّ߳   ا

ةَ وَ لا ینُْفِقُوؠَا في هَبَ وَ الفِْضَّ َّ߳ همُْ بِعَذابٍ أَلـيم  ا ْ ِ فَˌشرَِّ ) در اين مـاجرا كعـب الاحبـار    34(توبه:»  سَˌ̀لِ ا߹َّ
بـدون پرداخـت زكـات را صـادر     با ناديده گرفتن اصول و مباني اسلامي، حكم انباشتن مال 

   )52، ص1، ج1363كند.(رك: قمي،  مي
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  . بيان خواص آيات قرآني3-7
بْ˪انَ «كعب الاحبار درباره خواص آيه  ِ ˨ينَ تمُْسُونَ وَ ˨ينَ تصُْبِحُونَ   فسَُ̑ )؛ بيـان  17(روم:» ا߹َّ

فايـت  هر كه اين آيت بخواند، چـون در روز و شـب آيـد، هـيچ چيـز از او      كرده است كه 
نشود، و هيچ شر اورا در وجود نيايد و ابراهيم خليل(ع) ايـن كلمـات را هـر روز شـش بـار      

  )249، ص15، ج 1408گفت. (ابوالفتوح رازي، مي
  

  . تطبيق آيات قرآن با تورات3-8
بـر دارد كـه البتـه    هـاي پيشـين را در  پيـامبران و امـت   تورات، كتابي اسـت كـه تـاريخ   

تاريخي، افسانه و خرافات هم به درون آن راه يافتـه اسـت. كتـاب    هاي همچون ديگر كتاب
(عهد عتيق) بيش از آنكه كتاب آسـماني باشـد، كتـاب تـاريخ اسـت و آن را از آن       تورات

جهت تورات ناميدند كه در بر دارنده تعاليم يهود و احكام و قوانيني تغيير يافتـه و تحريـف   
  شده است. 

هـا را   هـايي آن ان كرده و با انتخاب بخـش اختصار بي جزئيات رويدادهايي كه قرآن به
هاي خود آورده، در كتاب عهد عتيق آمده است؛ لذا براي شرح آن در لابلاي قضايا و قصه

البته بـا احتيـاط   توان به عهد قديم مراجعه كرد، مياي از ابهامات قضايا و روشن ساختن پاره
ح شده در قرآن آمده است، از سـه حـال   كامل زيرا آنچه در كتب سلف درباره مسائل مطر

خارج نيست يا با مباني اصولي و فروع شريعت اسلام موافق و سازگار است و يـا مخـالف و   
  ) 138، ص2، ج1418ناسازگار و يا شريعت اسلام نسبت به آن ساكت است.(معرفت، 

 انـد كـه در  برخي از تفاسير موردبحث در موارد متعددي مروياتي از كعب نقل كـرده 
هـايي  آن به تطبيق سور و آيات قرآن با تورات پرداخته شده است. در قسمت ذيل به نمونـه 

  گردد. از آن اشاره مي
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ـماواتِ «الاحبار گفت: افتتاح تورات به معني اين آيه است:  كعب - لـَقَ السَّ َ˭ ی  َّ߳ ِ ا الحَْمْـدُ ِ߹َّ

اً «) و خـتمش بـه معنـي ايـن آيـه اسـت:       1(انعام: ...»وَ الْأَرْضَ  َ߱ ـذْ وَ ِ˯ ی لـَمْ یتَّ َّ߳ ِ ا  ...» وَ قُـلِ الحَْمْـدُ ِ߹َّ
  ).224ص  7، ج1408؛ ابوالفتوح رازي، 75، ص4تا، ج ) (طوسي، بي111(اسرا:

كمُْ «به نقل از كعب الاحبار آمده است كه افتتاح تورات با آيه:   - ُـّ مَ رَˊ قُلْ تعَـالوَْا أَتـْلُ مـا حَـرَّ

) و خـتم آن بـا داسـتان    594، ص4، ج1372)؛ (طبرسـي،  151(انعـام: ...» وا بِهِ شَ̿ئْا̊لَیَْكمُْ أَلاَّ ˓شرُِْكُ 
؛ ابوالفتـوح رازي،  311، ص5، ج1372؛ طبرسـي،  90، ص6تـا، ج هود اسـت. (طوسـي، بـي   

  )355، ص10، ج1408
لاَّ « ذيل آيه -

ِٕ
ُܾ ا ِܾ وَ لا يحیقُ المَْکرُ السَّ̑ تِکˍاراً فىِ الْأَرْضِ وَ مَکرَ السَّ̑ )؛  از 43(فـاطر: ...»  بِـأَهْࠁِِ اسْ̑

ام كه هر كس  شده است كه به ابن عباس گفت: من در تورات خوانده كعب الاحبار روايت
ام و  افتد. وي در جواب گفت من هم اين را در قـرآن يافتـه   گودالي بكند خودش در آن مي

ــي،    ــرد. (طبرس ــلاوت ك ــه را ت ــن آي ــوح رازي،  ؛378، ص3، ج1412اي ، 8، ج1408ابوالفت
  )432ص
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  الاحبارموضع مفسران شيعه در برخورد با روايات كعب .4
ــه شــد حــدود    ــبلا گفت ــانطور كــه ق ــار    8هم ــاتي از كعــب الاحب تفســير حــاوي رواي

قـول اسـت كـه ايـن حجـم در       97بودند.مجموع اقوال مروي از كعب در اين تفاسير حدود 
گسترده روايات موجود در تفاسـير شـيعه تـا اواخـر قـرن ششـم بسـيار         مقايسه با حجم بسيار

اندك است؛ نحوه تعامل مفسران با روايات كعب به چند صورت است، كه در قسمت ذيل 
  شود.به تفكيك بيان مي

  
  . نقل بدون داوري4-1

  اند:اي از روايات كعب بدون داوري مفسران نقل شدهدسته
كثير به سند معنعن از امام  )؛ روايتي از عبيدبن7 (هود:...» ̊لىََ الماْء وَ كانَ عَرْشُهُ «ذيل آيه  -

الاحبـار در   شده است؛ اين روايت پيرامون  تفسير آيه و پرسش عمـر از كعـب   حسن(ع) نقل
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تـرين فـرد را   ترين جانشين، بعد از نبي اكـرم(ص) اسـت كـه كعـب، شايسـته      معرفي شايسته
)؛ فرات كوفي اين روايـت را  183-186، ص1410داند. (رك: كوفي، حضرت علي(ع) مي

در تفسير خود به نقل از امام حسن(ع) آورده و خودش پيرامون ايـن جريـان مطلبـي عنـوان     
  نكرده است.  

حَرَةُ فِرْعَوْنَ «روايت كعب ذيل آيه  - )؛ حاكي از اين اسـت كـه   113(اعراف: ...»وَ جاءَ السَّ
، 1408؛ ابوالفتوح رازي، 500، ص4تا، ج هزار مرد بودند.(طوسي، بيتعداد ساحران دوازده 

   )332، ص1، ج1409؛ ابن ادريس، 331-332، ص 8ج
أَؠْـارٌ مِـنْ لـَبنٍَ لـَمْ «، »أَؠْـارٌ مِـنْ مـاءٍ ̎ـَيرِ اسِٓـنٍ «سوره محمد، در تعيين مصـاديق   15ذيل آيه -

رٍ «، »یتَغَيرْطَعْمُهُ  شـده اسـت. ايـن     روايتي از كعب الاحبار نقـل » مِنْ عَسَلٍ مُصَـفًّی أَؠْارٌ «و » أَؠْارٌ مِنْ خمَْ
روايت دلالت دارد بر اينكه: دجله جوي آب بهشت؛ فرات جوي شـير بهشـت؛ نيـل مصـر،     

، 17، ج 1408جوي خمر بهشت  و سيحان جـوي انگبـين بهشـت اسـت. (ابوالفتـوح رازي،      
  )300ص

عـب كـه پيرامـون توصـيفاتي از ديگـر      مرويات كبرخورد مفسران با آن دسته از  -    
  كتب و تطبيق آيات قرآن با تورات نقل شده است، از دو حالت خارج نيست: 

ها به نزد ما كسـي   است كه اين كتاب در برخي موارد مفسر به صراحت بيان كرده  .1
ــت.(ابوالفتوح رازي،      ــا نيس ــت م ــواي) آن در دس ــي از (محت ــاورده و اطلاع ، 8، ج1408ني

  )432ص
در بيشتر موارد مفسر ذيـل اينگونـه مرويـات مطلبـي عنـوان نكـرده و آن را بـدون          .2

؛ 90، ص6تـا، ج  ؛ طوسي، بـي 311، ص 5، ج1372است. (رك: طبرسي، داوري نقل كرده 
  )355، ص10، ج1408ابوالفتوح رازي، 
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در مجموع،  با كمي دقت و تامل در خصوص اينگونه مرويات در تفاسير مورد بحث، 
بتوان گفت از آنجاييكه اين دسته از روايات با اصول و مباني دين در تعارض نيسـتند،  شايد 

  اند.مفسران در برخورد با آن سكوت كرده
  

  الاحبار . پذيرش روايات كعب4-2
مفسران، برخي از روايات كعب  را با ارائه تفسير و روايتي مشابه به طـور غيـر صـريح    

  گردد.مت ذيل به برخي از اين موارد اشاره مياند؛ در قسمورد پذيرش قرار داده
به دليل عدم تعارض بـا  يازده مورد از مرويات كعب در برخي از تفاسير مورد بحث  -

 19طبرسـي ذيـل آيـه    عنـوان نمونـه:    روايات، موردنقد جدي مفسران  قرار نگرفته است؛ بـه 
بر اينكـه، نيمـي از   مبني  (ص)ابتدا به حديثي از پيغمبر (ع)يوسف در توصيف چهره يوسف

كند و در ادامه  دادند و نيمي ديگر را به ساير مردم، اشاره مي (ع)ها را به يوسف همه زيبايي
نقـل قـولي از كعـب     ؛)336، ص 5، ج1372زد.(رك: طبرسي، پردا قولي از كعب مي به نقل

)؛ نقل شده است و 2(بقره:» ذلِک الْک˗ابُ لا رَیبَ ف̀هِ هُدی لِلمُْتَّقين« ذيل آيه» متقين«در تفسير واژه 
با روايت ذيل آن كه مضمون آن احتيـاط در عمـل اسـت تعـارض نـدارد. (رك: طبرسـي،       

  ) 101-102، ص 1، ج1408ابوالفتوح رازي، ؛ 119، ص1، ج1372
مورد از مرويات كعب مورد خدشه  6با نقل تفسيري مشابه توسط برخي از مفسران،  -

  : قرار نگرفته است؛ به عنوان نمونه
لُــوا َ̊ــلى«ذيــل آيــه  َ˭ ــا دَ نيِّ اԷََٔ أَخُــوكَ   یوُسُــفَ اوٓى  وَ لمََّ

ِٕ
لیَْــهِ أَ˭ــاهُ قــالَ ا

ِٕ
»  فَــلا تَˌْ˗َــئِسْ بِــما كانـُـوا یعَْمَلُــون  ا

شـده   روايتي از كعب الاحبار مبني بر شناسايي يوسف(ع) توسط بنيامين، نقـل )؛ 69(يوسف:
بـا  جهـت اسـت كـه     ر تأييد اين روايت بدينكه مفسر آن را بعيد ندانسته است؛ ادله مفسر د

پذيرش اين وجه از تفسير آيه، سؤال سائل مبني بر اينكه؛ چگونـه رواسـت كـه يوسـف(ع)     
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برادر خود را به دزدي متهم كند در حاليكه برادرش وي را نشناخته و چگونه غم دلتنگي بر 
  )117، ص11، ج1408شود.(ابوالفتوح رازي، بنيامين راه دهد؟ ساقط مي

ُ « كعب الاحبار، مصداق عبارت مَ ا߹َّ داند و  (ع) مي) را موسي253(بقره: »بعَْضٍ مِ̲هْمُْ مَنْ كلَـّ
، 2، ج1387(رك: شهرســتاني،  ســپس وي در تفصــيل ايــن ادلــه مطلبــي نقــل كــرده اســت.

ُ «)؛ به عقيده مفسر مراد از 958ص مَ ا߹َّ اني، حضرت موسي(ع) است.(شهرسـت » بعَْضٍ مِ̲هْمُْ مَنْ كلَـّ
  )957، ص2، ج1387

 
  الاحبار رد روايات كعب. 4-3

انـد. رد  بسياري از روايات كعب در تفاسـير مـورد بحـث از دايـره انتفـاع خـارج شـده       
. رد 2رد صــريح مفســر . 1مرويــات كعــب توســط مفســر بــه دو بخــش قابــل تقســيم اســت: 

  غيرصريح مفسر.
  

  .  رد صريح4-3-1
-داده كعب موضع صريح و جدي خود را نشان مفسران در تعامل با برخي از  مرويات

  گردد:اند كه در قسمت ذيل به دو مورد از آن اشاره مي
َّهُ «ذيل آيه  - ن

ِٕ
دٍ مِنْ بعَْدِهِ ا َ˨ نْ أَمْسَکهماُ مِنْ أَ ِٕ

ماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ ˔زَُولا وَ لئنَِْ زالتَا ا َ يمسِْک السَّ نَّ ا߹َّ ِٕ
 كانَ ا

لًۤ غفَُوراً  )؛ آمده است كه يكي از اصحاب عبداالله بن مسعود، نزد كعـب الاحبـار   41(فاطر:» ˨َ
اي؟ گفـت،   رفت  تا از او علم آموزد. چون بازآمد عبداالله به او گفت: از كعب چه آموختـه 

گـردد چـون قطـب آسـيا و آن قطـب بـر دوش        گفـت: آسـمان بـر قطبـي مـي      شنيدم كه مي
رحلت كني و اين علم بياموزي، كعب دروغ گفـت  اي است. عبداالله گفت: بايستي تا  فرشته

ـماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ ˔ـَزُولا«و او جهودي رها نكرده است، خداي تعـالي گفـت:    َ يمسِْـک السَّ نَّ ا߹َّ ِٕ
». ا

  )124، ص16، ج1408والفتوح رازي، (اب
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روايت كعب را با نقل روايتي تازه بـه صـراحت ردكـرده اسـت، افـزون بـر آن       مفسر، 
  اي انتخاب كرده كه كاملاً با آن در تعارض است. كذب كعب را ذيل آيه مرويات
لى رَبـْوَةٍ ذاتِ قـَرارٍ وَ مَعـين«كعب الاحبار مراد از آيـه  -

ِٕ
ـهُ ایٓـةً وَ اوَٓینـاهُما ا ْ́ـنَ مَـرْيمَ وَ أُمَّ »وَ جَعَلنْـَا ا

زمين بـه   ترين المقدس نزديك داند و معتقد است كه بيت مي» المقدس بيت«)؛را 50(مومنون:
) ديدگاه كعـب ذيـل ايـن آيـه در بيـان      28، ص14، ج1408آسمان است.(ابوالفتوح رازي، 

لى رَبوَْةٍ ذاتِ قرَارٍ وَ مَعـين«اينكه عبارت 
ِٕ
اشاره به بيـت المقـدس دارد مخـدوش نيسـت     » وَ اوَٓیناهُما ا

ه جملـه فـوق اشـاره ب ـ   چراكه برخي مفسران نيز اين تفسير را از آن جهت كه  ممكن اسـت  
انـد.(مكارم شـيرازي،   محل تولد مسيح (ع) در بيابان بيـت المقـدس باشـد، محتمـل شـمرده     

  ) 252، ص 14، ج1371
بيـت  «نكته قابل توجه اين است كه كعب در ادامه مرويات خود بيان كرده اسـت كـه   

ترين زمين به آسمان است و در واقع يـك نـوع فضـيلت انحصـاري بـراي      نزديك» المقدس
مرويـات كعـب در   اند. ظر قرار داده كه همواره يهوديان بدان اهتمام داشتهبيت المقدس مدن

تامـل   ردتوجه يهود بـوده، قابـل  جهت كه در ارتباط با اماكن خاص و مو تفسير اين آيه ازآن
هاي شام،  المقدس و ديگر مكان چراكه كعب الاحبار و ديگر يهوديان در فضائل بيت است،

گونـه اسـرائيليات را از آنـان     ردند و اهالي شام بسياري ازاينرواياتي ساختند و آن را نقل ك
  فراگرفته و به نقل آن پرداختند. 

اي بـود كـه آنـان در ميـان خـود پنهـان        ستودن علماي يهود از شامات به خاطر برنامـه 
كردند؛ در حاليكه شام چنان نبود كه شايسته توجه و ستايش باشد، مگر به خاطر دولـت   مي
ر آنجا برپا شد. همان دولتي كه در آن حكم از خلافت عادلانـه، بـه پادشـاهي    اميه كه د بني

هاي اسلامي پديـد آمـد و    تهديدكننده ديگران تبديل شد و در زير سايه حكومت آن، فرقه
آمـده،   دسـت  در شام بود كه درست كردن حديث بسيار شد و عالمان يهودي از فرصـت بـه  
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افروختند و آن را با لشكرهايي از دروغ و فريب كمك بهترين استفاده را بردند و آتش فتنه 
  )170، ص 1428ند.(ابوريه، كرد

الحـرام   آيد تا بيـت  المقدس گفت: روز قيامت پيش نمي كعب الاحبار در فضيلت بيت
شـوند   المقدس رود، همه در آنجا با تسليم در برابر پروردگار، وارد بهشت مـي  به ديدار بيت

  )168، ص 1428ها هستند.(ابوريه،  داخل آندر حاليكه اهالي هردو، 
ــه   ــل آيــ ــوح رازي ذيــ ــــدی «ابوالفتــ ــــارَكاً وَ هُ ــــةَ مُˍ ی بِبَک َߴّ َــــ ــــاسِ ل ــــعَ لِلنَّ ــــتٍ وُضِ لَ بَ̿ نَّ أَوَّ ِٕ
ا

كند كه، خداي تعالي در اين آيات هفت فضـيلت بـراي    )؛ تصريح مي96عمران: ،(آل»لِلعْالمَينَ 
لمقدس نيسـت و ايـن ردي بر[ادعـاي] يهوديـان     ا يك از آن براي بيت كعبه برشمرد كه هيچ

یَقُولُ «)؛ طبرسي ذيل آيـه  438، ص 4، ج 1408است.(ابوالفتوح رازي،  اسِ مـا   سـَ̑ ـفَهاءُ مِـنَ النَـّ السُّ

َّتي لتَِهمُِ ال ْ̱ لى  وَلاَّهمُْ عَنْ قِ
ِٕ
قُ وَ المَْغْربُِ آَْـدي مَـنْ ̼شَـاءُ ا ِ المَْشرِْ تَقيمٍ صرِا  كانوُا ̊لَیَْها قُلْ ِ߹َّ : بقـره)؛  142(» طٍ مُسـْ̑

از » بيـت المقـدس  «كردنـد  كند كه خداوند با اين گفتار قول كساني كـه گمـان مـي   بيان مي
  سازد.له باشد را باطل و مردود ميتر است و بهتر آن است كه هميشه قبكعبه با شرافت

 هـا ملـك خداسـت و هـر زمـان بـا اراده      كند كه همه مكـان طبرسي در ادامه اشاره مي
، 1372شود.(طبرسـي، خداوند و بر طبق مصلحت و حكمـت او شـرافت و عظمـت داده مـي    

توان گفت روايات كعب دال برفضيلت انحصاري بيت المقدس، ) بنابراين مي412، ص 1ج
  گيري جدي مفسران واقع شده است. مورد نقد و موضع

  
  . رد غير صريح4-3-2

طـور غيـر صـريح، توسـط مفسـران      در تفاسير مورد بحث، بسياري از روايات كعب به
  گردد:دامه به چند نمونه اشاره مياند. در امردود شده

رواياتي از كعب با ارائه تفسيري متفاوت توسط مفسر از دايـره انتفـاع خـارج شـده      -
مسعود و كعـب الاحبـار  در تبيـين     عباس و ابن ابناست. به عنوان نمونه: در برخي تفاسير از 
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شـده را   هاي نازل )؛ نقل شده است كه خداوند همه كتاب32(فاطر:...» ثنْاَ الْک˗ابَ ثمَُّ أَوْرَ «عبارت 
؛ ابـن ادريـس،   429، ص8تـا، ج  براي امت محمد(ص) به ارث گذاشت.(رك: طوسـي، بـي  

در اين آيه قرآن است. » الكتاب«مراد  از ) در حاليكه  به عقيده مفسران 209،ص2، ج1409
، 17، ج1390طباطبـايي،  ؛ 209،ص2، ج1409ادريـس،  ؛ ابـن  430، ص8تـا، ج  (طوسي، بـي 

  )44ص
در آيـه مـورد   » الكتـاب «كند كه علامه طباطبايي دليل اين مطلب را اينگونه عنوان مي

تواند باشـد،   قرآن كريم است، و غير از اين هم نمى -آيد به طورى كه از سياق برمى -بحث
لیَْكَ مِنَ الْكِ˗اب وَ «براى اينكه در آيه قبلى بدان تصريح كرده، فرمود: 

ِٕ
ْ̀نا ا ي أَوْحَ َّ߳ « بنـا بـر ايـن   ».  ا

همـان كتـاب خواهـد    » الكتـاب «در الكتاب؛ الف و لام عهد خواهد بود ومعناى » الف و لام
ها). بنا براين ديگـر نبايـد بـه گفتـه كسـى كـه       بود، نه الف و لام جنس(به معناى همه كتاب
هاى آسمانى اسـت كـه بـر    كتاب مطلق كتابگفته، الف و لام براى جنس است، و مراد از 

  )44، ص 17، ج1390انبياء نازل شده  اعتنا كرد.(طباطبايي، 
ُ Թ ̊̿سى«ذيل آيه  ذْ قالَ ا߹َّ ِٕ
نيِّ مُ˗وََفِّ̀ک  ا

ِٕ
ليََّ   ا ِٕ

)، از كعب الاحبار و 55(آل عمران:...» وَ رافِعُک ا
اوست و به معنـي قـبض روح    نقل شده است،  به معني قبض» توفي«ديگران در تبيين معناي 

كند و سـپس در  و جان برداشتن نيست؛ ابوالفتوح رازي ذيل اين آيه  اقوال متعدد را نقل مي
(إنـي   كندممات مي دلالت بر» توفي«بين اقوال اختلافي قول علي بن طلحه را مبني بر اينكه 

تـر   حقيقـت نزديـك   ظاهر، به كند كه اين قول به پذيرد و بيان مي ، اى مميتك)، مي متوفيك
توان گفـت كـه مفسـر بـا پـذيرش       ) بنابراين مي350، ص4، ج1408است.(ابوالفتوح رازي، 

  بقيه اقوال ازجمله قول كعب را كنار گذاشته است.» توفي«ابن طلحه در تبيين واژه  قول علي
اند، بـه  مفسران برخي از مرويات كعب را با استناد به روايات معصومين(ع) رد كرده -

  ان نمونه:عنو
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شده است  سوره ص در مورد عرض خيل سليمان(ع)نقل 33روايتي  از كعب ذيل آيه 
، 8، ج1372كــه كــاملاً  بــا روايــت صــادره از امــام علــي(ع) منافــات دارد. (رك: طبرســي، 

  )274، ص16، ج1408؛ ابوالفتوح رازي، 741ص
شـده اسـت    نقل سوره صافات روايتي از كعب الاحبار 102در برخي تفاسير ذيل آيه   

در ادامه، روايتي از پيغمبر(ص) نقل شده است، كه فرمودند: مـن  كه ذبيح، اسحاق(ع) بود؛ 
؛ ابوالفتـوح رازي،  518، ص8تـا، ج ام؛ اسماعيل(ع) و عبداالله.( طوسـي، بـي   فرزند دو قرباني

بـا روايـت   » ذبـيح «)؛ مشهود است كه ديدگاه كعب الاحبار در معرفي211، ص16، ج1408
   كاملاً در تعارض است.  ذيل آن

قـول كعـب را بـدون داوري و     46تـوان گفـت، مفسـران حـدود    بندي ميدريك جمع
انـد.  مـورد را رد كـرده   33مورد را با ارائه تفسير و روايتي مشابه پذيرفته و حـدود   18حدود

روايـت از كعـب    72بيشترين حجم روايات مربوط به تفسير روض الجنان است كـه شـامل   
  شود. مي

فسير ابوالفتوح رازي جزء اولين تفاسير واعظانه شيعه بوده كه در قرن ششـم نگـارش   ت
هاى نادر تفاسـير واعظانـه در ميـان     ) اين تفسير از نمونه121ص  ،1394شده است. (شريفي،

شيعه است. فارسى بودن اين تفسير در آن دوره نيز قابل توجه بوده و نشان از اهميت وعظى 
هـا   الجنان مانند ديگر تفاسير واعظانه به ذكر و بيـان تفصـيلى داسـتان   آن دارد. تفسير روض 

به همين دليل، بـه ذكـر    توجه دارد و به اندك مناسبتى باب اندرز و موعظه را گشوده است.
، 8، ج1382.(رك: مركـز فرهنـگ و معـارف قـرآن،     1هـا توجـه دارد  و بيان تفصيلي داستان

  )376ص
چون بيشتر روايات كعب صبغه داسـتاني دارد؛  بنـابراين، ايـن تفسـير بيشـترين حجـم       

غالب روايـات مـروي از كعـب الاحبـار در تفسـير      روايات را به خود اختصاص داده است. 

                                                 
 .23، ص15؛ج21، ص11؛ ج196ص ،10؛ ج271، ص8: ج1408. به عنوان نمونه: رك: ابوالفتوح رازي،  1
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هاسـت، بسـياري از   هـا و توصـيف  روض الجنان مربوط به تفسير آيات قرآن و سپس داستان
الاحبـار، حـاوي توضـيحات اضـافي و جزئيـاتي غيـر       ها و توصيفات مروي از كعـب  داستان

رسـد دليـل وي   يابي به آن مدخليتي در فهم آيات ندارد؛ به نظر ميضروري است كه دست
گونـه اخبـار بـا احكـام و اعتقـادات اسـلامي       و ديگر مفسران جهان اسلام اين است كه ايـن 

فهمـد كـه   اوت، خواننده ميهاي متفارتباطي ندارد، علاوه بر آن از نقل يك داستان به گونه
ها تنها پند و درسي است كـه از  ها داراي اعتبار كافي نبوده و مراد از نقل آنيك از آنهيچ

  ) 33، ص 1، ج1384شود.(شعراني، ها فهميده ميقدر مشترك آن
لازم به ذكر است كه ابوالفتوح رازي نسبت به رواياتي كه بـا اصـول و مبـاني ديـن در     

ع خود را نشان داده است، هر چند كه شايد در نگاه اول سـكوت مولـف   تعارض بوده موض
ذيل اين دسته از روايات ديده شـود، امـا بـا كمـي دقـت، تامـل و بررسـي در تفسـير روض         

  توان به موضع صريح مفسر در رد اينگونه روايات دست يافت. الجنان مي
قصـاص  دارد:  يان ميسوره انبيا پيرامون ماجراي حضرت ايوب(ع) ب 83مفسرذيل آيه 

انـد از   گفتـه   و ديگران، محال و حشو و ترهات و ناشايست در قصـه ايـوب    از وهب و كعب
ها منكر باشد آن را، و اضافت كرده بسيار فواحش در آن باب با خداى تعالى و با آنچه عقل

تنكر ها مس ـايوب، و ما اين كتاب را صيانت كرديم از امثال آن احاديث، آنچه از آن حديث
نيست و مخالف ادله عقول و مناقض آنچه در اصول به ادله نامحتمل به تاويل درسـت شـده   

  )259، ص 13، ج1408است طرفى بگوييم.(ابوالفتوح رازي، 
  
  گيرينتيجه

در پژوهش حاضر تلاش شده است تفاسير حاوي مرويات كعـب مـورد بررسـي قـرار     
ن اول تا اواخر قـرن ششـم هـدف مطالعـه     گيرند. باتوجه به گستردگي بحث،  بازه زماني قر

قرن بررسي شد كـه از   6ترين تفاسير تدوين شده در اين تفسير از مهم 16قرارگرفته است.  
تفسـير فاقـد روايـات كعـب بودنـد، ايـن تفاسـير عبارتنـد از: القـرآن           8اين مجموعه حدود 
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م حسـن عسـكري(ع)،   الكريم(ابوحمزه ثمالي)، تفسيرمقاتل بن سليمان، تفسير منسوب به اما
تفسير عياشي، تلخيص البيان فـي مجـازات القـرآن، نفـائس التاويل(شـريف مرتضـي)، فقـه        

  القرآن (راوندي) و متشابه القرآن و مختلفه(ابن شهر آشوب). 
تفسير حاوي روايات كعب بودند: تفسـير قمـي، فـرات كـوفي، التبيـان، مجمـع       هشت 

مصـابيح الابـرار، روض الجنـان و روح الجنـان و      البيان و جوامع الجامع، مفـاتيح الاسـرار و  
  المنتخب في تفسير القرآن.

رسد گرايش تفسيري مفسران ارتباط مسـتقيمي بـا ورود مرويـات مروجـان     به نظر مي 
اسرائيليات از جمله كعب الاحبار  به تفاسير شيعه دارد، چنانكه بررسي تفاسير شيعه از قرون 

دهد كه تفاسير قرون اوليه بـا توجـه بـه اينكـه بيشـتر صـبغه       اوليه تا اواخر قرن ششم نشان مي
روايي(تفسير منسوب به امام حسن عسكري، قمي، فـرات كـوفي، عياشـي)، كلامي(حقـائق     
التاويل شريف الرضـي، نفـائس التاويـل شـريف مرتضـي) و فقهي(فقـه القـرآن) دارنـد، در         

ه در انتساب تفاسـير؛ قمـي،   اينگونه تفاسير مرويات اندكي از كعب موجود است. هر چند ك
مقاتل بن سليمان و فرات كوفي به صاحبانشان شك و ترديد وجود دارد،  بنـابراين مـادامي   

توان كه دليل قطعي در انتساب اين  دسته از تفاسير به صاحبان خود وجود نداشته باشد، نمي
  مفسران را متهم به ورود اسرائيليات كرد. 

عب در تفاسير شيعه افزايش يافته تا جاييكـه در تفسـير   با ورود به قرن ششم مرويات ك
رسد كه اين مساله بدين دليل است كه قرن ششم قرن اوج و ابوالفتوح رازي به اوج خود مي

گسترش تفاسير واعظانه اسـت و تفسـير روض الجنـان ابوالفتـوح رازي جـزء اولـين تفاسـير        
گـرايش تفسـيري بـه نقـل      واعظانه شيعه است كه در قـرن ششـم نگـارش شـده اسـت. ايـن      

اي نشان داده و از آنجاييكه بخش عمده مرويات كعب مربوط بـه نقـل   ها توجه ويژهداستان
اي بـروز  ه طور گستردههاست، بنابراين در اين دسته تفاسير مرويات كعب بجزييات داستان

حث از توان گفت كه تعداد اقوال مروي از كعب در تفاسير مورد بدر نتيجه ميكرده است. 
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روند ثابتي برخوردار نبوده و در يك جهش صعودي و نزولي قرار گرفته اسـت، كـه علـت    
  آن بيشتر مربوط به سبك وگرايش مفسران در تدوين تفاسير است. 

. 1گونه قابل تقسـيم اسـت:   8قول مروي از كعب در تفاسير مورد بحث به  97مجموع 
تبيين آيات قرآن در قالب بيـان مصـاديق   . 3.  شرح و توضيح آيات 2هاي قرآني تبيين واژه

.  بيان 7.  بيان حكم فقهي در يك جريان تاريخي 6.  بيان اوصاف 5.  نقل جزئيات داستان 4
هـا  صورت با هركدام از اين گونـه   3.  تطبيق آيات قرآن با تورات. مفسران به8خواص آيه 
  رد روايات كعب. 3. پذيرش روايات كعب 2. نقل بدون داوري 1اند: مواجه شده

توان گفت، بررسي مجموعه تفاسير شيعه  از قرن اول تا اواخر قرن ششم در نهايت مي
نشان دهنده اين مهم  است كـه سـبك و گـرايش تفسـيري مفسـران نقـش بسـزايي در نقـل         
روايات كعب داشته، تفاسيري كه بيشتر جنبه واعظانه و داستاني دارند آمار اقـوال كعـب در   

توجهي مفسران روبه رو رسد آن دسته از روايات كعب كه با بياست. به نظر ميها بيشتر آن
انـد كـه    اند و از طرفي در شمار مـوارد اختلافـي بـوده   هستند، مدخليتي در فهم آيات نداشته

اند، مفسران نيز در بين مـوارد اختلافـي بـه روايـت      افراد زيادي نسبت به آن اظهارنظر كرده
  .اندنموده  آن موارد اشارهعنوان يكي از  كعب به

  
  منابع

  .قرآن كريم -
 ، بيروت: دارالاضواء.الذريعه الي تصانيف الشيعهتا)، آقا بزرگ تهراني، محمد محسن(بي -

، قـم: كتابخانـه آيـت االله    المنتخب من تفسير القرآنق)، 1409احمد(ابن ادريس، محمدبن -
  مرعشي نجفي.

 ، قم: جامعه مدرسين.ه الفقيهمن لايحضرق)، 1404ابن بابويه، محمدبن علي( -

 ، بيروت: دارالكتب العلميه.البدايه و النهايهق)، 1408ابن كثير، اسماعيل بن عمر( -
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روض الجنـان و روح الجنـان فـي التفسـير     ق)، 1408ابوالفتوح رازي، حسين بن علـي(  -
 ، مشهد: آستان قدس رضوي.القرآن

، بيـروت: المركـز   فـي الاسـلام  كعب الاحبار مسلمة اليهـود  م)،2013ابوذؤيب، اسرائيل( -
 الاكاديمي للابحاث.

 ، قم: دارالكتب الاسلامي.الاضواء علي السنه المحمديهق)، 1428ابوريه، محمود( -

، قاهره: الاسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسيرق)، 1408محمد( ابوشهبه، محمدبن -
 مكتبة السنه، چاپ چهارم.

، بيـروت: دارالكتـب   ر و اثـره فـي التفسـير   كعب الاحباق)،1428الياس، خليل اسـماعيل(  -
 العلمية.

 ، بيروت: دارالكتب العربي.فجر الاسلامم)، 1975امين، احمد( -

 بيروت: دارابن كثير.، صحيح بخاريق)، 1407بخاري جعفي، محمدبن اسماعيل( -

 ، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).تاريخ تفسير قرآن كريمش)، 1389پاكتچي، احمد( -

 نا.جا: بي، بيمعجم رجال الحديثق)، 1413خويي، ابوالقاسم( -

 ، بيروت: دارالاحياء التراث العربي.سير اعلام النبلاءق)،1427عثمان( احمدبن ذهبي، محمدبن -

، قـاهره: مكتبـة وهبـه،    الاسرائيليات في التفسير و الحـديث ق)،1411ذهبي، محمدحسين( -
 چاپ چهارم.

، قـم: كتابخانـه    الدر المنثور في التفسير بالماثورق)،1404بن ابي بكر( سيوطي، عبدالرحمن -
 آيت االله مرعشي نجفي(ره).

، بيـروت:  حقائق التاويل في متشـابه التنزيـل  ق)، 1406شريف الرضي، محمدبن حسـين(  -
 دارالاضواء.

، سـال  شـيعه پژوهـي  ، »معرفي و سير تطور تفاسير واعظانـه شـيعه  «ش)، 1394شريفي، محمد( -
 .109-135ص دوم، شماره پنجم، 

(تعليقات علامه شعراني بر روض الجنـان و  تفسير نور علي نورش)، 1384شعراني، ابوالحسن( -
 روح الجنان)، قم: موسسه علمي و فرهنگي دارالحديث.
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، تهران: مركـز  مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرارش)، 1387عبدالكريم(شهرستاني، محمدبن -
 البحوث و الدراسات للتراث المخطوط.

، بيـروت: موسسـه الاعلمـي    الميزان في تفسـير القـرآن  ق)، 1402طباطبايي، محمدحسين( -
 للمطبوعات، چاپ دوم.

 ، قم: حوزه علميه.جوامع الجامعق)، 1412طبرسي، فضل بن حسن( -

 ، تهران: ناصر خسرو.البيان في تفسير القرآن مجمعش)، 1372(ـــــــــــــــــــــ ،  -

  ، بيروت: دارالاحياء التراث العربي.تبيان في تفسير القرآنالتا)،  حسن(بي طوسي، محمدبن -
، كعب الاحبار مروياته و اقواله في التفسـير بالمـاثور  ق)،1412العامري، يوسف محمد( -

 ام القري. عربستان: جامعه

 ، بيروت: دارالفكر، چاپ اول.تهذيب التهذيبق)، 1415حجر( بن علي عسقلاني، احمدبن -

 ، مصر: مصطفي محمد.الاصابه في تمييز الصحابهق)، 1358( ـــــــــــــــــــــ ، -

 ، قم: دانشكده اصول دين.نقش ائمه در احياي دينش)، 1388عسكري، سيد مرتضي( -

 ، قم: نويد اسلام.طبقات مفسران شيعهش)، 1372عقيقي بخشايشي، عبدالرحيم( -

 ، قم: دارالكتاب.تفسير قميش)،1363بن ابراهيم(قمي، علي -

، تهـران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد    تفسـير فـرات كـوفي   ق)، 1410بن ابراهيم(كوفي، فرات -
 اسلامي.

 ، قم: بوستان كتاب.دايرة المعارف قرآن كريمش)، 1382مركز فرهنگ و معارف قرآن( -

، تهذيب الكمال في اسماء الرجـال تا)، (بيمزي، ابن ابي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن -
 بيروت: دارالمامون للتراث.

، مشــهد: الجامعــه الرضــويه للعلــوم  التفســير و المفســرونق)، 1418دهادي(معرفــت، محمــ -
 الاسلاميه.

 ،  قم: انتشارات التمهيد.تفسير و مفسرانش)، 1391(ـــــــــــــــــــــ ،  -

 ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.تفسير نمونه، ش)1371مكارم شيرازي، ناصر( -
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، 60، شـماره آيينه پژوهش، »نگاهي به تفسير فرات كوفي«ش)، 1378موحدي محب، عبداالله( -
 .33-45ص 

، بيـروت: اداره الطباعـة   تهذيب الاسـماء و اللغـات   تا)، شرف(بي نووي، ابي زكريا يحيي بن -
 المنيريه.
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   نصر سوره گذاري تاريخخوانشي نو از 
  

 1زهرا كلباسي

   2امير احمدنژاد
  27/12/1395تاريخ دريافت:
 27/03/1396تاريخ تصويب:

  چكيده
ي سوره نصر در ديدگاه انديشمندان علوم قرآنـي بـه آخـرين سـوره    

قرآن مشهور است. روايات فراوان مبنـي بـر آخـر مـانزل بـودن ايـن       
مؤيــد ايــن ي رحلــت پيــامبر(ص) نيــز ســوره و نــزول آن در آســتانه

ديدگاه مشهور است. از ديگرسو مورخان نزول سوره نصر را پس از 
اند كه اين ديدگاه نيز با روايات فراوانـي كـه   فتح مكه گزارش كرده

از نزول سوره نصر در فتح مكه يا دو سال پيش از رحلت پيامبر(ص) 
گردد. مؤيدات هريك از دو ديـدگاه فـوق   دهند، تقويت ميخبر مي

                                                 
  zahrakalbasi@gmail.com                             . دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان  1
  (نويسنده مسئول) . استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان2

amirahmadnezhad@outlook.com  
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است. درنهايت بـا تكيـه   اي از مفسران را با خود همراه ساختهنيز عده
بر سياق دروني سوره كه ايمان گروهيِ مردم را پيامد فتح بزرگ در 

تـاريخي كـه از    هـاي  گـزارش ي نزديك دانسته و انطباق آن با آينده
ورود وفود به مدينه پس از فتح مكه خبـر داده، ديـدگاه دوم برتـري    

ي نصـر و  مـل در ارتبـاط تـاريخي دو سـوره    يابد. ضـمن آنكـه تأ  مي
كـه سـوره    سان بدينحجرات نيز نشانگر نزول پشت سرهم آنهاست. 

نصر در اندك زماني پس از فتح مكه نازل شده و از آغاز وفدها خبر 
ي حجرات پس از ورود تعدادي از وفود نـازل شـده   دهد و سورهمي

بوه تازه مسلمانان ي اسلامي در تعامل با انو به مشكلات جديد جامعه
پردازد. بنابراين رواياتي كـه صـرفاً ايـن سـوره را آگـاهي بخـش       مي

اند با نـزول ايـن سـوره    رحلت پيامبر(ص) و پايان مأموريت او دانسته
پس از فتح مكه همراه هستند؛ ليكن رواياتي كه نـزول ايـن سـوره را    

ــر از  ــا آن را    يــك ســالكمت ــامبر(ص) اعــلام كــرده ي ــات پي ــه وف ب
اند، به سبب تعارض با سياق دروني سوره و ديگـر  انزل خواندهآخرم

 .شوندمي روايات مخالف، فاقد اعتبار شناخته

 
قـرآن، آخـرين سـوره، آخـر      گـذاري  تـاريخ هاي كليـدي:   واژه

  . مانزل، سوره نصر، سوره حجرات
	

  مقدمه
نصر را بنابر آنكه مژده به فتح بزرگ و ايمان آوردن انبوهي از مـردم   ي سورهمفسران 

. روايات فراواني در منابع شيعه و سني نيـز  اند دانستهحتم مدني  طور بهرا به پيامبر(ص) داده، 
. چنانكه روايات متعددي از نزول ايـن  اند يادكردهاز اين سوره به عنوان آخرين سوره قرآن 
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. روايات فراواني نيز ايـن سـوره را موجـب    اند دادهات پيامبر(ص) خبر وف ي آستانهسوره در 
كه نشانگر نـزول ايـن سـوره در اواخـر دوران      اند دانستهآگاهي پيامبر(ص) از پايان حياتش 

 مدينه است.

در مقابل روايات متعددي از نزول اين سوره در فتح مكه (سال هشتم) يا دو سال پيش 
. جايگـاه ايـن   انـد  گفتـه ف با سال هشتم هجري اسـت، سـخن   از وفات پيامبر(ص) كه مصاد

سوره در روايات ترتيب نزول و آراء مورخان نيز مؤيد نـزول ايـن سـوره پـس از فـتح مكـه       
  است. 

در برابر اين دو ديدگاه مشهور، برخـي مفسـران نيـز نـزول ايـن سـوره را قبـل از فـتح         
اخير  هاي سالقرآن كريم در  هاي رهسو گذاري تاريخ. اند كردهحديبيه در سال ششم، اعلام 

بسيار مورد توجه محققان حوزة علوم قرآن اعم از مستشرقان و مسلمانان بوده است و امروز 
اهميت آن در فهم دقيق عبارات قرآني و فضاي تاريخي نزول بـر كسـي پوشـيده نيسـت. از     

شـانگر ابهامـات   طرفي اختلاف چهار ساله بين اقوال مختلف دربارة زمان نزول سوره نصـر ن 
 چنـدان  نـه زمان نزول اين سوره است. ابهاماتي كه بـه خـاطر رابطـة     دربارةروايي و تاريخي 

حل شـدن   سوي بهاستوار ميان سه دانش تفسير، حديث و تاريخ اسلام كماكان باقي مانده و 
   .اند نرفتهپيش 

 ي دربـاره وت رفع تعارض از آراء متهافت مفسران و روايات متفـا  منظور بهاين نوشتار 
تحليل محتوا و تحليل تاريخي، در ابتـدا بـه    هاي روشنصر، با تركيبي از  ي سورهزمان نزول 

ششـم، هشـتم و دهـم هجـري      هـاي  سـال تبيين مستندات هر سه ديدگاه نزول سوره نصر در 
، در مرحلـة  هـا  ديـدگاه پرداخته و سپس با نقـد و بررسـي نقـاط قـوت و ضـعف هريـك از       

  .است يافته دستنصر  ي سورهدقيق  گذاري اريختبه  گيري نتيجه
  
  
 



 سوره نصر يگذار خينو از تار يخوانش   132

 

 گذري بر سوره نصر .1
حيمِ.« حمْنِ الرَّ ِ الرَّ ْ̠حُ (  ِ̄سْمِ ا߹َّ ِ وَ الفَْـ ـ ا߹َّ ذاجـاءَ نصرَُْ

ِٕ
لوُنَ في۱ا ُ˭ اسَ یـَدْ ِ أَفوْاجـاً (  ) وَ رَأَیـْتَ النَـّ ) ۲د̽ـنِ ا߹َّ
َّهُ  ن
ِٕ
تَغْفِرْهُ ا ِّكَ وَ اسْ̑ حْ بحَِمْدِ رَب بِّ اباً فسََ̑    )۳( »كانَ توََّ

آيه از فـتح   در نخستينمدني است.  اي سورهاين سوره بنابر اجماع مفسران و سياق آن 
، 1426و نصرت عظيم سخن گفته كه اغلب مفسران آن را بدون ترديد فتح مكـه (هـواري،   

ــراء، 491، ص4ج ــايي، 297، ص3، ج1980؛ ف ــز 651، ص20، ج1374؛ طباطب ) و برخــي ني
  . اند دانسته) 15، ص30، ج1412؛ طبري، 905، ص4، ج1423(مقاتل،  ايمان اهل يمن

در آيه دوم پيامد اين فتح الفتوح را ايمان گروه گروه مردم معرفي نموده و در آخرين 
آيه پيامبر(ص) را به تسبيح حمد پروردگار و اسـتغفار او فراخوانـده اسـت. مفسـران مـتكلم      

مت پيامبر(ص) معرفي كـرده و اسـتغفار را دليـل بـر     تا اين آيه را موافق عص اند نمودهتلاش 
؛ طباطبـايي،  342-341، ص32، ج1420وقوع خطا از جانب پيامبر(ص) ندانند. (فخررازي، 

، 14، ج1363؛ حســــــيني، 500-496، ص30، ج1365؛ صــــــادقي، 652، ص20، ج1374
 ) از ديگرسو روايات فراواني اين آيه را موجب آگاهي حضرتش از نزديكـي 373-371ص

  .شود ميذكر كه در ادامه به تفصيل  اند دانستهرحلت 
  

 سوره نصر گذاري تاريخآراء انديشمندان در  .2

، انديشـمندان  انـد  گفتـه نصـر سـخن    ي سورهافزون برآنكه مفسران پيرامون زمان نزول 
علوم قرآني نيز به سبب آخرمانزل خوانده شدن اين سوره در برخي روايـات و مورخـان بـه    

. كاوش در نظـرات آنـان   اند پرداختهآن  گذاري تاريخسبب ارتباط اين سوره با فتح مكه، به 
كـه در   سـازد  مـي درنهايت سه ديدگاه اصلي در خصوص زمان نزول سوره نصـر را مطـرح   

  ات هر ديدگاه ذكر شده و سپس مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.  ادامه مستند
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  نزول سوره نصر در آستانه رحلت پيامبر(ص) .3
سـوره نصـر، آخرمـانزل بـودن آن اسـت. از ايـن رو        گـذاري  تاريخديدگاه مشهور در 

. انـد  كـرده كامـل قـرآن تلقـي     ي سـوره نصـر را آخـرين    ي سـوره بسياري از قـرآن پژوهـان   
؛ معرفـت،  594، ص1369؛ راميـار،  183تـا، ص ؛ خـوئي، بـي  407، ص6، ج1404(سيوطي، 

ــنش، 45، ص1382 ــواهري، 103-99، ص1374؛ رادم ــدي، 54، ص1385؛ ج ، 1381؛ احم
  ) 49ص

. انـد  كـرده  گذاري تاريخمفسران بسياري نيز اين سوره را در آستانه رحلت پيامبر(ص) 
، 10، ج1419؛ ابن ابي حاتم، 447-446، ص2، ج1363؛ قمي، 905، ص4، ج1423(مقاتل، 

؛ ثعـالبي،  810، ص4، ج1953؛ زمخشـري،  533-532، ص5، ج1422؛ ابن عطيـه،  3472ص
؛ 517، ص6، ج1382؛ ملاحويش، 786-785، ص5، ج1416؛ بحراني، 635، ص5، ج1418

، 7، ج1366؛ بروجردي، 6732، ص11، ج1424؛ حوي، 575 -573، ص9، ج1383دروزه، 
  )257، ص30تا، ج؛ مراغي، بي290، ص4، ج1362؛ طالقاني، 518ص

...«، اند برگزيدهلازم به ذكر است، مفسراني كه اين ديدگاه را  در آيه نخست » إذا جاء
  )515، ص30تا، ج. (ابن عاشور، بياند گرفتهسوره نصر را به معناي ماضي درنظر 

ن ديدگاه، نشانگر آن است كه انديشمندان بـه روايـات فـراوان    كاوش در مستندات اي
را بـه چنـد گـروه تقسـيم      ها آن توان مياند كه به سبب فراواني، ذيل اين سوره اعتماد كرده

  نمود.
   

   الوداع ةحجروايات نزول سوره در . 3-1
نصـر   ، سورهاند بودهآن  ي دهندهدر روايتي از ابن عمر كه منابع شيعي و سني انعكاس 

، 1422؛ ابن عطيـه،  480، ص8، ج1419نازل شده (ابن كثير،  الوداع ةحجدر ايام تشريق، در 
) كه البته ابن عاشور سـند آن را تضـعيف نمـوده    635، ص5، ج1418؛ ثعالبي، 533، ص5ج

  ) 515، ص30تا، جاست. (ابن عاشور، بي
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نـازل شـد، پيـامبر(ص) در ميـان      الـوداع  ةحجسوره نصر در  زماني كهطبق اين روايت 
همه حجاج سخنرانى كرد؛ خدا را ستود و ثناى او را به جا آورد و سپس فرمـود: اى مـردم،   

سپس فرمود: خداوندا گواه باش كه  ...هر خونى در دوره جاهليت ريخته شده، هدر است و
  ) 447، ص2، ج1363من رسالت خود را به امت تبليغ كردم. (قمي، 

ــز در ــزول ســوره نصــر را   مقاتــل ني روز پــيش از وفــات  80روايتــي از ابــن عبــاس، ن
) فخـررازي نيـز از روايـت    905، ص4، ج1423پيامبر(ص) توصيف كـرده اسـت. (مقاتـل،    

روز قبل از رحلت پيامبر(ص) دانسـته و علـت    70مجهولي ياد كرده كه نزول سوره نصر را 
دانـده اسـت. اگرچـه وي نـزول ايـن      اين سوره به توديع را به همين روايت بازگر گذاري نام

، 32، ج1420اسـت. (فخـررازي،   سوره پيش از فتح مكه را بدون ذكر روايتـي تـرجيح داده   
  )339ص

 الاول ربيـع قابل ذكر آنكه با توجه به وفات رسول خدا در آخر صفر يـا اوايـل    ي نكته
سـال دهـم    حجـة ال ذيروز قبل از وفات ايشان بـا اواخـر مـاه     80زماني  ي بازهسال يازدهم، 

نصــر در  ي ســوره. لــذا در ايــن عنــوان روايــات نــزول گــردد مــي) مصــادف الــوداع ةحجــ(
روز قبل از رحلت پيامبر(ص) در يك بخش قـرار   80با روايات نزول اين سوره  الوداع حجه

  گرفته است. 
  
  روز پيش از وفات پيامبر(ص)  18روايات نزول سوره . 3-2

روايتي رحلت پيامبر(ص) را چنين گزارش كرده: هنگـامي  جابربن عبداالله انصاري در 
كه سوره نصر نازل شد، پيامبر(ص) گفت: اي جبرئيل، خبر مرگ من آمده اسـت. جبرئيـل   
گفت: و الآخرةَُ خيَرٌ لكَ منَ الْأُولى...، پيامبر(ص) در همان روز بيمار شـد و تـا هجـده روز    

   )61، ص3، ج1404سپرد. (طبراني،  كه جان آمدند تا اين مردم به عيادت او مي
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 روايات نزول سوره در سال آخر حيات پيامبر(ص) . 3-3

، روايتـي از سـدي و ابـن عبـاس نقـل كـرده كـه        شهرآشـوب ابـن   ي واسـطه  بهبحراني 
تُـون«زمـر:  30 آيـه  كـه  هنگامي ِّ̀ م مَّ ؠَـّ ِٕ

ـتٌ وَ ا کَ مَِّ̀ َ̯ـّ ِٕ
نـازل شـد، پيـامبر(ص) فرمـود: اي كـاش      » ا

دانستم كي چنين خواهد شد! پس، سوره نصر نـازل شـد و بعـد از آن، او ميـان تكبيـر و       مي
فرمود: سبحان االله و بحمده، أستغفر االله و أتوب إليه از او درباره  قرائت نماز سكوت نموده و 

يك گريست... و او  شدت به . سپسام شدهاين عمل پرسيده شد؛ فرمود: از وفات خود آگاه 
  )785، ص5، ج1416پس از آن رحلت فرمود. (بحراني،  سال

غير از طريق شيعي اين روايت، مفسران عامه از مسند احمدبن حنبل از سعيد بن جبيـر  
از ابن عباس روايت متفردي نقل كردند كه زمـاني كـه سـوره نصـر نـازل شـد، پيـامبر(ص)        

؛ 216، ص30، ج1412ر همان سال وفـات يافـت. (طبـري،    فرمود: زمان وفاتم اعلام شد و د
) حويزي نيز مشابه اين روايـت  481، ص8، ج1419؛ ابن كثير، 320، ص10، ج1422ثعلبي، 

  ) 689، ص5، ج1415را از ابن عباس نقل كرده است. (حويزي، 
از ام حبيبه نيز روايت مشابهي نقل شده كـه پيـامبر(ص) بـا نـزول سـوره نصـر خبـر از        

  ) 3472، ص10، ج1419. (ابن ابي حاتم، اند دادهود در همان سال رحلت خ
  

  روايات آخرمانزل بودن سوره نصر. 3-4
) و نيـز روايـت   661، ص4، ج1429در منابع شيعي روايتي از امام صادق(ع) (كلينـي،  

) نقل شده كـه  6، ص2، ج1378امام رضا(ع) از امام صادق(ع) (صدوق،  ي باواسطهديگري 
  . اند كردهسوره نصر را آخرمانزل معرفي 

 بـاره  يـك قرآن كه  ي سورهدر منابع عامه نيز روايتي از ابن عباس نقل شده كه آخرين 
) 229، ص20، ج1364؛ قرطبي، 407، ص6، ج1404نزول يافت، نصر بوده است. (سيوطي، 

مطلق آخرين سـوره قـرآن دانسـته اسـت.      طور بهور سوره نصر را از قول ابن عباس، ابن عاش
  )515، ص30تا، ج(ابن عاشور، بي
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  ترتيب نزول  هاي فهرست. بررسي 3-5
معدود انديشمنداني است كه نـه تنهـا بـه     ي زمرهمعاصر، در  شناس تاريخدروزه، مفسر 

با رويكرد تنزيلي نگاشته، بلكه بـه كـاوش   روايات ترتيب نزول توجه داشته و تفسير خود را 
در روايت مشهور ابن عباس در ترتيب نزول قرآن نيـز پرداختـه و اجتهـاداتي در آن نمـوده     

ترتيـب نـزول سـور،     ي درباره) لذا از آراء پژوهشي دروزه 6، ص6، ج1383است. (دروزه، 
ترتيـب نـزول، تنهـا     ياد كرد. در اين ميان، بـرخلاف روايـات   توان ميبه فهرست تحقيقي او 

نصر را آخرين سوره قرآن دانسته اسـت. (دروزه،   ي سورهدروزه در فهرست تحقيقي خود، 
  ) 16، ص1، ج1383

  
  نزول سوره نصر در آستانه فتح مكه .4

فـتح مكـه    ي آسـتانه سوره نصر، نزول آن در  گذاري تاريخدومين ديدگاه شاخص در 
مذكور را قبـل   ي سورهاست. مفسران قائل به اين ديدگاه خود دو گروه شده و برخي نزول 

  . اند دانستهاز فتح مكه و برخي پس از آن 
)، فخــررازي 425، ص10تــا، جدر گــروه نخســت از مفســراني همچــون طوســي (بــي 

)، 844، ص10، ج1372)، طبرسـي ( 344، ص5، ج1418)، بيضاوي (339، ص32، ج1420(
  ياد كرد.  توان مي) 652، ص20، ج1374طباطبايي (

، معنـاي  ...»إذا جـاءَ نصرَُـ اللهِ «در اين ديدگاه فعل ماضي به سبب همراه شدن با إذا در آيه 
  )  810، ص4، ج1953مستقبل به خود گرفته است. (زمخشري، 

، 20، ج1408) و ابوالفتــوح (905، ص4، ج1423مفســران شاخصــي همچــون مقاتــل (
» إذا جـاءَ...«) نيز قائل به نزول اين سوره پس از فتح مكه هستند. اين گروه از مفسران، 438ص

: اين سوره در حـالي  اند گفتهو  اند دانستهدر آيه نخست سوره نصر را در همان معناي ماضي 
نازل گرديد كه فتح و نصر محقق شده بود و ايمانِ فوج فوجِ مردم، هنوز رخ نداده بود. لـذا  
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لوُنَ فى د̽نِ اللهِ «....يه نخست فعل ماضي آمده و در آيه دوم از فعل مضارع در آ ُ˭ اسـتفاده  ...» یدَ
  ) 515، ص30تا، جشده است. (ابن عاشور، بي

، ...»إذا جـاءَ نصرَُـ«قرطبي به سبب آنكه نزول سوره نصر را بعد از فتح مكه دانسته، در آيه 
، 1364معنا كرده اسـت. (قرطبـي،    -ت و فتح الهيبراي تأكيد بر تحقق نصر -»قـد«را به » إذا«
) در ادامه قرائن تاريخي، قرآني و روايي مؤيد ايـن ديـدگاه بـه تفصـيل بيـان      230، ص20ج
  : شود مي

  
  پيوند تاريخي سوره نصر با فتح مكه . 4-1

مختلـف از آن   هـاي  گـزارش نصر به فـتح مكـه، در    ي سوره ي اشارهمورخان به سبب 
بـه   تـوان  مـي  هـا  آنفضـاي نـزول ايـن سـوره اسـت و از مجمـوع        گـر  ترسيمكه  اند يادكرده
  آن دست يافت.   گذاري تاريخ

نخستين گزارش تاريخي از زمان نـزول ايـن سـوره را واقـدي نقـل كـرده اسـت. وي        
زهري وقايع فتح مكه را چنين نوشته اسـت: رسـول خـدا(ص) مكـه را سـيزدهم       ي واسطه به

ذا جـاءَ گشود و خداوند متعال اين آيه را نـازل فرمـود:    -هشتمدر سال -رمضان يا بيستم آن 
ِٕ
ا

ْ̠حُ  ... پيامبر(ص) پس از آن پانزده روز در مكه اقامت فرمود و نمـاز را شكسـته و   نصرَُْ الله وَ الفَْ
گزارد، و سپس روز شنبه شش شـب از شـوال گذشـته از مكـه بيـرون آمـد و        دو ركعتى مى

حنين حركت كردنـد.   سوي بههزار نفر از مردم مكه  2مدينه و هزار نفر از مردم  10همراه با 
  ) 680، ص1369(واقدي، 

كـه بسـياري از مورخـان آن را نقـل      گـردد  ميگزارش دوم به روايتي از فتح مكـه بـاز  
نصر نازل شد، پيامبر(ص) فرمود: پس از اين فـتح   ي سوره كه هنگامي. براساس آن اند كرده
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بلكه جهاد و حسـن نيـت جـايگزين آن خواهـد شـد. (ابـن        (فتح مكه) هجرتي نخواهد بود.
  ) 9، ص1، ج1412؛ ابن عبد البر، 5641، ص2، ج1413؛ ذهبي، 312، ص4، ج1407كثير، 

روايت فوق نيز به وضوح نشانگر زمان نزول سـوره نصـر بلافاصـله پـس از فـتح مكـه       
قبايـل عـرب   است. زيرا هجرت با فتح مكه و مسلمان شدن مـردم آن و سـبب ايمـان ديگـر     

  ) 9، ص1، ج1412مرتفع گرديده است. (ابن عبد البر، 
در سومين گزارش تاريخي، ابن كثير ابتدا نزول سـوره نصـر را بلافاصـله پـس از فـتح      
مكه گزارش كرده است. سپس دو روايـت از ابـن عبـاس نقـل كـرده كـه ايـن سـوره را بـه          

ه بـه سـبب آنكـه روايـات ابـن      آگاهي پيامبر(ص) از زمان اجلش تفسير كرده است. در ادام
  عباس را معارض با نزول اين سوره در فتح مكه دانسته، به نقد آن پرداخته است. 

  به روايات مذكور وارد ساخته است:ابن كثير سه نقد 
نخست آنكه بخاري را در يك روايت و احمدبن حنبل را در روايت ديگـر، متفـرد    -

  دانسته و در اعتبار سند تشكيك كرده است. 
دوم آنكه روايتي از ابن عباس كه طبق آن پيامبر(ص) با نزول سوره نصر فرمود: در  -

ديد (بأنيّ مقبوض في تلك السنة) را دچـار ركاكـت لفظـي ش ـ    شوم مياين سال قبض روح 
  توصيف كرده كه هيچ يك از ائمه حديث چنين عبارت پردازي ندارند. 

سوم آنكه اين قسم روايات را معارض با وقايع تاريخي قطعي دانسته است. چرا كـه   -
نصر حتماً به فتح مكه مرتبط است و فتح مكه نيـز بـدون ترديـد در     ي سورهاشاره به فتح در 

كه در آستانه رحلت پيـامبر(ص) كـه بـاز     معناست يبسال هشتم هجري واقع شده است. لذا 
نازل شده و خبـر از فـتح و    اي سورهاتفاق نظر وجود دارد كه در سال دهم هجري رخ داده، 

  نصرتي كه دو سال قبل تحقق يافته، بدهد. 

                                                 
 » إنيّ و أصحابي ˨يزّ، و الناس ˨يزّ، لا هجرة بعد الف˗ح«. ذهبي اين عبارت را با اندكي اختلاف لفظ چنين آورده است: 1
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 ي سـوره وي همچنين در سند و متن روايتي از ابن عبـاس كـه سـوره نصـر را آخـرين      
ك كرده و در نهايت بـا تسـامح آن را حمـل بـه نـزول آخـرين       قرآن معرفي كرده نيز تشكي

  ) 322 -321، ص4، ج1407دفعي قرآن نموده است. (ابن كثير،  ي سوره
چهارمين گزارش را يعقوبي از فتح مكه نقل كرده كه پيامبر(ص) پس از فتح مكه هـر  

بـه را ميـان   : امـوال درون كع انـد  گفتـه آنچه درون بيت االله بود را از آن خارج كـرد. برخـي   
را شكست، سپس با زنان بيعت نمـود و پـس از آن سـوره نصـر      ها بتمسلمانان تقسيم كرد. 

هنوز پس از فـتح مكـه در    كه درحالينازل گرديد. با نزول اين سوره از اجل خود آگاه شد 
  ) 61، ص2تا، جآن شهر اقامت داشت. (يعقوبي، بي

رتيـب وقـايع پـس از فـتح مكـه را      چنانكه هويداست در اين گزارش نيز يعقـوبي بـه ت  
 طـور  بـه  –اندكي پس از گشايش مكـه   ي بافاصلهنصر را نيز  ي سورهگزارش نموده و نزول 
  توصيف كرده است.  -تقريبي دو الي سه روز

سوره نصر اندكي پس از  گذاري تاريخدرنهايت از مجموع آراء مورخان، قطعي بودن 
  . گردد ميفتح مكه در منابع تاريخي آشكار 

  
 پيوند سوره نصر با نزول سوره حجرات . 4-2

قرار نگرفته  تري دقيق گذاري تاريخسوري است كه مورد  ي زمرهحجرات در  ي سوره
ــل،   ــت. (مقات ــواري، 85، ص4، ج1423اس ــي 168، ص4، ج1426؛ ه ــي، ب ــا، ج؛ طوس ، 9ت

ــي، 339ص ــي، 69، ص9، ج1422؛ ثعلبـ ــررازي، 193، ص9، ج1372؛ طبرسـ ، 1420؛ فخـ
ــور و كشــف      91ص، 28ج ــزول س ــب ن ــر ترتي ــژوهش ب ــدد پ ــه درص ــراني ك ــي مفس ) حت

سـوره حجـرات تصـريح     گـذاري  تـاريخ ، بـر عـدم دسـتيابي بـه     اند بوده ها آن گذاري تاريخ
  ) 496، ص8، ج1383. (دروزه، اند كرده
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و منـابع   سـو  يـك ليكن اين نوشتار تلاش كرده تا با كاوش در كتـب اسـباب نـزول از    
و سـپس از   يافتـه  دسـت اين سوره  گذاري تاريخ، براي نخستين بار به تاريخي از سوي ديگر

  سوره نصر استفاده نمايد.  گذاري تاريخنتايج حاصل از آن در كشف 
در ايـن   دار زمـان تأمل در كتب اسباب نزول حاكي از آن است كـه سـه دسـته آيـات     

   :يافت توان ميكوتاه  ي سوره
ده كـه صـداي خـود را در حضـور     كـه در مـذمت كسـاني وارد ش ـ    5-1آيـات الف) 

كـه از روي   و كسـاني  گيرنـد  مـي ؛ از پيـامبر(ص) در كارهـا پيشـي    كنند ميپيامبر(ص) بلند 
. برحسـب  زننـد  مـي صـدا   هـا  حجـره با صداي بلنـد پيـامبر(ص) را از پشـت درب     خردي بي

  گزارش روايات اسباب نزول، شأن نزول اين آيات چنين است: 
با اسنادي از عبد اللهّ بن زبير روايت شـده كـه هيـأتى از بنـى تمـيم نـزد پيغمبـر (ص)        

امير كن و عمر،   [به عنوان مشورت به پيغمبر] گفت: قعقاع بن عبد را بر ايشان ابوبكرآمدند. 
به عمر گفت: منظور تو فقط مخالفـت بـا مـن بـود و      ابوبكراقرع بن حابس را پيشنهاد نمود. 

 1شان شديد شـد و صـدا بلنـد كردنـد. در ايـن هنگـام آيـه         كرد تا آنكه اختلافعمر انكار 
  ) 322، ص1424؛ عبدالرحمن العك، 203، ص1383حجرات نازل شد. (واحدي، 

و  ابـوبكر در گزارش دوم ابن ابى مليكه گويد چيزى نمانده بـود دو نيـك مـرد يعنـى     
شـان   پيغمبـر(ص) آمدنـد. يكـى   عمر سقوط كنند و آن هنگامى بود كه هيأت بنى تميم نزد 

بـه عمـر گفـت     ابـوبكر اقرع بن حابس را و آن يك ديگرى را براى امارت پيشنهاد كرد. و 
منظور تو فقط خلاف من بود و عمر گفت من چنين قصدى نداشتم؛ و صدايشان بلنـد شـد.   

(واحدي، ». صدايتان را روى صداى پيغمبر(ص) بلند نكنيد«آيه مورد بحث نازل گرديد كه 
  )323 -322، ص1424؛ عبدالرحمن العك، 203، ص1383

اى بـه سـراغ پيغمبـر (ص) آمدنـد و      در گزارش سوم از زيد بن ارقم نقل شده كه عده
زدند يا محمد! يا محمد! اين آيـه نـازل شـد. واحـدي ايـن       حضرت در حجره بود. بانگ مى
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انسـته كـه بـا هيـأتي وارد     افراد را با استناد به گزارش ابن اسحاق، افراد بي ادب بنـي تمـيم د  
  ) 324، ص1424؛ عبدالرحمن العك، 206-204، ص1383مدينه شده بودند. (واحدي، 

و  انـد  دانسـته مورخان بسياري نيز سال نهم را سـال ايمـان گروهـي مـردم شـبه جزيـره       
؛ 746-741، ص1369. (واقـدي،  انـد  يادكردهاندكي پس از فتح مكه از ورود وفد بني تميم 

  ) 290-287، ص2، ج1385؛ ابن اثير، 120-115، ص3، ج1387طبري، 
-واقدي ماجراي ايمان بني تميم را چنين بيان كرده كه پيامبر(ص) در محرم سال نهم 

زكـات اعـزام فرمـود.     آوري جمـع را بـراي   هـايي  گـروه  -سه ماه و اندي پـس از فـتح مكـه   
سفان به گروهي از بني تميم و قبيله بني خزاعه برخورد كردند و مأموران زكات در منطقه ع

قصد زكات گرفتن از چارپايان بني خزاعه را داشتند كـه بنـي تمـيم اعتـراض كردنـد. بنـي       
جنـگ   ي آمادهدفاع از آنان  قصد بهديني ماست اما بني تميم  هاي آيينخزاعه گفتند: اين از 

  با مأموران زكات پيامبر(ص) شدند. 
وران زكات كه سه نفر بيشتر نبودند، گريختند و نزد پيامبر(ص) آمدند. بني خزاعه مأم

، بر بني تميم هجوم برده و آنان فرستد ميآنان لشگري  سوي بههم از ترس آنكه پيامبر(ص) 
را از سرزمين خود بيرون كردند. پيامبر(ص) نيز عيينه بن حصن را مـأمور كـرد كـه بـه بنـي      

نفــر از زنــان و  30تمــيم بــا ديــدن لشــگر پيــامبر(ص) گريختنــد و  تمــيم حملــه كنــد. بنــي 
كودكانشان اسير شدند. سپس بني تميم درپي اسرايشـان بـه مدينـه آمـده و بـا صـداي بلنـد        

كه بيرون آيد و با آنان سخن گويـد. آنـان بـه     زدند ميصدا  ها حجرهپيامبر(ص) را از پشت 
ا با تو مقابله كند. پيامبر(ص) فرمود: من براي ت ايم آوردهپيامبر(ص) گفتند: ما شاعر خود را 

شعر و شاعري مبعوث نشدم اما ابايي ندارم كـه شـاعران مدينـه در برابـر شـعراي شـما شـعر        
  بگويند. 
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عاقبت توانمندي حسان بن ثابت (شاعر پيامبر) در برابر بني تميم موجب شـد تـا آنـان    
ه او ايمان آورند. درپي اين وقايع نيز الهي است و ب ي ويژهبپذيرند پيامبر(ص) مورد حمايت 

  )  746-741، ص1369آيات ابتدايي حجرات نازل گرديد. (واقدي، 
در ايـن سـوره اسـت. طبـق روايـات سـبب        دار زمان ي آيهحجرات، دومين  6آيه  ب)

وليد بن عقبه نازل شده كه پيـامبر(ص) او را بـراي گـرفتن زكـات      ي دربارهنزول اين آيات 
بني مصطلق فرستاد. بني مصطلق شتابان به استقبال او آمدند امـا شـيطان در دل وليـد     سوي به

وسوسه كرد كه آن جماعت قصد قـتلش را دارنـد. ترسـيد و از راه برگشـت و پيـامبر(ص)      
  گفت: بنى مصطلق زكات ندادند و قصد قتلم را داشتند. 

چـون بنـى   پيغمبر (ص) خشمگين شـد و تصـميم بـه جنـگ بـا بنـى مصـطلق گرفـت.         
ات را  مصطلق از بازگشت وليد مطلع شدند نزد پيغمبر آمده گفتند: مـا خبـر آمـدن فرسـتاده    

شنيديم و براى احترام و استقبالش بيرون آمديم كه آنچه حـق الهـى اسـت بپـردازيم امـا او      
تغيير نظر داد و برگشت و ما ترسيديم كه مبادا شما از بازگشت او به ما بدبين شويد. در اين 

حجرات در نهي از پذيرش خبر فـرد فاسـق كـه منظـور وليـد بـود، نـازل شـد.          6گام آيه هن
  )208-207، ص1383؛ واحدي، 78، ص26، ج1412(طبري، 

حجـرات اسـت.    6زمان نـزول آيـه    ي دهنده نشانواقدي نيز دو گزارش نقل كرده كه 
ه كه پيـامبر(ص)  نخست آنكه محرم سال نهم (سه ماه پس از فتح مكه) را اولين زماني دانست

  ) 740، ص1369قبايل فرستاد. (واقدي،  سوي بهمأموراني براي زكات 
دوم آنكه واقدي پس از ذكر ورود بني تميم به مدينـه و ايمـان آنـان كـه ذيـل آيـات       

بني مصطلق براي گـرفتن زكـات يـاد     سوي بهابتدايي سوره حجرات بيان شد، از اعزام وليد 
ر مدينه براي شكايت از وليد بن عقبه را صـفر سـال نهـم    كرده و زمان حضور بني مصطلق د

  ) 747-746، ص1369توصيف كرده است. (واقدي، 
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اسـت. واحـدي سـبب نـزول      17-14سوره حجرات، آيات  دار زمانسومين آيات  ج)
اين آيات را اسلام اعراب بني اسد (بني خزيمه) دانسته است. طبق اين سبب نـزول، اعـراب   

به مدينة النبى آمده و شهادتين گفتند اما در بـاطن مـؤمن نبودنـد و     يسال خشكبنى اسد در 
: ما بـا زن  گفتند ميها را گران كرده بودند و به رسول اللهّ(ص)  هاى مدينه را و قيمت كوچه

تو آمديم و مثل فلان طايفه با تو نجنگيديم؛ از صـدقه سـهمى بـه مـا بـده و       سوي بهو فرزند 
 -210، ص1383. لذا آيات فوق نازل شد. (واحدي، نهادند ميبر پيامبر(ص) منت  سان بدين
211 (  

و ماجراي منت  اند دانستهمورخان حضور وفد بني اسد در مدينه را نيز ابتداي سال نهم 
، 1، ج1410. (ابـن سـعد،   انـد  كـرده نهادن آنان بر پيامبر(ص) به سبب اقرار به اسلام را ذكـر  

ابـن اثيـر حضـور آنـان در مدينـه را پـيش از        )88، ص5، ج1419؛ ابن كثير، 224 -223ص
  ) 287، ص2، ج1385سال نهم دانسته است. (ابن اثير،  الاول ربيع

 ي سـوره مورخان و راويان اسباب نزول آشكار اسـت،   هاي گزارشچنانكه از مجموع 
حجرات در ابتداي سال نهم و تنها چند ماه پس از فتح مكه نازل شـده و در آيـات ابتـدايي،    

 سـوي  بـه تاريخي وفد بني تميم، اعزام وليد بـن عقبـه    ي واقعهو پاياني به ترتيب به سه مياني 
بني مصطلق براي دريافت زكات و وفد بني اسد كه همه از ابتداي محرم تا انتهاي صفر سال 

حجرات به ابتـداي سـال نهـم     ي سوره گذاري تاريخنهم واقع شده، اشاره گرديده است. لذا 
  . گردد ميهجري باز

حجرات در ابتداي سال نهم و تنها چنـد مـاه پـس از     ي سورهبا توجه به آنكه  درنتيجه
 آمدنـد  مـي فتح مكه نازل شده و به مسائل و مشكلات حضور قبايلي كه براي ايمان به مدينه 

 ي آينـده نصر بـه مـژده بـه ايمـان آنـان در       ي سورهچنين نتيجه گرفت كه  توان ميپرداخته، 
حجرات نـازل   ي سوره، منطقي است كه پيش از دهد ميز وفدها خبر نزديك است و از آغا
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و  رسـاند  مـي نصر را به اندكي پس از فـتح مكـه    ي سوره گذاري تاريخشده باشد. اين نتيجه 
  .  كند مينصر را تأييد  ي سورهديدگاه دوم در تعيين زمان نزول 

  
  روايات ترتيب نزول . 4-3

نگر نصـر يـا حتـي بيـا     ي سـوره آخرمانزل بـودن   مؤيد وجه هيچ بهروايات ترتيب نزول 
بلكه اين سوره در روايت ترتيب نزولِ منسـوب بـه امـام     نزول آن در سال آخر وحي نيست،

) و در روايت ترتيب نـزول عطـاء   9، ص1، ج1368صادق صد و يكمين سوره (شهرستاني، 
، 1، ج1421خراساني از پدرش از ابن عباس، صد و دومـين سـوره قـرآن اسـت. (سـيوطي،      

) زركشي نيز در فهرست خود، سوره نصـر را صـد و   612، ص10، ج1372؛ طبرسي، 60ص
   )281، ص1، ج1391يكمين سوره معرفي نموده است. (زركشي، 

  
 روايات نزول سوره نصر قبل از فتح مكه . 4-4

ابــن كثيــر روايــت متفــردي از ابــن عبــاس نقــل كــرده كــه عمــر وي را نــزد شــيوخ و  
از اين جهت ناراحت شده و به عمر گفته: چرا  ها آنبزرگسالان اهل بدر برده است. يكى از 

كه فرزندانى همسـن او داريـم؟! عمـر پاسـخ داده: ايـن       آورى و حال آن اين را در بين ما مى
را فراخواند و از ايشان پرسيد: درباره فرموده  ها آناه روزى گ . آنشناسيد ميكسى است كه 

ْ̠حُ خداوند ( ِ وَ الفَْ ذا جاءَ نصرَُْ ا߹َّ
ِٕ
  ؟ گوييد مي) چه ا

را بـه جـاى آورده و از او مغفـرت     ياله ـكـه حمـد    ايـم  شـده گفت: أمر  ها آنيكى از 
گر سكوت كرده و بخواهيم؛ هنگامى كه ما را يارى نموده و پيروزى به ما دهد؛ و بعضى دي

؟ ابـن عبـاس در پاسـخ    گـويي  مـي چيزى نگفتند. پس، به ابن عباس گفت: آيا تو نيز چنـين  
ْ̠حُ گفته: اين أجل رسول خدا است كه خداوند به او خبر داده؛ فرموده: ( ِ وَ الفَْـ ذا جاءَ نصرَُْ ا߹َّ
ِٕ
)؛ ا

ِّـکَ وَ ( ] پيش آمد، كه آن نشانه أجل تو است؛ يارى خداوند و فتح [مكه هرگاه حْ بحَِمْـدِ رَˊ بِّ فسَـَ̑

اباً  َّهُ كانَ توََّ ن ِٕ
تَغْفِرْهُ ا )؛ پـس، آن هنگـام پروردگـارت را تنزيـه و سـتايش كـن و از او آمـرزش        اسْ̑
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پذير است. پس عمر گفت: من نيز جـز ايـن از سـوره نصـر      او بسيار توبه  يراست بهبخواه كه 
  ) 481، ص8، ج1419. (ابن كثير، دانم نمي

در دومين روايت، طبري در تفسير سوره روايتي از عايشه نقل نموده كه آمدن فـتح را  
نشانه و علامت اجـل رسـول االله دانسـته و ايـن تفسـير را بـه پيـامبر(ص) نسـبت داده اسـت.          

) بر اساس اين روايت از عايشه مراد از فتح در سوره نصر فتح 216، ص30، ج1412(طبري، 
از وقوع آن كه علامتي براي اجل رسول االله است، نـازل شـده    مكهّ است و سوره نصر پيش

  است. 
در سومين روايت، از طريق مسروق از عايشه نقل شده كه گفـت: پيـامبر(ص) فرمـود:    

ب˪انَ اللهِ وَ بحَِمدِهِ وَ أس̑تَغفِرُ اللهَ وَ أتوبُ إلیَـهِ  گـويي!   بينم فراوان ايـن ذكـر را مـي    . به او گفتم: ميسُ̑
علامتي در ميان امتم خواهم ديد و هرزمان آن را  يزود بهارم مرا خبر دادكه فرمود: پروردگ

ب˪انَ اللهِ وَ بحَِمدِهِ وَ أس̑تَغفِرُ اللهَ وَ أتوبُ إلیَـهِ ديدم، فراوان بگويم:  گاه كـه   ، و من آن را ديدم؛ آنسُ̑
ز ) مشابه ايـن روايـت ا  215، ص30 ،ج1412نصر خدا و فتح يعني فتح مكه دررسيد. (طبري،

  )406، ص6، ج1404مجاهد نيز نقل شده است. (سيوطي، 
  

  روايات نزول سوره نصر بعد از فتح مكه . 4-5
طبري در تفسير خود، حديثي از عطاء بن يسار آورده كه نزول سوره نصر را در مدينه 

  )216، ص30 ،ج1412و پس از فتح مكهّ بوده است. (طبري، 
پيامبر(ص) از غزوه حنـين    زماني كههمچنين عكرمه از ابن عباس نيز روايت كرده كه 

، سوره نصر نازل گرديـد. در ايـن هنگـام بـه حضـرت علـى و حضـرت فاطمـه         گشت يبازم
آيند. پس پـاك   فرمود: نصرت خدا و فتح فرارسيد و مردمان گروه گروه به دين خدا درمى

، 1383طلـبم كـه توبـه پـذير اسـت. (واحـدي،        زش مـى و منزه است پروردگارم و از او آمر
  )248-247ص
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  روايات نزول سوره نصر دو سال قبل از رحلت پيامبر(ص) . 4-6
طبري از قتاده نقل كرده كه رسول االله پس از نزول سـوره نصـر تنهـا دوسـال زنـدگي      

  ) 217، ص30ج ، 1412كرد. (طبري، 
دانسـته و مـاجراي نـزول آن را چنـين     سمرقندي سوره نصر را خبر رحلت پيامبر(ص) 

نقل كرده است: اين سوره بر عمر و حضرت علي خوانـده شـد و آنـان شـاد شـدند امـا ابـن        
 -مبني بر رحلت حضرتش -عباس با شنيدن آن گريست. پيامبر(ص) فهم او از پيامبر سوره 

تأويـل بيـاموز.   را تأييد كرد و بر سر او دست كشيد و فرمود: خدايا به او فهم در دين و علم 
  ) 631، ص3تا، ج(سمرقندي، بي

  
  حديبيهصلح نزول سوره نصر قبل از  .5

) يـا پـس از   322، ص18، ج1404نصر قبل از صـلح حديبيـه (حسـيني،     ي سورهنزول 
)، سـومين ديـدگاه در نـزول سـوره نصـر      562، ص10، ج1420بازگشت از خيبر (ابوحيان، 

 الحجـة  ذيت. با توجه به آنكـه حديبيـه در   است كه توسط معدودي از مفسران بيان شده اس
خيبر حركـت نمـوده (واقـدي،     سوي بهسال ششم واقع شده و پيامبر(ص) دو ماه پس از آن 

  . گيرد مي)، با تسامح هر دو ديدگاه ذيل اين عنوان جاي 482، ص1369
ابن عاشور روايتي كه فتح و نصر را ايمان اهل يمن معرفي نموده، مؤيد ديدگاهي كـه  

سوره نصر را بعد از خيبر بيان كرده، دانسته است. زيرا اهل يمن در سال هفتم  گذاري يختار
، 30تـا، ج . (ابن عاشـور، بـي  اند آوردههجري كه فتح خيبر نيز در همان سال رخ داده، ايمان 

  )514ص
ضمن آنكه جايگاه سوره نصر در روايات ترتيب نـزول ابـن عبـاس كـه بعـد از سـوره       

ه نور قرار گرفته را مؤيد نزول اين سوره پس از فتح خيبر توصيف كرده حشر و قبل از سور
  ) 515، ص30تا، جاست. (ابن عاشور، بي
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روايـت   سـو  يـك ابوحيان هرچند نزول اين سوره را در بازگشت از خيبر دانسته امـا از  
روز پـيش از وفـات پيـامبر(ص) (ابوحيـان،      80ابن عمر مبني بر نزول ايـن سـوره در منـي و   

) و از سوي ديگر روايتي مبنـي بـر نـزول ايـن سـوره دو سـال قبـل از        562، ص10، ج1420
  ) 564، ص10، ج1420وفات پيامبر(ص) را ذكر كرده است. (ابوحيان، 

نويسنده تفسير انوار درخشان، با استناد به آنكه تركيب إذا قبل از فعـل ماضـي، معنـاي    
به وقوع فتح در آينده دانسـته اسـت.   نصر را بشارت  ي سورهنخست  ي آيه، دهد ميمستقبل 

از طرفي با توجه به آيه نخست سوره فتح، پيمان حديبيه را تحقق فتح مبـين خوانـده، چنـين    
، 18، ج1404نتيجه گرفته كه احتمالاً نزول سوره نصـر قبـل از فـتح بـوده اسـت. (حسـيني،       

  )322ص
  

  سوره نصر  گذاري تاريخدر  ها ديدگاهنقد و بررسي  .6
 ي آسـتانه فوق مشـهود اسـت كـه انديشـمنداني كـه سـوره نصـر را در         هاي گزارشاز 

. انـد  داشـته نمودند، تنها بـر روايـات ذيـل ايـن سـوره اتكـا        گذاري تاريخرحلت پيامبر(ص) 
رواياتي كه زمان نزول اين سوره را معين كرده دچار اختلافات است  سو يكاز  كه درحالي

ره را آخرمانزل معرفي نموده، در ديگر سور نيـز داراي  و از سوي ديگر رواياتي كه اين سو
  رقيب است. 

روز و يـا  80روز و يـا  70روز تا 18چنانكه روايات دسته نخست، نزول اين سوره را از 
-مبهم در سال آخر حيات پيامبر(ص) و حتي دو سال قبل از حيات پيامبر(ص)  طور بهحتي 

كـه ايـن تشـتت در تعيـين زمـان موجـب        انـد  نمـوده گزارش  -كه مصادف با فتح مكه است
  . خواهد شداين روايات  اعتباري بي

در دسته دوم نيز روايات فراواني سوره مائده را آخرمـانزل توصـيف كـرده (بحرانـي،     
ــي، 214، ص2، ج1416 ــي، 5، ص4، ج1422؛ ثعلب ــن288، ص1، ج1380؛ عياش ــر، ؛ اب كثي
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) و 311، ص3، ج1411ي، ؛ حـاكم نيشـابور  69، ص9، ج1403؛ مجلسي، 2، ص3، ج1419
ضـريس،  حتي از قول براء بن عازب، اين ادعا براي سوره توبه نيز مطـرح شـده اسـت. (ابـن    

  )  35، ص1، ج1408
مائده، قائل به آخرمانزل بـودن آن   ي سورهدرنتيجه اگر به سبب قرائن بيشتر و قاطع تر 

يات آخرمانزول بودن به روا توان مينشويم، حداقل به سبب وجود روايات معارض متعدد، ن
   1 نصر اعتماد كرد. ي سوره

نصر، سياق بشارت به فتح و نصرت و گسترش اسـلام در   ي سورهافزون بر آنكه سياق 
شبه جزيره است. حال با در نظر گرفتن فضاي سال دهم هجري كه دو سال از فتح مكه كـه  

ردم قـريش بـه اسـلام    فتح مسلمانان بوده گذشته و وفـود فراوانـي كـه بـا ايمـان م ـ      ترين مهم
، نزول اين سوره و خبر از اتفاقات نيكويي كه همه واقع شـده  اند شدهترغيب شدند، مسلمان 

اگر اين سوره در سال هشتم هجـري نـازل شـده     كه درحاليدرپي ندارد.  اي ويژهثمربخشي 
 ي جامعـه باشد، نزول آياتي در بشارت به فتح مكه اندكي قبل يا بعد از آن با فضاي پرشـور  

اسلامي متناسب است. از ديگرسو خبر از آغازِ ايمانِ گروهي مردم شبه جزيـره نيـز بشـارتي    
  تحكيمِ مضاعف جايگاه آنان است.   ي هيمابزرگ به مسلمانان و 

سوره نصـر   گذاري تاريخنصر با فتح مكه، ديدگاه  ي سورهدر كنار اين ارتباط معنايي 
مفسـران را بـا خـود همـراه سـاخته و روايـات قابـل         در سال هشتم هجـري، آراء بسـياري از  

نصر نيـز آن را تأييـد    ي سورهتوجهي اعم از روايات ترتيب نزول و روايات اختصاصي ذيل 
نصر را بلافاصله پس از فتح مكه و قبل از  ي سورهمورخان نزول  ي همهنموده است. چنانكه 
  . اند دانستهورود وفود به مدينه 

                                                 
. براي مشاهده تفصيلي قرائن آخرمانزل بودن سوره مائده و توبه به مقاله آخرين نزول توبه يا مائده؟... از همين 1

 مراجعه فرماييد.  1394مجله پژوهش هاي قرآني،  76نويسندگان، منتشر شده در شماره
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حجـرات برحسـب    ي سـوره افزود كه  توان مير، اين نكته را نيز قرائن مذكو ي همهبر 
ذيـل آن و گـزارش مورخـان، كمتـر از چهـار مـاه پـس از فـتح مكـه، در           هاي نزولاسباب 

شرايطي كه قبايل براي اسلام آوري به مدينه آمده و جامعه با مشكلات جديد درپي اسـلام  
نصر كه بـه آغـاز وفـدها و     ي سورهي اعراب مواجه شده، نازل گرديده است. بنابراين اقتضا

حجرات و اندكي پـس از فـتح    ي سوره، نزول آن پيش از دهد ميايمان آوري آنان بشارت 
نصـر   ي سـوره  گـذاري  تـاريخ برتـر در   ي نظريـه مكه است. لذا از ديدگاه مذكور بـه عنـوان   

  ياد كرد. توان مي
نصـر در   ي سـوره  گـذاري  تـاريخ منابع تاريخي و روايي كه موافـق   ي مقايسههرچند با 

 هـاي  گـزارش  ي همـه به ايـن تفـاوت دسـت يافـت كـه در       توان ميحوالي فتح مكه هستند، 
در  كـه  درحـالي تاريخي، زمان نزول سوره نصر اندكي پـس از فـتح مكـه بيـان شـده اسـت.       

كه البته روايـات   خورد ميروايات، هم نزول اين سوره قبل از فتح و هم بعد از فتح به چشم 
  بيانگر نزول سوره نصر قبل از فتح مكه از تعداد بيشتري برخوردار است.  

نصر كه زمان نزول آن را بـه قبـل    ي سوره گذاري تاريخدر خصوص ديدگاه سوم در 
   :اكتفا كرد توان مياز صلح حديبيه رسانده، تنها به ذكر دو نكته 

نصر كه از ايمـان فـوج فـوج مـردم خبـر داده بـا        ي سورهنخست آنكه آيه دوم  الف)
، 1374اسـت. (طباطبـايي،    حل غيرقابلدر آن مسلمان نشد، در تعارض  كس هيچحديبيه كه 

 ) 651، ص20ج

 ي نشـانه نصـر روايـات متعـددي وارد شـده كـه ايـن سـوره را         ي سـوره دوم ذيل  ب)
يـه در سـال ششـم هجـري     نزديكي اجل پيامبر(ص) دانسته است. حال با توجه به آنكه حديب

سال تا رحلت پيامبر(ص) فاصله داشته و اكثريت مردم شبه جزيره نيز  4نازل شده و بيش از 
، رسالت پيامبر(ص) هنوز پايان نيافته بوده كه حضرت خبر رحلـت  اند بودههمچنان مشرك 

 بـا توجـه بـه نقـدهاي موجـود بـر ايـن        درنتيجـه نزديك خود را با اين سوره دريافت نمايد. 
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نصر در حوالي فـتح   ي سوره گذاري تاريخو قرائن متعددي كه براي  سو يكديدگاه شاذ از 
 مكه اقامه شد، پذيرش نزول اين سوره قبل از صلح حديبيه منتفي است. 

افزود آن است كه در برخـي تفاسـير روايـاتي مبنـي بـر       توان مي كه در خاتمه اي نكته
 خـورد  مـي نصر به چشم  ي سورهآگاهي پيامبر(ص) از نزديك بودن اجل حضرتش با نزول 

  ) 216 -215، ص30، ج1412دربرندارد. (طبري،  زمانمندي گونه هيچكه 
 نصـر را بـا اجـل پيـامبر(ص) پيونـد      ي سورهاين روايات در نگاه نخست به سبب آنكه 

. چنانكـه  رسـند  مـي اين سوره در آستانه رحلت پيامبر(ص)، به نظر  گذاري تاريخزده، مؤيد 
 گيـري  موضـع همين تصور موجب شده تا ابن كثير در البدايه و النهايه در برابر اين روايـات  

  )322 -321، ص4، ج1407بپردازد. (ابن كثير،  ها آنكرده و به نقد 
ارائـه كـرد.    تـوان  مـي ت فوق تحليـل متفـاوتي نيـز    از روايا رسد ميبه نظر  كه درحالي

نصر از نزديكي اجـل خـود    ي سورهطبري روايتي از قتاده نقل كرده كه پيامبر(ص) با نزول 
آگاه شد و پس از آن جز مدت اندكي نزيست. قتاده بلافاصله ايـن مـدت قليـل را دو سـال     

  ) 217، ص30، ج1412اعلام كرده است. (طبري، 
توصيف گوينده از مدت قليل كه آن را دو سال خوانده، بـه دو نكتـه   از اين روايت و 

  :دست يافت توان مي
نخست آنكه دو سال قبل از رحلت پيامبر(ص) مصادف با سـال هشـتم هجـري     الف)

است كه فتح مكه در آن واقع شده است. لذا اين روايت مؤيد نزول سوره در فتح مكه است 
  نيز بيان شد.  تر پيشكه 

دوم آنكه در نگاه راوي آگاهي پيامبر(ص) از نزديكي اجل خود، دو سال قبل از  ب)
رحلت امري طبيعي است. به ديگر بيان تصور قتاده آن نيست كه سوره نصر چنـد روز و يـا   
حداكثر چند ماه قبل از رحلت پيامبر(ص) نازل شده و آگاهي رسـول خـدا از اجـل انـدك     

  زماني قبل از مرگ بوده است. 
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گفت دو سال نسبت به كل عمر نبي اكـرم زمـان    توان مير نظر گرفتن اين روايت با د
 درنتيجـه د از سال هشتم به نزديكي اجـل خـود واقـف شـود.     توان مياندكي بوده و حضرت 

د مايه آگاهي پيامبر(ص) بـه نزديكـي وفـات و    توان مينصر با نزول پس از فتح مكه  ي سوره
االله باشد تا در زمان باقي مانده دو اقدام مهم انجام دهـد.   پايان مأموريت رسالتش با فتح بيت

آخرتــي و دوم اقــدام  ي توشــهبارورســازي هرچــه بيشــتر  منظــور بــهنخســت اقــدام شخصــي 
امت اسلامي است. اين ساماندهي اتفاقاً زمان قابـل   ي آيندهاجتماعي كه ساماندهي وضعيت 

مينه را بـراي تغييـر رهبـري دينـي جامعـه      بتواند ز تدريج بهتوجهي لازم داشته تا پيامبر(ص) 
نصـر در سـال هشـتم هجـري و اعـلام پايـان مأموريـت بـه          ي سـوره فراهم سازد. لـذا نـزول   

است تا آنكه نبي خدا در اندك زماني به رحلت خود از وفـاتش   تر منطقيپيامبر(ص) امري 
  شد. مسلمين نداشته با ي جامعهآگاه شده و فرصت كافي براي اصلاحات نهايي در 

خاصـي نيسـت و تنهـا از نشـانه بـودن       زمانمنـدي از اين رو اگر از رواياتي كـه داراي  
نصر براي نزديكي اجل پيامبر(ص) سخن گفته، به عنوان روايات قابل جمع يا حتي  ي سوره

نصر در حوالي فتح مكه است، ياد كنـيم،   ي سوره گذاري تاريخموافق با رواياتي كه نشانگر 
آن در سـال هشـتم هجـري     گـذاري  تـاريخ نصر، مؤيـد   ي سورهيري ذيل غالب روايات تفس

  . گردد مي
تصـور كـرد معـدود روايـات بـاقي مانـده كـه         توان مياز سويي به عنوان يك احتمال 

نزديكي اجل پيامبر(ص) دانسته و زمان خاصي تا رحلـت حضـرتش    ي نشانهنصر را  ي سوره
و اضــافات بعــدي شــده اســت.  روز تعريــف كــرده، دچــار تحريــف18روز و  80همچــون

آگاهي پيامبر(ص) از زمان رحلـت   اند كردهكه برخي راويان در طول زمان گمان  سان بدين
 زمانمنـد نصـر را   ي سـوره انـدكي تـا رحلـت داشـته باشـد، لـذا روايـات ذيـل          ي فاصلهبايد 
در كـلام   صـراحت  بـه تاريخي اين برداشت  هاي گزارشدر خلال  تر پيش. چنانكه اند نموده

  ابن كثير قابل ملاحظه بود.
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  گيري نتيجه
اسـتفاده كـرد. قـرائن     تـوان  مـي سوره نصر از قرائن دروني و بيرونـي   گذاري تاريخدر 

دروني سوره نصر كه در منابع تفسيري و علوم قرآني كمتر ديـده شـده، نشـانگر نـزول ايـن      
العرب است. چنانكه ارتبـاط   سوره بعد از فتح مكه و آغاز فرايند ايمان گروهي مردم جزيره

فـتح مكـه و    ي آستانهتاريخي ميان دو سوره نصر و حجرات نيز نشان از نزول سوره نصر در 
  قبل از اسلام وفدها و نزول سوره حجرات اندكي پس از ورود وفود به مدينه دارد. 

از ديگرسو تعارض روايات فراوانِ ذيل سوره نصر كه برخي مؤيد نزول اين سـوره در  
فتح مكه و برخي مؤيد نزول اين سوره در آستانه رحلت پيامبر(ص) و يا آخرمانزل  ي ستانهآ

روايات مذكور را سست سـاخته و اتكـاي صـرف بـه آنـان در       ي همهبودن آن است، اعتبار 
  را غيرعلمي ساخته است.  گذاري تاريخ

يـان مأموريـت   ، از ارتباط اين سـوره بـا پا  زمانمنديدر نهايت رواياتي كه بدون تعيين 
، با رواياتي كه نزول ايـن سـوره   گويند ميپيامبر(ص) و نزديك شدن اجل حضرتش سخن 

اين سوره مبنـي بـر    متني درون، قابل جمع بوده و قرائن اند نمودهرا پس از فتح مكه توصيف 
  .بخشد مينزول آن در سال هشتم هجري را تقويت 
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   ات شيخ صدوقوثاقت و مروي بررسي و نقد شبهات وارده بر

  
 1رسول محمد جعفري

   2مرتضي اوحدي
  27/01/1396تاريخ دريافت:
 27/03/1396تاريخ تصويب:

  چكيده
ترين و پركارترين محـدثان شـيعه، شـيخ صـدوق در قـرن       از برجسته

انـد.   چهارم هجري است كه تأليفات او را تا سيصد اثر شمارش كرده
انديش شيعي در توثيق  منزلت سترگ وي، برخي عالمان ساده رغم به

 -به دليل عدم تصريح طوسي و نجاشي به وثاقـت صـدوق   -صدوق 
اند و برخي او را به تغيير، اختصـار و اسـقاط خودسـرانه     توقف كرده

اند. سخنان آنان دستمايه شـبهه   واژگان و عبارات روايات متهم كرده
گرديده است و او را شيخ كذوب  افكني برخي سني مسلكان معاصر

                                                 
  )(نويسنده مسئول استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه شاهد .1

rasulmohamadjafari@yahoo.com  
   ohadi.morteza@gmail.com                              دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران .2
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اند. لذا اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي در پي پاسخ بـه   خوانده
دلايـل بطـلان شـبهه توقـف در وثاقـت شـيخ        -1اين سؤالات است: 

دلايل بطلان شبهه در كيفيت مرويات شـيخ   -2صدوق كدام است؟ 
ــه  هــاي تحقيــق حكايــت از آن دارد كــه   صــدوق كــدام اســت؟ يافت

و توقف در وثاقت صدوق دو پاسـخ نقضـي و حلـي دارد؛    تشكيك 
الف)پاسخ نقضي: عدم تصريح به وثاقت، محدود به صدوق نيسـت،  
ب)پاسخ حلي: بر اساس قرائن و شواهد فراوان، صدوق را رجاليان و 

دانستند. شبهه  ثقه مي -از جمله طوسي و نجاشي -عالمان متقدم شيعه
اخـتلاف   -1ذيـل باطـل اسـت:     تغيير و اسقاط روايات نيز بـه دلايـل  

تقطيع روايـات،   -3اجتهاد جهت اصلاح مضمون روايات،  -2طرق، 
اعتماد به روايات صدوق به دليل برخورداري از سـند و مضـمون    -4

 .استوارتر

 
  . شيخ صدوق، وثاقت مرويات، نقد شبهاتهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

هاي  وظيفه انعكاس آموزه ترين مهمدر هندسه معرفت اسلامي، روايات در كنار آيات 
از همـان عصـر حضـور معصـومان(ع)      روي ازايـن كنند.  شريعت خاتم رسل(ص) را ايفا مي

هـاي حـديثي    بـه مجموعـه   هـا  آنانتقـال   گـردآوري و محدثاني بسيار، سعيي بليغ در حفظ، 
ي بـن  مبذول داشتند. از جمله محدثان كوشا و پركار در قرن چهارم أبو جعفر، محمد بن عل

حسين بن موسى بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق است. سال تولد او معلوم نيست ولي 
) و وفـاتش را بـه   301، ص3 ، ج1363مدت عمر او را هفتاد و اندي سال دانسته(بحر العلوم، 
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 قاعدتاًبوده و  305) بنابراين سال تولد او حدود 325، ص1383داود،  ابن اند( نوشته 381سال 
  ري را درك كرده است. غيبت صغ
شيخ طوسي در ميان اهل قم كسي چون او در حفظ حـديث و كثـرت علـم     تصريح به

). او در جواني وارد بغداد گرديد و در آنجا محدثان 442، صتا بيديده نشده است(طوسي، 
). در طلب علم و اخذ روايت از مشايخ 389، ص1407از او استماع حديث داشتند(نجاشي، 

اسـتاد را درك كـرده    250لذا به نقاط دوردست مسـافرت كـرده و بـيش از     حريص بوده و
 ).323، ص16، ج1410است(خويي، 

انـد؛   شهرت او چنان است كه عالمان رجال اهل سنت نيـز از معرفـي او غفلـت نكـرده    
وارد بغـداد گرديـد و در آنجـا از    «نويسد:  خطيب بغدادي به مناسبت حضور او در بغداد مي

، 3، ج1417(خطيـب بغـدادي،   » ل كرد او از مشايخ و مشهوران شيعه استپدرش روايت نق
» رأس الامام̀ة، صاحب التصـانیف السـائرة، یضربـ بحفظـه المثـل«). ذهبي در توصيف او تعابير 303ص

ــي،  ــع  304-303، صــص16، ج1413را دارد(ذهب ــي در جم ــلاش فراوان آوري  ). صــدوق ت
كه به اذعـان سـيره نويسـان     شته است چنانهاي مختلف حديثي دا روايات در قالب مجموعه

، 1413؛ ذهبي، 443، صتا بيفريقين تأليفات حديثي او بالغ بر سيصد اثر بوده است(طوسي، 
  ي نمانده است.جا به). اگرچه اكنون هفده اثر بيشتر 304، ص16ج

شخصيت صدوق در ميـان عالمـان عصـر خـويش و پسـينش همـواره مـورد تكـريم و         
هاي حديثي و غير حديثي ديگران را  به عهـده   آثارش مرجعيت نگارشتعظيم بوده است و 

اين مرتبت شخصيتي و جايگاه حديثي برخي در توثيـق صـدوق توقـف     رغم بهداشته است. 
 لؤلؤة البحريناند. بحراني در كتاب  اي از منقولات وي تشكيك كرده كرده و نسبت به پاره

يح به وثاقت صدوق در كتـب رجـال، او   آورده است كه برخي مشايخش به دليل عدم تصر
  ). 357، ص1429دانستند(بحراني،  را ثقه نمي
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شيخ  كه چنانشبهه در وثاقت صدوق از قرن يازدهم به بعد مطرح گرديده است  ظاهراً
حر عاملي گزارش كرده كه برخي از معاصران وي به دليل عدم تصريح رجاليان متقـدم بـه   

انـد(حر عـاملي،    ده و بلكـه وثـاقتش را منكـر شـده    وثاقت صدوق در توثيق وي توقـف كـر  
). گروهي نيز صدوق را به تغيير، اختصار و اسقاط خودسرانه برخـي واژگـان و   7، ص1403

، 11 ، ج1408؛ نــوري، 156، ص5، ج1403اند(مجلســي،  عبــارات روايــات مــتهم كــرده   
كــرده  ســوءظنكــه علامــه مجلســي نســبت بــه برخــي مرويــات وي اظهــار  )، چنــان170ص

)، بعضي نيز از علامه مجلسي سبقت گرفته و صـدوق را  156، ص5، ج1403است(مجلسي، 
  ). 170، ص11 ، ج1408اند(نوري،  به اضطراب در نقل روايات متهم كرده
اي در فضاي مجازي بـا قلـم شخصـي سـني مسـلك       به تبع آن مستشكلان، اخيراً مقاله

است كه نويسنده اقوال مشـككان در  انتشار يافته » شيخ صدوق يا شيخ كذوب«تحت عنوان 
وثاقت و منقـولات صـدوق را يكجـا گـرد آورده و در فرجـام نوشـتار خـويش صـدوق را         

  ).2، ص1394كند(بن شررر،  محدثي كذوب معرفي مي
دلايل بطلان  -1باري اكنون براي پاسخ به شبهات پيش گفته دو سؤال پيش رو است: 

دلايل بطلان شبهه در كيفيت مرويـات   -2 شبهه توقف در وثاقت شيخ صدوق كدام است؟
روش إبن بابويه در «شيخ صدوق كدام است؟ در حوزه صدوق پژوهي آثار متعددي چون: 

روش شـيخ  «و » نگرشي به فراز و فرود كارنامه حديث نگـاري شـيخ صـدوق   «، »نقد حديث
سـتقلي  ، سامان يافته است مع ذلك در هيچ پژوهش م»صدوق در كمال الدين و تمام النعمه

به بررسي شبهات دوگانه مزبور پرداخته نشـده اسـت. لـذا ايـن پـژوهش بـا روش توصـيفي        
تحليلي در پي پاسخ به اين شبهات اسـت. جهـت نيـل بـه ايـن هـدف نوشـتار حاضـر در دو         

بررسـي شـبهه تغييـر، اختصـار و      -2بررسي شبهه توقف در وثاقت شيخ صدوق،  -1محور؛ 
  شود. ه وسيله صدوق به بحث گزارده مياسقاط الفاظ و عبارات روايات ب

  



 161   36، پياپي14، سال)سلام االله عගൎھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  . بررسي شبهه توقف در وثاقت شيخ صدوق1
ايـن توقـف ناشـي از     ظـاهراً اند  كه گذشت برخي در وثاقت صدوق توقف كرده چنان

). نويسـنده مقالـه   7، ص1403عدم تصريح طوسي و نجاشي به وثاقت وي است(حر عاملي، 
گويـد: نـه طوسـي و نـه      ن شيخ حر عاملي مي، با استناد به سخ»شيخ صدوق يا شيخ كذوب«

، 1394انـد كـه صـدوق ثقـه اسـت(بن شـررر،        نگفتـه  صـراحتاً نجاشي و نه حتي علامه حلي 
). وي سپس براي مدلل كردن عدم اعتقاد نجاشي بـه وثاقـت صـدوق، بـه چنـد تـن از       2ص

  ند. ا كند كه بر خلاف صدوق با واژه ثقه توثيق شده محدثان معاصر با صدوق اشاره مي
در رجال نجاشي از محمد بن بابويه قمي(صـدوق) تمجيـد شـده ولـي     «نويسد:  وي مي

علـي بـن ابـراهيم قمـي بـا واژه ثقـه،        كه درحاليدرباره وثاقت او سخن به ميان نيامده است، 
اند، حتي در اين كتاب از شيخ طوسي نيز  محمد بن يعقوب كليني با عنوان اوثق معرفي شده

  ). 3، ص1394(بن شررر، »است با لفظ ثقه ياد شده
از عالمان معاصر و نزديك به شـيخ صـدوق    يك هيچگيرد كه  نويسنده مقاله نتيجه مي

  ).4، ص1394اند(بن شررر،  او را توثيق نكرده
پيش از پاسخ به شبهه ياد شده بايد گفت، نجاشي و طوسي صاحب سه كتاب از چهار 

معرفـي،   رغـم  بـه ، انـد  زيسته ميات صدوق اي نزديك به حي كتاب رجال متقدم كه در دوره
انـد: طوسـي او را بـا ايـن      اشـاره نكـرده   1مدح و تجليل او به وثاقتش با الفاظ مصطلح توثيق

جلیل القدر، حفظة، بصير بالفقه و الٔاخˍار و الرجال، Էقدا لҢٔخˍار، ࠀ مصـنفات كثـيرة، «تعابير ستوده است: 

  ). 439، ص1381؛ همو، 442، صتا بيطوسي، »(̊لمهلم ̽ر فى القمیين م˞ࠁ فى حفظه و كثرة 
ش̑یخنا و فق̀هنا و وجه الطائفة بخراسـان و كان ورد بغـداد «نجاشي نيز چنين توصيف كرده است: 

). در 389، ص1407نجاشي،  »(س̑نة خمس و خمسين و ثلاثمائة و سمع م̲ه ش̑یوخ الطائفة و هو ˨دث السن
انـد عـدم    ار نرفتـه اسـت. حـال آيـا چنانكـه پنداشـته      از اين تعابير، الفاظ توثيق به ك يك هيچ

                                                 
 ).204-203، صص1408شهيد ثاني الفاظ توثيق را: عدل، ثقه، حجت، صحيح الحديث شناسانده است(شهيد ثاني،  -1
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تصريح به وثاقت صدوق عدم اعتماد به او را در پي خواهد داشت؟ اين شبهه به دو صورت 
  نقضي و حلي قابل پاسخ است:

  
  . پاسخ نقضي به شبهه توقف در وثاقت شيخ صدوق1-1

معاصـر يـا   در پاسخ نقضي بايد گفت: گـاه شـيوه عالمـان رجـال در معرفـي محـدثان       
نزديك به عصر خود كه جزء دانشيان طراز اول و مورد اعتماد قطعي جامعه علمـي هسـتند،   

ها و فضائلي است كه ممكن است براساس الفاظ مصطلح توثيـق، افـاده    اكتفا به بيان ويژگي
وثاقت آنان نشود، اين رويه به وفور در كتب رجالي شـيعه و كـم و بـيش در كتـب رجـالي      

شـود، حـال    شود، لذا عدم تصـريح بـه وثاقـت بـه صـدوق محـدود نمـي        مياهل سنت ديده 
اعتماد محدثان به آنان و رواياتشان، در كتب  رغم بهشود كه  هايي از محدثان اشاره مي نمونه

  رجال به وثاقتشان تصريح نشده است:
   

كـه  -(زنده در نيمه دوم قرن سوم) پدر علي بن ابراهيم  . ابراهيم بن هاشم1-1-1
در  -بسياري از روايات كليني به واسـطه علـي بـن ابـراهيم از ابـراهيم بـن هاشـم نقـل شـده         

از كتب رجالي متقدم مدح و ذم نشده است؛ تنها مطلـب مهمـي كـه دربـاره او در      يك هيچ
ن عبد الرحمن بوده و اولـين  كتب رجال اربعه وجود دارد، اين است كه وي شاگرد يونس ب

؛ طوسـي،  16، ص1407كسي است كه حـديث را در شـهر قـم انتشـار داده است(نجاشـي،      
)، به همين دليل است كـه علامـه حلـي بـه هنگـام      12-11، صصتا بي؛ همو، 353، ص1381

از اصحابمان را نيافتم كـه در جـرح و تعـديل او بـه صـراحت       يك هيچنويسد:  ترجمه او مي
روايـات منقـول از او فـراوان اسـت و ارجـح آن اسـت كـه         كـه  درحـالي اشـد  سخن گفتـه ب 

  ).4، ص1411رواياتش پذيرفته شود(علامه حلي، 
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)، با همه جلال و عظمتي كه هـ 305(سعيد عمري  بن  عثمان  . محمد بن1-1-2
در ميان شيعيان داشته و مفتخـر بـه دومـين نيابـت خـاص از امـام عصـر(عج) است(طوسـي،         

از كتب رجال متقدم به وثاقت وي بـا الفـاظ مصـطلح توثيـق      يك هيچ)، در 359، ص1411
ࠀ مـنزߦ «اشاره نشده است، طوسي و به تبع وي ابن داود و علامه حلي ايشان را تنهـا بـا تعبيـر    

؛ علامه 323، ص1383؛ ابن داود، 447، ص1381اند(طوسي،  توصيف كرده» جلیߧ عند الطائفة
  ).149، ص1411حلي، 

  
هـ) كه سومين نائب خاص امام عصر(عج)  326(. حسين بن روح نوبختي1-1-3

از عالمان رجال متقدم از جرح و تعـديل او   يك هيچ)، نه تنها 367، ص1411است(طوسي، 
انـد. مـع الوصـف     تحت هيچ عنـواني بـه ترجمـه او نيـز نپرداختـه      اساساًاند بلكه  سخن نگفته

خويي ايشان را محدث، فاضل، متكلم و از ثقات شـيعه و مقبـول همـه آنـان دانسـته       االله تيآ
  ). 205، ص7، ج1410است(خويي، 

ممكن است اشكال شود كه چون از حسين بن روح روايتي نقل نشده بدين جهت نـام  
او در كتب رجال متقدم وجود ندارد. اين اشكال وارد نيست زيرا در منابع متعدد حـديثي از  

، 1404آثار روايي طوسي به نقـل از ايشـان روايـت از معصـوم وجـود دارد(صـدوق،        جمله
؛ 243-241، صـص 1 ، ج1385؛ همـو،  509-507و صص 503، ص2، ج1395؛ همو، 30ص

  ).326-324، صص1411؛ همو، 93، ص3، ج1407؛ طوسي، 202، ص1413مفيد، 
  
ص امـام  هـ)، در جايگاه چهارمين نائـب خـا   328(. علي بن محمد سمري1-1-4

)، درباره ايشان هيچ توصيفي تـا چـه رسـد بـه     393، ص1411عصر(عج) قرار دارد(طوسي، 
دربـاره   منتهـي المقـال  جرح و تعديل در كتب رجال وجود ندارد مع ذلك صـاحب كتـاب   

، 1416كند(مازنـدراني،   نويسد: عظمت او از پرداختن به شرح حال او بي نيـاز مـي   ايشان مي
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ــن مح 57، ص5ج ــي ب ــده       ). از عل ــل ش ــر(عج) نق ــام عص ــاتي از ام ــز رواي ــمري ني ــد س م
؛ طبري آملـي،  395، ص1411؛ طوسي، 503و ص 433-432، ص2 ، ج1395است(صدوق، 

انتهاي غيبت صـغري   ها آن ترين مهم) و شايد 244، ص1368؛ ابن طاووس، 524، ص1413
  ).516، ص2، ج1395و آغاز غيبت كبري است(صدوق، 

  
هــ) چهـره نـام     406(روف به سـيد رضـي  . محمد بن حسين رضي مع1-1-5

وضـعيتي مشـابه صـدوق در كتـب رجـال       البلاغـه  نهـج آشناي حديثي شيعه با اثر گرانسنگ 
نق̀ـب العلـویين «متقدمان دارد. نجاشي نسب و آثار او را بيان كرده و در توصـيف او بـه تعـابير    

). طوسي نيـز  398، ص1407بسنده كرده است(نجاشي، » كان شاعرا مبرزا«، »أخو المرتضى«، »ببغداد
  در رجال خود از سيد رضي سخن به ميان نياورده است.

  
اسـتاد دو رجـالي بـزرگ يعنـي      كـه  آن رغـم  بـه )، .قه 436(. سيد مرتضـي 1-1-6

نجاشي و طوسي بوده است مع ذلك در كتب رجال اين دو تـن بـه وثـاقتش تصـريح نشـده      
يه، جامع علوم و عظيم المنزله در علم و است و تنها با تعابيري چون: متكلم، شاعر، اديب، فق

؛ همـو،  434، ص1381؛ طوسـي،  270، ص1407دين و دنيـا توصـيف شـده است(نجاشـي،     
  ).288، صتا بي

نزديك بـه نويسـندگان    ها آنبنابراين واضح است بسياري از راوياني كه دوران حيات 
نيـازي بـه ذكـر    انـد   كتب رجال است به دليل شهرت علمي و اخلاقي كـه در جامعـه داشـته   

نجاشـي در توصـيف اسـتادش     كـه  چنـان شده است،  واژگان توثيق درباره آنان احساس نمي
فضل او مشهورتر از آن است كه جايگـاه او در فقـه، كـلام، روايـت،     «نويسد:  شيخ مفيد مي

  ). 399، ص1407(نجاشي، »وثاقت و علم توصيف شود
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انـد، بـراي    اي در پـيش گرفتـه   شايان ذكر است رجاليان اهل سنت نيز گاه چنين شـيوه 
نمونه بخاري گرد آورنده معتبرترين مجموعه حديثي اهـل سـنت در كتـب رجـال آنـان بـا       

كان حسـن المعرفـة، «اسـت:   رفته كار بهالفاظ مفيد توثيق وصف نشده است؛ درباره او اين تعابير 

رك: مـزي،  »(، س̑ید الفقهاء، فق̀ـه هـذه الٔامـة، مـوت محمد ˊـن إسـماعیل ذهـاب العـلمحسن الحفظ و كان یتفقه
  ).55، ص2، ج1415(ابن حجر، جˍل الحفظ و إمام ا߱نیا فى فقه)، 460-438، صص1413

  
  . پاسخ حلي به شبهه توقف در وثاقت شيخ صدوق1-2

هاي رجالي  اگرچه نجاشي و طوسي و ديگر رجاليان متقدم به وثاقت صدوق در كتاب
 هـا  آناند مع الوصف قرائن و شواهد فراواني وجود دارد كـه بـر اسـاس     خود تصريح نكرده

توان به وثاقت صدوق از منظر رجاليان عالمان شيعه پـي بـرد. اهـم ايـن قـرائن و شـواهد        مي
  عبارتند از:

  
نجاشي و طوسي در آثار گوناگون خود فراوان از صدوق حديث نقل مفيد،  .1-2-1
  ها: اند كه مؤيد وثاقت صدوق نزد آنان است. نمونه كرده

روايت از صدوق به صورت بلا واسطه نقل كرده  18خود  اماليمفيد در كتاب  الف)
، 218، 217، 213، 157، 67، 52، 51، 44، 43، 9، صـص 1413است(براي نمونه ركـ: مفيد، 

219 ،236 ،247 ،280 ،281 ،283 ،285 ،335.(  
خود گاهي به واسطه صدوق روايت توثيق برخي راويـان را   الفهرستنجاشي در  )ب

) و گـاهي بـه واسـطه او طـرق خـود بـه كتـب        332، ص1407ي، گزارش كرده است(نجاش
  ).446، 354، 353، 175، 137رساند(براي نمونه ركـ: همو، صص اصحاب ائمه(ع) را مي

طوسي در آثار مختلف خود به وفور بلا واسطه و بـا واسـطه مفيـد و غيـر مفيـد از       )ج
فيـه  «ت عنـوان  شـيخ در مجلـس پـانزدهم تح ـ    امـالي كنـد. تنهـا در    صدوق حديث نقل مـي 
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روايـت از صـدوق نقـل     51» أحاديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمـي 
روايـت   11) غيـر از آن در ايـن كتـاب حـدود     444-421، صص1414كرده است(طوسي، 

، 109، 108، 99، 63، 58، 20، 12، صـص 1414ديگر نيز از صدوق نقل شده است(طوسي، 
110 ،114 ،158 ،201 .(  

در كتاب فهرست خود گاه به واسطه صدوق روايات توصيف راويان را گزارش شيخ 
مورد) بـه واسـطه او طـرق خـود بـه كتـب        130) و گاه (حدود 407، صتا بيكرده(طوسي، 

، 98، 81، 43، 39، 28، 19، 18رساند(براي نمونه ركــ: همـو، صـص    اصحاب ائمه(ع) را مي
105 ،114 ،124 ،140 ،140 ،150 ،154 ،156 ،158 ،162 ،163 ،163 ،176 ،195 ،196 ،
201 ،203 ،203 ،210 ،211 ،215 ،221 ،224 ،226.(  

، 1، ج1407روايت(طوسـي،   5بـيش از   تهـذيب علاوه بـر مـوارد يـاد شـده، شـيخ در      
 30) و در استبصــار حــدود 249، ص6؛ ج95، ص6؛ ج209، ص4؛ ج113، ص2؛ ج135ص

؛ 41، ص1؛ ج1، ص1، ج1390طوسـي،   روايت از صدوق نقل كرده است(براي نمونه ركـ:
، 1؛ ج291، ص1؛ ج218، ص1؛ ج200، ص1؛ ج195، ص1؛ ج155، ص1؛ ج155، ص1ج
 تهـذيب ). گفتني اسـت طوسـي در مقدمـه    214، ص3؛ ج16، ص3؛ ج97، ص2؛ ج469ص

تصريح كرده اسـت كـه روايـات متـواتر و يـا اخبـار مقـرون بـه صـحت را گـزارش كـرده            
دانسـته   نابراين بي شك او روايات صدوق را صحيح مـي ). ب3، ص1 ، ج1407است(طوسي، 

  كه نقل كرده است.
كساني كه به دليل عـدم وجـود الفـاظ توثيـق در رجـال نجاشـي و طوسـي،         .1-2-2

اند كـه نجاشـي بـه هنگـام معرفـي       اند، غفلت يا تغافل داشته وثاقت صدوق را زير سؤال برده
ان ولادت صـدوق بـا دعـاي امـام     پدر صدوق(علي بن حسـين بـن موسـى بـن بابويـه) داسـت      

)، طوسي نيز در كتاب الغيبه خود 261، ص1407نجاشي،  عصر(عج) را گزارش كرده است(
) 327-271، صـص 1411تحت عنوان معجـزات امـام عصـر(عج) در دوران غيبت(طوسـي،     
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معجزات مختلفي را كه بر صحت امامت حضرت ولـي عصـر(عج) اشـعار دارنـد برشـمرده      
  .است

، 1411ماجراي تولد صـدوق بـا دعـاي امـام عصـر(عج) است(طوسـي،        اه آناز جمله 
). چگونه ممكن است اين دو رجالي به وثاقت صدوق باور نداشـته و در عـين حـال    320ص

چنين كرامت بزرگي را كه منتسب به امام معصـوم اسـت بـدون تشـكيك در آن و بلكـه بـا       
  تأييد آن گزارش كنند.

ر از توثيق را دارد. اگر كسي به اصل اين داستان اشكال اين واقعه افاده توثيق بلكه فرات
تواند به منزلتي كه صـدوق نـزد نجاشـي و طوسـي داشـته ترديـد نمايـد، بـه          كند هرگز نمي

انـد بـر جايگـاه رفيـع      عبارت ديگر همين كه نجاشي و طوسي اين حادثـه را گـزارش كـرده   
گزارش را يكي از اسـناد توثيـق   صدوق نزد آنان دلالت دارد. محدثان و رجاليان متأخر اين 

، شيخ حر عاملي اين داستان مشهور را نشان دهنده وثاقت صـدوق  مثلاًاند؛  صدوق شناسانده
  ). 7، ص1403دانسته است(حر عاملي، 

آيت االله خويي نيز آن را معروف، مشهور، صحيح و كافي در نشان دادن جلالت شأن 
دارم كه شهرت محمد بن علي بن حسـين بـه    نويسد: يقين و عظمت مقام ايشان دانسته و مي

نشأت گرفته است  -كه او را از اقران و امثال خود متمايز كرده-صدوق از اين فضيلت ويژه 
سـازد،   و گزارش اين داستان به وسيله نجاشي و طوسي، از تصريح به توثيق باقي بي نياز مـي 

، 16، ج1410ثاقـت اسـت(خويي،   انـد بـالاتر و فراتـر از اعتقـاد بـه و      زيرا داستاني كه آورده
  ).322ص

برابر بـا ديـدگاه عالمـان رجـال شـيخ اجـازه بـودن نشـانه وثاقـت شـيخ نـزد             .1-2-3
و  160، ص3، جتـا  بـي ؛ مامقـاني،  192، ص1408مستجيز(اجازه گيرنده) است(شهيد ثـاني،  

ــاد، 220، ص3ج ــدراني، 170، ص1422؛ ميردام ــاني، 85، ص1، ج1416؛ مازن ــد بهبه ؛ وحي
) بسـياري از عالمـان   341، ص1410؛ سـبحاني،  64، ص1412؛ بحرانـي،  45-44، صصتا بي
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بلكـه اكثـر كتـب     اصـول اربعمائـه  بزرگ شيعي از صدوق اجازه نقل روايت دارند و غالب 
  ). 11، ص1403اند از جمله آنان مفيد است(حر عاملي،  حديثي شيعه را از او نقل كرده

طريق مفيد و سيد مرتضي به صدوق رسانده  شهيد اول سلسله اجازه حديثي خود را از
)، شهيد ثاني نيز اجازه حديثي خود را به واسطه مفيد 190، ص104 ، ج1403است(مجلسي، 

ها بيان وثاقت شيخ  ). هدف از اين اجازه159، ص105 به صدوق متصل كرده است(همو، ج
مجهـول يـا ضـعيف     چه شيخ اجازه به هر دليلي اجازه نزد مستجيز(اجازه گيرنده) است چنان

). بنـابراين  341، ص1410اي براي اجازه مترتـب نيست(سـبحاني،    يا مطعون باشد هيچ فايده
  اين خود دليلي ديگر بر وثاقت صدوق است.

كه گذشت رجاليان نزديك به عصر صدوق به دليل شهرتش او را بـي   چنان .1-2-4
فتن از عصر صدوق لازم بوده كه به دانستند اما با فاصله گر نياز از توثيق با الفاظ مصطلح مي

وثاقت وي تصريح شود لذا از قرن ششم به بعـد دانشـيان برجسـته در علـوم فقـه، حـديث و       
  كان  فإنـّه«نويسد:  ق) مي 598اند؛ ابن ادريس حلي( رجال، فراوان از توثيق صدوق سخن گفته

ابـن ادريـس،   »(فظة و هو أسـ̑تاذ شـ̑یخنا المف̀ـدالقدر، بصيرا بالٔاخˍار، Էقدا لԶٓҢر، ̊الما بالرجال، ح  ثقة جلیل
براي نخستين بار، در اين كتاب تعبير صدوق بـه كـار    ظاهراً)، همچنين 529، ص2 ، ج1410

  ).169، ص1رفته است(همو، ج
سيد بن طاووس در برخي آثار خود به وثاقت صدوق تصريح كرده اسـت؛ در كتـاب   

) و در 156، ص1406ابـن طـاووس،   »( معتمـد ̊لیـه  فإنـه ثقـة فـۤ ̽رویـه«نوشـته اسـت:    فلاح السائل
، 1368ابــن طــاووس، »( و ̊دالتــه  ̊لمــه  ̊ــلى  المتفــق  الشــ̑یخ«كتــاب فــرج المهمــوم آورده اســت:  

  ). 129ص
 من لا يحضره الفقيـه پس از نقل روايتي مرسل از  مختلف الشيعهعلامه حلي در كتاب 

يت مرسـل اسـت مـع الوصـف شـيخ      كند: اگرچه روا آن را صحيح دانسته و چنين تعليل مي
 ظـاهراً ابوجعفر بن بابويه از بزرگان عالمان ما است و مشهور به صدق، وثاقت و فقه است و 



 169   36، پياپي14، سال)سلام االله عගൎھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

، 1413كرده اسـت(علامه حلـي،    جز با احتمال قوي به صحت روايت مرسل آن را نقل نمي
ن ). در كتب رجال متأخر نيز وثاقت صدوق براي نويسندگان محرز بوده و شـأ 135، ص2ج

؛ 346، ص17 ، ج1410؛ خـويي،  141، ص1 ج ، تـا  بياند(مامقاني،  وي را برتر از توثيق دانسته
  ). 347، ص1428مظاهري، 

شهيد ثاني براي تشخيص عدالت راوي طرقي را مطرح كـرده كـه از جملـه     .1-2-5
استفاضه راوي است به اين معنا كه عدالتش بـين محـدثان و دانشـيان غيـر محـدث بـه        ها آن

شهرت رسيده باشد؛ مانند مشايخ متقدم، از عصر كليني تا زمـان حاضـر كـه چنـين ويژگـي      
). ايــن ديــدگاه او مــورد پــذيرش متــأخران قــرار گرفتــه 192، ص1408دارند(شــهيد ثــاني، 

، 3، ج1419؛ حـر عـاملي،   300، ص3، ج1363لوم، ؛ بحر الع261، ص1422است(ميرداماد، 
ــاملي، 238ص ــي؛ حــر ع ــا ب ــوري،  6، ص1، جت ؛ 399، ص24و ج 109، ص19، ج1408؛ ن

  ). 91، ص1369؛ غفاري، 189، ص1421فضلي، 
واضح است محدثي چون صدوق كه از سويي مورد مدح و تمجيد عالمان قرار گرفته 

براي او رقم زده است از توثيق بي نياز باشد،  و از سوي ديگر آثار فراوانش، شهرتي فراگير
(پيراسته دانستن راوي از گناه) » تزكيه«لذا شهيد ثاني دومين شيوه شناسايي عدالت راوي را 

بـر تزكيـه و وجـود بينـه بـراي       تصـريح  بهاز مشايخ مشهور،  يك هيچگويد:  بيان داشته و مي
كـه افـزون بـر    -به وثاقت، ضبط و ورع  عدالت نياز ندارند به دليل اينكه در هر عصري آنان

مشهور هستند. تزكيه براي غير اين راويان كه شهرت ندارند لازم است مانند  -عدالت است
در طريـق احـاديثي جمـع آوري شـده در      غالبـاً بسياري از كساني كه پيش از اينان بودنـد و  

  ).193-192، صص1408كتب حضور دارند(شهيد ثاني، 
ت وثاقت صدوق و بلكه فراتـر از آن ثابـت اسـت، تشـكيك در     بنابر دلايلي كه گذش

وثاقت صدوق از غـرض ورزي و يـا سـاده انگـاري و يـا بـه تعبيـر آيـت االله خـويي از كـج           
گيرد و اگر قرار باشد در وثاقت چون صدوق مناقشه شود بايد فاتحه فقه  سليقگي نشأت مي
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ايد علـت توقـف برخـي    ). شايان ذكر اسـت كـه ش ـ  323، ص16، ج1410را خواند(خويي، 
 ـ  چون اعتقاد به جواز سهو النبي(ص) و ائمـه(ع)  ـنسبت به صدوق ناشي از برخي فتاواي او 

بر خلاف اجماع طائفه اماميه باشد. چنين فتاوايي موجب كاستي جلالت او نخواهد بود چرا 
در برخي مسائل علمي به خطا رفتـه اسـت مـع ذلـك در اجتهـاد خـود كوتـاهي         هرچندكه 
  ).134، صتا بيده است(موسوي خوانساري، نكر

  
. بررسي شبهه تغيير، اختصار و اسقاط الفـاظ و عبـارات روايـات بـه وسـيله      2

 صدوق

تغييــر، اختصــار و اســقاط  مســئلهيكــي از شــبهاتي كــه دربــاره صــدوق مطــرح اســت 
سـخنان برخـي از    لاي لابـه خودسرانه برخي واژگان و عبارات روايات است، ايـن شـبهه در   

شود، آنان در مورد يك روايـت اتهـام تغييـر و دربـاره سـه روايـت        محدثان متأخر ديده مي
اند، همين اشكالات دسـتاويزي بـراي تـاختن     اتهام اختصار و اسقاط را متوجه صدوق كرده

به صدوق و متهم ساختن او به تحريف روايات » شيخ صدوق يا شيخ كذوب«نويسنده مقاله 
  ). 9-4، ص1394ركـ: بن شررر، شده است(

شـبهه اسـقاط    -2شبهه تغيير الفاظ و عبـارات روايـات،    -1اين اشكالات در دو محور 
  :گردد الفاظ و عبارات روايات، طرح و نقد مي

  
    . شبهه تغيير الفاظ و عبارات روايات2-1

اد و كـم و زي ـ  جـا  جابـه در اينجا منظور از تغيير در الفاظ و عبـارات روايـات، حـذف،    
عَـنْ أَبىِ «باشد؛ علامه مجلسي از توحيد صدوق نقل كـرده اسـت:    كردن برخي از واژگان مي

ْ́ـنَ رَ  ِ ع جَالِساً وَ قدَْ سَأَࠀَُ سَـائِلٌ فقََـالَ جُعِلـْتُ فِـدَاكَ Թ ا ِ مِـنْ بصَِيرٍ قاَلَ: كُنْتُ بينََ یدَی أَبىِ عَبْدِ ا߹َّ   أَ̽ـنَ   سُـولِ ا߹َّ
قَاءُ   لحَِقَ  ـائِلُ   أَهْلَ الشَّ ِ ع أَآَا السَّ لِهمِْ فقََالَ أَبوُ عَبْدِ ا߹َّ لمِْهِ بِالعَْذَابِ ̊لىََ عمََ ِ̊ ُ  المَْعْصِیةِ حَتىَّ حَكمََ لهَمُْ فىِ  عَـزَّ  ̊ـَلمَِ ا߹َّ

ا  هِ فلَمََّ قِّ لقِْهِ بحَِ َ˭ دٌ مِنْ  َ˨ َ وَهَبَ لِأَهْـلِ مَحَبَّ  ̊لمََِ وَ جَلَّ أَلاَّ یقُومَ أَ ِߵ ِ̠ـهِ وَ وَضَـعَ عَـنْهمُْ ثِقْـلَ العَْمَـلِ بِذَ َ ةَ ̊ـَلىَ مَعْرفِ تِـهِ القُْـوَّ
قِ̀قَةِ مَا همُْ أَهْࠁُُ  ةَ ̊لىََ مَعْصِیتِهمِْ    بحَِ لمِْهِ فِ̀همِْ    وَ وَهَبَ لِأَهْلِ المَْعْصِیةِ القُْوَّ ِ̊ بْقِ  ُ̱ـولِ مِْ̲ـهُ لِأَنَّ  وَ لمَْ يمـْنعَْهمُْ ­لِسَ̑ طَاقـَةَ القَْ ِٕ

ا
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لمِْهِ  ِ̊ بَقَ لهَمُْ فىِ  قِ̀قَةِ التَّصْدِیقِ فوََافقَُوا مَا سَ̑ لمَْهُ أَوْلىَ بحَِ نْ قدََرُواِ̊
ِٕ
الاً] تنُْجِـیهمِْ  وَ ا َ˨ وَ    عَـنْ مَعْصِـیتِهِ أَنْ یأْتوُا ˭لالا [

  ). 156، ص5، ج1403مجلسي، »(سرٌِّ هُوَ مَعْنىَ شَاءَ مَا شَاءَ وَ هُوَ 
نويسد: اين روايت از كافي گرفتـه شـده اسـت و     علامه مجلسي پس از نقل روايت مي

گردد، او بـراي موافقـت    به صدوق مي سوءظندر آن تغييرات عجيبي وجود دارد كه باعث 
). كلمـات  156، ص5، ج1403با مذهب اهل عدل(معتزله) اين كار را كرده است(مجلسـي،  

  1.وايت توحيد و كافي در متن و پاورقي مشخص شده استو عبارات متفاوت دو ر
هاي  توان پاسخ ختلاف بين دو روايت ميدرباره اشكال علامه مجلسي و در خصوص ا

  ذيل را داد:
. آيت االله خويي در پاسخ به اشكال مزبور معتقد اسـت: عظمـت مقـام صـدوق     2-1-1
خبر را از كافي گرفته شده باشد  گردد و هيچ شاهدي مبني بر اينكه به او مي سوءظنمانع از 

وجود ندارد، صدوق آن را از دقاّق از كليني نقل كرده است، شايد افتادگي از روايت ناشي 
از غفلت يا امر ديگري باشد. از كجا معلوم كه صـدوق حـديث را تلخـيص و آنچـه را كـه      

لسي ). علامه مج324، ص16، ج1410موافق با ديدگاهش بوده حذف كرده است؟(خويي، 
خود عقب نشيني كرده و احتمال داده است كه نسخه  سوءظنتا حدودي از  مرآة العقولدر 

  ).167، ص2 ، ج1404كافي نزد صدوق به همين صورت بوده است(مجلسي، 
با فرض اجتهاد صدوق و فـارغ از صـحت و سـقم آن، عملكـرد او بـه هـيچ        .2-1-2

رساند زيرا روايات فراوانـي را از كـافي و غيـر     يگاه سترگ حديثي او آسيب نميجا بهروي 
آن با همان الفاظ نقل كرده است. به علاوه روش صدوق در مواجهـه بـا ايـن قبيـل روايـات      

  اند.  منحصر به او نيست و چه بسا ديگران نيز چنين اجتهادي را داشته
                                                 

ِ ع جَالِساً وَ قدَْ سَأَࠀَُ سَائِلٌ فقََالَ جُعِ  -1 ِ مِنْ عَنْ أَبيِ بصَِيرٍ قاَلَ: كُنْتُ بينََْ یدََيْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ ْ́نَ رَسُولِ ا߹َّ ْ̽نَ   لتُْ فِدَاكَ Թَ ا قَاءُ أَهْلَ   لحَِقَ   أَ   الشَّ
اَ ِ ع أَيهُّ لِهِمْ فقََالَ أَبوُ عَبْدِ ا߹َّ لمِْهِ بِالعَْذَابِ ̊لىََ عمََ ِ̊ ُ لهَُمْ فيِ  ائِلُ  المَْعْصِیَةِ حَتىَّ حَكمََ ا߹َّ ِ السَّ ا عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یقَُو  حُكمُْ ا߹َّ هِ فلَمََّ قِّ لقِْهِ بحَِ َ˭ دٌ مِنْ  َ˨ مُ ࠀَُ أَ

قِ̀قَةِ مَا همُْ أَ  حَكمََ  ِ̠هِ وَ وَضَعَ عَنهْمُْ ثقِْلَ العَْمَلِ بحَِ َ ةَ ̊لىََ مَعْرفِ َ وَهَبَ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ القُْوَّ ِߵ مْ لِسَ̑ بِذَ ةَ ̊لىََ مَعْصِیَتهِِ لمِْهِ هْࠁُُ وَ وَهَبَ لِأَهْلِ المَْعْصِیَةِ القُْوَّ ِ̊ بْقِ 
لمِْهِ  مَ̲عََهُمْ فِيهِمْ وَ  ِ̊ بَقَ لهَُمْ فيِ  ُ̱ولِ مِْ̲هُ فوََافقَُوا  مَا سَ̑ طَاقةََ القَْ ِٕ

الاً تنُْجِيهِمْ وَ لمَْ یقَْدِرُوا ا َ˨ قِ̀قَةِ التَّصْدِیقِ وَ هُوَ مَعْنىَ  مِنْ ̊ذََابِهِ أَنْ یأَْتوُا  لمَْهُ أَوْلىَ بحَِ ِ̊ لِأَنَّ 
هُ وَ هُوَ  شَاءَ مَا شَاءَ   ).153، ص1، ج1407(كليني،  سرُِّ
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ت قرآن را، هفده هـزار آيـه نقـل كـرده     براي نمونه كليني از امام صادق(ع) تعداد آيا
در وافي همان روايت با همـان سـند از امـام     كه درحالي)، 634، ص2 ، ج1407است(كليني، 

-1780، صـص 9 ، ج1406صادق(ع) هفت هزار آيـه شـمارش شـده اسـت(فيض كاشـاني،      
1781 .(  

 -2، »عشـر «حـذف واژه   -1در روايت دوم دو تغيير نسبت به روايت اول وجود دارد: 
دانسته  چون فيض كاشاني تعداد هفده هزار آيه را صحيح نمي ظاهراً». آلاف«به » الف«تغيير 

روايت را با اجتهاد خود به اين شكل نقل كرده است. بنابراين صـرف تغييـرات در يـك يـا     
چند روايت به وسيله محدث حتي اگر آگاهانه رخ داده باشـد دليلـي بـر قـدح او نيسـت بـه       

صدوق كه كوشش فراواني در حفظ و انتقال صحيح و دقيـق مـĤثر اهـل    ويژه محدثي چون 
  بيت(ع) داشته است. 

دهـد، لـذا علامـه مجلسـي      روايت كليني در كافي معناي جبر بـه دسـت مـي    .2-1-3
دهد كه روايت از روي تقيه صادر شـده يـا بـه وسـيله راويـان تحريـف گرديـده         احتمال مي

بل، روايت صدوق در توحيد با لحاظ تغييـرات  ). در مقا167، ص2 ، ج1404است(مجلسي، 
سازد. با مقايسه اين دو روايت و با توجه به شواهد  اعمال شده كاملاً معناي جبر را منتفي مي

ممكن است كه روايـت موجـود در كـافي بـه همـان       -از جمله يكسان بودن اسناد -و قرائن
زي كـه روايـت كـافي    صورت به دست صدوق رسيده است اما با توجـه بـه معنـاي جبرآمي ـ   

 - و نـه موافقـت بـا عدليـه     -داشته است، وي براي مطابقت با عقيده شيعه در جبـر و اختيـار   
  واژگان را تغيير داده است.

انـد نقـل    در اين باب گفتني است يكي از اختياراتي كه ائمه(ع) به راويان حديث داده
ق مضمون روايت بـه دقـت   ، بر اين اساس گويا به نظر صدو1به معنا و مضمون روايت است

                                                 
گويد: به امام صادق(ع) گفتم، از شما حديثي را مي شنوم و آن را كم يا زياد مي كنم، امام  محمد بن مسلم مي -1

 ).51، ص1 ، ج1407فرمود: اگر به معاني روايت توجه داري اشكالي ندارد(كليني، 
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از معصوم نقل نشده و يا در روايت تحريف يا تصحيف رخ داده و با اعتقاد قطعي شـيعه در  
گمـان   كـه  چنـان نفي جبر منافات داشته است لذا در صدد اصلاح مضمون صحيح روايت آن

  برده برآمده است.  مي
گاه صدوق روايتـي  شود،  چنين تغييراتي در مقايسه با كافي به اين روايت محدود نمي

را با سند كليني و اعمال تغييرات گزارش كرده اسـت كـه محـدثان پسـين روايـت او را بـر       
اند؛ براي نمونه كليني در باب روايات تعداد ائمـه(ع) نقـل كـرده اسـت:      كليني رجحان داده

عْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یقَُولُ «...    عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ سمَِ
ِٕ
ِ ص   مَامَ الاِثنْاَ عَشرََ الاْ ِ رَسُـولِ ا߹َّ ْ߱ ثٌ مِـنْ وُ دَّ َ˪ دٍ ع كلُُّهمُْ مُ مِنْ الِٓ مُحَمَّ

انِ  َ ِ߱ ِ وَ ̊ليٌَِّ ع همَُا الوَْا ِ ̊ليٍَِّ وَ رَسُولُ ا߹َّ ْ߱   ).531، ص1 ، ج1407كليني، »(وَ مِنْ وُ
نويسـد: ايـن روايـت بـه دليـل اشـتمال بـر         علامه شوشتري در خصوص اين روايت مي

عيـون  و  خصـال ازده امام غير از امير مؤمنان(ع) محرَّف بوده و روايت صـدوق در  تعداد دو
) روايت صدوق با همـين سـند،   4، صتا بيصحيح است(شوشتري،  ارشادو مفيد در الاخبار 

عْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یقَُولُ «...بدين صورت است:  ْ̊ينََ قاَلَ سمَِ ْ́نِ أَ دٍ(ع) كلُُّهمُْ اثنْاَ عَشرََ   عَنْ زُرَارَةَ  مَاماً مِنْ الِٓ مُحَمَّ ِٕ
ا

ْ́نُ أَبيِ طَالِبٍ ع مِ̲هْمُْ  ِ ص وَ ̊ليَُِّ  ثوُنَ بعَْدَ رَسُولِ ا߹َّ دَّ َ˪ ، 1378؛ همـو،  480، ص2 ، ج1362صـدوق، »(مُ
). روايت مفيد نيز با همان سند كليني و صدوق است و بر خلاف روايـت  57-56، صص1 ج

ـ«، »الاِثنْاَ عَشرََ «ي جا بهكافي  دَ عَشرََ َ˨ آمده كه منطبق بـا تعـداد صـحيح ائمـه(ع) اسـت(مفيد،      » أَ
  ).347، ص2 ، ج1413

با فرض وارد بودن ايراد به صدوق در تغيير الفاظ و عبـارات روايـات، بايـد     .2-1-4
اند بيش از يك نمونه به دست دهند، چگونه صدوق را سزاوار  گفت كه مستشكلان نتوانسته

يا شايسته است، جايگاه حديثي وي را تنها به سبب وجود يك روايـات  دانند؟ آ مي سوءظن
اهلان نسبت بـه مجموعـه عظـيم روايـاتي كـه صـدوق نقـل كـرده و         بي اعتبار جلوه داد تا نا

  در جوامع روايي ديگر وجود دارد، تشكيك كنند؟  ها آنبسياري از 



  صدوق خيش اتيو نقد شبهات وارده بر وثاقت و مرو يبررس   174

 

در شـرحش بـر    در نقد مستشكل سني مسلك بايد بگوييم كه درباره بخاري ابن حجر
صحيح وي تصريح كرده است كه يك حديث را  با سندي واحد و با دو لفظ متفاوت نقـل  

) و طبق نقل خطيب بغدادي، از بخـاري نقـل   193، ص 10، جتا بيكرده است(ابن حجر،  مي
نوشـتم و   شنيدم و آن را در شـام مـي   شده كه وي گفته است: چه بسا حديثي را در بصره مي

نوشتم، بـه او گفتـه شـد: آيـا تمـام       شنيدم و آن را در بصره مي در شام مي چه بسا حديثي را
). چگونـه  11، ص2، ج1417نوشتي؟ سـكوت اختيـار كرد(خطيـب بغـدادي،      حديث را مي

بخاري با اين وضعيت نقل حديث صلاحيت حجيت نزد اهل سنت را دارد ولي صـدوق بـه   
    شود؟ صرف نقل معدود روايات متفاوت از حجيت ساقط مي

  
  . شبهه اسقاط الفاظ و عبارات روايات2-2

مقصود از اسقاط الفاظ و عبارات روايات مختصـر نمـودن روايـت نسـبت بـه روايـت       
مشابه و حذف برخي واژگان و عبارات در مقايسه بـا روايـت مشـابه اسـت. محـدث نـوري       

را شبهه اسقاط الفاظ و عبارات سه روايـت را بـه صـدوق نسـبت داده و ايـن عمـل صـدوق        
  تابد: برنمي

از كيفيت گزارش برخـي اخبـار بـه    «نويسد:  نوري در شبهه نخست خود مي .2-2-1
آيد كه صدوق خبر طولاني را مختصر كرده و آن مقدار از روايت كـه مطـابق بـا     دست مي

كرد، وي در ادامه به روايتي طولاني در احتجـاج طبرسـي اشـاره     ديدگاهش نبود حذف مي
ري كند كه طبق آن يكي از زنادقه آياتي از قرآن كه به زعمش متناقض بودنـد جمـع آو   مي

دهـد،   را پاسـخ مـي   هـا  آندارد، امام(ع) شبهات مربوط به  كرده و بر امام علي(ع) عرضه مي
گويد صدوق در توحيد مقدار فراوانـي از ايـن روايـت را اسـقاط      محدث نوري در ادامه مي

صريحاً به وقوع نقصـان و   ها آنكرده است و شاهد آن حذف نهُ موضع روايت است كه در 



 175   36، پياپي14، سال)سلام االله عගൎھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

اشاره شده است و از آنجا كه صدوق بـه نقصـان و تغييـر قـرآن اعتقـاد       تغيير در قرآن مجيد
  .ندارد آنچه مخالف ديدگاهش بوده حذف كرده است

گفته است: صدوق در نقـل   كشف القناعمحقق كاظمي گويد: شيخ اسد االله در كتاب 
). نوري عـين ايـن مطالـب را در كتـاب     170، ص11 ، ج1408روايت اضطراب دارد(نوري، 

، تـا  بـي آنجا كه روايات تحريف را كنار هم نقل كرده، آورده اسـت(نوري،   خطابفصل ال
محتمل است چون صدوق قائل بـه تحريـف نبـوده نـوري بـه او تاختـه        روي ازاين). 187ص

، صـدوق را بـه دليـل عـدم اعتقـاد بـه       فصـل الخطـاب  كه در آغـازين صـفحات    است؛ چنان
  ).  32، صتا بينوري، (» تحريف قرآن و رد صريح آن، نقادي كرده است

  در پاسخ به اين اشكال بايد گفت: 
از نظر تاريخي صدوق بر طبرسي مقدم است، اگـر قـرار بـر اشـكال باشـد، بايـد        اولا؛ً

  روايت طبرسي به دليل اضافات نقد شود، 
دليلي وجود ندارد كه روايت صـدوق و طبرسـي يكسـان بـوده اسـت، چـه بسـا         ا؛ًثاني

  روايت با همان كيفيتي كه صدوق نقل كرده است، به دستش رسيده باشد، 
هايي از روايتي كه بر تحريـف دلالـت دارد نـه تنهـا نقـص بـر        عدم وجود بخش ثالثا؛ً

ا چـه بسـا روايـاتي كـه     صدوق نيست بلكه تلاش او در پالايش اضافات روايات است، زيـر 
 الاخبار الدخيلـه كه علامه شوشتري در كتاب  اند چنان عباراتي افزوده ها آنمغرضان به اصل 
آورده و در آن از بـاب نمونـه دو روايـت مشـابه كـافي را      » أخˍار زادوا ̊لیهـا«بابي تحت عنوان 

ونه محرفـان،  آورده كه يكي نسبت به ديگري عباراتي اضافه دارد و نشان داده است كه چگ
  ).305، ص3، ج1366اند(شوشتري،  بر روايت افزوده

اسقاط بخشي از حديث كـه محـل اشـكال و بحـث اسـت محـدود بـه صـدوق          رابعا؛ً
اي را در پيش گرفته است؛ براي نمونه در باب نـص   نيست، پيش از او كليني نيز چنين شيوه

، 1 ، ج1407سـت(كليني،  بر امامت امام حسن عسكري(ع) از ابوهاشم جعفـري نقـل كـرده ا   
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ــاً  327ص ــن حــديث را عين ــز اي ــد ني ــيخ مفي ــي آورده اســت(مفيد،  ) ش ، 2 ، ج1414از كلين
عبـارتي   الغيبـه ). اين در حالي اسـت كـه روايـت شـيخ طوسـي در كتـاب       319 -318صص
  )200و  83-82، صص1411دارد(طوسي، تر از آنچه كليني نقل كرده  افزون

ط از ابتداي روايـت را در مقايسـه بـا روايـت مشـابه      يا در نمونه ديگري كليني چند خ
، 2 ، ج1413؛ نيـز بـه نقـل از كلينـي: مفيـد،      328، ص1 ، ج1407اسقاط كرده اسـت(كليني،  

). شيخ طوسي با همين سند اين روايت را نقل كرده ولي در ابتداي روايـت او چنـد   319ص
  ).201-200، صص1411خط، بيشتر دارد(طوسي، 
ز وفات ابوجعفر(محمد بن علي) فرزند ارشد امام هادي(ع) و امامت در اين دو نمونه ا

بـداء در   مسـئله امام حسن عسكري(ع) بحث شده است تفاوت در نقل كلينـي و طوسـي بـه    
گردد منبع نقل هر دو محدث يكسان بوده است جملاتي كه در روايت كليني  امامت باز مي

داشـته و چـون او ايـن امـر را صـحيح       يي در امامـت اشـاره  جا جابه بهحذف شده از نظر وي 
را اسقاط كرده است اما از نظر طوسي اين عبارات مشعر بر بداء در امامـت   ها آندانسته  نمي

مبادرت ورزيده است، او در شرح آن دو روايت معتقد اسـت بـداء    ها آننبوده و لذا به نقل 
-201و صــص 83، ص1411است(طوســي،  - و نــه در امامــت –رخ داده در تصــور مــردم 

202.(  
االله  را بنـا بـر ديـدگاه آيـت     ها آنتوان  هاي روايت صدوق، مي با فرض كاستي خامسا؛ً

خويي از باب تقطيع دانست كه ميان محدثان رايج است، بر طبق آن، در صورتي كه بخـش  
حذف شده به دلالت بخـش بـاقي مانـده آسـيب نرسـاند اسـقاط آن مـانعي نـدارد، از شـأن          

ــه دور اســت  ، 16، ج1410كــه در نقــل روايــت اضــطراب داشــته باشــد(خويي،   صــدوق ب
  ). 325ص

ــويز        ــي، تج ــند از كلين ــحيح الس ــديثي ص ــادق(ع) در ح ــام ص ــديث را ام ــع ح تقطي
)، سيره عالمـان شـيعه و سـني نيـز مؤيـد جـواز       52-51، صص1 ، ج1407اند(كليني،  فرموده
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؛ أبوريـة،   300ص، 2، ج1385؛ مامقـاني،   319، ص1408تقطيع حديث است(شـهيد ثـاني،   
  ). 110تا، ص بي

  براي تقطيع حديث، شروطي ذكر شده است:
تقطيع كننده، از صلاحيت علمي برخوردار باشد و با شناخت و آگاهي، بخشي از  -1

  )،110تا، ص ؛ أبورية، بي 300، ص2، ج1385حديث را حذف كرده باشد(مامقاني، 
ث يـا نيسـان و قلـت ضـبط     تقطيع كننده در معرض اتهام كم و زيـاد كـردن حـدي    -2

  )،227، ص1405؛ خطيب بغدادي،  300، ص2، ج1385نباشد(مامقاني، 
)، مانند حذف 154، ص1401در معنا و دلالت حديث اختلال ايجاد نكند(عاملي،  -3

  )،299، ص2، ج1385استثناء، شرط و غايت(مامقاني، 
  ).227، ص1405حديث مشتمل بر موضوعات مختلف باشد(خطيب بغدادي،  -4

هـاي تقطيـع كننـده و دو شـرط دوم، مربـوط بـه        دو شرط نخست، مربوط بـه ويژگـي  
گردد؛ با فرض تقطيع، تمـام شـروط آن در شخصـيت صـدوق و      حديثي است كه تقطيع مي

اي بـر صـدوق وارد    روايت تقطيع شده، وجود دارد، بنابراين از ايـن حيـث نيـز هـيچ خـرده     
  نخواهد بود.  

نوري به صدوق بر كيفيت گزارش رساله حقوق امـام  دومين اشكال محدث  .2-2-2
نويسد: سيد  مي تحف العقولسجاد(ع) مربوط است، وي پس از نقل رساله حقوق از كتاب 

رساله حقوق را از كليني با اسنادش از امام سجاد(ع)  فلاح السائلعلي بن طاووس در كتاب 
 خصالو  من لا يحضره الفقيهدر و نه مانند آنچه كه -آمده،  تحف العقولمطابق با آنچه در 

نقل كرده است، براي هر كس كه با احاديث مأنوس باشد مشخص اسـت كـه در دو    -آمده
آمده است و احتمال اينكه امام(ع) اين حقـوق بـا ايـن ترتيـب بـه       تحفاثر صدوق اختصار 

  .صورت مختصر براي برخي و با زيادات براي برخي ديگر بيان كرده باشد كاملاً بعيد است
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گويـد: او   مؤيد اتحاد آن دو، سخن نجاشي است كـه در معرفـي ابـوحمزه ثمـالي مـي     
ْ́ـنُ «ريق نقل كـرده اسـت:   رسالة الحقوق داشته كه از علي بن الحسين(ع) بدين ط ـدُ  Էَ أَحمَْ ـبرََ ْ˭ أَ

ْ́نِ الفُْ  دِ  ْ́رَاهِيمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّ ِٕ
ْ́نُ ا ثنَاَ ̊لىَِ  دَّ َ˨ زَةَ قاَلَ  ْ́نُ حمَْ ثنَاَ الحَْسَنُ  دَّ َ˨ ْ́ـنِ ̊لىَِ قاَلَ  زَةَ عَنْ ̊لىَِ  ضَیلِ عَنْ أَبىِ حمَْ

اسـت.   خصـال يق صدوق به محمد بـن فضـيل در   تر از طر اين سند برتر و صحيح». الحُْسَينِ ع
بـه آن   -شـيوه او اسـت   كـه  چنـان -اگر اين اختلاف شديد در رساله وجود داشت، نجاشـي  

از محمد بن فضيل از ابـوحمزه و در فقيـه از اسـماعيل بـن      خصالكرد. صدوق در  اشاره مي
  ).169، ص11 ، ج1408فضل از ابوحمزه نقل كرده است(نوري، 

  اشكال محدث نوري بايد گفت:  در پاسخ به اين
سـه گونـه    خصـال و  مـن لا يحضـره الفقيـه   در مقايسـه بـا    تحف العقـول روايت  ؛اولاً

  اختلاف: فزوني، كاستي و تغيير دارد: 
  : كه مورد اشاره محدث نوري است؛ فزوني )الف
: در موارد متعددي روايت تحـف العقـول در مقايسـه بـا مـن لا يحضـره       كاستي ب)

سخن به ميان آمده » حَقُّ الحَْـجِّ «در روايت صدوق، از  مثلاًهايي دارد،  ال افتادگيالفقيه و خص
اين فـراز در   كه درحالي) 566، ص2، ج1362؛ صدوق، 620، ص2، ج1413است(صدوق، 

لمَْـكَ أَوْ «عبارت » حَقُّ رَعِیتِكَ بِالعِْلمِْ «تحف العقول نيست يا در باب  ِ̊ اسَ  نْ أَنـْتَ مَ̲عَْـتَ النَـّ ِٕ
ـمْ  ا ِ ِؚ خَرقِْـتَ 

) در تحـف  567، ص2 ، ج1362؛ همـو،  621، ص2 ، ج1413صـدوق،  »(عِنْدَ طَلبَِهمُِ العِْـلمَْ مِْ̲ـكَ...
  العقول نيست؛ 
: برخي واژگان و عبارات تحف العقول در مقايسه با دو اثـر مزبـور متفـاوت    ج) تغيير
رُجُ «، »حَقاًّ «واژگان:  مثلاًنقل شده است؛  ) در خصـال بـه   255، ص1404حرانـي،  »(ی˖شََعَّبُ «، »تخَْ

) يـا واژگـان   565، ص2 ، ج1362آمـده است(صـدوق،   » تَ˖شََـعَّبُ «و » يخْـرُجُ «، »حُقُوقـاً «صورت: 
تَوْفِ̀هَا« ـهُ «، »˓سَْ̑ ) در خصـال و مـن لايحضـره    258-256، صـص 1404حرانـي،  »(المِْسْـكِينِ «، »فغََضُّ

تَعْمِلهََا«الفقيه به صورت:  ـهُ «، »˓سَْ̑ تَكِينِ «و  »تغَُضَّ ؛ 566، ص2 ، ج1362آمـده است(صـدوق،   » المُْسـْ̑
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)، تغيير اين واژگان تأثير بنيادين در معناي روايـت ايجـاد   620-619، صص2 ، ج1413همو، 
  كند.  نمي

بنابراين بر خلاف ادعاي نوري تحف العقول نسبت بـه دو  اثـر صـدوق تنهـا اضـافات      
دارد، حال اگر صدوق خود به حـذف عبـارات    ندارد بلكه احيانا كاستي و تغيير واژگان نيز

كـرد و دليلـي نداشـت كـه عبـارات و       روايت اقدام كرده بود، به همان حذفيات بسـنده مـي  
  اضافه كرده يا تغيير دهد.  -كه مدخليتي در معنا ندارند-واژگاني 
وجود تفاوت در دو روايت با سند مشابه، محدود به گزارش صـدوق نيسـت، از    ؛ثانياً

عَـنِ «كند:  ها در جوامع حديثي فراوان وجود دارد، براي نمونه كليني نقل مي يل تفاوتاين قب
ِ ع لبىَِ عَـنْ أَبىِ عَبْـدِ ا߹َّ َ˪ يرٍ عَنْ حمََّادٍ عَنِ الْ ْ́نِ أَبىِ عمَُ الخُْمُـسُ وَ عَـنِ المَْعَـادِنِ كمَْ فِ̀هَـا قـَالَ   قـَالَ   فِ̀ـهِ   عَـنِ الْكَـنزِْ كمَْ   ا

) اين در حالي است كه در تهـذيب بـا سـندي مشـابه     546، ص1 ، ج1407(كليني، ...»الخُْمُـسُ 
ِ ع عَـنِ «تر نقل شده است  روايت مبسوط لـَبىِ قـَالَ: سَـأَلتُْ أَبَا عَبْـدِ ا߹َّ َ˪ يرٍ عَنْ حمََّـادٍ عَـنِ الْ ْ́نِ أَبىِ عمَُ عَنِ ا

ُّؤْلؤُِ فقََالَ ̊لَیَهِ الخُْمُـسُ  الخُْمُـسُ وَ عَـنِ المَْعَـادِنِ كمَْ فِ̀هَـا قـَالَ   قـَالَ   فِ̀ـهِ   قـَالَ وَ سَـأَلتُْهُ عَـنِ الْكَـنزِْ كمَْ العَْنْبرَِ وَ غوَْصِ الل
  ).122-121، صص4 ، ج1407طوسي، »(الخُْمُسُ...

محدث نوري براي اين كه ثابت كند روايت رسائل كليني با روايت موجـود در   ؛ثالثاً
كنـد، طريـق نجاشـي     اختصار آن كرده است، ادعا مينزد صدوق يكسان بوده و او اقدام به 

تر از طريق صدوق است و اگر دو طريق به اين كتاب در دست بود حتما  به ابوحمزه صحيح
  كرد.  نجاشي آن را ذكر مي

  هاي نوري به دلايل ذيل ناتمام است:  اين استدلال
ي اسـت  اول آن كه، در سخن او نوعي تناقض و اضطراب وجـود دارد او مـدع   الف)

كنـد   تر است اين سخن نه تنها نفي طريق صدوق به ابـوحمزه نمـي   كه طريق نجاشي صحيح
بلكه به دلالت تضمني به صحت طريق صدوق نيـز اشـعار دارد، بـا ايـن تفـاوت كـه طريـق        

  تر است.  نجاشي صحيح
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مــن دوم، همــين كــه صــدوق طريقــي متفــاوت از نجاشــي بــه ابــوحمزه دارد؛ در  ب)
ــه  ــره الفقي ــار(ابوحمزه        لايحض ــن دين ــت ب ــل از ثاب ــن فض ــماعيل ب ــود از اس ــق خ ــا طري ب

) و در خصال از محمد بن فضيل از ثابت بن دينار نقل 618، ص2 ، ج1413ثمالي)(صدوق، 
كنـد   گر تعدد طرق است وقتي نـوري ادعـا مـي    )، بيان564، ص2، ج1362كند(صدوق،  مي

ا متهم به كذب كرده است، بـه  يك طريق بيشتر به ابوحمزه وجود ندارد ناخواسته صدوق ر
نظر آيت االله خويي نيز بعيد نيست دو طريقي كه صدوق روايت را نقل كرده است با طريـق  

  ). 324-323، صص16، ج1410تحف العقول و رسائل كليني متفاوت باشد(خويي، 
مؤيد اين ادعا، تفاوت روايت خصال با من لا يحضره الفقيه است به طوري كه بالغ بـر  

ه از روايت موجود در مصدر اول، در مصـدر دوم وجـود نـدارد و ايـن بـه دليـل       يك صفح
  تفاوت طريق دو منبع با يكديگر است.

نويسـد:   سومين اشكال نوري در ارتباط با زيارت جامعه كبيره است، وي مي .2-2-3
و  -آورده  عيـون الاخبـار  و  من لا يحضره الفقيهزيارت جامعه كبيره مشهور كه صدوق در 

در مقايسه با  -اند هاي مزار گزارش و در آثارشان نقل كرده مان شيعه نيز آن را در كتابعال
كفعمـي مختصـر اسـت. زيـرا مـوارد       بلـد الامـين  زيارت جامعه مروي از امام هـادي(ع) در  

-170، صـص 11 ، ج1408حذف شده موافق با اعتقاد او درباره ائمه(ع) نبوده اسـت(نوري،  
171.(  

  ري چهار نقد وارد است: به اين اشكال نو
لازمه اشكال نوري اين است كه صدوق از كفعمي زيارت جامعه را نقل  .2-2-3-1

 905كفعمي متوفاي سـال   كه درحاليتوان آن را پذيرفت  و اختصار كرده است، چگونه مي
قمري است، چگونه ممكن است صدوق از كفعمي كـه بـيش از پـنج     381و صدوق متوفي 
زيسته حديث نقل كند، مضاف بر آن كفعمي زيارت جامعه را به صـورت   قرن قبل از او مي

)، ولـي صـدوق در فقيـه و    297، ص1418مرسل از امام هادي(ع) نقل كرده است(كفعمي، 
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صـل از محمـد بـن إسـماعيل برمكـي از موسـى بـن عبـد االله نخعـي از امـام           عيون با سـند مت 
) نقــــل كــــرده 272، ص2 ، ج1378؛ همــــو، 609، ص2 ، ج1413(صــــدوق،  هــــادي(ع)

). اگر قرار بر اشكال باشد بايد به كفعمي ايـراد  325-324، صص16، ج1410است(خويي، 
  وارد كرد كه بدون سند و با زيادت آن را آورده است.

هـايي از زيـارت جامعـه كـه      نوري ادعا كرده است كـه صـدوق قسـمت    .2-2-3-2
ه اسـت ايـن ادعـا از اسـاس باطـل      موافق با اعتقادش در خصوص ائمه(ع) نبوده حذف كرد

   :زيرا است
تعبيراتـي   مثلاًگونه منافاتي با اعتقاد صدوق به ايشان ندارد؛  اضافات كفعمي هيچ ؛اولاً

نیْـا«، »رَىكُهوُف الوَْ «، »الٓ Թسِينَ «چون:  ُّ߱ ِ «، »بدُُور ا ـلمِْ ا߹َّ ِ̊ ِ «، »خَزَنـَة  ̽ن عَـنِ ا߹َّ ِ «، »المُْـؤَدِّ ـقِّ ا߹َّ ، »القَْـائمِِين بحَِ
» ِ أَكمُ مِنَ العُْیوبِ «، »النَّاطِقِين عَنِ ا߹َّ هُ «، »جََّ̲بَكمُ الْافٓـَاتِ «، »ائتَْمَنكمَُ ̊لىََ الغُْیوبِ «، »ˊرََّ ، »هَـرْتمُ دِینـَهُ أَظْ «، »قمََعْـتمُ ̊ـَدُوَّ

) كه در نقل صدوق وجود نـدارد نـه تنهـا بـا بـاور وي بـه       299-297، صص1418(كفعمي، 
از عالمان شيعه نسبت به اهل بيت(ع) منافات ندارد، بـه عـلاوه    يك هيچائمه(ع) بلكه با باور 

الٓ «شود، براي نمونه وي در تبيين تعبير  برخي از اين تعبيرات در ديگر آثار صدوق يافت مي

گشـوده و پـنج روايـت    »  باب معـنى الٓ Թسـين«بابي تحت عنـوان   معاني الاخباردر كتاب » Թسِينَ 
، 1403باشند(صـدوق،   اهـل بيـت(ع) مـي   » الٓ Թسِـينَ «مـراد از   ها آنگزارش كرده كه برابر با 

  ). 123-122صص
 هـا  آنكند و نبود  برخي اضافات كفعمي، در كليت معنا تغيير چنداني ايجاد نمي ؛ثانياً

كـه در نقـل كفعمـي وجـود دارد:     » ̊ـَارِفٌ «كند؛ مانند واژه  اي به اصل زيارت وارد نمي لطمه
ِ̯كمُْ « ِ̄شَــأْ ــ  ْ̱صرٌِ ــالفََكمُْ  َ̊ــارِفٌ مُسْ˖َ َ˭ وق )  امــا در گــزارش صــد301، ص1418كفعمــي، »(بِضَــلاَߦَِ مَــنْ 

ـالفََكمُْ «نيست:  َ˭ ِ̯كمُْ وَ بِضَـلاَߦَِ مَـنْ  ِ̄شَـأْ ْ̱صرٌِ  ، 2 ، ج1378؛ همـو،  614، ص2 ، ج1413صـدوق،  »(مُسْ˖َ
مُكمُْ أَمَــامَ طَلِبَــتىِ وَ «)، يــا كفعمــي نقــل كــرده: 275ص ی مَسْــأَلتىَِ وَ مُقَــدِّ ، 1418كفعمــي، »(وَ حَــوَائجِِ
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ی«نيست: » مَسْأَلتىَِ «) ولي در گزارش صدوق واژه 301ص مُكمُْ أَمَامَ طَلِبَتىِ وَ حَوَائجِِ صـدوق،  »(وَ مُقَدِّ
  ).275، ص2 ، ج1378؛ همو، 614، ص2 ، ج1413

آنچه كه در جوامع روايي و كتابهاي مزار متقـدمان و متـأخران گـزارش     .2-2-3-3
شده است مطابق با نقل صدوق است و تقريبا تمام مؤلفان آثار مزبور به نقل صدوق اعتمـاد  

ــ ــاس داده  ك ــود انعك ــب خ ــي(  رده و در كت ــد؛ طوس ــص6 ، ج1407ان ــن 101-95، ص )، اب
) و شـيخ  133-127، صـص 99 ، ج1403)، علامـه مجلسـي(  534-523، صص1419مشهدي(

اند. البتـه نـوري بـرخلاف ديگـران      ) از صدوق نقل كرده1059، ص1382عباس قمي(قمي، 
، 10 ، ج1408ده است(نوري، آور مستدرك الوسائلنقل مرسل كفعمي را ترجيح داده و در 

  ).425-416صص
در  هـا  آندر بين اضافات نقـل كفعمـي تعـابيري وجـود دارد كـه مشـابه        .2-2-3-4

هـاي   جوامع روايي و كتب مزار متقدمان و به تعبيـر ديگـر در لسـان روايـات و زيـارت نامـه      
نیْـا، مَشَـاكِ «شود؛ ماننـد:   مأثور ديده نمي ُّ߱ ، أَعْطَـاكمُُ كُهُـوفَ الـْوَرَى، بـُدُورَ ا ِ ِ̊ينَ بِـأَمْرِ ا߹َّ ـادِ ، الصَّ ِ ی نـُورِ ا߹َّ

شود اعتماد بـه نقـل صـدوق     )، اين خود موجب مي299-297، صص1418كفعمي، »(المَْقَالِیدَ 
  بيش از نقل كفعمي باشد.

  اما در فرجام پاسخ به شبهات بايد دو نكته را يادآور شد:
بـه هـيچ وجـه جايگـاه سـترگ حـديثي        با فرض وارد بودن اشكالات، اين مـوارد  -1

صدوق را مخدوش نخواهند كرد، زيرا دامنه اين شبهات به چند روايات محدود شده اسـت  
كردند، لذا به هيچ  را سياهه مي ها آنتري در دست داشتند،  و مستشكلان اگر روايات افزون

يم داد، تـوان بـه همـه آثـار صـدوق و روايـات فـراوان فقهـي و اعتقـادي وي تعم ـ          وجه نمي
شك بعد از صدوق، هيچ محدثي در شيعه نبوده كه خود را بي نياز از آثار صدوق ببيند؛  بي

  كه آثار امثال علامه مجلسي و محدث نوري، آكنده از روايات كتب صدوق هستند. چنان
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ديدگاه مورد پذيرش اغلب عالمان شيعي، عدم تصـلب بـه روايـت يـك شـخص       -2
ان متمادي با الهام از سيره اهل بيـت(ع) بـراي تمييـز حـديث     است، اين عالمان در طول سالي

انـد كـه در صـورت انطبـاق روايـت  بـا        صحيح از سقيم، قواعد و معيارهايي را تدوين كرده
گذارنـد و در   كنند و در غير اين صورت آن را نقد كرده و كنار مي روايت را اخذ مي ها آن

كسي يا در چه كتابي نقل شده باشـد، ايـن در   اين فروگزاري ابايي ندارند كه روايت از چه 
هايي كه امثال بخاري در آثـار خـود داشـته و برخـي      لغزش رغم بهحالي است كه اهل سنت 
)، 303-301، صـص  تـا  بـي اند(ركـ: ابوريه،  را گوشزد كرده ها آنروشنفكران اهل سنت نيز 

  جمود بر مرويات وي دارند. 
  
  يريگ جهينت

  گردد: كه گذشت نتايج ذيل حاصل مي آنچهبر اساس 
دو  -به دليل عدم تصريح طوسـي و نجاشـي   -تشكيك و توقف در وثاقت صدوق  .1

  پاسخ نقضي و حلي دارد؛  
ايـن عـدم تصـريح بـه صـدوق محـدود نيسـت، در بسـياري از مـوارد           پاسخ نقضي:

كه معاصر يـا نزديـك بـه    -رجاليان به هنگام معرفي محدثان مشهور، برجسته و مورد اعتماد 
  ؛ ابراهيم بن هاشـم، محمـد بـن   نكردندالفاظ مصطلح توثيق را ذكر  -اند زيسته ميعصر آنان 

(سومين نائـب خـاص)،   ين بن روح نوبختيحسسعيد عمري(دومين نائب خاص)،   بن  عثمان
(چهارمين نائب خاص)، سيد رضي، سـيد مرتضـي در رجـال شـيعه و     علي بن محمد سمري

  هايي از اين دست هستند.  بخاري در رجال اهل سنت نمونه
 -بر پايه قرائن و شواهد فراواني صدوق را رجاليان و عالمان متقدم شيعه پاسخ حلي:

  دانستند:  ثقه مي -از جمله طوسي و نجاشي
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مفيد، نجاشي و طوسي در آثار گوناگون خود فـراوان از صـدوق حـديث نقـل      الف)
  كند، اند كه افاده وثاقت نزد آنان مي كرده

نجاشي در الفهرست و طوسي در الغيبـه، داسـتان ولادت صـدوق بـا دعـاي امـام        ب)
  اند،  در آن نقل كردهرا بدون ترديد  -كه افاده توثيق بلكه فراتر از آن دارد -عصر(عج)
شيخ اجازه بودن نشانه وثاقت شيخ نزد مستجيز(اجازه گيرنـده) اسـت، بسـياري از     ج)

  از صدوق اجازه نقل روايت دارند.  -از جمله شيخ مفيد -عالمان برجسته شيعه
با فاصله گرفتن از عصر صدوق تصريح به واژه توثيق، احساس شده است و لـذا از   د)

  اند.  المان فقه، حديث و رجال، صدوق را مكرر توثيق كردهقرن ششم به بعد، ع
بر توثيق و وجود بينـه   تصريح بهاز مشايخ مشهور،  يك هيچاز عصر كليني به بعد،  هـ)

كـه  -براي عدالت نياز ندارند به دليل اينكه در هـر عصـري آنـان بـه وثاقـت، ضـبط و ورع       
  مشهور هستند.  - افزون بر عدالت است

صدوق نسبت به برخي واژگان  ضابطه يبر، اختصار و اسقاط خودسرانه و شبهه تغيي .2
   زيرا: و عبارات روايات باطل است

برخي از اين قبيل روايات با طريقي متفاوت به صدوق رسـيده اسـت و وي نيـز     الف)
ا در منقـولات   اين تفاوت در نقـل   كه چنانروايات را به همان صورت گزارش كرده است؛ 

  شود.  صاحبان ديگر جوامع روايي ديده مي
با فرض اجتهاد صدوق در تغيير و اسقاط الفاظ و عبارات برخي روايات، بـه نظـر    ب)

از معصوم نقل نشده و يا در روايت تحريف يا تصحيف رخ  دقت بهصدوق مضمون روايت 
اصلاح مضمون صـحيح روايـت    درصدده است لذا داده و با اعتقاد قطعي شيعه منافات داشت

كرده برآمده است، اين روش منحصـر بـه صـدوق نيسـت و محـدثان       گمان مي كه چنانآن 
  اند.  بزرگي چون كليني و فيض كاشاني چنين اجتهادي را داشته
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هايي كه در روايـات صـدوق وجـود دارد از بـاب تقطيـع اسـت كـه ميـان          كاستي ج)
ورتي كه بخش حذف شده به دلالت بخـش بـاقي مانـده آسـيب     محدثان رايج است، در ص

  نرساند اسقاط آن مانعي ندارد. 
برخــي از ايــن روايــات صــدوق در مقايســه بــا روايــات ديگــر از ســند و مضــمون   د)

  استوارتري برخوردار است. 
بــا فــرض وارد بــودن، اشــكالات بــه مرويــات صــدوق، جايگــاه حــديثي او هرگــز  .3

انـد جـز چنـد     را با گذشـت بـيش از ده قـرن، مستشـكلان نتوانسـته     مخدوش نخواهد شد، زي
  روايت را نشان دهند. 

رسد در شيعه دو گروه با دو رويكرد متفاوت، صدوق را مورد نقـد قـرار    به نظر مي .4
چـون محـدث    ييتنـدرو اند؛ نخست برخي مخالفان فتاواي شاذ صدوق، دوم، اخباريان  داده

نوري كه به دليل عدم اعتقاد صدوق به تحريف قرآن، از او رنجور بودنـد. سـخنان ايـن دو    
  .گرديده است مسلكان يسنافكني برخي  گروه دستمايه شبهه
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  ، بيروت: دار الكتب العلميةتقريب التهذيبق)، 1415ابن حجر، أحمد بن علي، ( -
   ، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانالرجالق)، 1383ابن داود، حسن بن علي، ( -
  ، قم: جامعه مدرسينتحف العقول،  ق)1404ابن شعبه حرانى، حسن بن على، ( -
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    ، قم: بوستان كتاب فلاح السائل و نجاح المسائل،  ق)1406ابن طاووس، على بن موسى، ( -
  ، قم: دار الذخائر فرج المهموم في تاريخ علماء النجومق)، 1368، (ـــــــــــــــــــــــ  -
  ، قم: دفتر انتشارات اسلامىالمزار الكبيرق)، 1419ابن مشهدى، محمد بن جعفر، ( -
  ، بي جا: نشر البطحاءأضواء على السنة المحمدية)، تا بيابوريه، محمود، ( -
  ، بي جا: بي نا مال إلى معرفة الرجالمعراج أهل الكق)، 1412( بحرانى، سليمان بن عبداالله،  -
لؤلؤه البحـرين فـي الاجـازات و تـراجم رجـال      ، )ق1429بحراني، يوسف بن احمد، ( -

  ، منامه: بي نا الحديث
  : مكتبة الصادق(ع) ، تهرانالفوائد الرجالية ش)، 1363بحرالعلوم، محمدمهدى بن مرتضى، ( -
  ، بي جا، بي ناكذوبشيخ صدوق يا شيخ )، تا بيبن شررر، سينا، ( -
، مجله علـوم قـرآن و حـديث،    روش إبن بابويه در نقد حديثش)، 1393جلالي، مهدي، ( -

  90-65، صص 93شماره 
نگرشي به فراز و فرود كارنامه حـديث نگـاري شـيخ    ش)، 1390، (ــــــــــــــــــــــــ   -

  196-171صص، 2، مجله كتاب قيم، شماره صدوق
  ، بيروت: مؤسسة الرسالةتهذيب الكمالق)، 1413من، (مزي، يوسف بن عبدالرح -
  ، قم: بي ناالفوائد الطوسيةق)، 1403حر عاملي، محمد بن حسن، ( -
  ، بغداد: مكتبة الأندلس أمل الآمل)، تا بي، (ـــــــــــــــــــــــ  -
  ، قم: مؤسسة النشر الإسلامي مختلف الشيعةق)، 1413، (ـــــــــــــــــــــــ  -
   ، قم: مؤسسة آل البيت(ع) وسائل الشيعةق)، 1409، ( ـــــــــــــــــــــــ  -
  ، بيروت: دار الكتب العلميةتاريخ بغدادق)، 1417خطيب بغدادي، احمد بن علي، ( -
  ، بيروت: دار الكتاب العربيالكفاية في علم الروايةق)، 1405، (ـــــــــــــــــــــــ  -
  ، قم: مركز نشر آثار شيعه معجم رجال الحديث ق)، 1410ابوالقاسم، (خويى، سيد  -
  ، بيروت: مؤسسة الرسالةسير أعلام النبلاءق)، 1413ذهبي، شمس الدين، ( -
، مجلـه  روش شيخ صدوق در كمال الدين و تمام النعمـه ش)، 1392زرسازان، عاطفه، ( -

  39-7، صص 9حديث پژوهشي، شماره 
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  حوزه علميه   قم: مركز مديريت،  كليات في علم الرجالق)، 1410سبحانى، جعفر، ( -
   ، تهران: مكتبة الصدوقالأخبار الدخيلة،  )تا بيشوشترى، محمد تقى، ( -
  ، تهران: نشر صدوقمستدرك اخبار دخيله  ش)،1366، (ـــــــــــــــــــــــ  -
، قـم: مكتبـة   علـم الدرايـة  الرعايـة فـي   ق)، 1408الدين بـن علـي عـاملي، (    شهيد ثاني، زين -

  المرعشي 
   ، قم: جامعه مدرسينالخصالش)، 1362صدوق، ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه، ( -
  ، قم: كتاب فروشى داورى علل الشرائعش)، 1385، (ـــــــــــــــــــــــ  -
     ، تهران: نشر جهان عيون أخبار الرضا(ع)ق)، 1378، (ـــــــــــــــــــــــ  -
    ، تهران، اسلاميهكمال الدين و تمام النعمةق)، 1395، (ـــــــــــــــــــــــ  -
  ، قم: انتشارات اسلامى معاني الأخبارق)، 1403، (ـــــــــــــــــــــــ  -
  ، قم: انتشارات اسلامى  من لا يحضره الفقيه،  ق)1413، (ـــــــــــــــــــــــ  -
   : بعثت ، قمدلائل الإمامة ق)، 1413طبرى آملى، محمد بن جرير، ( -

تهـران: دار الكتـب     ،الإستبصار فيما اختلف من الأخبارق)، 1390، محمد بن حسن، ( طوسى - 
  الإسلاميه

  ، قم: دار الثقافةالأمالي ق)، 1414، (ـــــــــــــــــــــــ  -
   ، تهران: دار الكتب الإسلاميه تهذيب الأحكامق)، 1407، (ـــــــــــــــــــــــ  -
    ، نجف: انتشارات حيدريه  الرجالق) 1381، (ـــــــــــــــــــــــ  -
  ، قم: دار المعارف الإسلاميةالغيبةق)، 1411( ، ـــــــــــــــــــــــ  -
  ، نجف: المكتبة المرتضوية الفهرست)، تا بي، (ـــــــــــــــــــــــ  -
جـا: مجمـع    ، بـي )، وصول الأخيار إلى أصول الأخبارق1401عاملي، حسين بن عبدالصـمد(  -

  الذخائر الإسلامية.
  ، بيروت: دار المعرفه.فتح الباري)، تا بيعسقلاني، ابن حجر، ( -
  ، قم: دار الذخائر  الرجالق)، 1411علامه حلى، حسن بن يوسف، ( -
  ، تهران: جامعة الإمام الصادق(ع) علم الدرايةدراسات في ش)، 1369غفاري، علي أكبر، ( -
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  ، لبنان: مؤسسة أم القرى أصول الحديثق)، 1421فضلي، عبدالهادي، ( -
  ، اصفهان: كتابخانه امام على(ع)الوافيق)، 1406فيض كاشانى، محمد محسن، ( -
  ، قم: انتشارات فاطمة الزهراء(س) مفاتيح الجنانش)، 1382قمي، عباس، ( -
  ، تهران: دار الكتب الإسلاميةالكافي،  ق)1407محمد بن يعقوب، (كلينى،  -
، بيـروت: مؤسسـة   البلـد الأمـين و الـدرع الحصـين    ،  ق)1418كفعمى، ابراهيم بـن علـى، (   -

  الأعلمي 
، قـم:   منتهى المقال في أحوال الرجـال ،  ق)1416مازندرانى حائرى، محمد بن اسماعيل، ( -

   موسسة آل البيت(ع) 
  ، بي جا: بي ناتنقيح المقال في علم الرجال،  )تا بي، عبداالله، (مامقانى -
  ، قم: دليل مامقباس الهدايه في علم الدرايه)، 1385، (ـــــــــــــــــــــــ  -
   ، بيروت: دار إحياء التراث العربي بحار الأنوار،  ق)1403مجلسى، محمد باقر، ( -
، تهـران: دار   مرآة العقول في شـرح أخبـار آل الرسـول   ق)، 1404، (ـــــــــــــــــــــــ  -

  الكتب الإسلامية 
  ، قم: انتشارات اسلامي  دراية الحديثش)، 1388مدير شانه چي، كاظم، ( -
  ، قم: موسسة الزهراء(س)الثقات الأخيار من رواة الأخبارش)، 1428مظاهرى، حسين، ( -
  گره شيخ مفيد ، قم: كنالأماليق)، 1413مفيد، محمد بن محمد، ( -
، قم: كنگـره شـيخ   الإرشاد في معرفة حجج االله على العبادق)، 1413، (ـــــــــــــــــــــــ  -

  مفيد
  ، قم: كنگره شيخ مفيدالمزارق)، 1413، (ـــــــــــــــــــــــ  -
، روضات الجنات في احوال العلمـاء و السـادات  )، تا بيموسوي خوانساري، محمدباقر، ( -

  ر استوار قم: مه
  ، قم: دار الحديث الرواشح السماويةق)، 1422ميرداماد، سيد محمدباقر، ( -
  ، قم: جامعه مدرسين الفهرستق)، 1407، احمد بن على، ( نجاشى -
  ، قم: مؤسسة آل البيت(ع) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  ق)1408نورى، حسين، ( -
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  بي جا: بي نا   ،صل الخطاب في تحريف كتاب رب الاربابف)، تا بي، (ـــــــــــــــــــــــ  -
  ، بي جا: بي نا.الفوائد الرجالية)، تا بيوحيد بهبهاني، محمد باقر، ( -
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هـاي مـذكور اسـت. مـراد از     ترين جنبهمكي و مدني در سور از مهم
آيه) و يا آيـات مـدني    26اختلاط، وجود آيات مكي در سور مدني(

هـا تعبيـر بـه مسـتثنيات شـده      آيه) است كه از آن 197در سور مكي(
بررسـي نظريـه مـذكور، دلائـل بطـلان      است. در اين پژوهش، ضمن 

-اختلاط آيات مكي در سور مدني و بالعكس ارائه شده اسـت. مهـم  

اند از: معيارشناسي سور مكي و مدني، توجـه  ترينِ اين دلائل عبارت
به جهـات بيـاني آيـات بـراي كشـف آيـات مكـي و مـدني، وجـود          
اضــطراب در روايــات پيرامــون اخــتلاط، قطــع پيونــد معنــايي آيــات 

آيـات مخـتلط بـا    تلط با آيات پيشين و پسـين، و قطـع موسـيقايي    مخ
 .آيات پيشين و پسين

 
اختلاط آيات مكـي و مـدني، آيـات مسـتثني،     هاي كليدي:  واژه

  . جهت بياني آيات، معرفت مكي و مدني
	

  مقدمه
گردد كه آياتي از يك سوره استثناء گرديده است كـه  در آثار قرآني گاه مشاهده مي

سـورةُ فـلان «مبناي مكي و يا مدني بودن، مخالف كل سوره است. عبـاراتي نظيـر   در نزول بر 

سـيوطي،  »(في بعـض السـور الـتي ̯زلـت بمكـه اԹٓت ̯زلـت بالمدینـه فالحقـت ؚـا«يـا  » مک̀ةٌ إلا ثـلاثَ اԹٓت م̲هـا
اي مكي حاوي آيـات  ) ناظر به اين امر است. بدين ترتيب، چه بسا سوره72، ص1، ج1367

اي مدني حاوي آيات مكي معرفي شده است، كه در اصطلاح به ايـن آيـات،   مدني و سوره
  شود. اطلاق مي» آيات مستثني«
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آيـه مـدني در    197احصاء آيات مستثناء در منابع تفسيري و علوم قرآني بيانگر وجود 
ق، 1410آيـات متـداخل است(زركشـي،     عنـوان  بهآيه مكي در سور مدني  26سور مكي و 

  ). 72، ص1، ج1367 ؛ سيوطي،287، ص1ج
البته در تعداد آيات مستثني بين دانشمندان علوم قرآني اختلاف نظـر وجـود دارد كـه    

بـرداري صـرف از   ستيز، گرتـه هاي فضيلتهاي متفاوت از روايات، انديشهناشي از برداشت
تفاسير قديمي و همچنين وجود معيارهاي متفاوتي نظير مكان، زمـان، محتـوا و مخاطـب در    

هـاي مكـي و مـدني موجـب     باشد. چنين رويكردي به سورهآيات مكي و مدني مي شناخت
 ها شده است.تفاوت در برداشت از آيات و تفسير آن

ها يا مكي هستند و يـا  اند كه سورهدر مقابل اين رويكرد، برخي ديگر بر اين باور رفته
ست. اين عده تأكيد مدني، و اختلاطي در بين آيات يك سوره از اين منظر صورت نگرفته ا

هـاي مكـي از حيـث     شود و با سوره اي را كه در مكه معظمه نازل مي دارند به چه جهت آيه
در سوره مكي جا ندهند و منتظر شوند تا  ،محيط و جو و زمان و مكان و اقتضاء مشابه است

وره و اين آيه را در آن س ـاي نازل شود  پيغمبر اسلام(ص) به مدينه مهاجرت فرمايد و سوره
  همين طور بالعكس. جا دهند؟ و 

هـاي مكـي    انـد و بـدون جهـت از سـوره     به علاوه، كساني كه به اين استثناء قائل شـده 
اند به دليلي كه  اند در هيچ موردي نتوانسته هاي مدني آياتي را استثناء كرده آياتي و از سوره

فاً اين قبيل اسـتثناءها از  از پيغمبر(ص) و يا از ائمه(ع) نقل شده باشد تمسك كنند، بلكه صر
  ).296ق، ص 1420روي ظن و حدس است(ميرمحمدي زرندي، 

اين پژوهش با بيان مصداق، ضمن تبيين نقش كارآمد معيار زمان در شناخت مكـي و  
مدني و نيز دقت در تسلسل تاريخي، جهت بياني، پيوند معنايي و بلاغي، وحدت موضـوعي  

باشـد  يدگاه اختلاط آيات مكي و مدني در سور مـي بررسي د درصددآيات متوالي و غيره، 
  تا از اين رهگذر صحت و سقم ديدگاه مذكور مورد ارزيابي قرار بگيرد.
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  . پيشينه بحث1
در ميان  مفسران مرسوم است كه در آغاز تفسير هر سوره، مكي و مدني بـودن سـوره   

در نزول بـا كـل سـوره    رود كه شوند و در همين سرآغازها سخن از آياتي ميرا يادآور مي
اشـت از  باره فضـاي مفـاهيم و برد  داستان نيستند. بنابراين، هنگام تفسير آن آيات، به يكهم

شـود. ايـن ويژگـي فهـم خـاص      بـه دوره ديگـر منتقـل مـي    يك دوره نزول(مكي يا مدني) 
  متناسب با فضاي نزول را به همراه خواهد داشت. 
كـه   دهـد  مـي هـاي علـوم قـرآن نشـان     رشبررسي اين رويكرد مفسران و نيز سـير نگـا  

هاي نخسـتين بسـيار نـاچيز اسـت. در قـرن اول      موضوع اختلاط آيات مكي و مدني در سده
  هيچ نشاني از اختلاط آيات مكي و مدني در سور وجود ندارد. 

ــد    ــروف همانن ــب مع ــرن دوم در برخــي كت ــه  «در ق ــه و بالمدين ــرآن بمك ــل الق » تنزي
هـاي پيـدايش آيـات مخـتلط را     ن نيامده است. نخستين رگهق) نيز سخني به ميا124زهري(

كـه سـوره انفـال مـدني     ق) ملاحظه نمود؛ مانند اين150(مقاتل بن سليمانتوان در تفسير مي
). رونـد گـرايش بـه بيـان آيـات      98، ص2ق، ج1423(مقاتل،  30است به غير از آيه شماره 

  رسد.ج خود ميهاي بعد بيشتر شده و در قرن ششم به اومختلط در سده
» الناسخ و المنسوخ في القرآن كريم«ق) در كتاب 338در قرن چهارم ابوجعفر نحاس(

با تقطيع روايتي از ابن عباس، در آغاز سخن از هر سوره به ذكر آيات مكي در سور مـدني  
جـا  ). اولين فردي كه آيات مسـتثني را يـك  167ق، ص 1412پردازد(نحاس، و بالعكس مي

بـه  » البيان في عـدد آي القـرآن  «ق) است؛ وي در كتاب 444ابوعمرو داني(گردآوري كرد 
ق) 117ذكر آيات مكـي در سـور مـدني و آيـات مـدني در سـور مكـي از ديـدگاه قتـاده (         

  ).134ق، ص 1414(داني،  پردازد مي
ق)، در ابتداي هر سـوره   560طبرسي(» مجمع البيان لعلوم القرآن«در سده ششم تفسير 

 58كه سوره نساء مدني است به جز دو آيه كند؛ مانند اينقول قدما استثناء مي چند آيه را از
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ق)، 597ابـن جـوزي(  » زاد المسـير «). همچنـين در تفسـير   5، ص3، ج1360(طبرسي، 176و 
  ).267، ص2، ج1388خورد(ابن جوزي، هاي زيادي به چشم مينمونه

» اԹٓتٌ مسـ̑ت˝̲اة«ت و بـا عنـوان   اما به مرور زمان اين دسته آيات نام جديدي به خود گرف
ها بحث شد. سيوطي بـه نقـل از ابـن    مورد اشاره قرار گرفت و در مورد نحوه دستيابي به آن

ــار( ــر مبنــاي اجتهــاد و نــه نقــل دانســته   611الحص ــر آيــات اســتثناء را ب ق) اعتمــاد برخــي ب
  ).56، ص1، ج1367است(سيوطي، 

ايـن دسـته از آيـات را بـا عنـوان      ق) اولين فردي است كه 794در قرن هشتم زركشي(
وارد » معرفـة المکـی و المـدنى«بـه عنـوان   » الاԹٓت المدنیات فى السور المک̀ة و الاԹٓت المک̀ات فى السور المدینة«

  ). 290-287 ، ص1ق، ج1410كند(زركشي، كتب مختص علوم قرآن مي
مدني را ق) از كساني است كه وجود آيات مستثناي 852همچنين ابن حجر عسقلاني(

پذيرد؛ ولي وجود آيات مستثناي مكـي را نـادر و غريـب مـي شـمارد. همـو در توضـيح        مي
گونه مي نويسد كه بايد آياتي از يك سوره نازل شود؛ ولي استبعاد آيات مستثناي مكي اين

اي نازل كه بعد از هجرت، سورهاي قرار نگيرد و مدتي بلاتكليف باقي بماند تا ايندر سوره
  ).33، ص9تا، جن آيات در آن سوره قرار گيرند(عسقلاني، بيشود و آ

ضمن اشـاره  » فى Եريخ ̯زول السـور«با عنوان » تاريخ قرآن«ابوعبداالله زنجاني نيز در كتاب 
سـوره مكـي را يـاد كـرده،      35به تاريخ نزول سور، آيات مستثني را متـذكر مـي شـود. وي    

كنـد كـه   يور چهـار سـوره مـدني را يـاد م ـ    كنـد و همـين ط ـ  هـا را اسـتثناء مـي   آياتي از آن
  ).116-108ق، ص1410ها طبق اصطلاح مشهور مكي است(زنجاني، هايي از آن بخش

هايي درباره اين علم صورت گرفته است. مرحوم معرفـت در  در سده حاضر نيز تلاش
معرفـي  ها بـا عنـوان مسـتثني    به آياتي كه از آن» اԹٓتٌ مسـ̑ت˝̲یاتٌ «تحت عنوان » التمهيد«كتاب 
-170، ص1ق، ج1415اند اشاره نموده  و سـپس همگـي را رد نمـوده اسـت(معرفت،     شده
، »بحـوث فـي تـاريخ القـرآن و علومـه     «). سيد ابوالفضل ميرمحمدي زرندي در كتـاب  237
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). 141ق، ص 1420اختلاط آيات مكي و مدني در سور را رد مي كند(ميرمحمدي زرندي، 
د با دقت در جهت بياني آيات و چگونگي تعامل نـص  مهدوي راد نيز در سلسله مباحث خو

با واقعيت، موضوع اختلاط آيات مكي و مدني در سور را رد كرده و نظر پيشينيان را عاري 
  ). 246، ص1384از نقد و تحليل دانسته است(مهدوي راد، 

اثر عادل محمد صـالح اسـتاد   » خصائص السور و الآيات المدينه«هاكتاب علاوه بر اين
شگاه الملك عبدالعزيز عربستان است كه فصل سوم كتاب خـود را بـه برشـمردن آيـات     دان

سـوره مكـي    35مكي در سوره مدني و آيات مدني در سور مكي اختصاص داده است و به 
كند و بيشتر به شرح و توضيح آيات مستثني و دليـل اسـتثناء آنهـا    سوره مدني اشاره مي 2و 
  ).225-127تا، ص كند(ابوالعلاء، بيو بررسي مي پردازند و كمتر آنها را نقدمي

بررسـي نظريـه   «اي تحـت عنـوان   از جمله آثاري كه در اين حوزه نگاشته شده، مقالـه 
به قلم قاسم فائز است. در اين مقاله، نظريـه اخـتلاط بـر    » آيات مستثنيات سور مكي و مدني

  اساس ادله قائلان به آن، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. 
وجه امتياز پژوهش حاضر نسبت به مقاله آقاي فائز، معيارشناسي سور مكي و مدني به 

نظريه اختلاط عنوان يكي از اركان نظريه اختلاط و نقد و بررسي آن، بررسي روايات مؤيد 
ها در سه عنوان كلـي و تعيـين جايگـاه هـر عنـوان در تأييـد و يـا رد نظريـه         بندي آنو دسته

اختلاط، مراجعه به تفاسير شيعه و سني و در ضمن آن، مشخص نمودن موضـع مفسـران هـر    
دو مذهب نسبت به نظريه اختلاط است. در ادامه به بيان ادله بطلان نظريه اختلاط بـر مبنـاي   

  شود.اي و امكان نقدپذيري آن پرداخته ميديق آيهمصا
  

  . ادله بطلان نظريه اختلاط2
  نظريه اختلاط آيات از چند بعد قابل بررسي است. اين ابعاد شامل موارد زير است:
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  . تكثر عوامل تأثيرگذار در معرفت مكي و مدني 1-2
شناسي، توجه بـه  عوامل متعددي در شناخت سور مكي و مدني تأثيرگذار است. معيار

ه بـه بررسـي هـر يـك     هاسـت كـه در ادام ـ  مقاطع تاريخي و جهت بياني آيـات از جملـه آن  
  شود:پرداخته مي

  
  . معيارشناسي سور مكي و مدني1-2-1

هاي پيدايش اختلاف در زمينه آيات مستثناء، اختلاف در معيار شـناخت  يكي از زمينه
هاي اصلي خطاب، مكان و زمان را ملاكپژوهان سه عنصر مكي و مدني است. اغلب قرآن
اي اسـت كـه   اند. بر اساس ملاك خطاب، آيـه مكـي آيـه   تشخيص مكي از مدني قرار داده

اي است كه خطاب به اهـل مدينـه باشد(زركشـي،    خطاب به اهل مكه باشد و آيه مدني آيه
  ). 274، ص1ق، ج1410

و سـور مكـي و مـدني     تواند ملاك جامع و مانعي براي معرفت آيـات اين ملاك نمي
باشد؛ زيرا برخي از آيات وجود دارند كه نه خطاب به اهل مكه است و نه خطـاب بـه اهـل    

َ وَ لا تطُِعِ الْكافِرِ̽نَ وَ المُْنـافِقِينَ «مدينه؛ نظير:  َّقِ ا߹َّ َا النَّبيُِّ ات ذا جـاءَكَ المُْنـافِقُونَ «) و نيـز  1الاحزاب:»(Թ أَآُّ
ِٕ
ا

 
ِٕ
ِ قالوُا ̮شَْهدَُ ا َّكَ لرََسُولُ ا߹َّ   ). 1المنافقون:»(ن

هـا بـه اهـل مكـه و مدينـه      هاي قـرآن عـام اسـت و اختصـاص آن    علاوه براين، خطاب
موجب انحصار نصحيت، حكم شرعي و راهنمايي صرف به اهـل مكـه و يـا مدينـه نيسـت،      

هايش نيز عام است(حكيم، ها مادامي كه لفظش عام است، احكام و خطاببلكه آن خطاب
  ). 74ق، ص1417

اي مـدني  اي مكي است كه در مكه نازل شده است، و آيـه بر اساس ملاك مكان، آيه
). اين ملاك نيز جـامع و  273، ص1ق، ج1410است كه در مدينه نازل شده باشد(زركشي، 

 شـود مـي مانع نيست؛ زيرا شامل آياتي كه در سفر و در غير مكه و مدينه نازل شـده اسـت ن  
لـَــوْ كانَ عَرَضـــاً قرَیِبـــاً وَ سَـــفَراً قاصِـــداً «)؛ ماننـــد آيـــه شـــريفه   55، ص1، ج1367(ســـيوطي، 
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َّبَعُـوكَ  ِْ̱߶َ مِـنْ «) كه در تبوك نـازل شـد، و يـا آيـه شـريفه      42التوبه:»(لاَت ئلَْ مَـنْ أَرْسَـلنْا مِـنْ قـَ وَ سـْ̑

و شكى نيست كـه   شده است،المقدس در شب معراج نازل ) كه در بيت 45الزخرف:»(رُسُـلِنا
شود اقسام، همه مـوارد مقسـم را شـامل نگـردد و ايـن امـر        مضبوط نبودن تقسيم موجب مى

، 1تـا، ج سـازد(زرقاني، بـي   شمول و جامعيتى را كه از اين تقسيم مد نظر است مخدوش مـى 
  ). 186ص

علاوه بر اين، ملاك قرار دادن مكان براي معرفت مكي و مـدني بـدون لحـاظ عنصـر     
زمان موجب محروميت از برخي فوائد آن نظير علم به ناسخ و منسوخ و نيـز سـير تطـورات    

  ).76ق، ص1417شود(حكيم، دعوت پيامبر(ص) مي
اي است كه پيش از هجرت نازل شده است و آيه بر اساس ملاك زمان، آيه مكي آيه

). 274، ص1، جق1410 اي است كـه بعـد از هجـرت نـازل شـده است(زركشـي،      مدني آيه
معيار اصلي در عنصر زمان، هجرت رسول خدا(ص) از مكه بـه مدينـه اسـت. ايـن تعريـف      

گيـرد؛  جامع و مانع است و تمامي آيات را بدون محذورات ملاك خطاب و مكان در برمي
كه قبل و يا بعد از هجرت نازل شده است. به همـين جهـت،   اي نيست مگر آنزيرا هيچ آيه

  ها شهرت يافته است. اين عنصر بيش از ساير ملاك
در اين تعريف، هجرت نقطه عطف بين دو مرحله مكي و مدني است. از خصوصـيات  
مهم در معيار زمان توجه به مقتضيات زماني و تسلسـل تـاريخي آيـات اسـت. وقتـي آيـات       
قرآن بر اساس تسلسل تاريخيِ نزول وحـي مرتـب شـوند و در فضـاي تـاريخي خـود قـرار        

تـوان از عنصـر   شود. بنابراين، نميول و جهت بياني آيه مشخص ميگيرند، عملاً حكمت نز
  زمان در معرفت به آيات و سور مكي و مدني چشم پوشيد.

با لحاظ عنصر زمان، برخي از مصاديق اختلاط آيات مكي در سور مـدني و بـالعكس   
بندد؛ زيرا گاهي عـدم شـناخت مكـي و مـدني منجـر بـه برداشـت نادرسـت         نيز رخت برمي
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ان و عالمان از آيات مكي و مدني شده است. به طور مثال، خلط ملاك مكي و مـدني  مفسر
  سوره بقره باعث شده است كه برخي اين آيه را مكي بدانند.  281در تفسير آيه 

ايـن   281داننـد،  بـه جـز آيـه     اي سوره بقره را مكي ميكند كه عدهسيوطي اشاره مي
). كـاملاً  370، ص1ق، ج1411شده است(سـيوطي،  و در مني نازل  الوداعةحجسوره كه در 

مشخص است اين آيه از لحاظ ملاك زمان مدني است، اما گوينده ملاك مكان را در نظـر  
  گرفته و آن را مكي دانسته است. 

سوره مائده نيز ملاك شناخت مكـي و مـدني    3همچنين به نظر مي رسد در مورد آيه 
الـوداع و در جغرافيـاي   ةل كه اين آيه در حج ـدچار خلط گرديده است. گروهي به اين دلي

اند و ملاك مكي و مدني بـودن را بعـد مكـان قـرار     مكه نازل شده است، آن را مكي دانسته
آيد؛ اند، اما  چنانچه ملاك سنجش هجرت قرار داده شود، اين آيه مدني به حساب ميداده

  چون بعد از هجرت نازل شده است. 
ا مربوط به تفاوت در معيارهاي تعريف مكي و مدني اسـت و  هبنابراين، برخي اختلاط

  گردد.ها رفع ميبا گزينش معيار زمان، بسياري از اين اختلاط
  

  توجه به جهت بياني آيات مختلط. 2-2-1
ها و جغرافياي كلام، مقتضيات زماني و مكاني، شناخت مخاطـب و  اشراف بر ويژگي

و تشـخيص آيـات مكـي و مـدني بسـيار مهـم و       چگونگي تعامل نص با واقعيـت در داوري  
  ها، همان جهت بياني آيه است.ضروري است، و مجموع اين نشانه

  
  . مقتضيات زماني1-2-2-1

شـود  گاهي دقت نكردن به مقاطع مختلف تاريخي و تسلسل زماني حوادث باعث مـي 
. بـه  مكـي بـه شـمار آينـد      كه برخي آيات مكي، مدني به حساب آيد و برخي آيات مدني،
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سـوره توبـه    113عنوان نمونه، از آياتي كه محل ترديد و اختلاف آراي مفسران است، آيـه  
تَغْفِرُوا لِلمُْشرِْكِينَ وَ لوَْ كانوُا أُوليِ قُرْبى«است:  ̽نَ امَ̲ٓوُا أَنْ ̼سَْ̑ ِ َّ߳ ـمْ أَصحْـابُ   ما كانَ لِلنَّبيِِّ وَ ا ُ َ لهَُـمْ أَؠَّ مِنْ بعَْدِ ما تبََـينَّ

؛ براي پيامبر(ص) و مؤمنان شايسته نبود كه براي مشركان(از خداوند) طلب آمـرزش  »الجَْحِـيمِ 
ها روشن شد كه اين گروه اصحاب كه بر آنكنند، هر چند از نزديكانشان باشند، پس از آن

  اند. دوزخ
، 3ق، ج1411اند شأن نـزول آيـه مربـوط بـه ابوطالـب(ع) است(سـيوطي،       برخي گفته

شأن نزول بيان شده است كه آيه مذكور مكي بوده و در سوره توبـه   ). بر اساس اين282ص
باشد جاي گرفته اسـت. رهيافـت بـه ديـدگاه صـحيح در ايـن زمينـه منـوط بـه          كه مدني مي

بررسي شخصيت ابوطالب(ع)، تبيين شأن نزول ياد شده و نيز در نظرگرفتن اقتضائات زماني 
  دعوت رسول خدا(ص) است. 
هـاي تـاريخي و روايـي از    لب(ع) بايد گفت كه او بنـابر نقـل  در مورد شخصيت ابوطا

حنفاء بوده و از زمره شرك خارج بوده است. رواياتي از اهل بيـت(ع) بـر اسـلام او تأكيـد     
هــاي ابوطالــب(ع) از رســول خــدا(ص) و ). حمايــت277، ص4ق، ج1415دارنــد(بحراني، 

ل در هنگـام وفـات او بـر    نصرت ياري او در برابر مشركان به حدي بـوده اسـت كـه جبرئي ـ   
پيامبر(ص) نازل شد و خطاب نمود: ديگر از مكه خارج شو؛ زيرا ياور و كمـك تـو از دنيـا    

  ). 29، ص1ق، ج1385الحديد،  ابن ابي»(رفته است
(ص) از ابوطالب در منـابع معتبـر نقـل شـده و در     پيامبر سخنان و اشعاري كه در تأييد

ديگـري بـر گرويـدن آن    گردآوري شـده اسـت، دليـل    »اشعار ابوطالب ديوان«كتابي به نام 
دانـد، امـا   باشد. هر چند اين اشعار را در لفظ، متواتر نميجناب به آيين رسول خدا(ص) مي

دانــد(ابن در دلالـت بـر تصــديق ابوطالـب بــه نبـوت پيـامبر اســلام(ص) متـواتر معنــوي مـي       
  ). 78، ص14ق، ج1385الحديد،  ابي
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پرسد كه اگر اين تعابير گوناگون كـه  نيز بر اساس اين اشعار با تعجب مي علامه اميني
نيايـد، پـس    (ص) به شـمار نبوت رسول خدا به اعتراف و شهادت در اشعار وي آمده است

 ).460، ص7ق، ج1416چگونه است؟(اميني،  نبوت اعتراف و شهادت به

علامه طباطبايي نيز با توجـه بـه روايـات و نيـز اشـعار آن جنـاب بـر اسـلام حضـرت           
تـوان شـأن نـزول    ). بنابراين، نمي406ص، 9ق، ج1417ابوطالب(ع) تأكيد دارند(طباطبايي، 

سوره توبه را ناظر به ابوطالب دانست؛ زيرا در اين آيه سخن از عدم اسـتغفار بـراي    113آيه 
كه ابوطالب(ع) از دايره شرك و بـه تبـع آن از خطـاب آيـه خـارج      مشركان است، حال آن

زمـره آيـات مكـي قـرار داد      توان با استناد به شأن نزول آيه، آن را دررو نميباشد. ازاينمي
  كه در سوره مدني آمده است. 

همچنين، مكي دانستن اين آيه محذوراتي را در بعد دعوت رسـول خـدا(ص) در پـي    
هـا بـا شـركت    خواهد داشت؛ زيرا به اين جهت امكان بخشش مشركان وجود ندارد كه آن

يـرا بـا شـرك از دنيـا     در جنگ و كشتن مؤمنان، عملاً در زمره جهنميان قرار گرفتـه انـد؛ ز  
اند. به طور طبيعي، ايـن امـر زمـاني امكـان وقـوع دارد كـه مشـركان بـا مسـلمانان وارد          رفته

كارزار شده باشند كه بعد از هجرت اتفاق افتاده است؛ وگرنـه در دوران قبـل از هجـرت و    
 وجـود  در مكه هنوز اميد تغيير گرايش بسياري از مشـركان و پيوسـتن آنـان بـه پيـامبر(ص)     

انـد و يـا   كه شرك در وجود آنان مستقر شد و با همان حال از دنيا رفتهداشت. اما بعد از اين
گونه نسبت به رحمت و غفران خداوند عناد داشته، عبوديت او را اساساً با همان حال شرك

، 9ق، ج1417پذيرند، استغفار براي چنين كسي استهزاء مقـام ربوبيـت اسـت(طباطبايي،   نمي
  ). 397ص

، با شيوه و سـيره تبليـغ نبـوي سـازگار نيسـت و      114و  113ا قبول مكي بودن آيات لذ
قرآن هرگز راه غفران و بازگشت را تا زماني كه شرك در وجود انسان مسـتقر نشـده باشـد    

  بندد. نمي
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 . شناخت مخاطب2-2-2-1

يكي ديگر از مـوارد جهـات بيـاني توجـه بـه مخاطـب و شـناخت آن اسـت. يكـي از          
معيارهاي شناخت آيات مكي، محتواي توحيدي اين آيات اسـت؛ امـا برخـي از عالمـان بـا      

اند كه آيات توحيـدي بـه   گونه بيان كردهتوجه به وجود آيات توحيدي در سور مدني، اين
تـوان بـا تكيـه بـر محـور و      صورت مشترك در سور مكي و مـدني وجـود دارد و لـذا نمـي    

ا مدني اعلام كرد. اما توجه به جهت بيـاني آيـات نشـان    اي را مكي يمحتواي توحيد، سوره
دهــد كــه روش طــرح آيــات توحيــدي در عهــد مكــي و مــدني تفــاوت بنيــادي بــا هــم مــي

  ). 71تا، صدارند(مهدوي راد، بي
سازي است و جهت بياني آيات آن، ناظر بـر  دوران مكي، مرحله تكوين امت و انسان

مرحله تكوين دولت است و لذا جـوهره و جهـت    مباني و توحيد فردي است. دوران مدني،
بياني آيات آن، ناظر بر اشاعه توحيد مدني در بطن جامعه و استقرار حكومت است. جهـت  
تبيين اهميت كشف جهت بياني آيـات و نقـش آن در رد ديـدگاه اخـتلاط آيـات مكـي و       

ر و هـاي رعـد، ده ـ  مدني در يك سوره، به بررسي برخـي آيـات مـورد اخـتلاف در سـوره     
  پردازيم:عنكبوت مي

  
  الف) سوره عنكبوت 

̽نَ امَ̲ٓوُا وَلیََعْلمََنَّ المُْنـَافِقِينَ «سيوطي  آيه  ِ َّ߳ ُ ا ) را مـدني دانسـته و آن   11العنكبوت:»(وَلیََعْلمََنَّ ا߹َّ
). عمـده دليـل مـدني    62، ص1، ج1367را در زمره آيات استثناء قـرار داده است(سـيوطي،   

شـود؛زيرا  عدم توجه به جهت بياني آن و وجـود واژه منـافقين ناشـي مـي    دانستن اين آيه از 
  نفاق در مدينه پديدار شده است. 

زماني كه مسلمانان در مكه بودند تحت اختناق و شكنجه بودند و مجالي بـراي پنهـان   
اي كـه  ). اما ادلـه 345، ص10ق، ج1415ساختن كفر باطني و تظاهر به اسلام نبود(آلوسي، 

ودن اين آيه آورده شده است، نه تنها دلالتي بر مدعا ندارد، بلكـه دلالـت بـر ايـن     بر مدني ب
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دارد كه آيه شريفه در مكه نازل شده است؛ زيرا آيه از آزار و اذيت مسلمانان سخن به ميان 
آورده است. و در مدينه مسلمانان از كسى آزار و اذيت نديدند، و هر چه اذيـت و شـكنجه   

  ). 106، ص16ق، ج1417است(طباطبايي،  ديدند، در مكه بوده
الايمانى را كه با مختصـر آزار و  علاوه بر اين، نفاق معناى وسيعى دارد و افراد ضعيف

). و اين 222، ص16، ج1371شود(مكارم شيرازي،  دهند نيز شامل مى اذيتي تغيير عقيده مى
واژه منـافقين در اينجـا   امر ممكن است هم در مكه تحقق پيدا كند و هم در مدينه. در واقع، 

به معناي تقابل با اسلام و حق نيست، بلكه سخن از تبيين و توصـيف حـالتي روانـي اسـت و     
  اين موضوع با مكي بودن آن منافات ندارد.

  
  ب) سوره دهر

سوره دهر از نظر مكي و مدني بودن مورد اختلاف است. بسياري از روايـات فـريقين   
). همچنـين نظـر   208، ص20ق، ج1417د(طباطبـايي،  حكايت از مدني بودن اين سـوره دار 

). امـا  6909، ص10ق، ج1364سنت بر مدني بودن اين سوره است(قرطبي،  اكثر علماي اهل
جـز    اند: ايـن سـوره مـدني اسـت بـه      بر خلاف جمهور مفسران، حسن، عكرمه و كلبي گفته

ِّـکَ وَلاَ تطُِـعْ مِـ̲هْمُْ اثِٓمًـا أ : «24آيه ). ايـن قـول   402، ص5، ج1360طبرسـي،  »(وْ کفَُـورًا َفاَصْـبرْ لِحُـكمْ رَˊ
ها بايستي رأي به مدني بودنِ كل اين سـوره  داراي محذوراتي است كه با در نظر گرفتن آن

  اند از:داده و استثناء در آن را مورد ترديد قرار داد. از جمله اين محذورات عبارت
ســت كــه ايــن آيــه در مقــام يــن ادر اول آيه(بــه عنــوان تفريــع) بيــانگر ا» فــاء« حــرف

كننـده قـرآن خداسـت و    گيري از مضمون آيه قبلي است، به اين معنا كـه چـون نـازل    نتيجه
احكام و فرامين موجود در آن حكم خداي متعال است، بر پيامبر(ص) واجب اسـت كـه از   

). اگر 140، ص20ق، ج1417ها اطاعت نموده، در برابر آن احكام صبر نمايد(طباطبايي، آن
، نبايـد از حيـث معنـا مشـكلي بـراي آيـات       24عاي آنان درست باشد، لذا با برداشتن آيه اد
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همجوار ايجاد شود و گرنه با بلاغت و فصاحت آيات الهي در تعارض است. اما اگـر دقـت   
گردد و علت امر و نهي قبل سوره دهر، ضمير هؤلاء به آثمين و كفار بر مي 27شود در آيه 

  مردود است.  24ليل محكم كافي است تا بگوييم استثناي آيه گردد. همين دبيان مي
اند. به طـور مثـال، مقاتـل    در برخي تفاسير براي آثم و كفور، به ذكر مصاديق پرداخته

وليد بن مغيره است و قتاده گفتـه كـه   » كفور«عتبه بن ربيعه و مراد از » آثم«گويد مراد از  مي
). اما آثم و كفور در سـياق نهـي آمـده و    413، ص5، ج1360مراد، ابوجهل است(طبرسي، 

هاي كافر و فاسق خود دليل بر اين است كه حكم نهي عموميت دارد و عدم تبعيت از انسان
  شود. را شامل مي

تنهـا بـه   » كفـور «و » آثـم «علاوه بر اين، توجه به جهت بياني آيات نشان مي دهد ذكر 
در آيـات  » آثـم «وده است، چنانكه كلمـه  مكه اختصاص ندارد و در مدينه نيز آثم و كفور ب

كـار رفتـه اسـت(مكارم      سـوره نسـاء دربـاره گروهـي از مسـلمانان بـه       112سوره نـور و   11
  ).377، ص25، ج1374شيرازي،  

  
  افزاري عصر نزولهاي سخت. محدوديت2-2

در عصر نزول وحي، نقل شفاهي امري رايج  و كتابت به عنوان پشـتوانه حفـظ آيـات    
افزاري بسيار مهم اسـت.  هاي سختاست و لذا توجه به مشخصات و محدوديت مطرح بوده

افزارهاي رايج در صدر اسلام، يك يـا چنـد آيـه بـر روي قـراطيس و      آيات وحي بر نوشت
). بنابراين، در صورتي كـه قـرار باشـد بـه     276، ص 1369شد(راميار، صحف و ... نوشته مي

اي حذف و آيـات مكـي بـين    اي از سورهآيات، آيهطور مثال در عهد مدينه بعد از نگارش 
ها قرارگيرد امري مشكل است؛ چون بايد آن آيه را در بين آيات مكـي حـذف كننـد و    آن

هاي هاي مكرر با توجه به محدوديتدر ميان آيات جديد مدني اضافه كنند و اين جابجايي
 افزاري امري دور از انتظار است. سخت



 205   36، پياپي14سال، )لام االله عගൎھاس (ادانشگاه الزهر» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

قرآن مطابق با سنت شفاهي در عصر نزول، آيات وحي را بـه  از سويي ديگر، حافظان 
انـد. حـال   هاي خـود حفـظ كـرده   مرور زمان و بر اساس قرائت و عرضه پيامبر(ص) در سينه

ها گفته شود اين آيات را از فلان سوره در ذهـن خـود   اگر به طور مثال در عهد مدينه به آن
تقال بسـيار سـخت و موجـب خلـل در امـر      پاك و به سوره ديگري منتقل كنيد، عملاً اين ان

حفظ آيات خواهد بود؛ چون نظام منطقـي حفـظ آيـات در سـينه حافظـان بـه هـم خواهـد         
  خورد.
   

  . روايات مرتبط با بحث اختلاط3-2
توان در ذيل سه عنوان مورد بررسي قرار داد. در روايات مرتبط با بحث اختلاط را مي

اي از قرآن استناد گرديده است كه بر ك موضوع به آيهاي از اين روايات براي تأييد يدسته
اند كه محل نزول آيه در ارتباط با مكان و زمـاني اسـت   اين اساس برخي چنان تصور كرده

كه به آن موضوع پرداخته شده است. برخي ديگر از اين روايات از جملـه اخبـار مضـطرب    
مقوم عدم اختلاط هستند. در ادامه به  باشند. برخي ديگر نيز مؤيد وهستند كه قابل اعتنا نمي

  پردازيم:بررسي هر يك از اين موارد مي
  
  . روايات بيانگر استشهاد 1-3-2

قرائت يك آيه توسط پيامبر(ص) در حين ايراد خطبه و يا در جهت تبيـين موضـوعي   
خاص بيانگر آن نيست كه نزول اين آيه در همان زمـان و مكـان صـورت گرفتـه و ممكـن      

نوعي استشهاد و تطبيق باشد. عدم توجـه بـه ايـن مهـم، باعـث گرديـده اسـت برخـي         است 
مفسران يك يا چند آيه را در ميان آيات همجوار خود از حيث مكي يا مدني بودن اسـتثناء  

  ر دهند. نمايند و عملاً رأي به اختلاط آيات مكي و مدني در سو
رتكب گنـاهي شـد و خـدمت    نويسد كه شخصي در مدينه م به عنوان نمونه، طبري مي

پيامبر(ص) رسيد، حضرت فرمودند: استغفار كن و چهار ركعت نمـاز بگـذار و آنگـاه ايـن     
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َ «آيه را تلاوت فرمودند:  ِߵ ئاَتِ ذَ ِّ ـ̿ ناَتِ یـُذْهِبنَْ السَّ نَّ الحَْسـَ̑ ِٕ
َّیْـلِ ا ـنَ الل ـلاَةَ طَـرَفيَِ النَّهَـارِ وَ زُلفًَـا مِّ وَ أَقِـمِ الصَّ

اكِ  َߴّ   ). 82، ص7ق، ج1412(طبري،  )114هود:»(رِ̽نَ ذِكْرَى لِ
گونه كه مشخص است روايت حاكي از آن نيست كه اين آيه در مدينه و بـدين  همان

مناسبت نازل شده، بلكه در اينجا نوعي استناد و استشهاد انجام شده اسـت. بـه ايـن دليـل در     
  آيه دادند.  ابتدا توصيه به  استغفار و نماز كردند و بعد دستور به تلاوت اين
سـوره نسـاء    58كنند كه آيه در نمونه ديگر، گروهي از مفسران  به رواياتي استناد مي

را به دليل آنكه قرائت اين آيه توسط پيامبر(ص) در خانه خدا گـزارش شـده اسـت، مكـي     
دانند. در تفسير كشاف آمده است: هنگامي كه رسول خدا(ص) از خانه خدا بيرون آمد، مي

پيامبر(ص) درخواست نمود كه كليد را به عثمان بـن طلحـه بدهنـد و در ايـن     عباس عموي 
  ). 464، ص1ق، ج1407هنگام اين آيه نازل شد(زمخشري، 

هـا و ابقـاي كليـددار    سازي كعبـه از بـت  مهدوي راد، قرائت اين آيه در ماجراي پاك
نويسـد:  مـي دانـد و  قبلي خانه خدا را نوعي استشهاد و تطبيق از سوي رسـول خـدا(ص) مـي   

هاي شأن نزول آمده، اين است كه پيامبر(ص) درون خانه خدا را آنچه در اخبار و گزارش«
از لوث بتهـا پيراسـت و پـس از آن در مقابـل تقاضـاي عمـويش عبـاس، كـه خواسـته بـود           

كه اين آيه را تلاوت پيامبر(ص) كليدهاي كعبه را به عثمان بن طلحه باز پس دهد، در حالي
  ها را بدو سپرد و او را در اين منصب ابقاء كرد. كرد كليدمي

سـوره نسـاء در مكـه     58اي وجود ندارد كـه آيـه   كنندهظاهراً هيچ دليل درست و قانع
  ).25تا، صمهدوي راد، بي»(نازل شده باشد

  
  . روايات مضطرب2-3-2

طـور غيـر   اند و به كنند كه غالباً مضطربقائلان به استثناء، به روايات خاصي اشاره مي
هـاي  مستقيم بيانگر آن است كه فلان آيه از فلان سوره استثناء شده است. در اين زمينه مثال

  چندي وجود دارد:
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سوره توبه را مكـي   113برخي مفسران بر اساس روايتي در صحيح بخاري، آيه  الف)
كـه   گويند: اين آيه هنگام وفات ابوطالـب(ع) در مكـه نـازل شـده، در حـالي     دانند و ميمي

، 2ق، ج1401پيامبر(ص) به او وعده داد تـا بـراي آمـرزش وي دعـا كند(صـحيح بخـاري،       
در حالي كه ايـن   ). 30، ص11ق، ج1412؛ طبري، 282، ص3ق، ج1411؛ سيوطي، 119ص

روايات در زمره اخبار آحاد بوده، در سند و متن داراي اضطراب است. هـيچ اتفـاق نظـري    
  شود.مشاهده نمي در اين خصوص در ميان آثار مفسران

، 40نويسد كـه سـوره نحـل از ابتـدا تـا آيـه       سيوطي در الاتقان به نقل از قتاده مي ب)
ها در ). اين تفاوت60، ص1، ج1367تا آخر سوره، مدني است (سيوطي،  41مكي و از آيه 
دهد كه روايات اختلاط آيات مكي و مدني در سور، فارغ از وثاقـت سـندي،   نقل نشان مي

  ا نيز داراي اضطراب هستند.در محتو
كننـد؛ امـا بسـياري از    برخي از تفاسير، آيه يا آياتي را به عنوان استثناء معرفي مـي  ج)

̽نَ اتَْ̲ٓ̿اَهمُُ الْكِ˗ـَابَ یعَْرفِوُنـَهُ ߠََ یعَْرفِـُونَ أَبنْـَاءهمُُ «اند: اي نكردهمفسران ديگر  به استثناء بودن آن اشاره ِ َّ߳ ا

و ̽نَ خَسرُِ ِ َّ߳   ). 20الانعام:»(اْ أَنفُسَهمُْ فهَمُْ لاَ یؤُْمِ̲وُنَ ا
علاوه بر روايات مذكور، روايات ديگري نيز در موضوع اختلاط آيات وجـود دارنـد   

كننده رأي عدم اختلاط هستند. برخي از اين روايات ناظر به چگـونگي  كه به نحوي تقويت
مشـخص شـده   » ﷽«هـا بـا نـزول    ها حدود سـوره باشند كه در آننزول مي
ــه و اࠀٓ و ســلم)  لا یعــلم خــتم الســوره حــتي تــنزل  ﷽«اســت:   »كان النبي(صــلى الله ̊لی

  ). 362، ص2ق، ج1411(حاكم نيشابوري، 
فهميدنـد كـه   شـد، مسـلمانان مـي   نازل مي» ﷽«بر اين اساس، هرگاه 

اي جديد نازل شده است. بنابراين، اين نگرش كه پيامبر(ص) بعد از سوره سوره قبلي تمام و
، 1381باشـد(معرفت،  گونه نزول مبـادرت بـه جابحـايي آيـات بنمايـد دور از ذهـن مـي       اين
  ). 84ص
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هـا اشـاره   بـاره برخـي سـوره   دسته دوم از اين روايات، رواياتي هستند كه بر نزول يك
باره نـازل  از رسول اكرم(ص) آمده است كه سوره انعام يكدارند. به طور مثال، در روايتي 

شده است و هفتاد هزار فرشته آن را با تسبيح و تهليـل و تحميـد مشـايعت كردند(طبرسـي،     
  ). 3، ص8، ج1360

  
  . قطع پيوند آهنگين آيات مختلط با قبول نظريه اختلاط4-2

ي نــوعي پيونــد و بســياري از آيــات اســتثناء شــده بــا ســاير آيــات همجــوار خــود دارا
هماهنگي ساختاري در آهنگ آيات هستند. اگر اختلاط آيات مكي و مـدني را كـه در دو   

هـا را تصـادفي دانسـت؟    اند پذيرفته شودآيا بايـد نظـم آهنـگ آن   فضاي متفاوت نازل شده
آهنگ كلمات پاياني با بافـت آيـات همجـوار     بيشتر آيات استثناء شده از حيث قافيه و نظم

ايـن   33و  32تند. به طور مثال، گفته شده كه سوره اسراء، مكي است، امـا آيـات   منطبق هس
  ). 74، ص14، ج1360سوره، مدني هستند(طبرسي، 

ـيرًا بصَِـيرًا «اند از: اين دسته از آيات عبارت ِ̱ َّهُ كاَنَ بِعِبَادِهِ خَ ن
ِٕ
زْقَ لِمَن ̼شََاءُ وَیقَْدِرُ ا َّكَ یَˌسُْطُ الرِّ نَّ رَب ِٕ

ا
ْ̠لهَمُْ كاَنَ خِـطءًْا كَبِـيرًا ﴿﴾ وَلاَ ۳۰﴿ كمُ إنَّ قـَ َّԹ

ِٕ
نُ ̯رَْزُقُهمُْ وَا ْ مْلاقٍ نحَّ

ِٕ
یَةَ ا ُ̠لوُاْ أَوْلادَكمُْ خَشْ̑ هُ ۳۱ تقَْ َـّ ن

ِٕ
نىَ ا ﴾ وَلاَ تقَْرَبـُواْ الـزِّ

̀لاً ﴿ ِ̩ لاَّ بِا ۳۲كاَنَ فاَحِشَةً وَسَاء سَـ
ِٕ
مَ اّ߹ُ ا تيِ حَـرَّ َـّ ُ̠لـُواْ الـنَّفْسَ ال ـهِ ﴾ وَلاَ تقَْ ِ̠ـلَ مَظْلوُمًـا فقََـدْ جَعَلنْـَا لِوَلِیِّ لحـَقِّ وَمَـن قُ

َّهُ كاَنَ مَ̲صُْـورًا ﴿ ن
ِٕ
ْ̠لِ ا . از نظر قافيه(فاصله)، همه آيات همجوار آيـات  »﴾۳۳سُلطَْاԷً فلاََ ̼سرُِْف فيِّ القَْ

  به تنوين حرف نون ختم مي شوند. 33و  32
ت. وزن آهنگ واژگان انتهايي آيات مختلط و مستثناي سوره حجر پيش از اين گذش

، »مق˖سـمين«، »مˍـين«هـاي  برانگيـز اسـت. وزن آهنـگ واژه   از اين سـوره تأمـل   92تا  89آيات 
در اين آيات نشان مي دهد كـه ايـن آيـات بـه غيـر از پيونـدهاي معنـايي،        » اجمعين«و » عضين«

 ء بي معني است. آهنگ در انتهاي كلام هستند و بنابراين، استثناداراي فاصله( قافيه) هم

سوره شعراء كه از بقيه آيات، مستثني و برخلاف كلان سوره، مدني به شمار  197آيه 
آمده است، اگر چه از نظر قافيه(فاصله) با آيات قبل و بعد خود تطابق ندارد، اما بايد گفـت  



 209   36، پياپي14سال، )لام االله عගൎھاس (ادانشگاه الزهر» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

ارنـد از  قـرار د  198تـا   196كه در انتهاي آيات همجوار » اولين، اسرائیل و اعجمـين«كه سه كلمه 
نظر علم بديع داراي موازنه هستند؛ بدين جهت كه آخر آيات از دو قسمت متوازن تشـكيل  

لِينَ ﴿«شده است، ولي پايان الفاظ همه با هم متوافق نيست:  َّهُ لفَِي زُˊرُِ الْأَوَّ ن
ِٕ
َّهُـمْ ایٓـَةً ۱۹۶وَا ﴾ أَوَلمَْ ̽كَُن ل

ائِیلَ ﴿ سرَْ ِٕ
مِينَ ﴿﴾ ۱۹۷أَن یعَْلمََهُ ̊لُمََاء بنيَِ ا لنْاَهُ ̊لىََ بعَْضِ الْأَعجَْ   ».﴾۱۹۸وَلوَْ ̯زََّ

  
  . قطع پيوند معنايي آيات مختلط با قبول نظريه اختلاط5-2

اگر اختلاط در سور پذيرفته شود، در برخي از مـوارد لـزوم پيونـد معنـايي و وحـدت      
شـوند و داراي وحـدت محـيط نـزول و مخاطـب      زمان نـازل مـي  موضوعي آياتي را كه  هم
البتـه نـه بـه     -توان اين قطع پيوند معنايي را در اثر اختلاط شود. ميهستند، ناديده گرفته مي

  بندي نمود:چنين تقسيم -حصر عقلي
 

  . قطع ارتباط متعاطفين 1-5-2
شوند. حـال سـؤال اينجاسـت    بسياري از آيات استثناء شده با حروف عطف شروع مي

شود. ممكن اسـت  باشند تكليف حرف عطف چه ميكه اگر اين آيات از جاي ديگر آمده 
اين آيه به واسطه حرف عطف داراي پيوند معنايي با آيات همجوار قبلي خـود بـوده اسـت.    

تـوان پـذيرفت كـه ميـان     آيا بافت جديد از لحاظ معنايي اين عطف را مي پـذيرد؟ آيـا مـي   
  اي وجود ندارد؟ متعاطفين هيچ رابطه

سوره  95سوره نحل هستند. آيه  96و  95رد استثناء، آيات به عنوان نمونه، يكي از موا
شود. كاملاً مشخص است كه حـرف عطـف در ابتـداي آيـه     نحل با حرف عطف شروع مي

لاً بَْ̲̿كمَُْ فـَتزَِلَّ قـَدَمٌ بعَْـدَ «در ارتباط معنايي و بلاغي است:  94با موضوع آيه  95 َ˭ ذُواْ أَیمَْا̯كمَُْ دَ ِ˯ وَلاَ تتََّ
̀لِ اّ߹ِ وَلكمَُْ ̊ذََابٌ عَظِيمٌ ﴿ثبُُو؜َِ  ِ̩ ْ عَن سَ وءَ بِمَا صَدَدتمُّ َّمَـا عِنـدَ ۹۴ا وَتذَُوقُواْ السُّْ ن

ِٕ
واْ بِعَهدِْ اّ߹ِ ثمََناً قلَِـیلاً ا ﴾ وَلاَ ˓شَْترَُ

ِٕن كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ﴿
َّكمُْ ا يرٌْ ل َ˭ واْ أَجْـرَهمُ بِأَحْسَـنِ مَـا ﴾ مَا عِندَكمُْ ینَفَدُ وَمَا عِندَ اّ߹ِ باَ ۹۵اّ߹ِ هُوَ  ̽نَ صَبرَُ ِ َّ߳ قٍ وَ لنَجَْزِ̽نََّ ا
  ».﴾۹۶كاَنوُاْ یعَْمَلوُنَ ﴿
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لا «و نهي » واو«نيز با حرف عطف  95شود و آيه شروع مي» لا تت˯ذوا«با عبارت  94آيه 
 امر به وفاي بـه عهـد در مسـير خداونـد شـده و از      94خورد. در آيه به آن پيوند مي» تشتروا

شكستن آن به واسطه قرار دادن سوگند در مسير خدعه و نيرنگ نهي فرموده است. در آيـه  
ــى     ــى م ــد نه ــتن عه ــز از شكس ــد ني ــأن آن را      بع ــه ش ــاء ب ــب و اعتن ــت مطل ــا اهمي ــد ت كن

  ). 337، ص12ق، ج1417برساند(طباطبايي، 
ر بنابراين، هر دو آيه در يك ارتباط معنايي با يكديگر قرار گرفتـه و حـرف عطـف ب ـ   

گذارد؛ حال چگونه ممكن است كه اين آيات، يكي مكـي و ديگـري   اين ارتباط صحه مي
بْعاً مِـنَ المَْثـانيِ وَ القُْـرْانَٓ العَْظِـيم«سوره حجر يعني  87علاوه بر اين، آيه  مدني باشند. »  وَ لقََدْ اتَْ̲ٓ̿اكَ سَ̑

معنـايي و ارتبـاط    ). اما با بررسي73، ص1ق، ج1411مورد استثنا قرار گرفته است(سيوطي، 
شود؛ زيرا در عطف اين آيه با آيات قبل، استثناء ادعايي مورد خدشه واقع مي» واو«مبتني بر 

آيات قبل خداوند در مقام اين دلداري به رسول خويش بيان داشته است كه از كفر كافران 
ـفْحَ «دچار غم و اندوه نشده و آن را نسبت به خويش تخفيـف دهـد:    ؛ زيـرا  » الجَْمِیـل فاَصْـفَحِ الصَّ

كه به كفر كافران آگاه است، نعمت بزرگ قرآن را به تو عطا فرمـوده  خداوند علاوه بر اين
  ). 190، ص12ق، ج1417است(طباطبايي، 

شود كه آيه مورد بحث ارتبـاط معنـايي بـا آيـات قبـل دارد كـه       رو، ملاحظه ميازاين
  باشد.عطف اين آيه، مؤيد اين بحث مي» واو«

  
  . قطع پيوند ضماير از مراجع آنها2-5-2

گيـرد، ارتبـاط   شود و در موضع ديگري قرار مـي اي از محل نزولش جدا ميوقتي آيه
شود. در واقـع، بسـياري از آيـات اسـتثنا شـده داراي      ها دچار اشكال ميضماير با مراجع آن

يري كـه آيـه پسـين آن داراي ضـم    ضمير هستند كه مرجع آن در آيات پيشين است يـا ايـن  
است كه مرجع آن در آيه استثنا شده است. اگر اين آيات از جاي ديگر منتقـل شـده باشـد    
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مرجع خواهند بود و اضمار بدون ذكر مرجع، خلاف قواعد نحـوي و بلاغـت    اين ضماير بي
  كلام است. 

نَّ ا«به عنوان نمونه، سيوطي معتقد است كه آيه  ِٕ
ࠁِِ قُلْ امِ̲ٓوُاْ بِهِ أَوْ لاَ تؤُْمِ̲وُاْ ا ْ̱ ̽نَ أُوتوُاْ العِْلمَْ مِن قَ ِ َّ߳

ذْقاَنِ سجَُّدًا َٔҢِونَ ل رُّ ذَا یتُْلىَ ̊لَیَْهمِْ يخَِ
ِٕ
 كنـد ) مدني است و براي آن نيز دليلي ارائه نمـي 107الاسراء:»(ا

  ). 60، ص1، ج1367(سيوطي، 
د سوره اسراء، متوجه مي شويم كه اين آيه اولاً با آيـات قبـل خـو    107با دقت در آيه 

كتاب قرآن است كه در » امِ̲ٓوُاْ بِـهِ «داراي پيوند معنايي است و همچنين مرجع ضمير در كلمه 
سوره اسراء از جاي  107حال سؤال اينجاست كه اگر آيه  .آيات قبل بدان اشاره شده است

  ديگري آمده باشد، تكليف معناي آن با توجه به حذف مرجع ضمير چه مي شود؟
در سوره مائده است كه برخـي معتقدنـد ايـن آيـه بـر خـلاف        نمونه ديگر، آيه اكمال

گونـه كـه قـبلاً در معيارشناسـي سـور      ديگر آيات همجوار خود، مكي است. اگر چه همـان 
مكي و مدني مطرح شد، احتمالاً مكي دانستن آيه اكمال به دليل اسـتناد بـه مـلاك مكـاني     

شود كه چيـنش آيـه   ن داده ميبوده است، اما اكنون با توجه به وحدت موضوعي آيات نشا
  ها و نيز مدني بودن آن، امري درست است:اكمال در ميان احكام خوردني

نزِْ̽رِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِْ اّ߹ِ بِـهِ وَالمُْنْخَنِقَـةُ وَالمَْ « ِ˯ مُ وَلحَْمُ الْ َّ ْ߱ یـَةُ وَالنَّطِ حُرّمَِتْ ̊لَیَْكمُُ المَْیْتَةُ وَا دِّ ـةُ وَمَـا وْقُـوذَةُ وَالمُْترََ َ˪ ی
تَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكمُْ فِسْقٌ الیَْ  لاَّ مَا ذَكَّیْتمُْ وَمَا ذُبِحَ ̊لىََ النُّصُبِ وَأَن ˓سَْ̑ ِٕ

بُعُ ا ̽نَ كَفَـرُواْ مِـن دِیـنِكمُْ أَكلََ السَّ̑ ِ َّ߳ وْمَ یئَِسَ ا
شَوْهمُْ وَاخْشَـوْنِ الیَْـوْمَ أَكمْلَـْتُ لـَكمُْ دِیـنكمَُْ وَأَ  سْـلاَمَ دِینـًا فمََـنِ اضْـطُرَّ فيِ فلاََ تخَْ ِٕ

تمَْمْـتُ ̊لَـَیْكمُْ نِعْمَـتيِ وَرَضِـ̿تُ لـَكمُُ الا
نَّ اّ߹َ غفَُورٌ رَّحِيمٌ  ِٕ

ثمٍْ فاَ ِٕ
انِفٍ لاِّ َʕ   ).3(المائده:» مَخْمَصَةٍ ̎يرََْ مُ˗َ

اثبات صحت چينش اين آيات بر مبناي وحدت موضوعي آيات اوليـه سـوره مائـده و    
ان الـۡم «انـد:  نوشـته » اتمـام«در آيه سوم است. لغويـان در بيـان معنـاي    » اتمـام«ناي با عنايت به مع

زماني محقق خواهـد  » اتمام«). مطابق اين تعريف، 428، ص1(مصطفوي، بيتا، ج »ماكتملت اجزاؤه
  شد كه همه اجزاي آن كامل و موجود باشند. 
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-استفاده شده اسـت كـه پيمـان   » داوفوا بالعقـو «همچنين در اولين آيه سوره مائده از تعبير 

كند و بيان مي دارد كه در راه گناه و تعدي با هم همكاري شكني از حدود الهي را منع  مي
ها ننماييد. اجزاء دين اسلام مانند يك كل لايتجزاّ هستند، مانند كليت يك بنايي كه قسمت

يد به همه عقود ديني باشد و باهاي مختلف دارد، اما در مجموع، يك بناي واحد ميو شكل
  پايبند بود. 

در آيـه اول  » اوفـوا بالعقـود«سوره مائده، توجه به  عبارت  3شايد مناسبت حقيقي در آيه 
باشد تا نشان دهد آيه اكمال و اتمام نعمت، براي عقود عقيـدتي، سياسـي و احكـام شـرعي     

اشـتن همـه   خواهد بگويد شرط اكمال ديـن و اتمـام نعمـت، قبـول د    مطرح شده است و مي
  ). 72، ص8تا، جاجزاء و پرهيز از رفتار گزينشي است(صادقي تهراني، بي

و موضـوع آيـه اكمـال    » اتمـام«بنابراين، مي توان گفت يك تناسـب معنـوي ميـان واژه    
وجود دارد و آيات همجوار اول تا سوم سوره مائده داراي وحدت موضوعي هسـتند و لـذا   

  ت وجود ندارد.هيچ اختلاط مكي و مدني در اين آيا
سـوره حجـر بسـيار     87و  24علاوه بر اين آيـات، توجـه بـه مرجـع ضـمائر در آيـات       

آفرين خواهد بود و ثابت خواهد كرد كه آيات مذكور نيز مطابق با ماهيـت  راهگشا و نقش
، 24اند كه سوره حجر مكـي اسـت بـه غيـر از آيـات      سوره حجر مكي هستند. برخي آورده

وَلقََـدْ ̊لَِمْنـَا «سـوره حجـر آمـده اسـت:      24). در آيه 60، ص1، ج1367(سيوطي،  90-91، 87

تَأْخِرِ̽نَ  تَقْدِمِينَ مِ̲كمُْ وَلقََدْ ̊لَِمْناَ المُْسـْ̑ سياق اين آيه منطبق با سـياق آيـات مكـي و در راسـتاي     ». المُْسْ̑
هاى مكـى نيـز كـاملاً در     انذار مشركان و گنهكاران و ستمگران است. آهنگ و لحن سوره

عطـف  » واو«ن منعكس است. همچنين اين آيه در ارتباط معنايي با آيات قبل خود است و آ
  باشد.در ابتداي اين آيه نيز مؤيد همين معنا مي

ـنَ المَْثـَانيِ وَالقُْـرْانَٓ «شـود:  سوره حجر پرداخته مـي  87حال به بررسي آيه  بْعًا مِّ وَلقََـدْ اتَْ̲ٓ̿ـَاكَ سـَ̑

و سبع المثانى و قرآن بزرگ را عطا كرديم. مرجع ضـمير موجـود در   ؛ و به راستى به ت»العَْظِيمَ 
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، شخص پيامبر(ص) است. ساير ضماير در آيـات مجـاور ايـن آيـه نيـز در يـك       »ات̲̿اك«فعل 
 «هماهنگي كامل به پيامبر(ص) اشـاره دارنـد:   

ِٕ
لاَّ بِالحَْـقِّ وَا ِٕ

ـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَـا بَْ̲̿هَمَُـا ا لقَْ̲ـَا السَّ َ˭ نَّ وَمَـا 
ـفْحَ الجَْمِیـلَ ﴿ ا̊ةََ لاتِٓیَةٌ فاَصْـفَحِ الصَّ ـلاَّقُ العَْلِـيمُ ﴿۸۵السَّ َ˯ كَ هُـوَ الْ َـّ نَّ رَب ِٕ

ـنَ المَْثـَانيِ ۸۶﴾ ا بْعًا مِّ ﴾ وَلقََـدْ اتَْ̲ٓ̿ـَاكَ سـَ̑
ـ̲هْمُْ وَ ۸۷وَالقُْرْانَٓ العَْظِيمَ ﴿ لىَ مَـا مَ˗َّعْنـَا بِـهِ أَزْوَاجًـا مِّ

ِٕ
ْ̀ـكَ ا َ نَّ عَیْ̱ ِ̲ينَ ﴾ لاَ تمَُدَّ ـكَ لِلمُْـؤْمِ َ˨ ـزَنْ ̊لَـَیْهمِْ وَاخْفِـضْ جَ̲اَ لاَ تحَْ

﴿۸۸﴾.«  
علاوه بر اين، نسبت به آيات ديگري از اين سوره نيز ادعاي استثناء شـده اسـت. بيـان    

̽نَ جَعَلوُا القُْـرْانَٓ عِضِـينَ ﴿۹۰ߠََ أَ̯زَلنْاَ ̊لىََ المقُْ˖سَِمِينَ ﴿«شده است كه آيات  ِ َّ߳ سـتند،  مـدني ه » ﴾۹۱﴾ ا
  ). 160: 13، 1360در حالي كه آيات همجوار آن، مكي هستند (طبرسي، 

وَ قُلْ «سوره حجر در كنار آيات همجوار آن به اين قرار است:  91و  90چيدمان آيات 
نيِّ اԷََٔ النَّذِ̽رُ المُْبِينُ ﴿ ِٕ

̽نَ جَعَلـُوا القُْـرْ ۹۰﴾ ߠََ أَ̯زَلنْاَ ̊لىََ المقُْ˖سَِمِينَ ﴿۸۹ا ِ َّ߳ ِّـكَ لَ̱سَْـأَلنََّهمُْ ۹۱انَٓ عِضِـينَ ﴿﴾ ا ﴾ فوََرَب
عِينَْ ﴿   . »﴾۹۲أَجمَْ

آيـد  از جاي خود برداشته شود آنگاه اين سؤال پيش مـي  91و  90اگر آيات مستثناي 
ئلَنََّهمُْ أ «در آيه » هم«كه ضمير  گـردد؟ قطعـاً    ) بـه چـه كسـي برمـي    92(الحجر:» جمَْعينَ  َفوََرَ ˊِّکَ لَ̱سَْ̑

گردد كه قرآن را بخش بخش نمودند و در اينجاست كـه اگـر   به مشركاني برمي» هم«ضمير 
شوند سوره حجر برداشته شود، مدعيان اين استثناء دچار تهافت در گفتار مي 91و  90آيات 

جـا   و در تفسير آن اتفاق نظر ندارند. اما اين آيات، استثنا نيستند و از اول نيز جايشـان همـين  
كنندگان قرآن مناسبت دارد و نظـر درسـت همـين     شركان، يعني تقسيمبوده است و با كار م

است كه اين آيه درباره مشركان نازل شده است، مشـركاني كـه بخشـي از قـرآن را سـحر،      
  ).205، ص12ق، ج1417پنداشتند(طباطبايي،  بخشي را افسانه و يا افتراء مي

عنوان سوره مكي اشاره كـرد  توان به مثال ديگري از سوره ابراهيم به در اين رابطه مي
أَ لمَْ ): «73، ص1ق، ج1411آن ادعاي استثنا شده است(سيوطي،  29و  28كه در مورد آيات 

َ یصَْلوَْؠَا وَ بِئْ  لُّوا قوَْمَهمُْ دارَ البَْوار * ݨََنمَّ َ˨ ِ كُفْراً وَ أَ لوُا نِعْمَتَ ا߹َّ ̽نَ بدََّ ِ َّ߳ لىَ ا ِٕ
در آيـه  كه حال آن». سَ القَْرار˔رََ ا

قرار دارد كه در صورت مـدني دانسـتن ايـن آيـات،     » جعلـوا«بعد از اين آيات ضمير در واژه 
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لىَ النَّار«باشد: بدون مرجع مي ِٕ
نَّ مَصِيرَكمُْ ا ِٕ

̀ࠁِِ قُلْ تمََتَّعُوا فاَ ِ̩ ِ أَندْاداً لِیُضِلُّوا عَنْ سَ كـه  ضمن اين». وَ جَعَلوُا ِ߹َّ
  اي عطف نيز قابل مشاهده است.ارتباط آيه با آيه قبل بر مبن

  
. قطع پيوند بين موصوف و صفت در آيات مخـتلط بـا قبـول نظريـه     3-5-2

  اختلاط
بسياري از آيات استثنا شده، داراي صفتي هسـتند كـه موصـوف آن در آيـات پيشـين      

كه آيه پسين آن داراي صفتي است كه موصـوف آن در آيـه اسـتثنا شـده  قـرار      است يا اين
موصوف خواهنـد بـود و    ين آيات از جاي ديگر منتقل شده باشند اين صفات بيدارد. اگر ا

پيوند معنايي دچار اختلال خواهد شد؛ چرا كه جدا شدن صفت و موصوف از يكديگر فهم 
بـرد. سـيوطي در   كند و پيوند معنايي و وحدت موضوعي را از بين ميرا با مشكل روبرو مي

ايـن سـوره، مـدني     41تـا   32اسـت، امـا آيـات     الاتقان مـي نويسـد كـه سـوره نجـم، مكـي      
  ).65، ص1، ج1367هستند(سيوطي، 

انداختـه   32جهت بررسي آيات مستثنا شده در سوره نجم نگاهي به آيات قبل از آيـه  
ـزِ «شود: مي لـُوا وَيجَْ ̽نَ أَسَـاؤُوا بِمَـا عمَِ ِ َّ߳ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأَرْضِ لِیَجْزيَِ ا ِ مَا فيِ السَّ نىَ وَِ߹َّ نُوا بِالحُْسـْ̑ ̽ـنَ أَحْسـَ̑ ِ َّ߳ يَ ا
ْ̊ـلمَُ ۳۱﴿ َّكَ وَاسِعُ المَْغْفِرَةِ هُـوَ أَ نَّ رَب ِٕ

َّمَمَ ا لاَّ الل
ِٕ
ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ ا ِٕ

ُ̱ونَ كَبَائِرَ الاْ ِ̱ تَ ̽نَ يجَْ ِ َّ߳ ذْ ﴾ ا
ِٕ
ـنَ الْأَرْضِ وَا ذْ أَ̮شَـأَكمُ مِّ

ِٕ
ِ́ـكمُْ ا  

ِ̝كمُْ  هَا َّقَى ﴿أَنتمُْ أَجَِّ̲ةٌ فيِ بطُُونِ أُمَّ ْ̊لمَُ بِمَنِ ات   ».﴾۳۲ فلاََ ˔زَُكُّوا أَنفُسَكمُْ هُوَ أَ
سوره نجم دربردارنده صفت كساني است كـه   32گونه كه مشاهده مي شود آيه همان

ثمِْ وَالفَْـوَاحِشَ ...«موصوف آن در آيه قبل آمده است؛ بـدين معنـا كـه     ِٕ
ُ̱ـونَ كَبَـائِرَ الاْ ِ̱ تَ ̽ـنَ يجَْ ِ َّ߳ تـا  » ا

نُوا «ها بـا عبـارت   آيه صفت كساني است كه در انتهاي آيه قبل به آن انتهاي ̽ـنَ أَحْسـَ̑ ِ َّ߳ ـزيَِ ا وَيجَْ

نىَ  نىَ «اشاره شده است. در واقع، » بِالحُْسْ̑ نُوا بِالحُْسْ̑ ̽نَ أَحْسَ̑ ِ َّ߳   موصوف عبارت مذكور است.» ا
حال سؤال اينجاست كه چگونه ممكن اسـت موصـوف در مكـه و صـفتش در مدينـه      

محـذوف نيـز   » أعنىِ «محذوف و مفعول » هم«را بدل يا خبر براي » ا߳̽ن«شود؟ البته برخي  نازل
وابسته اسـت و از آن قابـل تفكيـك     31لفظاً به آيه  32اند، اما در همه اين وجوه، آيه  گرفته
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گويـد محسـنان از    اسـت و مـي   31در آيـه  » محسـ̑نان«باشد و از نظر معنا، بيـانگر صـفات    نمي
  ).135، ص1390كنند(فائز،  ه اجتناب ميگناهان كبير

  
  گيرينتيجه

هاي اساسي در معرفت مكي و مدني كه از ديرباز در كتب علوم قرآنـي  يكي از بحث
و تفسيري مورد بحث واقع شده است، استثناي برخي از آيات از سور مدني بـه عنـوان آيـه    
مكي و بالعكس بوده است. عوامل متعددي در پيدايش اين ديدگاه نسبت به آيـات مكـي و   

  مدني دخيل بوده است. 
مل، اختلاف در ملاكات تشخيص آيـات مكـي از مـدني، عـدم     ترين عوااز جمله مهم

ها به يكديگر، ارجاع درست ضـمير بـه مرجـع آن    توجه به ارتباط آيات(بر مبناي عطف آن
ها)، و همچنـين دخيـل سـاختن    در آيات قبل، ارتباط وصفي آيات و نيز ارتباط آهنگين آن
  باشد. باربخشي روايات ميروايات در اين مسير بدون توجه به جهات صدوري و نيز اعت

در بحث از ملاكات مكي و مدني مشخص گرديـد كـه مـلاك معتبـرِ مكـي و مـدني       
گردد. توجه به تسلسـل  بودن سور، ملاك زماني است و خلط ملاك سبب بروز اختلاط مي
  كند. تاريخي و جهت بياني آيات به شناسايي سور مكي و مدني كمك مي

، پيوند معنايي آيات مختلط و آيـات پيشـين و پسـين    همچنين با پذيرش نظريه اختلاط
اي از محـل نـزول آن و گذاشـتن آن در موضـع     شود؛ چرا كه با جدا شـدن آيـه  آن قطع مي

ديگر، پيوند ضماير و مراجع آنها يا پيوند صفت و موصوف يا پيوند متعاطفين قطع گرديده، 
  رود.از بين ميآهنگ آيات پيشين و پسين آن در برخي موارد موسيقي و نظم

در بحث از روايات اين نتيجه به دسـت آمـد كـه برخـي از روايـات جهـت استشـهاد         
زمـاني نـزول بـا زمـان استشـهاد و در نتيجـه اخـتلاط        اند؛ ولي از اين روايات، همصادر شده

شـود،  ها اخـتلاط اسـتفاده مـي   برداشت شده است. علاوه بر اين، برخي از رواياتي كه از آن
ها اعتنا نمود. با اين تأكيد كه در كنار دو دسته مضطرب هستند كه نبايد به آن جزو روايات
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باشند. بنـابراين، اخـذ روايـات مؤيـد     مذكور از روايات، رواياتي هستند كه نافي اختلاط مي
رو، نظريه اخـتلاط  اختلاط و واگذاردن روايات نافي آن ترجيح بلامرجح خواهد بود. ازاين

  .سور صحت ندارد آيات مكي و مدني در
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Abstract 
Since it is important to recognize a Quranic chapter (sūrah) as 

Meccan or Median in order to reach a better understanding of verses, 
researches have paid a special attention to this issue from various 
aspects for a long time; Mixing (ikhtilāṭ) Meccan and Medinan verses 
in chapters is of the most important aspects, i.e. the existence of 
Meccan verses (26 times) in Medinan or Median ones (197 times) in 
Meccan, which are referred as exceptions (mustathnīat). Analyzing 
the above theory, the present paper argues the reasons of rejecting it, 
including especially: the criteria of recognition of Meccan and 
Medinan chapters, consideration of rhetorical aspects of verses in 
order to distinguish between Meccans and Medinans, the existence of 
incoherence among the narrations (hadīth) regarding to Mixing, the 
discontinuation of the semantic link between the combined verses 
with the earlier and later verses, and the interruption of the musical 
verses with the earlier and later verses. 

 
Keywords: mixing of Meccan and Medinan verses, exceptional 
verses, rhetorical aspects of verses, recognizing Meccan and Medinan 
verses. 
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Abstract 
Among the most important and hard-working Shi'a traditionists 

(muḥaddiths), it should be mentioned of Sheikh Ṣadūq in the fourth hijrī 
century, whose works are extended to tree hundreds. Although he has a great 
position in Shia', some Shi'a simple-minded scholars, regarding the lack of 
assertion of authenticity of Ṣadūq by Ṭūsī and Najāshī, have faced with him 
silently and even some charged him with change, summary and removing 
words and phrases of traditions (hadiths) relying his own opinion. Their 
words are applied by some temporary Sunnis scholars to propose some 
misconceptions against him and call him “the liar Sheikh”! The present 
paper through a descriptive-analytical method aims to reply two questions: 
1- what are the invalidation of the misconception of being silent about 
Sheikh Ṣadūq? 2- What is the invalidation of the misconception of the 
quality of Sheikh Ṣadūq’s reports? Findings say that making doubt and being 
silent on the authenticity of Sheikh Ṣadūq have two contradictive and 
remedial responses: A) The contradictive answer: the lack of authenticity by 
the others is not confined merely to Sheikh Ṣadūq, B) The remedial answer: 
according to some evidences, he is regarded by the early Shi'a scholars and 
biographers like Ṭūsī and Najāshī as authentic. The misconception of change 
and removing traditions is also invalid because of the followings: 1- The 
diversity of the chain (of reporting), 2- issuing fatwa (ijtihad) to solve the 
contents of traditions, 3- cutting traditions, 4- relying on the Sheikh Ṣadūq’s 

traditions because of their stricter chain (of transmitters) and content. 
 

Keywords: Sheikh Ṣadūq, authenticity of reports, critique of 
misconceptions . 

                                               
1. Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Shahed 
University, Iran.  (corresponding author)             rasulmohamadjafari@yahoo.com 
2. PhD Candidate in Quran and Hadith Sciences, Mazandaran University, Iran. 

ohadi.morteza@gmail.com  



Journal Tahqiqat-e Ulum-e Qur’an wa Hadith, Vol.14, No.4, Serial.36, Winter 2018         5 

 

A New Revision of Dating the Quranic Surah Al-Naṣr  
 

Zahra Kalbasi1 
Amir Ahmadnezhad2 

  
Received: 2017/03/17  
Accepted: 2017/06/17  

Abstract 
From scholars’ point of views, Surah Al-Naṣr has been renowned 

as the last chapter of the Holy Quran. In addition, a great number of 
traditions also confirm that it was descended as the final chapter in the 
last days of the Prophet’s (pbuh) lifetime. On the other hand, the 
revelation of Al-Naṣr was attributed by historians to the event of 
Mecca victory, invigorated with many traditions reporting the descent 
of Al-Naṣr during the Mecca victory or even two years after Prophet’s 
(pbuh) death. Both ideas are approved by Quranic commentators. 
Relying on internal context of the chapter in which the total faith of 
believers has been considered as the consequence of a great imminent 
victory and its accommodation to epochal evidences reporting the 
arrival of delegations to Medina after the victory, the second idea is 
considered as more accurate and reasonable. Meanwhile, more 
reflection on chronological correspondence between Al-Naṣr and Al-
Ḥujurāt proves descent of them respectively; the former revealed in a 
while after the Mecca victory, showing the commence of coming 
delegations, while the latter was revealed after some delegations had 
arrived and thereafter Muslim folk’s recent social difficulties had 
raised there. As a result, those traditions reporting the Prophet’s 
(pbuh) death and end of his mission confirm the descent of Al-Naṣr 
after Mecca victory, while some traditions stating its revelation even 
in less than one year to Prophet’s (pbuh) death or as the last chapter 
are invalid, for they are in contradiction to the internal context of the 
Surah and other opponent traditions. 
  
Keyword: dating the Holy Quran, the last Surah, the last revelation, 
Surah Al-Naṣr, Surah Al-Ḥujurāt. 
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Abstract  
Ka'ab al-'Aḥbār played an important role in incorporation of 

Israeli narrations in religious sources. Since some Shi'a interpreters 
have used his narrations in their exegeses, it seems essential to 
identify types of his narrations and recognize the attitude of an 
interpreter in applying them. According to the great number of 
exegeses, the present paper aims to investigate the Shiite exegeses 
until to the 6th century, totally 16 books are studied here, from which 
eight ones consist of his narrations, as follow: the commentaries of al-
Qumī, Furāt-i Kūfī, Majma' al-Bayān, Jawām-i' al-Jāmi', Rawḍ al-
Janān, Mafātīh al-'Asrār, and Al-Muntakhab fī Tafsīr al-Qur’ān. The 
narrations mentioned by Ka'b al-Aḥbār in Shiite exegeses to the late of 
the 6th century are 97 ones. These may be classified into 8 categories, 
the most considerable are: clarifying Quranic terms, explaining verses, 
clarifying verses in form of presenting examples, and mentioning the 
details of a story. In spite of the great amount of exegetical narrations 
in above mentioned exegeses, the number of his narrations is rare 
there and it seems the exegetical method and tendency of interpreters 
affected at the way of applying his narrations. In facing with his 
narrations, interpreters pointed three attitudes: 1. mentioning without 
judgment, 2. Accepting his narrations 3. Rejecting his narrations. 
Present evidences in exegeses prove that his narrations have not 
played important role in exegetical opinions of interpreters and so are 
not notable.  
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Abstract 

The words “samā’” (welkin) and “samāwāt” (welkins) occur in 
some Quranic verses. A deep glance at this term may open new 
horizons of miraculous aspect of the Holy Quran. In this survey, the 
author looks at the word conceptually and analyzes the different 
structures and meanings for the purpose of recognizing a miraculous 
aspect of such a divine infinite ocean, i.e. the holy Quran. The search 
argues that some meanings like "Roof", "Cloud", "Rain", "Heaven and 
Hell Welkin" and the "Sky of the Earth" are referred as the secondary 
meanings of the Quranic term: “samā’” and there is a close connection 
between it and those meanings. The linguistic context of this word, 
however, especially conveys its quiddity and not merely the concept 
of "Up". Regarding to the syntagmatic relation of the word with 
others, in addition to the concepts of “majesty of the universe” and 
“its total submission to The Lord”, implies new concepts based on its 
metaphors and similes. The paper methodologically is based on library 
research and data analysis.  

 
Keywords: Samā’ (welkin), concept, implication science, rhetoric 
science, the Holy Quran. 
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Abstract 

Announcement of the hidden news is one of the most important 
subjects in Nahj al-Balagha. Among the sermons, letters and wisdoms of 
Nahj al-Balagha, Imam Ali (A.S.) informs of some deep monotheistic 
knowledge, secrets of creation and many of past and future events. 
Neither false claim nor true claim with pride store was this news, but it 
has exact and accurate goals to that the commentaries of Nahj al-Balagha 
and other related books did not pay worthy attention, may because Imam 
Ali (A.S.) didn’t express his goals. The government of Ali (A.S.) was 
stablished in conditions that only the covering of Islam had been 
remained and the main content of religion had been changed. The 
epistemological questions were forbidden, most of Imam’s followers 
were in ignorance, and the tricks of enemies were prominent. 
Considering the circumstances of issuance of traditions, the present 
article obtained three Imam Ali’s goals: 1) to increase Muslim’s 
knowledge, interpretation of Quranic verses and to prove the deep 
connection between Quran and Imam Ali (A.S.) as the best interpreter of 
the Quran after the Prophet Mohammad (pbuh), 2) to prove his 
legitimacy to his companions, 3) to prove his legitimacy to his enemies.  

 
Keywords: 'Amīr al-Mu'minīn Ali (A.S.), circumstances of issuance of 
traditions, hidden news, goal of informing of hidden news.
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Abstract 
The theory of “abrogation in Quranic verses” has been 

continually debated by scholars through the ages. Any abrogation has 
two elements: abrogating and abrogated. According to the common 
theory, legislation is just for God and abrogation of the Quranic verses 
belongs to the age of revelation, and abrogating is done only by the 
Quranic verses, not any other factor. In addition, there is a different 
theory named “abrogation continuity”; accordingly, the verses of legal 
commandments (āyāt al-aḥkām) were revealed in coherence with the 
rational practice, and reason can realize the corruptions and benefits of 
the time and hence abrogate the verses that lost their useful usage. The 
present paper, using the descriptive-analytical method, investigates 
and criticizes the theory. As a result, the theory has a lot of drawbacks 
including: there are many traditional reasons, specifying reason cannot 
understand the details of legal commandments; inaccurate definition 
of key concepts of abrogation; disagreements between the wise that 
caused them not to have a same rational practice; the conflict between 
sending prophets and legislation continuity of commandments based 
on the rational practice; the contradiction between the end of prophecy 
and abrogation of the verses by reason; ambiguity in definition of 
reason and its disability of abrogating according to different abilities 
of human reasons; emergence of the turmoil in the religion and then 
loss of the validity of the religious rules. 
Keywords: verses of legal commandments, abrogation continuity, 
reason, rational practice, corruptions and benefits of the verses of legal 
commandments. 
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